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  مدخل آتاب

  

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

شَفَ                   رارِهِ وَکَ وزَ اسْ واطِنَهُمْ کُنُ هِ وَبَ رايِر اَحِبّائِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذی نَوَّرَ قُلُوبَ اَوْلِيايِهِ بِلَطائِفِ اَنْوارِه وَ جَعَلَ سَ

ارِهِ  عَنْ عُقُولِ اَصْفِيائِهِ حُجُبَ الطُغْيانِ وَاَسْتارَه وَالَّصلوةُوَالسَّلامُ عَلي مُ        حَمَّدٍ عَبْدِه وَنَبِيِّهِ وَخَيرَتِهِ مِنْ اَخْي

راً          سْلِيماً کَثِي لَّمَ تَ صارِه وَسَ ه وَاَنْ حابِهِ وَاَعْوانِ هِ وَاَصْ د    شکر و سپاس و ستايش بی    . وَعَلی آلِ اس و حم قي

الی و تقدّست صفاتُ             نهايت و ثنا و مديح بی       بی ات را تع دگار مصنوعات و صانع مخلوق ه، آن غايت آفري

ال عنايت و لطف و                     خداوندی که بی   رم و کم ه محض ک غرض و علت و طلب فايده و خَيرَت، بل کی ب

د و يکی از آن    اظهار قدرت بی  نهايت، عالم را بيافريد و بانواع غرايب و بدايع آن را مخصوص گرداني

ان مکه         جمله آنک از مشتی خاک آدم صفّی را که پدر آدميان و مُستَمدُّ عالميانست، بياف               الها مي د، و س ري

تعداد روح و             الم مشيت وی را اس ا چون از ع اء مسنون بگذاشت ت و طايف، قالب سرشتۀ او را ازحَمَ

ور و َ   ه زي شت، ب سانی حاصل گ س ان تکمال نف ی اس نْ رُوح هِ مِ تُ فِي م  نفَخْ ب او را بياراست و اس  قال

ا                  سان و انس و مؤانست کلم ب،         انسانيت بر وی اطلاق فرمود و چون ان داز حروف متناسب مرکّ تی ان

ه مؤانست آن مونس از                          راد ب ا وحشت انف د ت حکمت بالغه اقتضا کرد کی وی را بمونسی محتاج گرداني

د                        . خويشتن دفع کند   راع، پدي داع و سبيل اخت وی چپ وی بروجه اب ود از پهل شر ب ه ام الب پس حوا را ک

شان            ا بواسطۀ آن عارض            آوردو شهوت را که از عوارض نفس حيوانيست در نهاد اي د ت  مرکّب گرداني

ميان ايشان قاعدۀ توالد و تناسل مستحکم گشت وچندين هزار آدمی در حدود زمين و بسيط خاک ظاهر                    

ه خاصيتی موصوف، و هر     ۀ ب صفتی مخصوص و هر طايف يّن شد، هر صنفی ب يّن و مب دا و مع و پي

روع و شع                ال      قومی را زفانی و لغتی مخالف آن ديگر، اصل يکی و ف ر کم ا ب اهی، ت ب در اصل نامتن

  .قدرت آفريدگار دليل دالّ و برهان باهر باشند

ةٌ  هُ آي یءٍ لَ لِّ شَ ي کُ  و فِ

 

دٌ  هُ واحِ ی اَنَّ دُلُّ عَل  تَ

 

ان             و گزيده  اد و مي ود و عب ان معب ترين فرزندان آدم صفی انبيا و رسل را تقدير کرد و چون آن طايفه مي

ود کی           خالق و مخلوقات، وسايط آمدند،  دير فرم ه درجۀ تق ع ب ال تجرّد و درترف شان را در کم  نفوس اي

ه خاصيت          د و ب اس کنن ست اقتب بصورت با خلق باشند و به صفت با حقّ جلّ جلاله تا آنچ از حقّيقت حقّ

ودن و                         نور نبوت ببينند خلايق را بدان ارشاد و هدايت واجب دارند، و از غوايت و ضلالت تحرز فرم
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ه                     از لوازم شمرند،   وانی ب  تا از غمرات جهل و تيه تحيّر بساحل نجات و شطّ رشد بنشانند و ازدرجۀ حي

اب                         ه اصحاب کرامات و ارب ا را ک حد نطق و صفت انسانی مخصوص گردند و پس از طبقۀ انبيا، اولي

ابيش ا                     مناجات و مقامات   ۀ انبي ز اند، و اندر راه معنی برسل و انبيا نزديک، و فرق ميان آن طايفه و طبق

ه حقّ                            ی را مشغولی ب آن نيست که نبی در يک حال به صفت با حقّ تواند بود و بصورت با خلق، و ول

اف،                     ه مع یّ از آن جمل اد و ول ه دعوت و ارش از مشغولی به خلق مانع آيد وديگر آنک نبی مأمور بود ب

رن بعثت رسل و قاعد              ود، چه بهر وقت و در هر ق اد فرم ۀ رسالت  به کمال کرم و نهايت حکمت ايج

ر       تعذری دارد اما بهر وقت وجود اصحاب کرامات و ارباب مقامات متصور تواند بود تا چون خلايق ب

د و                        ی آرن الم معن ه ع الم صورت روی ب د و از ع شان وقوف يابن احوال و اقوّال و حرکات و سکنات اي

المی ديگرست کی آدمی          معلوم ايشان گردد کی بيرون اين جهان صورت نمای بی           را از جهت     معنی ع

ده ر    آن آفري د و اگ ود را حاصل کن دان خ صال ب تعداد ات سازد و اس الم ب الم زاد راه آن ع ن ع ا دري د ت ان

د و سپاس                        د از حم رد ٭و بع بدرجۀ ملايکۀ روحانی نتواند رسيد از درجۀ بهايم و طبقۀ حيوانی ترفع گي

ی کر ب ات و درو    و ش لوات و تحي راوان ص اؤه، ف زت کبري ود را ع اس معب ان  قي ان ج رين از مي د و آف

دوۀ اصفيا                             ا وق يد انبي اک و روضۀ معطر س روان مقدس و تربيت مطهر و روح پ ان ب بواسطۀ سر زف

سکون اجرام سماوی و     محمد مصطفی صلوات اللّه و سلامه عليه متصل باد، اتصالی که انقطاع آن بی   

سلا   ه ال الم علي يد ع ر س د از درود ب دد، و بع ين صورت نبن اد زم رين حرکت اوت ت و آف زاران تحي م ه

بروان پاک صحابۀ طيبين و اهل بيت او، کی هريک نجوم آسمان هدايت و شموع انجمن رشد و عنايت     

ين                          المين٭ چن ارب الع ين ي اد، آم بودند، علی مرور الايام و تعاقب الشهور و الاعوام و اصل و متصل ب

ر سلطان            کار محمدبن المنور بن ابی س       گويد مؤلف اين کلمات بندۀ گناه      شيخ الکبي ن ال عيد بن ابی طاهر ب

ور   ز و ن ه العزي ه روح دس اللّ ی ق ر الميهن ی الخي ن اب ه ب ضل اللّ عيد ف ی س ة اب ان الحقّيق ة و بره الطريق

اس                 د انف ر طلب فواي مضاجعهم از بدايت کودکی و عنفوان جوانی همت اين بيچاره مقصور بوده است ب

ن ابی               ميمون و آثار و مقامات همايون جد خويش س         ه ب لطان الطريقة و برهان الحقّيقة ابوسعيد فضل اللّ

ه مضاجعهم استخبار        الخير الميهنی قدس اللّه روحه العزيز و از مشايخ اولاد و اکابر و احفاد او نور اللّ

ن و آن               کردم و در تصحيح اساتيد آن باقصی الامکان می             آن می  د دولت دي د عه يدم و چون آن عه کوش

ن            روزگار روزگار طر   اوت طريقت و شريعت و عالم آراسته بود بوجود ايمۀ کبارکی شموس آسمان دي

الم                      و نجوم فلک يقين بودند، و زمين مزين به مکان مشايخ بزرگوارکی اوتاد زمين طريقت و اقطاب ع

ر                          ا موقوف ب ر طلب شريعت و نهمته ا مقصور ب ان مشفق، همته حقّيقت بودند و مريدان صادق و محب

ادر سلوک نهج حقّيقت             رفتن طريقت، هم   ار خويش و از جهت آن ت گنان از جهت تبرّک و تيمن روزگ
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واطر    ان خ دلالت آن مي د و ب قّ راه جوين ه حضرت ح يلت آن ب ی بوس د ک ی باش ی و معين شان را دليل اي

اد    شتر ي ز بي ه العزي ه روح دس اللّ ا ق يخ م ات ش وال و مقام د، اح رق کنن انی ف ای رحم سانی و الهامه نف

تندی و ر ع آن        داش ضاجعهم در جم ه م ا نوراللّ شايخ م بب م دين س تندی، ب ذاکرۀ آن گذاش ار در م وزگ

ۀ                                ب، و هم ۀ سمعها از ذکر آن مطي ود وهم ور ب د من دان فواي ا ب ۀ خواطره د و چون هم خوضی نکردن

چه آن مقامات و . زبانها به ذکر آن معطر، به جمعی که منبی باشد از جمل و تفصيل آن، محتاج نگشتند              

ۀ      . در ميان خاص و عام معروف بود و ايشان از جمع آن مستغنی           مقالات   ۀ غز و فتن ون کی حادث تا اکن

ديم                       چ دي ديم آن خراسان پديد آمد و در خراسان علی العموم رفت آنچ رفت و در ميهنه علی الخصوص دي

رابی و  و کشيذيم آنچ کشيديم، و به حقّيقت در جملۀ بلاد خراسان هيچ موضع را آن بلا و محنت و آن خ     

اَ           مشقت نبود کی ميهنه را و اهل ميهنه را و حقّيقت اين خبر را که                 مَّ لِلْ اءِ ثُ مَّ لِلْاوْلِي اءِ ثُ  اَشَدُّ الْبَلايا لِلْاَنْبِي

ة                     صيرةٌ عن طويل مثلِ فَالاَمثل ما را و همۀ اهل خراسان را در بلاهای ميهنه مشاهد و معاين گشت، و ق

ا         انواع شکنجه از آتش و                     اينست کی در نفس ميهنه صد و پ زرگ ب دان شيخ، خرد و ب ن از فرزن نزده ت

شتندو در                     شهرهای ديگر شهيد گ رون آنک ب د، بي ه شمشير شهيد کردن خاک و غير آن هلاک شدند و ب

ان عاشق را حال                             دان صادق و محب ين، و مري يهم اجمع ه عل ة اللّ د، رحم ه نماندن ن حادث قحط و وبای اي

رد       د ک اس باي ان . برين قي ار قحط                       بزرگ اب خاک محتجب شدند و روزگ ه نق شوايان طريقت ب ن و پي  دي

ی هرچ عظيم                      ام گرفت و اختلال ن راه       مسلمانی و عزت دين پديد آمد و کار دين تراجعی تم ر بکار دي ت

الی وعدۀ                           يد و حقّ سبحانه و تع را رس ران طريقت ف ن و انقطاع پي ۀ دي مْ  يافت و زمان انقراض ايم اَوَلَ

ا تَ رَوْا اَنْ ايَ نْ اَطْرافِه صُها مِ اَرْضَ نَنْقُ انيد و حقّيقت نصأْتی الْ از رس مَ  بانج زعُ الْعِلْ الی لايَنْ ه تَع  اِنَّ اللّ

اقی شدو     . الْعُلَماءِ مبين و مبرهن گشت    اِنْتِزاعاً يَنْتَزعُه وَ لکنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ           طلبها درب

ت ام گرف سادی تم ا ف ر سمی  اعتقاده سلمانی باسمی و از طريقت و حقّيقت ب ل اسلام از م شتر اه  و بي

ر آن باعث گشت                         دان ب ۀ مري د و داعي د آم مجرد قانع شدند، جاذبۀ فضل ربانی در درون اين بيچاره پدي

ان را در                    ا راغب ز، ت ه روحه العزي که جمعی ساخته شود در مقامات و احوال و آثار جد خويش قدس اللّ

دايی باشد،              دخول راه طريق   ری و مقت ت رغبت زيادت شود و سالکان را در سلوک طريق حقّيقت راهب

ه  دُونَک ارِهِمْ مُهْت ي آث ا عَل ی وَاِنَّ ر جماعت اصفيا م ی ذک ايی ديگر ک ت   و ج ه نظر عناي ی ب د ک فرماي

ی  حضرت عزت مخصوص د، ک دِه  ان دَيهم اقْتَ ه فَبِهُ دَي اللّ ذينَ هَ کَ الَّ بب اخ اُولئِ ه س ون ب تلاف و چ

ه از                            ود ک شته ب ان گ ه چن د اخری،احوال ميهن رّة بع روزگار و حدوث غارت و تاراج مرّة بعد اولی و ک

وب                              راوان از آن مطل د ف ود، بجد وجه ايم نب ز جز تربتی و مشهدی ق آثار شيخ ما قدس اللّه روحه العزي

چ در خاطر        آمد و از هر جانبی پراکنده چيزکی يافته می          اندکی بدست می   ا و      شد، و آن ه سبب بلاه ود ب  ب
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ه                         ا قدس اللّ مشقت فراموش گشته و در حجاب شغلنی الشعير عن الشعر بمانده، و نيز مدت عمر شيخ م

ر لفظ                            وده است، چنانک ب اه ب ار م روحه العزيز هزارماه بوده است که مبلغ آن هشتاد و سه سال و چه

ام                    اه تم شان را هزار م شد و ورای هزار شمار نباشد و           مبارک او رفته است، در مجلس وداع، کی اي

ن خود محال باشد و از                           دد، و اي ه صورت بن ا مراقبت آن چگون رد ي وان ک چگونه اين مدت را ضبط ت

رد              وان ک . جملۀ ناممکنات که جملگی اقوّال و افعال و حرکات و سکنات شخصی در مدت عمر او نقل ت

ايی را در آن        ود در      اما آنچ در حيز امکان اين دعاگوی آمد، و توان ود، بجای آوردو غايت مجه مجال ب

ناد                          ا در اس ی و ي آن بذل کرد و در تصحيح اسانيد آن باقصی الامکان بکوشيد و هرچ در روايت آن خلل

ود                 راد آن تحاشی نم رد و از اي ود حذف ک الم                . آن شبهتی ب ام ع تقامت، اجل ام د اس ن در عه يش ازي و پ

دی، و           جمال الدين ابوروح بن ابی سعد که پسر عم اين            ود، باستدعای مري دعاگوی بود، جمعی ساخته ب

رده،                راد ک ر اي ی آن خب رده و فصلی در معن ناد روايت ک ری باس ابی خب اده و در هر ب اب نه آنرا پنج ب

از                     ز ب ه روحه العزي چنانک از کمال فضل و فصاحت وی زيبد و مخلص بحالت و سخنان شيخ قدس اللّ

يس شبۀ خسيس      آورده، اما طريق اختصار و ايجاز سپرده  ا آن جواهر نف ، و اين دعاگوی نخواست که ب

ود را آن     ه خ ضل و بلاغت آرد چ صاب ف ۀ آن ن اة در مقابل ضاعت مزج ن ب ا اي د، ي ويش عرضه کن خ

رد  اهليت نمی ر در گ ون هن ن از فن يچ ف ا در ه د زد و ي واری وی توان راک بزرگ د کی چنگ در فت بين

ه        ا گفت د کی     مرکب او تواند رسيد ام ا جواهر شبه را           در: ان شند ب چ آن          .  رشته ک ود کی آن در آرزو ب اينق

م                          ارک او در قل ار و کلمات مب شته از آث بزرگ آورده است و آنچ بدين دعاگوی رسيده است و درست گ

ازه            شته است ت درس گ شها من آرد تا بيشتر در ميان خلق بماند و بعضی از آنچ به سبب اين فتنها و تشوي

د، در       گردد و پس از ما يادگار   ر انجام ار دورت ان را روزگ د آدمي ه هرچن ماند، چه معلوم و مقررست ک

ه خود  د و معامل م هر کس را دست نده ه شود، و عل ر يافت ودو سالک راه کمت ادت ب ا قصور زي همته

ردد و        کبريت احمرست، کم از آن نباشد که به سخن آن بزرگ دين و يگانۀ عهد اسماع معتقدان خوش گ

  :اند ريقت را استرواحی باشد، چنانک گفتهدل و جان مدعيان ط

ی     د م کر خري گ ش ر تن وانم گ  نت

 

ی   کر م گ ش س از تن اری مگ م ب  ران

 

ۀ از سه                     : و نيز گفتۀ بزرگانست    ان و مرتب ۀ آدمي عند ذکر الصالحين تنزل الرحمة٭ و چون احوال جمل

  :وجه بيرون نيست ابتدا و وسط و نهايتها، اين مجموع بر سه باب نهاده آمد

ن                          : اب اول ب چ در اي ا چهل سالگی و آن ام طفوليت ت ز از اي ه روحه العزي در ابتداء حالت شيخ قدس اللّ

م و                                سبت عل شايخ او و ن ران و م يده است، و ذکر پي ا رس ه م مدت از تعليم و رياضات و مجاهدات او ب
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  .خرقۀ او تا به مصطفی صلوات اللّه و سلامه عليه

  :ه روحه العزيز، و اين باب سه فصل استدر وسط حالت شيخ قدس اللّ: باب دوم

  .در حکاياتی که از کرامات او ظاهر شده است و از روات و ثقات درست گشته، نزديک ما: فصل اول

ر                : فصل دوم  ده ب رای فاي ه ب شايخ ک در حکاياتی که متضمن فوايد باشد و بعضی از حکايات و سخنان م

  .لفظ مبارک او رفته است

د و     : فصل سوم  ر لفظ                       در فواي ه ب رق ک ات متف ده از سخنان او و بعضی از دعوات او و ابي نکت پراکن

  .عزيز او رفته است و نامۀ چند که بما رسيده است از آن او

  :در انتهاء حالت شيخ ما قدس اللّه روحه العزيز و آن سه فصل است: باب سوم

  .در وصيتهاء او در وقت وفات: فصل اول

  . ویدر کيفيّت حالت وفات: فصل دوم

  در کراماتی که بعد از وفات وی ظاهر گشته است : فصل سوم

و از حقّ سبحانه و تعالی در .  نام نهاده آمداَسْرارُ التُّوحيدِ فِي مَقاماتِ الشَّيخ اَبِی سَعيِدو اين مجموع را 

ق خواسته شد، و از جهت ايجاز و اختصار                             اتمام اين مجموع و نمودن راه راست و طريق رشد توفي

د و                . ف اسانيد کرده شد   حذ ق گردان ق رفي حقّ سبحانه و تعالی به کمال فضل و کرم و لطف خويش توفي

ان و                              د و از تراجع و نقصان در ضمان ام سر گردان وق طريقت مي ده است از حقّ  آنچ مطلوب اهل عقي

   نَعُوذُ بِاللّه مِن الْحَوْرِ بَعْدَ الْکَوْر فَاِنَّهُ خَيْرُ مُوَفِّقٍ وَمُعِينٍ
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  باب اول 

  در ابتداء حالت شيخ ما ابوسعيد بن ابی الخير قدس اللّه روُحَه العزيز

  

 من و ما نگفته است و هرکجا ذکر خويش کرده است گفته است ايشان چنين گفتند و ايشان چنين کردند، 

 و اگر اين دعاگوی درين مجموع سخن شيخ برين منوال راند که بر لفظ مبارک او رفته است و سياقت                     

ه                         ل ک دگان ب د و بعضی از خوانن م عوام دور افت اه دارد، از فه رار نگ ران ق م ب رّک ه رای تب سخن از ب

شتن را                       بيشتر در نظم سخن و ترتيب معانی به غلط افتند، و پيوسته اين معنی که شيخ به لفظ ايشان خوي

ر کسی                 اب      خواسته است، در پيش خاطر حفظ نتوانند داشت و بريشان دشوار باشد، خاصه ب ه اول کت  ک

ا کی شيخ لفظ         . را مطالعه نکرده باشد و اين معنی ندانسته        ن اعذار هر کج پس اين دعاگوی به حکم اي

دگان                      م خوانن ايشان گفته است لفظ ما يادکرده است چه اين لفظ در ميان خلق معهود و متداولست و به فه

رده            اما اين معنی می   . نزديکتر اد ک ه                بايد دانست که هر کجا که ما ي شان رفت ارک شيخ اي ر لفظ مب م، ب اي

دی و در          . است و العاقل يکفيه الاشارة     والخير خواندن ز ب ه روحه العزي و بدانک پدر شيخ ما را قدس اللّ

دی       والخير گفتن ابو ب ت، و از شريعت و طريقت                       . ميهنه ب اورع و ديان وده است و مردی ب و او عطار ب

ه   بآگاهی، و پيوسته نشست او با اهل صفه و اصح         اب طريقت بوده است و ولادت شيخ ابوسعيد قدس اللّ

ا                               ا ب در شيخ م وده است و پ ه ب اه محرم سنۀ سبع و خمسين و ثلثماي ز روز يکشنبه غرۀ م روحه العزي

ع حاضر             جمعی عزيزان اين طايفه در ميهنه نشستی داشتی که در هفتۀ هر شب به خانۀ يکی از آن جم

يده ب     از        آمدندی و اگر عزيزی و غريبی رس دی و از نم زی بکار بردن دی و چون چي ودی حاضر کردن

ه   يک شب بابوبوالخير بدعوت درويشان می. واوراد فارغ شدندی سماع کردندی  شد والدۀ شيخ رحمة اللّ

ابوبوالخير                         د، ب ر وی افت زان ب عليها از وی التماس کرد که بوسعيد را با هم ببر تا نظر درويشان و عزي

  : به سماع مشغول شدند قوّال اين بيت بگفت، بيتشيخ را با خويش برد، چون

ست     ای درويشان ی عط شق بل ن ع  اي

ست  ت مردان ه زين ار و درم ن  دين

 

ست   ت ايشان شتن ولاي ود را ک  خ

ست    ار آن مردان ار ک رده نث ان ک  ج

 

رين بيت رقص می                        ا روز ب د و     چون قوّال اين بيت بگفت درويشان را حالتی پديد آمد و اين شب ت کردن

در         . لت بودند و از بسياری که قوّال اين بيت بگفت شيخ ياد گرفت            در آن حا   د شيخ پ چون بخانه باز آمدن

وّال می           ی دارد؟          را گفت که آن بيت که آن ق د، چه معن ه بودن شان از استماع آن خوش گفت گفت و دروي
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دان    بعد از آن چون شيخ را حا        ! پدر شيخ گفت خاموش کی تو معنی آن درنيابی، ترا با آن چه کار              لت ب

سيار گفتی و                       درجه رسيد و پدر شيخ بابو بوالخير برحمت خدای پيوست، شيخ در ميان سخن اين بيت ب

و خود نمی                  گفتی بابو بوالخير امروز می      ه ت ا او بگوييم ک ا ب د ت ستۀ کی چه می         باي نيدۀ آن وقت و        دان ش

ون           اند که پدر شيخ ما سلطان محمود را عظيم دوست داشتی و او در ميهنه                گفته رد کی اکن ا ک  سرايی بن

يلان او و مراکب نقش                           ام سلطان و ذکر خدم و حشم و پ ا ن وار آن بن معروفست به سرای شيخ و بر دي

ه خاصۀ من                        . کرد و شيخ کودک بود، پدر را گفت مرا درين سرای يک در خانه بنا کن چنانک آن خان

ام گشت و در   . يخ آنستپدر شيخ او را خانۀ بنا کرد در بالاء آن سرای که صومعۀ ش       . بود چون خانه تم

 پدرش گفت ای     .اللّه اللّه اللّه  گرفتند، شيخ بفرمود تا بر ديوار و سقف آن خانه جمله بنوشتند کی                گل می 

پدرش را وقت خوش      . پسر اين چيست؟ شيخ گفت هر کس بر ديوار خانۀ خويش نام امير خويش نويسد              

ه چشمی     شد و بفرمود کی هرچ بديوار آن سرای نوشته بو    از در شيخ ب دند دور کردند و از آن ساعت ب

د     رآن از بومحم ز ق ه العزي ه روح دس اللّ عيد ق ا بوس يخ م اد و ش يخ نه ار ش ر ک ست و دل ب ر نگري ديگ

ساست            رآی خراسان و خاکش بن شاهير ق عنازی آموخته است و او امام باورع و متقی بوده است و ازم

ه    آن وقت که قرآن می شيخ گفت در کودکی، در      . رحمة اللّه عليه   از آذين آموختيم، پدرم بابوبوالخير به نم

در راه مسجد پيرابوالقسم بشر ياسين پيش آمد و او از مشاهير علماء عصر و کبار مشايخ . برد ما را می

يا اباالخير اين کودک از  : دهر بوده است و نشست او در ميهنه بودست، شيخ گفت چون ما را بديد گفت        

اد، و              .  گفت از آن ماست    آن کيست؟ پدرم   نزديک ما آمد، و بر سر پای بنشست، و روی بروی ما باز نه

ا می        . چشمهای وی پر آب گشت     االخير م ا اب ه ولايت خالی         پس گفت ي ان، ک ن جه ستيم رفت از اي نتوان

ا ر         ديديم، و اين درويشان ضايع می     می شتيم، کی ولايته ديم ايمن گ را دي د ت ن فرزن ا ماندند، اکنون کی اي

پس پدرم را گفت چون از نماز بيرون آيی او رابه نزديک ما آور چون     . ازين کودک نصيب خواهد بود    

يش                           رد، چون در صومعۀ وی شديم و پ از نماز فارغ شديم پدرم ما را به نزديک ابوالقسم بشر ياسين ب

ا      بوسعيد را : او بنشستيم، طاقی بود سخت بلند در آن صومعه، بوالقسم بشر پدرم را گفت               بر سفت گير ت

اق      رص از آن ط ديم و آن ق ا دست بريازي ت، م ا را برگرف درم م رد، پ رو گي ست ف ر آن طاق قرصی ب

ود             . فروگرفتيم ر ب شر آن قرص    . قرصی بود جوين، گرم، چنانک دست ما را از گرمی آن خب سم ب بوالق

ا داد و گفت بخ                            ه بم رد، يک نيم ه ک ه دو نيم ه او   از دست ما بستد و چشم پر آب کرد و ب ور و يک نيم

داد صيب ن يچ ن درم را ه ورد و پ ت. بخ درم گف صيب  : پ رّک ن ن تب ا را ازي ه م ود ک ه سبب ب يخ چ ا ش ي

اده     : نکردی؟ بوالقسم بشر گفت  رين طاق نه ن قرص ب ا را وعده     يا اباالخير سی سالست که ما اي م و م اي

  .اهد گشتاند که اين قرص در دست آنکس کی گرم خواهد شد جهانی بوی زنده خو کرده
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ود پس                                    د ب و خواه سر ت ن پ ه آنکس اي ام باشد ک شارت تم ن ب ون اي ود، اکن د ب روی خواه و ختم حديث ب

کَ            : گوی   بوالقسم بشر گفت يا اباسعيد، اين کلمات پيوسته می          دَ عِلْمِ کَ بَعْ ی حِلْمِ دِکَ عَل بْحانَکَ وَبِحَمْ سُ

يم    ما اين کلمات ياد گرفتيم و پيوسته می          .سُبْحانَکَ وَبِحَمْدِکَ عَلی عَفْوِکَ بَعْد قُدْرَتِکَ      ا      . گفت شيخ گفت م

ا       . گفت  از پيش او بيرون آمديم و ندانستيم کی آن پير آن روز چه می         شيد ت از ک ر را عمر ب د از آن پي بع

سيار گرفت      د ب زرگ شد و از وی فواي ا ب درم گفت      . شيخ م اموختم، پ ام بي رآن تم ا گفت چون ق شيخ م

اد دار          مبارک باد و ما را دعاگ      ا ي رٌ               : فت، و گفت اين لفظ از م يْنٍ خَيْ ةَ عَ ه طَرْفَ ی اللّ رُد همَّتک عَلَ لانْ ت

ر از آنک روی          می. لَکَ مِمّا طَلَعَتۀ عَليْهِ الشَّمْس     را بهت ا حقّ داری ت ی همت ب گويد که اگر طرفة العين

الی  . فتيم کرديمگ! و استاد گفت ما را بحل کن. ما اين فايده ياد گرفتيم   . زمين ملک تو باشد    گفت خدای تع

ود،           . بر علمت برکات کناد    ديگر روز مرا پدر به نزديک بوسعيد عنازی برد و او امام و اديب و مفتی ب

شر می               سلمانی ازو می         مدتی پيش وی بوديم و در اثناء آن بخدمة شيخ ابوالقسم ب يديم و م وختيم    رس درآم

ع از  : بشر ياسين ما را گفتشيخ گفت قدس اللّه روحه العزيز، روزی ابوالقسم        يا اباسعيد جهد کن تا طم

. معاملت بيرون کنی کی اخلاص با طمع گرد نيايد، و عمل به طمع مزدوری بود و باخلاص بندگی بود         

ا    : خداوند تعالی شب معراج با ما گفت     : پس گفت اين خبر ياد گير که رسول عليه السلم گفت           دٌ م ا مُحَمَّ ي

اِذا                   يَتَقَرَّبُ الْمُتَقَرَّ  هُ فَ ي اُحبّ لِ حَتَّ دُ بالنَّوافِ بُونَ اِليَّ بِمِثْلِ اَداءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ وَلا يَزالُ يَتقرَّبُ اِليَّ الْمَعْب

ضه گزاردن  آنگاه گفت فري  . اَحْبَبْتُهُ کُنْتُ لَهُ سَمْعاً وَبًصَراً وَ يَداً وَمُؤَيِّداً فَبِی يَسْمَعُ وَبِی يُبْصِرُ وَ بي يَأْخُذُ              

  :پس اين بيت بگفت. بندگی کردنست و نوافل گزاردن دوستی نمودن

د ز دوست بی           طمعی   کمال دوست چه آم

ين ه يق ا ب ر از عط را بهت ده ت ا دهن  عط

 

د    ا باش ش به ز ک ت آورد آن چي ه قيم  چ

د     ا باش ين کيمي ون ع د چ ه باش ا چ  عط

 

ا را گفت  و شيخ ما گفت قدس اللّه روحه العزيز کی روزی پيش بوالقسم              سر،  : بشر ياسين بوديم، م ای پ

گفت هر وقت که در خلوت باشی ميگوی  . خواهی که با خدای سخن گويی؟ گفتيم خواهيم، چرا نخواهيم   

  :کی

رد      وانم ک رار نت ا ق و جان ی ت  ب

ويی     ر م ود ه ان ش ن ز ف رتن م ر ب  گ

 

رد  وانم ک مار نت را ش سان ت  اح

رد     وانم ک زار نت و از ه کر ت ک ش  ي

 

يد در      . گفتيم تا در کودکی راه حقّ بر ما گشاده گشت          ما همه اين می    ات رس شر ياسين را وف سم ب و بوالق

ه            ميهنه در سنۀ ثمانين و ثلثمايه، و شيخ قدس اللّه روح العزيز هر گه که به گورستان ميهنه رفتی ابتدا ب
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دين مسجد آ              ؤمن، ب دی، و  زيارت وی کردی شيخ گفت، روزی در ميان سخن، که پيری بود نابينا و م م

به مسجد خويش اشارت کرد کی بر در مشهد شيخ هست، بنشستی و عصای خود در پس پشت خويش      

ديم   روزی ما به نزديک وی در شديم با خريطه بهم که از اديب می               . بنهادی رديم،        . آم ر سلام ک رآن پي ب

يم آری             والخيری؟ گفت ابو ب سر ب اب         گفت چه می     . جواب داد، و گفت پ يم فلان کت ر گفت     .خوانی؟ گفت  پي

ی چيست              و ما نمی   حقّيقَةُ الْعِلْمِ ما کُشِفَ عَلَی السَّرايِر     : اند  مشايخ گفته  دانستيم آن روز که حقّيقت را معن

د و                          وم گرداني ا را معل الی حقّيقت آن سخن م د از شصت سال حقّ سبحانه و تع و کشف چه باشد، تا بع

يز از لغت فارغ شد و انديشه بفقه داشت، عزم و چون شيخ ما ابوسعيد قدس اللّه روحه العز. روشن کرد

شديم سی هزار بيت  آن روز که ما از ميهنه به مرو می       : مرو کرد و روزی شيخ ما در اثنای سخن گفت         

تيم     ه الحضری                 . از شعر ياد داش ام ابوعبداللّ يش ام ه مرو شد، پ ی          . پس شيخ ب ود ومفت ام وقت ب و او ام

اهی، و از ج ه آگ م طريقت ب ن  عصر، و ازعل وده است و اب ن سريج ب اگرد اب ر، و او ش ۀ معتب ۀ ايم مل

ز                 ه روحه العزي ا قدس اللّ ه و شيخ م ه عن سريج شاگد مزنی و مزنی شاگرد شافعی مطلبی رضی اللّ

ته      مذهب شافعی داشته است و همچنين جملۀ مشايخ کی بعد از شافعی بوده             ا       اند مذهب شافعی داش د و ت ان

ه         کسی گمان نبرد که از اين کلما   ه علي ة اللّ ه رحم ام ابوحنيف ر مذهب ام د ب ا،   . ت نقصانی افت لاً و حاش ک

د او            واری و زه د، چه بزرگ هرگز اين صورت نبايد کرد و نعوذباللّه کی اين انديشه بخاطر کسی در آي

وده است،                               دای ملت ب ه او سراج امت و مقت ذيرد ک بيش از آنست کی بعلم اين دعاگوی درآيد و شرح پ

ابع کلام               صلوات اللّه و   د، مت چ گفتن ام در آن دوهر دو ام  سلامه عليه، و هر دو مذهب در حقّيقت بر ابران

د                   ه کردن ه   . مجيد حقّ سبحانه و تعالی گفتند و موافقت نص حديث مصطفی صلوات اللّه و سلامه علي و ب

دو اگر  تعصبی بداند کی هر دو امام در حقّيقت يکی ان    حقّيقت هر که درنگرد در ميان هر دو مذهب بی    

ةُ    در فروع اختلافی يابد آنرا به چشم         ن              .  نگرد  اخْتِلافُ اُمَّتي رَحْمَ ه چون راه اي د دانست ک ين باي ا چن ام

اند که    طايفه احتياط است، و مشايخ در ابتدای مجاهدت برای رياضت چيزهايی بر خويشتن واجب کرده              

ر را     بعضی از آن سنت است وبعضی نافله، چنانک شيخ بوعمرو سحوانی گفت    ن خب ه حکم اي  :ه است ک

دَنِ             سْری لِاَسافِل الْبَ دُ الْيُ دنِ والْيَ اف من                   اَلْيَدُ الْيُمْنَي لاَعْالی الْبَ ر ن ا دست راست من زي ، سی سالست ت

ز             ه روحه العزي نرسيده است و دست چپ من زبر ناف من نرسيده مگر به سنت، و بشر حافی قدس اللّ

مْ    ه است گفت حقّ سبحانه و تعالی همی فرمايد          هرگز پای افزار و کفش در پای نکرد        لَ لَکُ ذِي جَعَ اللّه الَّ

ا کفش            الْاَرضَ بَساطاً  الی ب  زمين بساط حقّ سبحانه و تعالی است، و من روا ندارم که بر بساط خدای تع

شيخ ما ابوسعيد  . و پای افزار روم، وهمه عمر پای برهنه رفته است و بدين سبب او را حافی لقب دادند                 

ا شنوده،کی مصطفی        : قدس اللّه روحه العزيز گفته است که   ده و ي ا دي وديم و در کتابه ده ب هرچ ما خوان
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وديم و در                              نيده ب م، و هرچ ش ه جای آوردي را ب وده، آن ا فرم صلوات اللّه و سلامه عليه آنرا کرده است ي

ای    رديم و شرح آن بج ه بک ا آن هم دا م د در ابت تگان آن کنن ی فرس ده ک ا دي ود و کتابه ويش آورده ش خ

ه                   ر سنن مصطفی رفت د و چون در مذهب          همچنين سيرت جملۀ مشايخ همين بوده است و همه عمر ب ان

ن تنگ                ار دي ه مذهب               شافعی رضی اللّه عنه ضيقی هست و او ک ن طايف ار اي ه است، اختي را گرفت ر ف ت

ان هر دو مذهب در حقّيقت فرقست و ي                        ر    شافعی است، برای مذلت نفس نه آنک در مي ام ب ا هر دو ام

يم و از                         . يکديگر فضيلتی دارند   ه راحقّ دان ه هم اء راشدين است ک شان چون خلف ا حال اي به نزديک م

يم                       ميان جان همه را دوست داريم و بفضايلی که ايشان را بودست اقرار دهيم و مسلم داريم و انکار نکن

ه و سلامه        و دعا گوييم جمعی که از سر هوای نفس و عناد و تعصب در صحابۀ م                   صطفی صلوات اللّ

عليه و ايمۀ سلف و مشايخ کبار رضی اللّه عنهم اجمعين طعن نکنند و وقيعت روا ندارند و همه را حقّ                     

ه احوال بترک                      ستن راهی سخت نيکوست و در هم شتن دان ر از خوي دانند و فی الجمله هر کس را بهت

 مشغول خواهی گشت، باصلاح نفس           اعتراض گفتن طريقی عظيم پسنديده است و آنچ بعثرات ديگری         

ر          ه صواب نزديکت ودن، ب راه رضای خويش نزديک                  . خويش مشغول ب ه را ب الی هم حقّ سبحانه و تع

ام  ر ام نج سال ب ق و مختلف در مدت پ ز، متف ه روحه العزي دس اللّ ا ق ه وجوده پس شيخ م د بمن گردان

د    ام ابوعب            . ابوعبداللّه حضری برخوان رد ام ام ک ق تم الی پيوست و           چون شيخ تعلي ه برحمت حقّ تع داللّ

نج             . خاکش بمرو است   ه، و پ ه علي ة اللّ چون وی در گذشت شيخ پيش امام ابوبکر قفال مروزی آمد رحم

د جوينی                      سال ديگر پيش وی فقه خواند، و شرکای او در درس قفال، شيخ ناصر مروزی و شيخ بومحم

رد   .و شيخ بوعلی شنحی بودند، کی هريکی مقتدای جهانی بودند          ام ک .  و درين مدت دو تعليق بر قفال تم

سر و                     ه مف پس از مرو قصد سرخس کرد و چون به سرخس آمد، پيش امام ابوعلی زاهربن احمد شد، ک

محدث و صاحب حديث بود و مذهب شافعی در سرخس او اظهار کرد و از وی پديد آمد و اين چند امام   

از                 بودند که به برکۀ انفاس ايشان اهل اين ولايتها ا          ه مذهب شافعی ب د و ب زال خلاص يافتن ز بدعت اعت

د ۀ      : آمدن ان، و بولباب تو و خوج ی در اس وعمرو فراه سا، و ب راوه و ن تانه و ف ه در شهرس حميدرمحوي

ين  يهم اجمع ه عل وعلی در سرخس، رحمةاللّ اوران، و ب ورد و خ ی در ابي ه . ميهن دس اللّ ا ق يخ م پس ش

ه          روحه العزيز بامداد بربوعلی تفسير خوا      ندی، و نماز پيشين علم اصول، و نماز ديگر اخبار رسول اللّ

ه سرخس است                . عليه السلم  ام ب ن ام دتی   . و درين هر سه علم شاگرد بوعلی فقيه بود و تربيت اي چون م

د             ان سرخسی را بدي ه روحه       . برين ترتيب پيش وی تحصيل کرد روزی لقم چنانک شيخ گفت قدس اللّ

ه وقت طالب ع          شارستان می در                      العزيز، که ما ب ه، روزی ب وعلی فقي زد ب ه ن وديم، ب ه سرخس ب لمی ب

ر پوستين می                     ارۀ ب ل خاکستر نشسته، پ ر ت ان از عقلای      شديم، لقمان سرخسی را ديديم ب دوخت، و لقم
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ودش کی عقلش               اه کشفی بب اط، ناگ املتی باحتي ته و مع مجانين بودست و در ابتدا مجاهدتهای بسيار داش

د                       چنانک شيخ گفت ک   . بشد ونی در وی پدي د از آن جن ود، بع ا ورع ب د و ب ه در ابتدای لقمان مردی مجته

يش می                       .آمد و از آن ترتيب بيفتاد      دگی ب د بن ست؟ گفت هر چن ن چي ود و اي ردم    گفتند ای لقمان آن چه ب ک

زی،              : درماندم، گفتم . بايست  بيش می  الهی پادشاهان را چون بنده پير شود آزادش کنند، تو پادشاهی عزي

ود                .  بندگی تو پير گشتم، آزادم گردان      در ن ب شان آزادی اي ردم و ن گفت ندايی شنيدم که يا لقمان آزادت ک

ردۀ خدای          . که عقل از وی بر گرفت      ان آزاد ک ه لقم ه است ک سيار گفت ز ب شيخ ما قدس اللّه روحه العزي

وی می  دوخت و م   ما نزد وی شديم و او پاره بر پوستين می         : شيخ گفت . است از امر و نهی     ستم   ا ب نگري

ود                   اده ب ان افت ر پوستين لقم ايۀ وی ب ر آن پوستين دوخت            . و شيخ ايستاده بود چنانک س اره ب چون آن پ

ا بگرفت و می      . يا با سعيد ما ترا با اين پاره برين پوستين دوختيم        : گفت ا    پس برخاست و دست م رد ت ب

ر بوالفضل حسن داد و گفت          دست ما بد  . بشارستان که خانقاه پير بوالفضل حسن در آنجا بود         ا  : ست پي ي

ود                  وار ب ر بوالفضل حسن مردی بزرگ ه وی آن شما است و پي چنانک از  . اباالفضل اين را نگاه دار ک

شيخ قدس اللّه روحه العزيز سؤال کردند، در آن وقت که حالت شيخ به کمال رسيده بود و پير بوالفضل                    

ر ابوالفضل     حسن نمانده، گفتند ای شيخ اين روزگار تو از کج          ا   . ا پديد آمد؟ گفت از يک نظر پي چون م

رفتيم از اين جانب، و  به طالب علمی بوديم به سرخس به نزديک بوعلی فقيه، روزی بر کنار جويی می

م                      م از آن داري . پير بوالفضل از آن جانب بزير چشم بما درنگريست، از آن روز بازتا امروز هرچ داري

ه روحه العزي  رد، در صفه، چون شيخ گفت قدس اللّ اه ب ا بگرفت و در خانق ر بوالفضل دست م ز، پي

اب                 بنشستيم پير ابوالفضل نظر می     ا آن کت کرد، بر خاطر ما بگذشت چنانک عادت دانشمندان بود، که آي

د      ه و گفتن درچه فن است، پير بدانست که يا باسعيد صد و بيست و چهار هزار پيغامبر که آمدند بخلق اللّ

شتند                .اين را باشيد   ه گ ن کلم ه اي ا هم د، ت چون بهمگی   .  کسانی را که سمعی دادند اين کلمه را همی گفتن

ستغنی                       نش م د و از گفت اين را گشتند درين کلمه مستغرق شدند، آنگاه پاک شدند، کلمه بدل ايشان پديد آم

از                               . شدند داد، چون از نم ا بام رد و آن شب در خواب نگذاشت، ت ا را صيد ک ن سخن م  و  شيخ گفت اي

وعلی                       يش ب ديم، پ سير آم درس تف تيم و ب ر دستوری خواس دن از پي اوراد فارغ شديم، پيش از آفتاب برآم

ون        چون بنشستيم اول درس در آن روز اين آيت بود           . فقيه هِم يَلعَب شيخ گفت    . قُل اللّه ثمّ ذَرهُم فِي خَوضِ

امام بوعلی آن تغير در ما . ستدنددر آن ساعت دری در سينۀ ما گشادند به سماع اين کلمه و ما را از ما 

ود           . گفت دوش کجا بودۀ؟ گفتم به نزديک پير بوالفضل حسن         . بديد ا شوکی حرام ب گفت برخيز و بازآنج

چون پير  . ما به نزديک پير شديم، واله و متحير، همه اين کلمه گشته           . ترا از آن معنی بازين سخن آمدن      

ايی؟ گفت     ! ۀ همی ندانی پس و پيشمستک شد: بوالفضل ما را بديد گفت يا باسعيد  گفتيم يا شيخ چه فرم



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١٣

ا دارد          و کاره ا ت ه ب ن کلم ه اي اش ک ار      . درآی و بنشين و اين کلمه را ب يش او بگفت دتی در پ شيخ گفت م

ون                  . حقّ، حقّ گزار اين کلمه بوديم      و بگشادند، اکن ر ت ه ب روزی گفت يا با سعيد درهای حروف اين کلم

ترا بردند، برخيز و خلوتی طلب کن،       : پس گفت . آرد، واديهای گوناگون بينی   لشکرها به سينۀ تو تاختن      

شيخ گفت ما آن همه علمها و طلبها فرو . و از خود و خلق معرض باش و در کار با نظاره و تسليم باش 

رد، و                   ۀ خويش ک ه، و اشارت بخان ه شديم، در محراب آن زاوي نج خان ه، و در ک ديم بميهن گذاشتيم و آم

هرگاه که نعستی يا غفلتی از بشريت بما درآمدی، سياهی با           . اللّه اللّه اللّه  گفتيم    بنشستيم و می  هفت سال   

ل                        ا باسعيد، ق حربۀ آتشين از پيش محراب ما بيرون آمدی، با هيبتی و سياستی هر چه تمامتر، و گفتی ي

اخواب و غ                   ! اللّه ز ب وديمی و ني زران ب ا    ما شبانروزی از هول و سهم آن سوزان و ل يديمی، ت فلت نرس

پس ما باز نزديک پير بوالفضل حسن شديم و            . اللّه اللّه اللّه  آنگه که همه درهاء ما بانگ در گرفت که          

د شيخ بونصر سراج بودست و او           پير بوالفضل حسن پير صحبت شيخ بوده است، و پير بوالفضل مري

ه      را گفت م طريقت و ح                 را طاوس الفق صانيف است در عل د، و او را ت وده          ان ت، و مسکن وی طوس ب قّيق

و او مريد ابومحمد عبداللّه بن محمد المرتعش بوده است و او سخت بزرگوار              . است و خاکش آنجا است    

د سری                                 د مري وده است و جني د ب د جني داد بودست و او مري ه بغ ات او ب و يگانۀ عصر بوده است، و وف

د حسن      سقطی، و سری مريد معروف کرخی و او مريد داود طايی، و او         د حبيب عجمی و او مري  مري

اد   م و دام ن ع د و اب ی مري ه و عل ه وجه رم اللّ ی طالب ک ن اب ی ب ؤمنين عل ر الم د امي بصری و او مري

ه                     . مصطفی صلوات اللّه و سلامه عليه      ا مصطفی علي ز ت ه روحه العزي ا قدس اللّ پيران صحبت شيخ م

ر بوالفضل او را            اند پس چون شيخ ما قدس اللّه روحه العز          السلم اين بوده   يز پيش بوالفضل حسن شد، پي

ی وال او م ته مراقب اح ۀ داد و پيوس ر صومعۀ خويش خان ذيب اخلاق و  در براب چ شرايط ته ود و آن ب

. شيخ گفت و ما با پيربوالفضل بر سر صفه نشسته، سخنی ميرفت در معرفت                  . فرمود  رياضت بود می  

الای خا  ی از ب ديم ک ان را دي د، لقم شکل ش سئلۀ م سئله را  م ا بنشست و آن م يش م د و در پ اه در پري نق

رون شد           . جواب گفت، چنانک ما را روشن شد و آن اشکال از ميان برخاست              روزن بي د و ب از پري . و ب

يم می         يا باسعيد، منزلت اين مرد می     : پير بوالفضل گفت   اه؟ گفت شايد         بينی بدين درگ دارا ن يم، گفت اقت . بين

د  م ن ت از آنک عل را؟ گف يم چ ضل   . اردگفت ر بوالف رد، پي اه رياضت ک دتی در آن خانق ا م يخ م ون ش چ

ود                        م دريک صومعه ب بفرمود شيخ را، تا زاويۀ خويش در صومعۀ پير بوالفضل آورد و مدتی با پير به

پس پير بوالفضل شيخ را     . فرمود  کرد و او را بانواع رياضتها می        و شب و روز مراقبت احوال شيخ می       

ده مشغول شو       باميهنه فرستاد و گفت       د و در آن صومعه کی                  . بخدمت وال ه آم شيخ متوجه شد و بميهن

وار                             د، چنانک در و دي د آم ت، و وسواسی عظيم پدي دن گرف د برزي نشست او بود بنشست، و قاعدۀ زه
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و هرگز بر هيچ در و ديوار       . شستی و در وضو چندين آفتابه آب بريختی و بهر نمازی غسلی کردی              می

دی                         تکيه نکردی، و پهلو    ا داشتی، بهر وقتی کی بدري ی تنه ن مدت پيراهن ادی و دري راش ننه  برهيچ ف

. وهرگز با هيچ کس خصومت نکرد. پارۀ بروی دوختی، تا چنان شد کی آن پيراهن بيست من گشته بود

ان روزه                                  ا ن روز هيچ نخورد و جز بيک ت ن مدت ب ت، و دري ا کس سخن نگف و الا بوقت ضرورت ب

دار    ب بي ه ش شاد و ب ودینگ ويش      . ب ای خ الا و پهن دار ب ه مق وار ب ان دي ويش در مي ومعۀ خ و در ص

در آويخت           روی ان ه ودر آن موضع                  . جايگاهی ساخت، و در ب ا شدی در سرای و در خان چون در آنج

ه خاطر                جمله ببستی و به ذکر مشغول بودی، و گوش         شنود، ک های خويش به پنبه بگرفتی تا هيچ آواز ن

ر دل وی نگذرد                 قبت سر خويش می   و پيوسته مرا  . او بشولد  ز ب . کرد تا جز حقّ سبحانه و تعالی هيچ چي

ق         چون مدتی برين بگذشت طاقت صحبت خلق نمی        . و به کلی از خلق اعراض کرد       دار خل داشت، و دي

ا می            پيوسته به صحراها می   . آمد  زحمت راه او می    وه و بيابانه اة صحرا          شدی و در ک شتی، و از مباح گ

در او شب و روز او را می       خوردی، و يک      می دی   ماه و بيست روز در صحرا گم شدی، چنانک پ طلبي

و نيافتی، تا مگر کسی از مردمان ميهنه بهيزم شدندی، و يا به زراعت، و يا کاروانی شيخ را جايی در     

رای رضاء                            از آوردی، و شيخ از ب در برفتی و وی را ب دی، پ صحرا بديدندی، خبر به پدر شيخ آوردن

ان               . آمدیپدر باز    وه و بياب ه ک ق نداشتی، بگريختی و ب . چون روزی چند مقام کردی طاقت زحمت خل

ا                              را در آن وقت ب ا ت بعد از آن کی شيخ را حالت بدان درجه رسيد، از وی سؤال کردند کی ای شيخ، م

ن   ديديم، آن پير که بود؟ شيخ گفت خضر بود، عليه السلام و به خط شيخ ابوالقسم جنيد                  پيری مهيب می    ب

ز می                            ه روحه العزي ا شيخ بوسعيد قدس اللّ ود کی من ب شته ب شدم، در راه      علی الشرمقانی ديدم، کی نب

لّ        : رفتم، فرا کوهی اين بيچاره را گفت      مهنه، در بر او می     زّ و ج ه خدای ع وه آنست ک ن ک يا اباالقسم اي

ی      رد ک مان ب ه آس ا ب سلم ازينج ه ال س را علي اً عَلِ ادري اهُ مَکان اوَرَفَعْن ی   ي رد ک وهی ک ه ک ارت ب  و اش

اران است      ن     . معروفست به صومعۀ ادريس عليه السلم، و برد و فرسنگی حرو و تي پس شيخ گفت دري

ز                         ا ني رده، و م کوه کسانی باشند کی از شرق و غرب بيايند و شب اينجا باشند و بسياری مسجدهاست ک

ک پارۀ از کوه بيرون دارد، چنانک اگر کسی شبی ما درين کوه بوديم تلی است چنان     . ايم  بسی اينجا بوده  

اره                   اره پ بر آنجا رود و فرونگرد، سجاده برآن تل فرو کرديم و با نفس گفتيم کی اگر در خواب شوی پ

ردی ديم، در وقت . گ رد، در خواب ش ه ک يم خواب غلب ه سجود رفت ديم و ب رآن برخوان ارۀ از ق چون پ

تيم     چون از خواب بيدار شديم خود ر        . فروافتيديم ار خواس وا، زينه ديم در ه ا را از    . ا دي الی م د تع خداون

ار                ر کن ودی و آن رباطيست ب اط کهن ب شتر نشست شيخ برب هوا با سر کوه آورد به فضل خويش و بي

ا          . ميهنه بر سر راه بدروازۀ ميهنه نزديک، آنرا ز عقل گويند           و رباطيست در راه طوس، از مهنه تا آنج
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وه، آن        ه کی بگورستان شوند                   دو فرسنگ، در دامن ک ر دروازۀ ميهن د و ب ه خوانن اط سر کل شيخ  . را رب

ر در سرای بنشستيم،                  گفت روزی گلی بود بنيرو و ما را دلتنگی بود، در وقت بسته بود، ما بيامديم و ب

ه وی برفت         و ما جوابی نيکو می    ! وا درای، وادرای  : گفت  آمد و می    والده فرادرمی  ستيم ک گفتيم چون دان

ای را                     تيم و کفش در انگشت گرفتيم و می        ما برخاس  يديم، پ را رس ا ف تان، چون آنج اط گورس ا رب يم ت رفت

زديم    رديم و در ب ای ک ش در پ ستيم و کف ا     . بش ش م ران کف شاد، و ب د و در بگ راز آم اط وان ف رب

د   وی را عجب می     ! اين چنين روزی بازين گل و وحل، کفش وی خشکست         : گفت  نگريست و می    می . آم

د بحقّ           ما در شديم   ا خداون ، خانۀ بود، در آنجا شديم و چوبکی فراز پس درافکنديم، گفتيم يا بار خدای، ي

ه                 و و ب ايی ت ه کبري و و ب ه جلال ت و و ب تو و بحقّ بار خدايی تو و بحقّ خداوندی تو، بتو و به عظمت ت

را بدادۀ، و هر چه      اند و تو ايشان       سلطانی تو و به سبحانی تو و به کامرانی تو، کی هرچ ايشان خواسته             

م مخزون و             نخواسته ردۀ، و هرچ در عل شان را مخصوص ک و اي اند و فهم ايشان بدان نرسيده است و ت

سته                      مکنون تست که کس را بدان اطلاع نيست و کس را بدان راه نيست و کس آنرا نشناخته است و ندان

رون       چ. است مگر تو، که آنرا ازين بنده دريغ نداری و مقصودها حاصل کنی             ون اين دعا بکرديم باز بي

ن               آمديم و باز باسرای آمديم اين جمله عبادت گاههای شيخ بوده است که چون در ميهنه بودی بيشتر دري

ردد             مواضع بودی و اينجا قرار گرفتی، و بسيار مواضع ديگر هست که اگر ذکر آن کرده شود، دراز گ

ای توفيق دهد و بدينجای رسد، زيارت کند و داند          و در ذکر آن فايده بيش ازين نبود کی اگر کسی را خد            

وده است   ان ب ۀ جه وار عصر ويگان ن بزرگ دمگاه اي ن مواضع ق ی اي ق  . ک ته از خل ا پيوس يخ م پس ش

بودی، و پدر شيخ پيوسته         گريختی و درين مواضع تنها به عبادت و مجاهدت و رياضت مشغول می              می

يش بن             او را می   ا ب زد جستی تا بعد يک ماه يا کم ي رد کی        . گري در شيخ حکايت ک هر شب چون از    : و پ

. داشتمی تا بوسعيد بخسبد نماز فارغ شدمی و با سرای آمدمی، در سرای را زنجير کردمی، و گوش می       

شبی در نيمه شب از خواب در   . چون او سرباز نهادی و گمان بردمی که او در خواب شد، من بخفتمی        

افتم             نگاه کردم، بوسعيد را در خانه ن      . آمدم ردم ني تم و در سرای طلب ک دم، برخاس در سرای شدم،      . دي ب

تم و گوش می    . زنجير نبود  د آهسته، و در         باز آمدم و بخف از، از در سرای درآم تم، بوقت بانگ نم داش

ۀ خواب شد و بخفت              د شب گوش می       . سرای زنجير کرد و در جام ين می       چن تم هم رد، و من آن       داش ک

را چنانک        ن از آن غافل ساختم اما هر شب او را گوش می           حديث بروی اظهار نکردم و خويشت      تم م داش

گفتم که    ، با خود می   اَلصَّديقُ مُولَعُ بسُوءِ الظَّنِ   کرد که     شفقت پدران باشد، دل بانديشهای مختلف سفر می       

اطرم خ. ، از شياطين جن يا انس يکی راه او بزند         اَلشَّبابُ شُعبةٌ مِن الجُنونِ   او جوانست، نباشد که بحکم      

ا می                   ا کج يک شب چون او       . رود و در چه کارست        بر آن قرار گرفت که يک شب او را گوش دارم ت
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ر وی از دور          برخاست و بيرون شد، برخاستم و بر اثر او بيرون شدم و چندانک او می                ر اث رفت من ب

يد   بوسعيد می رفت تا برباط . داشتم، چنانک وی را از من خبر نبود      رفتم و چشم بر وی می       می کهن رس

ه مراقبت احوال او می                   ردم  و در فراز کشيد و چوبی در پس در نهاد، و من بر وزن آن خان راز  . ک او ف

ود،                 شد و در خانه چوبی نهاده بود و رَسَنی دروی بسته، چوب برگرفت، و در گوشۀ آن مسجد چاهی ب

سر                ود ب اد و    بسر آن چاه شد و رسن در پای خود بست و آن چوب کی رسن در وی بسته ب راز نه اه ف  چ

رد ومن گوش می                   رآن آغاز ک ر، و ق تم      خويشتن را از آن بياويخت، سر زي رآن خ تم، سحرگاه را ق داش

د و           . کرده بود  پس خويشتن را از آن چاه برکشيد و چوب هم بر آن قرار بنهاد و در باز کرد و بيرون آم

ا او  من از بام فرو آمدم و به تعجيل ب    . در ميان رباط بوضو مشغول گشت      خانه بازآمدم و برقرار بخفتم ت

شتن از آن           . درآمد و چنانک هر شب، سرباز نهاد       تم و خوي وقت آن بود کی هر شب برخاستمی، برخاس

بها او                             د ش د از آن چن يم و بع ه جماعت رفت دور داشتم و چنانک پيوسته معهود بود او را بيدار کردم و ب

ه         کرد و مدتی بر     را گوش داشتم، هر شب همچنين می       ين رياضت مواظب بود و پيوسته جاروب برگرفت

کردی و بيشتر شبها در ميان آن درخت شدی           رفتی، و ضعفا را بر کارها معونت می         بودی و مساجد می   

ودی در                        ه ذکر مشغول ب دی و ب ر شاخی از آن درخت افکن کی بر در مشهد مقدس هست، و خويشتن ب

تن خويش کردی          کل احوال و در سرماهای سخت به آب سرد غسلها کر           شان ب و در  . دی و خدمت دروي

م و عمل و مراقبت حاصل       ميان سخن روزی بر زبان شيخ ما رفته است کی روزی ما می            ه عل گفتيم ک

شان، کی                    . بايد ازين   آمد، غيبتی می   افتيم، مگر در خدمت دروي ز ني در نگريستيم، اين معنی در هيچ چي

رز     . عَلی ذُلِّ نَفْسِهِاِذا اَرادَ اللّه بَعَبْدٍ خَيراً دَلَّهُ      اه نشست و مب پس بخدمت درويشان مشغول شديم و جايگ

داشتيم چون مدتی برين مواظبت کرديم و اين ملکه گشت، از جهت درويشان               و متوضای ايشان پاک می    

ار می    هر که ما را می. تر ازين نديديم بر نفس  بسؤال مشغول شديم کی هيچ سخت      داد،  ديد بابتدا يک دين

ر می       چون م  د، و فروت از آم دانگی ب ا           دتی برآمد کمتر شد تا ب د ت از آم ويز و يک جوز ب ا بيک مي د ت آم

شد، ما دستار کی در سر         پس روزی جمعی بودند و هيچ گشاده نمی       . دادند  چنان شد کی اين قدر نيز نمی      

ه پس اَوْره                      روختيم، پس آستر جب در م   . داشتيم در راه ايشان نهاديم و بعد از آن کفش ف ا را     پ ا روزی م

تم                         د؟ گف ن را چه گوين سر آخر اي و     : بديد سر برهنه و تن برهنه، او را طاقت برسيد، گفت ای پ ن را ت اي

ق             مدان ميهنکی گويند پس شيخ ما پيوسته مساجد می           شان و خل اه خويش در راه دروي ال و ج رفتی و م

ی ذل م ای       ب دی پ شکل ش روی م زی ب ون چي ود، و چ ان ب ۀ ن ود لقم ر خ ردی، اگ ک  ک ه نزدي ه ب برهن

پيربوالفضل حسن شدی به سرخس، و اشکال برداشتی و باز آمدی و از شيخ عبدالصمد، کی از مريدان 

ه سرخس می             : شيخ بود، به روايتی درست آمده است کی        ه شيخ ب شدی، در     بيشتر اوقات درين حالت ک
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ق می وا معل ر  ه دی و پي اب تصوف نديدن ين، ولکن جز ارب ان آسمان و زم ی مي دی رفت بوالفضل مري

آمد، به نزديک پير بوالفضل در شد و گفت بوسعيد      داشت احمد نام، روزی شيخ را، ديد که در هوا می    

گفت از دنيا بيرون . آيد، و در ميان آسمان و زمين پير بوالفضل گفت تو آن بديدی؟ گفت بديدم ميهنی می

نابينا شد چنانک پير بوالفضل اشارت      شيخ عبدالصمد گفت که احمد درآخر عمر        . نشوی تا نابينا نگردی   

ه سرخس، و يکسال                       کرده بود چون شيخ ما مدتی برين صفت مجاهدت کرد، پيش بوالفضل حسن شد ب

دالرحمن سلمی     . و پير او را بانواع رياضتها فرمود   . ديگر پيش وی بود    پس پير بوالفضل شيخ را بوعب

ت ابوالقسم نصرآبادی و او از دست شبلی   شد و خرقه از وی فراگرفت و شيخ عبدالرحمن سلمی از دس   

ر صادق                 و او ازدست جنيد و او از دست سری سقطی و او از دست معروف کرخی و او از دست جعف

در  دين و او از دست پ ن العاب ی زي در خويش عل اقر و او از دست پ د ب در خويش محم و او از دست پ

ه عنهم     خويش اميرالمؤمنين حسين و او از دست پدر خويش امير الم           ؤمنين علی بن ابی طالب رضی اللّ

يش        ت پ ه گرف ا خرق يخ م ون ش ه چ لامه علي ه و س لوات اللّ صطفی ص د م ين و او از دست محم اجمع

د        . بوالفضل حسن آمد بوالفضل گفت اکنون تمام شد        د و پن الی خوان ق را بخدای تع با ميهنه بايد شد و خل

سنده            شيخ به حکم اشارت پير بميهنه آمد، و درآن ر         . داد ر گفت ب دانک پي ياضتها و مجاهدتها بيفزود و ب

ر              . و هر روز در عبادت و مجاهدت بيفزود       . نکرد د، چنانک ب د آم ق پدي ول خل و درين کرت شيخ را قب

ه ست ک سی، و آن اين ه است در مجل ر رفت ارک او ذک ظ مب ز : لف ه العزي ه روح دس اللّ يخ را ق روزی ش

ن آيت       ا اِلَيْ اللّه مَوْليهُمُ الحقّ    ثُمَّ رُدّوُ : سؤال کردند از اين آية که       شيخ ما گفت قدس اللّه روحه العزيز اي

ا و سفرها و حضرها و                          دها و عبادته از روحانيان درست آيد و آن مقام باز پسين است، پس از همه جه

د      آيد و بدان گذرش می       رنجها و خواريها و رسواييها و مذلتها اين همه يگان يگان پديد می             د، اول ب ر دهن

ذيرد و                        توبه ا درپ اش درآرند تا توبه کند و خصم را خشنود کند و به مذلت نفس مشغول شود، همه رنجه

نه،        بدان قدر کی تواند راحتی بخلق می       رساند، پس بانواع طاعتها مشغول شود، شب بيدار، و روز گرس

ه       حقّ گزار شريعت حقّ گردد و هر روز جهد ديگر پيش گيرد و برخود چيزها واجب بين                 ن هم د و ما اي

الم را از                          دان هژده وظيفت هژده هزار ع کرديم در ابتدای کار هژده چيز بر خويشتن واجب کرديم و ب

روزه دوام داشتيم، از لقمۀ حرام پرهيز کرديم، ذکر بر دوام گفتيم، شب بيدار داشتيم، پهلو                . خود بجستيم 

ستي   ه نش ه قبل رديم، روی ب سته نک ز نش اديم،خواب ج ين ننه ر زم شم ب رد بچ زديم، در ام ه ن م، تکي

ا نظاره             سليم ب بدننگريستيم، در محرمات ننگريستيم، خلق ايسان نشديم، گدايی نکرديم،قانع بوديم و در ت

رين                    ه بت ود ک بوديم، پيوسته در مسجد نشستيم، در بازارها نشديم کی رسول صلی اللّه عليه و سلم گفته ب

وديم،      جايها بازارست و بهترين جايها مسجد، درهر      لم ب ه و س ه علي چ کرديم درآن متابع رسول صلی اللّ
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وديم، يک                ايی گنگ ب وديم، در گوي هر شبانروزی ختمی کرديم، در بينايی کور بوديم، در شنوايی کر ب

ر را               ن خب تيم، حکم اي ا روا داش د و م ا ثبت کردن ر م وانگی ب ام دي يم، ن لُ  : سال با کس سخن نگفت لايَکم

لم            ظُنَّ النّاسُ اَنَّهُ مَجْنُونُ   ايمانُ العَبْدِ حَتّی يَ    ه و س ، هرچ شنوده بوديم يا نبشته کی مصطفی صلی اللّه علي

آن کرده است يا فرموده، همه بجای آورديم تا کی شنيده بوديم کی مصطفی صلی اللّه عليه و سلم را در                      

ای                   تادن، برانگشتان پ زاردی،    حرب احد در پای جراحتی رسيد چنانک بر سر پای نتوانستی اس از گ نم

زارديم، حرکات ظاهر و                             از گ تاديم و چهارصد رکعت نم ای باس ر سر انگشتان پ ما به حکم متابعت ب

ده کی            ا دي وديم و در کتابه نيده ب باطن بر وفق سنت راست کرديم چنانک عادت طبيعت گشت و هرچ ش

ين               ه،   خدای را تعالی فرستگانند که سرنگون عبادت کنند، بر موافقت ايشان سر بر زم اديم و آن موفق  نه

دايا              يم بارخ امی گفت ا ببست و م ر م مادر بوطاهر را، گفتيم تا برشتۀ انگشت پای ما به ميخ بست و در ب

رديم   ! بايد مارا از ما نجاة ده       ما را ما نمی    ه      . و ختمی ابتدا ک يديم ک دين آيت رس ه   چون ب سَيَکْفِيکَهُمُ اللّ فَ

پس کارها بدل گشت، . های ما بيرون آمد، و ديگر از خود خبر نداشتيم     خون از چشم  وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم    

الی               ود از حقّ تع ا ب دها و توفيقه رد و از آن تأيي و لکن  . و ازين جنس رياضتها که ازآن عبارت نتوان ک

ای                 پنداشتيم که آن ما می      می ه توفيقه ست، آن هم ه چنان ود کی آن ن ا نم کنيم فضل او آشکارا گشت و بم

ه        .  فضل او، از آن توبه کرديم و بدانستيم کی آن همه پندار بوده است              حقّ است و   ويی ک و گ اکنون اگر ت

و                           دار بت ن پن د اي ذر نکن و گ ر ت من اين راه نروم که پندارست،گوييم اين ناکردنت پندارست، تا اين همه ب

ود، پس آن                  . ننمايند اکردن     تا شرع را سپری نکردی اين پنداشت پديد نيايد، پنداشت در دين ب در شرع ن

ا را   . کفرست و در کردن و ديدن شرک، تو هست و او هست، شرک بود، خود را از ميان بايد گرفت                    م

رد،                      ا را تاخت ک د کی ظلمت هستی م نشستی بود، در آن نشست عاشق فنای خود بوديم، نوری پديد آم

وی، آن تو                             ه ت ن ن ودی و اي و ب ه ت ود کی آن ن ا نم ا را فرام ن فضل           خداوند عزّ و جلّ م ود و اي ا ب فيق م

  :ماست، همه خداوندی و نظر و عنايت ماست، تا چنان شديم کی همی گفتيم، بيت

نم        از ک ده ب و دي نم، چ و بي ال ت ه جم  هم

تن   خن گف ران س ا ديگ رام دارم ب  ح

 

نم   اتو راز ک ی ب ردد ک نم دل گ ه ت  هم

نم     خن دراز ک د س و آم ديث ت ا ح  کج

 

ه می         کی مريدان می   پس چندان حرمت و قبول پديد آمد از خلق،         د و توب ز از          آمدن سايگان ني د و هم کردن

ار                      حرمت ما خمر نمی    غ بيست دين ه مبل ادی ب ا افت خوردند، تا چنان شد کی پوست خربزۀ که از دست م

آمدند و نجاست را  شديم برستور نشسته، آن ستور نجاست افکند، مردمان می بخريدند و يک روز می    می

د   بر سروروی می     وديم             پس . ماليدن ا نب د کی آن م ا نمودن ه         .  از آن بم د از مسجد ک فِ    آوازی آم مْ يَکْ اَوَلَ
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ا برخاست             بِرَبِّکَ شتر حجابه ق رد               . ، نوری در سينۀ ما پديد آمد و بي ود از خل رده ب ول ک ا را قب هرک م

ادی کرد، تا چنان شد که به قاضی شدند و به کافری ما گواهی دادند و بهر زمينی که ما را آنجا گذر افت                       

د                  ام آمدن گفتندی از شومی اين مرد درين زمين نبات نرويد تا روزی در مسجدی نشسته بوديم، زنان برب

ی د و آواز م ا انداختن ر سر م ه  و نجاست ب د ک کَام فِ بِرَبِّ مْ يَکْ سجد از اَوَلَ ان آن م ، و چنانک جماعتي

ا می        گفتند تا اين مرد ديوانه درين مسجد باشد           جماعت باز ايستادند و می     يم،    ما به جماعت نشويم و م گفت

  :بيت

گ      ود پلن ن ب کار م دم ش ير ب ا ش  ت

گ   ر درآوردم تن را بب شق ت ا ع  ت

 

گ     ردم آهن ه ک ر چ دم به روز ب  پي

گ      ه لن را رو ب رد م رون ک شه ب  از بي

 

د کی    ن آيت برآم رفتيم، اي از گ رآن ب امع ق رآن نيت ج د، ب ا درآم ت قبضی در م ه از آن حال ازين هم ب

و می          . بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنا تُرْجَعُونَ    وَنَبْلُوکُمْ   م، اگر خيرست        گفت اين همه بلاست کی در راه ت آري

ه         . بلاست و اگر شرست بلاست، بخير و شر فرو مآی و با ما گرد              پس از آن نيز ما در ميان نبوديم، هم

  :بيت. فضل او بود

ت    داد بخاراس الی بغ روز بهرح  ام

 

روزی آنجاست      کجا مير خراس     ان است پي

 

ای آن احوال                          ز رفت و در اثن ه روحه العزي اين فصل در اثنای مجلسی برزفان مبارک شيخ ما قدس اللّ

ر                      پدر و مادر شيخ برحمت حقّ سبحانه و تعالی انتقال کردند و شيخ را بندی که ازجهت رضای ايشان ب

ان            راه بود برخاست، روی به بيابانی کی ميان باورد و سرخس اس            ت بنهاد و مدت هفت سال در آن بياب

الی و هيچ کس ندانست کی                             ه تع د الاماشاء اللّ برياضت و مجاهدت مشغول بود کی هيچ کس او را ندي

نيده                 ران خويش ش ام          درين هفت سال طعام او از چه بود و ما از پي واه خاص و ع م و در ولايت در اف اي

خوردست   س اللّه روحه العزيز سر گزوطاق می   خلق چنين معروف بود کی درين هفت سال شيخ ما قد     

ر در مشهد                           و آورده  يد کی مشهورست، ب ز حالت بدرجۀ رس اند که چون شيخ را قدس اللّه روحه العزي

زۀ شيرين بکارد می              . مقدس عمره اللّه تعالی نشسته بود      برگرفت و در      مردی از مريدان شيخ سر خرب

ن          يکی ا . خورد  گردانيد تا شيخ می     شکر سوده می   دانجا بگذشت، گفت ای شيخ اي ز منکران اين حديث ب

ان می                   کی اين ساعت می    چ هفت سال در بياب م دارد و آن دام             خوری چه طع م داشت و ک خوردۀ چه طع

ار      ز و خ ر گ ود آن س سط ب ت را صفت ب ر وق ی اگ ت دارد ک م وق ر دو طع ت ه يخ گف خوشترست؟ ش

 و آنچ مطلوبست درحجاب اين شکر       بِضُ وَيَبْسُطُ اللّه يَقْ خوشتر ازين باشد و اگر صورت قبض باشد که          



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ٢٠

ده                                ا را دي اول م ه هرک ب ه است ک ا گفت ز از اينج ناخوشتر از آن خار بود و شيخ قدس اللّه روحه العزي

ديقی گشت              د زن آخر دي ود،           . است صديقی گشت و هرک ب ه در اول حال رياضت و مجاهدت ب ی ک يعن

اهربين و صورت پرست  شتر ظ ان بي ون مردم یان چ دگانی م قّ  د، آن زن دها در راه ح د، و آن جه ديدن

ار          گشت و درجۀ صديقان می         کردند، صدقشان درين راه زيادت می       مشاهده می  د، و در آخر روزگ يافتن

ود              ديق ب ود زن و در . مشاهده بود و وقت آنک ثمرۀ آن مجاهدتها بر آنچ حقّ بود و هرک حقّ را منکر ب

ن جمله يکی آنست کی اگر کسی را قصد قربت پادشاهی و از کس              شاهد اين را دلايل بسيارست و از آ       

و از ناکس تحملها بايد کرد، و جفاها شنيد، و برين همه صبر بايد کرد، و اين همه رنجها بر وی تازه و            

دان                     ا ب ا بگفت ت ا و ثن نامی را ده دع رد، و هر دش ايی خدمتی ک ر هر جف طبع خوش فراستد، و در براب

دين                     مرتبه رسد کی صاحب      ارد، و اگر آرد ب ن را بجای ني سر پادشاه شود واز هزار هزار کس يکی اي

مرتبه رسد يا نرسد، و چون به تشريف قبول پاشاه مشرف گشت و شرف قرب در آن حضرت حاصل      

چون پادشاه بروی اعتماد فرمود و      . آمد، بسيار خدمتهاء پسنديده بايد کرد تا پادشاه را بر وی اعتماد افتد            

ت و م ان و      قرب ای ج خت و خطره دمتهای س ه خ ون آن هم ت، اکن ارزانی داش ری ب ت صاحب س نزل

مشقتها در باقی شد، اکنون همه کرامت و قربت و منزلت و نعمت و آسايش باشد و انواع لذت و راحت           

ةالعين،                       ه يک طرف اه، کی البت روی نمايد، و اين شخص را هيچ خدمت نماند الا ملازمت حضرت پادش

ا             گاه و بيگاه،    د ي اه او را طلب فرماي ا هر وقت کی پادش ود، ت د ب اه غايب نتوان بشب و روز از آن درگ

رين                   اس ب سری گويد و شرف محاوره ارزانی فرمايد حاضر باشد و اين مراتب سخت روشن است وقي

شيخ گفت قدس اللّه روحه العزيز کی هر وقت کی ما را اشکالی بودی در شب به نزديک                   . عظيم ظاهر 

ادی        پير بوال  چون  . فضل حسن رفتيمی به سرخس، و آن اشکال حل کرديمی، و هم در شب مراجعت افت

ز                     ه روحه العزي د شيخ گفت قدس اللّ ه آم هفت سال برين صفت درآن بيابان مقام کرد بعد از آن به ميهن

ود                      شايخ ب ه بقيت م د ک د آم ز پدي  و بعد از آن ما را تقاضای شيخ بوالعباس قصاب قدس اللّه روحه العزي

وی                           ودی ب ر هر اشکالی کی ب وة پي ا را در مدت حي ود و م پير بوالفضل برحمت خدای تعالی پيوسته ب

و . رجوع افتادی، چون او در نقاب خاک شد اشکال ما را هيچ کس معين نبود، الاشيخ بوالعباس قصاب                 

س قصاب را، و    شيخ ما بوسعيد قدس اللّه روحه العزيز هيچ کس را شيخ مطلق نخواندی الاشيخ ابوالعبا              

رديم،                                وده است شيخ گفت پس قصد آمل ک ا ب ر صحبت شيخ م پير بوالفضل را پير خواندی، چه او پي

د و               . بود  بجانب باَورد و نسا، کی انديشۀ زيارت تربت مشايخ می          ا بودن ا م د فضل ب و احمد نجار و محم

ير ابوالفضل حسن است   محمد فضل از اول تا آخر مريد و رفيق شيخ ما بوده است، خاکش به نزديک پ         

رديم، و آن ديهيست از                           ه ک اه ميهن به سرخس شيخ گفت هر سه رفتيم بباورد و از سوی درۀ گز قصد ش
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اعمال درۀگز، و آن ديه را پيش ازين شامينه گفتندی، چون شيخ قدس اللّه روحه العزيز آنجا رسيد گفت                   

. حه العزيز، اين ديه را شاه ميهنه بايد خواند   شيخ گفت قدس اللّه رو    . اين ديه را چه خوانند؟ گفتند شامينه      

شيخ گفت قصد زيارت پير بوعلی کرديم، و انديشۀ در پيش           . از آن وقت باز آن ديه را شاه ميهنه خوانند         

ر آن سنگ وضو                ر لب آن جوی، ب ود و سنگی ب يديم جويی آب ب بود، چون به نزديک تربت وی رس

ار تخم      راند و زمين می م کی گاو می   کودکی ديدي . ساختيم و دو رکعت نماز کرديم      ا کن ری ب شوريد، و پي

ا را در                   ارزن می  زدی، م رۀ ب ن تربت کردی و نع سوی اي پاشيد، چون مدهوشی، و هر ساعت روی ب

رد و گفت         . سينه اضطرابی پديد آمد    ا سلام ک د داشت؟      : آن پير فراز آمد و بر م ر برتواني ن پي اری ازي ب

د،          اعت بر دل ما گذر می     گفت اين س  . گفتيم ان شاء اللّه    ا را کی بيافري ن دني الی اي د تع ه اگر خداون کند ک

ين، و                           ا زم در وی هيچ خلق نيافريدی و آنگه اين دنيا پر ارزن کردی، از شرق تا غرب، و از آسمان ت

دی و سوز                        ست، و يک کس را بيافري ن رزق ت آنگاه مرغی بيافريدی و گفتی هر هزار سال يکدانه ازي

سينۀ وی نهادی، و باوی خطاب کردی کی تا اين مرغ ازين ارزن پاک نکند، تو بمقصود                  اين معنی در    

ودی         ر      . نخواهی رسيد و درين درد و سوز خواهی بود، هنوز زود کاری ب ا از آن پي ۀ م شيخ گفت واقع

رديم                . حل شد و کار بر ما گشاده گشت        سا ک افتيم، پس قصد ن ا ي يديم خلعته وعلی رس . چون بسر خاک ب

د،                      چون شي  درمان گوين را ان ه آن ار شهر دبهيست ک ر کن يد، ب سا رس ز بولايت ن خ قدس اللّه روحه العزي

ا                             ه ت رويم ک در ن درمان شيخ، گفت ان د ان د؟ گفتن خواست که آنجا منزل کند، پرسيد که اينديه را چه گوين

ا                  . اندر نمانيم  ده      و در آن ديه نرفت و منزل نکرد و به شهر نسا نشد و بزير شهر بران ديهه  بگذشت و ب

وده است، در                . ردان منزل کرد و روی بييسمه نهاد       شايخ ب ار م ه از کب و در آن وقت شيخ احمد نصر ک

بر آن کوه که خاک مشايخ و       . شهر نسا بود، در خانقاه سراوی که بر بالای شهرست، بر کنار گورستان            

ز خانق   ه العزي ه روح دس اللّ اق ق وعلی دق تاد اب ان آنجاست و اس ت بزرگ ارت ترب ا کردست باش اهی بن

ود                        شيده ب ه ک ه و سلامه علي مصطفی صلوات اللّه و سلامه عليه آمد و آن خط کی مصطفی صلوات اللّ

زان و            سيار عزي دام ب د از آن اق همچنين بر زمين ظاهر بود، و همگان بديدند و استاد هم بر آن خط و بع

در گورستان براه کوه کی در پهلوی اين       مشايخ بدان بقعه رسيد، و اساس آن امروز باقيست و ظاهر، و             

ا             شاهير اولي ام            . خانقاه است تربت چهارصد پيرست از کبار مشايخ و م سا را ش دين سبب صوفيان ن و ب

ا است           سا تربت اولي ا است، در ن شام تربت انبي دانک ب سا خاکی سخت     . کوچک گويند که چن و خاک ن

اب کرام     شايخ      عزيز است، و پيوسته بوجود مشايخ کبار و ارب وده، و م ات و اصحاب مقامات آراسته ب

ن                    گفته ا بکرات، اي د م د و در عه سا نه ۀ کی باشد چون روی بن اند که هر کجا در خراسان بلايی و فتن

اراج و کشتن و سوختن                  معنی مشاهده کرده   ا و غارت و ت ن فتنه ه اي ايم که درين مدت سی و اند سال ک
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ن    . نهاده است دفع کرده است    بوده است، هر بلا و فتنه کی روی بدانجا           چه هنوز درين عهد کی قحط دي

ال،                  ه ق ه حال و ن ه رسم و ن د و ن است و نايافت مسلمانی، خاصه در خراسان که از تصوف نه اسم مان

سيار         آنجا مشايخ نيکوروزگار و پيران آراسته باوقات و حالات، سخت بسيار و باقی             د ب اند، که باقی بادن

د می      يُمْطَرُونْ  يُرْزَقُونْ وَبِهِمْ  بِهِمْسال، لاجرم اثر     د    هرچ ظاهرتر پدي يده دران       . آي زان پوش سيار عزي و ب

ردۀ                   ولايت مقيم  ا در پس پ شتر اولي ابي   اند که در بسيار ولايتها يکی از آن يافته نشود، اگرچه بي تَ قِب تَحْ

سيار است   اند، از ابصار عوام، اما آثار روزگار و برکات انفا  غَيري محتجب  لايَعرفُهم س ايشان سخت ب

د،                        ۀ شيخ گوين ون خان پس شيخ احمد کی در خانقاه سراوی بود، صومعۀ داشت در آن خانقاه که آنرا اکن

بايد کی  سر ازين صومعه بيرون کرد و جمعی را که در صفۀ صومعه نشسته بودند گفت هر کرا که می

ا او       شاه باز طريقت را ببيند اينک می       ه روحه        گذرد، بييسمه بايد شد ت د شيخ گفت قدس اللّ ا درياب را آنج

ر دو                               سمه ديهيست ب ن يي ود، و اي يش ب ی در پ د عل ارت احم ه زي رديم ک العزيز بنسا شديم قصد ييسمه ک

وده است و                             شايخ خراسان ب شاهير م سوی آنجاست، و او از م ی ن د عل فرسنگی نسا، و تربت شيخ احم

د     مريد شيخ عثمان حيری بوده است و شيخ عبدالرحمن س     ام او محم صوفية ن ات ايمةال لمی در کتاب طبق

ی سوی م ان ن ات  علي ست، و او را حالات شريف و کرام ی معروف د عل سا باحم ا در ولايت ن آرد، و ام

د و او           ظاهر بوده است و از آن جمله يکی آنست که چون شيخ قدس اللّه روحه العزيز از آن سفر باز آم

تاد د فرس د آم ا پدي د، چنانک حرکت چون خواج. را آن کاره د آم ای پدي يد درد پ سا رس ه ن ه بوطاهر ب

ی رد نم ست ک اد و،   . توان ام نه ر ن د و او را مطه ود آم سری در وج ه در پ ت او بميهن يخ را در غيب و ش

ۀ نبشت کی       سم  : درويشی را بخواند و گفت بنسا بايد شد نزديک بوطاهر، و شيخ بخواجه بوطاهر نام ب

شُدُّ      رّحيم سَنَ ه او را رنجی می       .  عضُدَکَ بِاَخيکَ    اللّه الرّحمن ال يده است ک ه     بمارس ای، ب باشد از درد پ

الی      ه خواجه     . خاک احمد علی بايد شد بييسمه، تا آن رنج بصحت مبدل گردد ان شاء اللّه تع ه ب چون نام

ام                       ی مق د عل ر سر خاک احم د و يک شب ب سمه بردن ه او را بيي بوطاهر رسيد قصد زيارت کرد، بمحف

شته                کرد، ديگر    ل گ ج زاي ود و رن فا داده ب د          . روز را حقّ سبحانه تعالی ش ارت تربت احم شيخ گفت زي

رون شويم                      ه ب ديگر سوی دي ا ب ه درشديم ت ان        . علی کرديم، واقعۀ در پيش بود، بدي ر دک ری قصاب ب پي

زل                                  ا من ا کج د کی م ا بدي تاد ت ا بفرس ر م ر اث رد و شاگردی ب ا سلام ک نشسته بود، پيش ما بازآمد و برم

زارديم                . کرديم از گ رديم و وضو ساختيم و دو رکعت نم زول ک ا ن ر  . بر کنار آب مسجدی بود آنج آن پي

به کار برديم، چون فارغ شديم پير قصاب گفت کسی هست کی مسئۀ ما را جواب          . بيامد و طعامی آورد   

م شريعت                 ا از عل ست؟ م دگی چيست و شرط مزدوری چي  دهد؟ بما اشارت کردند، پرسيد کی شرط بن

آن پير بهيبت در ما نگريست و گفت          . نگريستيم  گفت ديگر هيچ چيز هست؟ ماخاموش می      . جواب داديم 
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ردم نخست از شريعت                   . با مُطلَّقه صحبت مکن    يعنی که علم ظاهر را طلاق دادۀ و چون از تو سؤالی ک

يخ از کتب    و آن حال چنان بود که چون شيخ و ش         . جواب دادی، چون آن علم را طلاق دادۀ بازان مگرد         

ر       خوانده بود نبشته، زيرزمين کرد و بر زبر آن دکانی کرد و شاخی مورد باز کرد و بر زبر آن دکان ب

زرگ شد                . سر کتابها فرو برد    رّک     . و آن شاخ بمدت اندک بگرفت و سبز گشت و درختی ب از جهت تب

د           اهل ولايت ما بکار داشتندی و بولايتهای دور بردندی و در عهد ما همچنان سب               ود سی و ان ازه ب ز و ت

ز     . سالست که هر روز بترست و چون ديگر آثار مبارک، آن نيز نماند      ه روحه العزي و شيخ را قدس اللّ

ا     : در اثناء مجلس درين معنی کلمۀ رفته است    شاده گشت کتابه ا گ شيخ گفت در ابتدا کی اين حديث بر م

افتيم، از   خوانديم و هيچ راحت نمی       م و می  گردانيدي  داشتيم بسيار، و جزوها داشتيم، نهمار يک يک می         ي

ی شادگی م ا گ ن کتابه دن اي ا را از خوان ا رب م تيم کی ي لّ درخواس زّ و ج د ع اطن، و  خداون د در ب نباش

ا         بخواندن اين از تو باز می      ا م رد ب ابيم، فضلی ک مانيم، ما را مستغنی کن بچيزی که درآن چيز ترا بازي

اب  . يافتيم تا به تفسير حقّايق رسيديم     گرفتيم و آسايشی می    و آن کتابها يکايک از پيش برمی       از فاتحة الکت

قُلِ اللّه ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ درگرفتيم بالبقرة و آل عمران و النساء و المآئدة و الانعام رسيديم، اينجا که            

فتيم، آن نيز از پيش برگرفتيم ، اينجا کتاب بنهاديم، هرچند کوشيديم که يک آيت پيش رويم راه نيايَلْعَبُونَ

ود کی                   و درين وقت که شيخ قدس اللّه روحه العزيز کتابها دفن می            رد و فرم ر آن ک ر زب رد و خاک ب ک

ن                  ]آب بر زبر آن براندند     زمين دف  پدر شيخ بابوبوالخير را خبر کردند کی بوسعيد هر کتاب کی داشت ب

ه       : پدر شيخ بيامد و گفت    . کند  می ن چيست ک و می    بوسعيد اي ا                 ت ه م ادداری آن روز ک ی؟ شيخ گفت ي کن

دان                  و م و گفتی ت ردۀ، ت ا چه درک ن انبانه بدکان تو آمديم و سؤال کرديم کی درين خريطها چيست و دري

اش مهنکی است         . گفت دارم ! بلخی و مب ازمی             . گفت اين ت ا را خاک ب داد، روی    و در آن حال کی کتابه

د از آن          . ٌاَنْتَ وَالْاِشْتغالُ بِالدَّليلِ بَعْدَ الْوُصُولِ مُحال     نِعْمَ الدَّليلُ   : فراکتابها کرد و گفت    ان سخن بع و در مي

ومِ        : برزفان مبارک شيخ رفته است     سيانُ الْعُلُ دَّفاتِرِ ونِ رقُ ال ابِرِ و خَ سُر المح  و چون  .بَدا مِنْ هذَالْاَمْرِ کَ

شاند و آب داد، جمع                    ورد بن رد و آن شاخ م ن ک د کی ای     شيخ ما آن کتابها دف ان شيخ را گفتن ی از بزرگ

ةَ   : شيخ ما گفت. شيخ اگر اين کتابها به کسی رسيدی کی از آن فايدۀ گرفتی همانا بهتر بودی              ا فراغ اَردْن

ه روزی                القلب بالْکُلّيةِ مِنْ رُؤْيةِ الْمِنَّةِ وَذِکرِ الهِبَةِ عِنْدَ الرُّؤْيَة         ه است ک ارک شيخ رفت ِ و هم بر زفان مب

ا سرجزو می           ن خواجه امام حمدان می    بجزوی از آ   ا سر       نگرستم، ما را گفتند که ب شوی؟ خواهی کی ب

تند                      ا درگذاش ا از م رديم ت تغفار ک سيار اس رديم و ب ه ک ا توب و از اصحاب شيخ کسی    . جزوت فرستيم؟ م

ناليد تا بامداد و من آن شب     روايت کرد کی يک شب شيخ قدس اللّه روح العزيز در صومعۀ خويش می             

روز از آن سبب رنجور و کوفته بودم و از آن تفکر تا بامداد در خواب نشدم، ديگر روز شيخ بيرون                   تا  
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آمد؟ شيخ گفت دی در دست دانشمندی  آمد، از وی سؤال کردم که ای شيخ دوش چه بود که نالۀ شيخ می 

ا را عقوبت       د   می جزوی ديدم، از وی بستدم و در وی مطالعه کردم، دوش همه شب بدرد دندان م نمودن

گردی؟ شيخ گفت آن پير قصاب گفت تا آزاد نباشی بنده نگردی  گفتند چرا آنچ طلاق دادۀ بازان می و می

شيخ گفت واقعۀ ما از گفت آن . جَزاءً بِما کانُوا يَعْمَلُونَو تا مزدور ناصح و مصلح نگردی بهشت نيابی 

اس     پس شيخ از آنجا بآمل شد پيش بوالعباس قصاب و     . پير حل شد   ود و شيخ بوالعب يش وی ب يک سال پ

رۀ، چهل و يک سال در                           وده است چون حظي قصاب را در خانقاه خود در ميان صوفيان زاويه گاهی ب

ه                      و بخسب ک آنجا نشسته بود در ميان جمع، و اگر به شب درويشی نماز افزونی کردی، گفتی ای پسر ت

دارد و هرگز در                کند برای شمامی کند کی او را اين بهيچ          اين پير هرچ می    دين حاجتی ن ار نيست و ب  ک

ته روزه   ردی و پيوس از ک ا روز نم يخ هر شب ت ن نگفت و ش ود او را اي يش وی ب ه شيخ پ آن مدت ک

ودی و                        . داشتی ا ب ه شب در آنج ا ب و شيخ بوالعباس شيخ ما را زاويۀ داد برابر حظيرۀ خويش، و شيخ م

داشتی و مراقبت احوال      چشم بر شکاف در می  پيوسته به مجاهدت و رياضت مشغول بودی و همواره        

از شد و                    . کردی  شيخ بوالعباس می   د ازدستش ب يک روز شيخ بوالعباس فصد کرده بود، آن شب رگ بن

رگش گشاده گشت و دست و جامۀ بوالعباس آلوده گشت، از آن حظيره بيرون آمد و چون شيخ بوسعيد                      

رد       پيوسته مترصد بودی بشست و ببست و جامۀ و هم در             اس    . شب خشک کرد و پيش وی ب شيخ بوالعب

اس              . اشارت کرد کی ترا بايد پوشيد      شيخ ما گفت کی شيخ بدست مبارک خويش در ما پوشد، شيخ بوالعب

شايد           . کی شيخ مافرا گرفت    ه ن ری ديگر خرق و تاکسی گمان نبرد که چون از پيری خرقۀ پوشيدی از پي

ه باشد، اعنی       گرفت چه سر خرقه پوشيدن اينست که چون پيری ا    ه او را دست خرق ز پيران طريقت ک

که اقتدا را شايد، کی هم علم شريعت داند و هم علم طريقت و هم علم حقّيقت، و عمل اين هر سه علم به          

سته                       ده ودان ا دي تمام و کمال بجای آورده باشد و کيفيّت آن مقامات و چگونگی منازل و مراحل اين راهه

ه است،           وآزموده، و از صفات بشريت پ  ا گفت انی در حقّ شيخ م شته، چنانک شيخ بوالحسن خرق اک گ

ه                             ا هم ی، اينج ه حقّ ا هم دی، اينج ا نفس نمان دی، اينج شريت نمان ا ب بوقتی که شيخ آنجا رسيد، گفت اينج

ا            . و اين خود بجای خود آورده شود، غرض استشهادی بود         ! حقّی دی ي ر احوال مري ری ب ين پي چون چن

ستگی                 محبی واقف گشت و سر و       علانيۀ او از راه تجربت معلوم گردانيد، و بديدۀ بصيرت و بصر شاي

ان                           ا در مي ر آرد ت دمش فرات اين مرد بديد، و بدانست کی او را استحقّاق آن پديد آمد کی از مقام خدمت ق

را      دت ف ۀ رياضت و مجاه ی از درج رد ک تعداد حاصل ک ی آن اس د ک ست، و بدي د نش ه بتوان ن طايف اي

رورش                     ترش آرد   پيش  تا يکی ازين جمع باشد، و اين اهليت يا به سبب پرورش اين پير باشد يا به سبب پ

ول               ول الق وم مقب ان ق ر در مي ن پي روردن دارد، چون اي د پ و ارشاد و هدايت پير ديگر که استحقّاق مري
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واه عدل و حکم قاضی ثابت حکم،              . باشد و مشاراليه، همگنان بر آن اعتماد کنند        در همچون شهادت گ

وده                          . شريعت و کی ب ر صحبت ت ند کی پي د از وی پرس و از اينست کی صوفيان چون درويشی را ندانن

ا را      سيار است و م رح ب دی را ش ری و مري ب پي د و مرات ود راه ندهن د و بخ ود ندانن است او را از خ

يده باش               د رس د و او غرض از اين تأليف ذکر آن نيست و اگر کسی از راه زندگانی و رياضت بدرجۀ بلن

تاذٍ        : چه گفتۀ شيخ ماست که    . را پيری و مقتدايی نباشد، اين طايفه او را از خود ندانند            أَدَّبْ بِأَسْ مْ يَتَ نْ لَ مَ

هُ                     ونُ لَ ياءٌ وَلايَکُ ب اَشْ نَ الْغَيْ هُ مِ شِفَ لَ ي تَنْکَ اتِ حَتّ بِ وَالْمَقام ی الْمَراتِ غَ اعْلَ فَهُوَ بَطّالٌ وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً بَلَ

هِ    . قدَّمٌ وَلااُسْتاذٌ فَلايَجُي اَلبَّة مِنْهُ شَئيٌ     مُ ي اُمَّتِ النَّبِّي فِ و . و مدار طريقت بر پيرست که اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ کَ

سيارست و درآن           . محقّق و مبرهن است کی بخويشتن بهيچ جای نتوان رسيد          ن کلمات ب و مشايخ را دري

ا بوسعي        کلمات فوايد بی   ز، چنانک بعضی از آن بجای              شمار، خاصه شيخ م ه روحه العزي د را قدس اللّ

ر آن دارد             رد، آن درد او را ب د و عشق آن دامن گي د آي خويش آورده شود و اگر کسی را گرفت آن پدي

م جز            ن عل د، چه اي د کسب کن کی درگاه مشايخ را ملازم باشد و عتبۀ پيران را معتکف گردد تا آن فواي

  . الدّينُ بِالتَّمَنِّي وَلا بِالتَّجلّی وَلکن بِشَييءٍ وقِرَفِي القَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُلَيْساز راه عشق حاصل نشود 

ی وختنی  ای ب وخته و س ر از س  خب

 

وختنی      ه آم ود ن دنی ب شق آم  ع

 

و تا کسی خويشتن را بدين کلمه عذر ننهد و بهانه نيارد کی درين عهد چنين پيری کی شرطست نيست                

. تدايان چنانک پيش ازين بودند کسی معين نه، که اين تشويش نفس است و بهانۀ کاهلیو از مشايخ و مق   

ه روحه                                    انی قدس اللّ ود کی شيخ بوالحسن خرق ان ب ود چن ن راه ب ن حديث و عشق اي را برگ اي هر ک

ر من     در اين انديشه می   . العزيز گفت که در ابتدا دو چيز وايست کرد يکی سفر و يکی استاد              گرديدم و ب

ا من                سخ ت بود، خدای تعالی چنان کرد که هرچ من بمسئلۀ درماندمی عالمی از مذهب شافعی بيامد تا ب

ردم کی يک سجده بمخالفت شرع نکردم و يک                               دگانی ک آن مسئله بگفت و هشتادو سه سال با حقّ زن

دم کرد               ا را بيک ق ود م اثری ب ه هرچ از عرش ت د ک ان کردن د نَفَس بموافقت نفس نزدم و در سفر چن . ن

ه اصلی بزرگست           ن طايف ان اي ود و در مي چون عشق صادق بود و ارادت خالص ثمرۀ زندگانی چنين ب

ميان جملۀ صوفيان عالم هيچ مضادت نيست و خود دوی نباشد، اگر                  . کی همه يکی باشند و يکی همه      

 راه معنی   کسی از پيری خرقه پوشد آنرا خرقۀ اصل دانندو ديگران را خرقۀ تبرّک نام کنند، و چون از                 

ه يکی م دارد و  در نگری چون هم ين حک ا هم ا يکی، و خرقه ه نظره تها يکی باشد و هم ه دس د هم ان

ين                   ه همچن ود، والعياذباللّ ردود يکی ب ه      . هرک مقبول يکی شد مقبول جمله بود و آنک م و آنک دو خرق

ی شان دو گ         م ت اي رّک دس شايخ و تب ۀ م ويش از خرق ت خ ه براهلي ستی ک ويی چنان د گ دل پوش واه ع
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د کی                        . آردی  می ی، هيچ شبهت نمان ام ادراک کن ق تم ودرين معنی تحقّيق نيکو بشنو، کی چون آن تحقّي

ان و          همۀ پيران و همۀ صوفيان حقّيقی يکی       اند که بهيچ صفت ايشان را دوی نيست بدانک اتفاق همۀ ادي

ه يکی است واح                   د من کل وجه است         مذاهبست و به نزديک عقلا محقّق کی معبود و مقصود جل جلال

ند اختلاف                      کی البته دوی را آنجا مجال نيست، و اگر در رونده ياراه اختلافی هست، چون به مقصد رس

ه مقصد                                  وز ب ده باقيست هن شريت رون ز از صفات ب ا هيچ چي دل شد، کی ت ه بوحدت ب برخاست و هم

اوی    نرسيده است و تلون حالت رونده را در راه پديد آيد، چون به مطلوب و مقصود    ه ب يد از آن هم  رس

ردد             ه وحدت مجرد گ د و هم شايخ يکی می         . هيچ چيز نمان االحقّ و     و از اينجاست کی از م د کی ان گوي

ه        . گويد که ليس فی جبتی سوی اللّه ديگری گويد سبحانی و شيخ ما می   ده ب ه چون رون ق شد ک پس محقّ

ه او                 ه             مقصد نرسيده است پيری را نشايد کی او هنوز محتاج پيرست ک د و هرک ب ر راه دلالت کن را ب

ه            . مقصد رسيد شايستۀ پيری شد     شان گفت ه        پس سخن مشايخ به برهان درست گشت کی آنچ اي د کی هم ان

وز       گويد کی از دو پير خرقه نشايد گرفت، او از خويش خبر می              يکی و يکی همه و آنک می       دهد کی هن

از          داند، و از اح     در عالم دويست و ايشان را دومی بيند و می          وال مشايخ هيچ خبر ندارد، چون چشمش ب

ۀ                  . شود و نظرش برين عالم افتد، آنگه محقّق گردد         شايد خرق د کی ن دين سخن آن خواه ه ب مگر کسی ک

ود                  ن سخن راست ب ه اي ۀ اول را، ک د             . دوم فراگرفتن نيت بطلان خرق ين کن ه چن ه هرک دين نيت البت و ب

را      ردد و دوم ح ل گ يده دارد باط ی پوش ۀ اول ک ردد و     خرق ور گ روم و مهج يدن، و از مح ود پوش م ب

ری داشت و او از       ه الطب دبن عبداللّ ه ازدست محم صاب خرق اس ق يخ بوالعب ک و ش ن ذل ه م العياذباللّ

بومحمد جريری و او از جنيد و او از سری سقطی و او از معروف کرخی و او از داود طايی و او از                          

ين و او از دست                حبيب عجمی و او از حسن بصری و او از اميرال           ه عنهم اجمع ی رضی اللّ مؤمنين عل

ۀ خويش شد                     ا زاوي ا بوسيعد ب داد سلام        . مصطفی صلوات اللّه و سلامه عليه پس شيخ م از بام چون نم

ۀ               نگريستند شيخ ابوالعباس را می      دادند، جماعت می   يده و شيخ بوسعيد جام ديدند جامۀ شيخ بوسعيد پوش

د و می   ب می شيخ بوالعباس پوشيده، همۀ جمع تعج     ودن        کردن د ب ن چه حالت توان شيدند کی اي شيخ  . اندي

اد              اس روی     . بوالعباس گفت آری دوش نثارها جمله نصيب اين جوان ميهنکی آمد، مبارکش ب پس بوالعب

د                         و بزنن ر در سرای ت م ب شيخ گفت   . به شيخ ما کرد و گفت باز گرد و بميهنه شوکی تا روز چند اين عَلَ

ه روحه العزي ع قدس اللّ دان جم وح، و مري ا صدهزار خلعت و فت ديم ب ه حکم اشارت او بازآم ا ب ز، م

شيخ ما گفت قدس اللّه روحه العزيز کی         . و چون بميهنه رسيد شيخ بوالعباس را بآمل وفات رسيد         . آمدند

د و                            وديم، دو کس درآمدن اس قصاب نشسته ب يش شيخ بوالعب در آن وقت کی ما بآمل رفتيم، يک روز پ

ا يکديگر سخنی می          پيش وی بنش   ا را ب ا شيخ م د ي ه است يکی می     ستند و گفتن دوه ازل     رفت د کی ان گوي
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امتر             تمامتر و ديگری می     د تم د کی شادی ازل و اب اس دست              . گوي د؟ شيخ بوالعب ون شيخ چه فرماي اکن

ه شادی                            دوه است و ن ه ان سر قصاب ن اه پ ه منزلگ دَ رَبِّ    بروی فرود آورد و گفت الحمدالله ک يسَ عِنْ م  لَ کُ

ساءٌ باحٌ وَلامَ ديم راه   . صَ ست محدث است و محدث را بق ست و هرچ صفت ت ادی صفت ت دوه و ش ان

دۀ خدايست در امر و نهی و رهی مصطفی در متابعت سنت، و اگر                              . نيست سر قصاب بن پس گفت پ

اه            کسی دعوی راه جوانمردان می     ه آلت پيرزنانست و لکن مصاف گ کند گواهش اينست و اينک گفتم ن

وا د؟ گفت يکی بوالحسن  . نمردان استج ن هر دو کی بودن يديم کی اي دند پرس رون ش چون هر دو بي

تانی        ه داس ان                 . خرقانی بود وديگر بوعبداللّ وديم، در مي اس قصاب ب شيخ گفت روزی در خدمت بوالعب

پس . سخن گفت اشارت و عبارت نصيب تست از توحيد، و وجود حقّ را تعالی اشارت و عبارت نيست        

ی     روی ب م ک ی شناس ی، مگوی ک الی شناس دای را تع ی خ ند ک را پرس ر ت عيد اگ ا باس ت ي رد و گف ا ک م

ضْلِه         شرکست، و مگو کی نشناسم که آن آفر است و لکن گوی               هُ بِفَ هُ واِلهيَّتَ ه ذاتَ ا اللّ شيخ گفت    . عَرَّفَنَ

ع می ا جم ان سخن ب اس در مي ازنين ملکست و شيخ  يک روز شيخ بوالعب عيد ن الاسلام گفت کی بوس

وده است و                               ه چهل سالگی ب ی شيخ را ب ن معن ابوسعيد جد اين دعاگوی چنين آورده است کی کشف اي

ت        ۀ ولاي ه بلاغت درج الگی ب ل س يش از چه د پ واب انبياان اکی ن ی اولي ود ک د ب ين نتوان ز چن ود ج خ

ا                         نرسيده شان بچهل س وت اي وغ نب امبر کی بل ارهزار پيغ وده   اند، و همچنين از صد و بيست و چه لگی ب

ا و                حَتّی اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعينَ سَنَةً الا يحيی        است   ه عليه ريم را صلوات اللّ  بن زکريا و عيسی بن م

ا            ود ي ذِالکتابَ   عليهم، پيش از چهل سالگی نبوت و وحی بيامده است چنانک در حقّ يحيی فرم ی خُ يَحْي

بِيا           و از حال عيسی خبر داد        الحُکْمَ صَبِيا  بِقَوَّةِ و آتَيْناهُ   ي الْمهْدِصَ انَ فِ نْ ک مُ مَ ن آيت     قالُوا کَيْفَ نُکلِ  ازي

 شيخ گفت قالب آدم چهل سال ميان مکه و          هَلْ اَتی عَلَي الْانْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَيْئًا مَذْکُوراً          کی  

ا            اَمْشاجٍ نَبْتَليه  اِنّا خَلَقْنَا الْانسانَ مِنْ نُطْفَةٍ    طايف افکنده بود      اخلاطها در وی نهاده آمد اين شرکها ومنيه

رديم،                   ه ک ينۀ او تعبي و در س ق و من و ت نَ   و داوری و انکار و خصومت و وحشت و حديث خل ينٌ مِ ح

ون          الدَّهْرِ اديم، اکن دَّه   ، به چهل سال نه غَ اَشُ نَةً      بَلَ ينَ سَ غَ اَرْبَع ي      وَبَلَ يم از س رون کن ه چهل سال وابي نۀ ، ب

انی کی       . و اين معاملات خود به چهل سال تمام شود         . دوستان خويش، تا ايشان را پاک گردانيم       و هر بي

. و هرک چهل سال کمتر مجاهدت کند اين وی را تمام نباشد            . جز چنين باشد کی گفتيم خود درست نيايد       

شود و    در حجاب می  نمايد اما باز      خيزد و اين حديث روی می       کند حجاب برمی    بدان قدر کی رياضت می    

نيده می                           ه از ش ن سخن ن ا اي ود و م ام نب وز تم وده           هرچ باز در حجاب شود هن ده، از آزم ا ازدي وييم ي گ

اق را                    می وعلی دق تاد ب گوييم و در حکايت شيخ درست گشته است کی در آن وقت کی شيخ بوسعيد اس

تاد،        بديد، قدس اللّه روحهما العزيز، يک روز نشسته بودند، شيخ از استاد              رد کی ای اس بوعلی سؤال ک
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ار                رآورده و ديگر ب ود، سر ب د، ساعتی ب يش افکن اين حديث بردوام بود؟ استاد گفت نه، شيخ سر در پ

د، چون ساعتی          . ای استاد اين حديث بر دوام بود؟ استاد گفت نه         : گرفت کی  يش افکن از سر در پ شيخ ب

ود     : م بود؟ استاد بوعلی گفت    بگذشت باز سر برآورد و گفت ای استاد اين حديث بر دوا            ادر ب ود ن . اگر ب

د       ! اين از آن نادرهاست، اين از آن نادرهاست        : گفت  شيخ دست بر هم زد و می       ا را بع اه شيخ م اه گ و گ

کردی و     ازين حالات قبضی بودی، نه از راه حجاب بل که از راه قبض بشريت، هر کسی را طلب می                   

دی، چنانک آورده         پرسيدی تا بر کدام سخ       از هر کسی سخنی می     د آم سط پدي د کی روزی شيخ را          ن ب ان

ود و سخنی می    قدس اللّه روحه العزيز قبضی بود، هر کسی را طلب می        سطی نمی    فرم يد، ب ود،   پرس ب

د کی می           د، يکی را دي رون آم ادم بي گذشت،   خادم را فرمود بدين در بيرون شو، هر کرا بينی درآر، خ

د و سلام کرد، شيخ گفت ما را سخنی بگوی، گفت ای شيخ سخن                 آن مرد درآم  . خواند  گفت ترا شيخ می   

وان گفت                        ر ت ه شما را ب دانم ک شايد و من سخنی ن ارک شيخ را ن د      . من سمع مب راز آي چ ف شيخ گفت آن

ايتی بگويم        . بگوی ن شيخ بوسعيد                 : مرد گفت از حال خويش حک اد کی اي را در خاطر افت گفت وقتی م

ز روی     . را پديد آمده است نتيجۀ مجاهدت و عبادتست       همچون ما آدميست، اين کشف که او         اکنون من ني

تمکن گشت           . آوردم  به عبادت و رياضت آرم و انواع رياضت و مجاهدت بجای می             ال من م پس در خي

ردم       . کی من به مقامی رسيدم کی هرآينه دعای مرا اجابتی باشد و بهيچ نوع رد نگردد                شه ک با خود اندي

ی درخواهم تا از جهت من سنگ را زر گرداند، کی من باقی عمر در رفاهيت               که از حقّ سبحانه و تعال     

اه          . روزگار گذرانم و مرادها باتمام رسانم      ادت گ ۀ کی عب و برفتم و مبلغی سنگ بياوردم، در گوشۀ خان

ه                 ا سحرگاه ک زاردم، ت از گ ه شب نم ردم و هم من بود بريختم و شبی بزرگوار اختيار کردم، و غسل ک

ن سنگها را زر       : تر گفتم   عا باشد دست برداشتم و باعتقادی و يقينی هرچ صادق         وقت اجابت د   خداوندا اي

ه    ! نَهمارْ بُروتش ری: چون چند بار بگفتم از گوشۀ خانه آوازی شنيدم که       ! گردان ن کلم رد اي چون آن م

ای خاست و آستين می       د و  جنبان بگفت حالی شيخ ما را بسطی پديد آمد و وقت شيخ خوش گشت و بر پ ي

روتش ری    : گفت   می ار ب دل شد                   ! نهم سط ب ا ب د و آن قبض ب د آم التی خوش پدي هر وقت کی قبض        . ح

ه                        ر شيخ قدس اللّ سر بزرگت زيادت بودی، قصد خاک پير بوالفضل کردی به سرخس خواجه بوطاهر پ

ان        . گفت و آن روز در قبض بود        روحه العزيز گفت روزی شيخ ما مجلس می        ان مجلس گري شيخ در مي

ان شدند   شد   ع گري ۀ جم ر بوالفضل حسن         . و جمل ا را قبضی باشد بخاک پي شيخ گفت هر وقت کی م

اوی               . تمسک سازيم تا ببسط بدل گردد      ع ب ستور زين کنيد، اسب شيخ بياوردند و شيخ ما برنشست و جم

ع    برفتند، چون به صحرا شدند شيخ خوش گشت و وقت به بسط بدل شد و شيخ را سخن می                 رفت و جم

  :چون به سرخس رسيدند و از قوّال درخواست. ر نعره و فرياد برآوردندبه يکبا
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رم      ود و ک دن ج ن مع ست اي دن شادي  مع

 

رم      س ح ر ک ۀ ه ار قبل ا روی ي ۀ م  قبل

 

ره    گفتند و شيخ را دست گرفته بودند و گرد خاک پير بوالفضل طواف می     قوّالان اين بيت می    رد و نع ک

ا      . گشتند  کردند و در خاک می       می زد و درويشان سر و پای برهنه طواف         می چون آرامی پديد آمد شيخ م

ودی     گفت اين روز را تاريخی سازيد کی نيز اين روز نبينيد و بعد از آن هر مريدی را کی انديشۀ حج ب

شيخ او را بسر خاک پير بوالفضل فرستادی و گفتی اين خاک را زيارت بايد کرد و هفت بار گرد خاک 

ود وحالت و                     طواف بايد کرد تا مقص     شته ب ارغ گ ود حاصل شود و بعد از آنک شيخ ما ازين رياضتها ف

يچ ادب از آداب           نن و ه نت از س يچ س ز ه ی هرگ دی ک حاب گفتن ده، اص ل آم امی حاص ه تم شف ب ک

شته   شغول گ ادت م ی بعب شدی و کل وت ن فر و حضر ازو ف ه در س ه و سلامه علي مصطفی صلوات اللّ

 و خلق را برياضت و مجاهدت شيخ قدس           اللّه اللّه اللّه  آمدی کی      می چنانک اگر بخفتی از حلق او آواز      

دايت و                ته مگر از جهت ه يده داش اللّه روحه العزيز کمتر اطلاع بوده است و آن حال شيخ از خلق پوش

ا آن                . رغبت مريدان برزفان راندی    د گفت م ا رفت کی هرچ بباي روزی در ميان مجلس برزفان شيخ م

ۀ       وده           کرده باشيم و جمل ين ب م همچن ه ارواحه ا قدس اللّ يده                اولي ق پوش د، حالات و کرامات خود از خل ان

زی از کرامت                     اند، مگر آنچ بی     داشته ه چون چي قصد ايشان ظاهر شده است و ازيشان کس بوده است ک

ان من و       او بی  چ مي قصد او ظاهر شده است، از خداوند سبحانه و تعالی درخواسته کی خداوندا اکنون آن

و                             تو   را از ت دارم کی م ق ن ردارد کی من سر زحمت خل اد، جان من ب رآن اطلاع افت ق را ب است، خل

رده است             ل ک وم              . مشغول گردانند و حالی رحمت خدای تعالی نق ن ق دايان اي ۀ باشندگی مقت ن طايف ا اي ام

شا   نباشند آن طايفه که مقتدايان باشند در اظهار کرامت نکوشند، اما اگر ظاهر شود بی     ن، از آن قصد اي

دايت و                       ق و ه وعظ خل ند ب أمور باش ه م ل ک ق حجاب نگردد ب شان را زحمت خل شوند چه اي هم متأثر ن

ن           . تر باشند   ارشاد و تهذيب اخلاق مريدان، و اين طايفه پخته         شايخ اي و اين راه را مقامات بسيارست و م

رده          ين ک ام تعي د، و شرح آن طول و عرضی دارد، مقصود            طايفه هزار ويک مق ر    ان ماآنست کی تقري

ار               کرده آيد کی مشايخ در اظهار کرامات نکوشيده        اند و يک فرق ميان ولی و نبی، اينست کی انبيا باظه

دمات مجاهدات و رياضات و                       ن مق معجزات مأمورند، و اوليا به کتمان کرامات مأمور، پس به سبب اي

يده است در             کرامات او بيشتر پوشيده بوده است و کس برآن مطلع نبوده، آنچ از             ا رس ات و عدول بم  ثق

اه        . تصحيح آن مبالغت رفت و آنچ بينه و بين اللّه بوده است درآن سخن نتوان گفت                 ا را هزارم و شيخ م

اه شعبان                     ارم م شين چه از پي اه باشد و روز پنجشنبه نم ار م عمر بوده است کی هشتاد و سه سال و چه

ه       سنۀ اربع و اربعين و اربعمايه وفاتش رسيد در ميه          نه در صومعۀ او کی در سرای ويست و روز آدين
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ود                ز او ب ه اشارت عزي ا ک ست، آنج حقّ  . چاشتگاه دفنش کردند در مشهد مقدس کی در برابر سرای وي

ر           ق ب ۀ خل دام جمل سبحانه و تعالی برکات همت و انفاس او از ميان کافۀ خلق منقطع مگرداناوقدم ما واق

  . محمد وآله اجمعينمتابعت او مستقيم و ثابت داراد، بحقّ
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  باب دوم

  در وَسَطِ حالتِ شيخ ما قَدَّسَ اللّه روحَهُ العزيز

  

  و اين سه فصل است

  

  

  فصل اول

  در حکاياتی کی از کرامات شيخ ما قدس اللّه روحه العزيز مشهورست و درست شده است

  

د : حکايت ن رياضت و مجاه ز ازي ه العزي ه روح دس اللّ عيد ق يخ بوس د و درآن وقت کی ش ارغ ش ت ف

رد           شابور ک يد، عزم ن ال رس ه کم ه       . بميهنه باز آمد و حالت و کشف ب يد از دي ه شهر طوس رس چون ب

باژکه بر دو فرسنگی شهرست، درويشی را پيش فرستاد و گفت به شهر بايد شد، به نزديک معشوق، و 

ه است کی                             يم؟ و شيخ هرگز کس را نگفت و آي ا      گفت کی دستوری هست کی تا در ولايت ت ين کن ي چن

وده                           انين ب لاء مج ن معشوق از عق رد و اي چنان مکن، چنين گفته است کی چنين بايد کرد و چنان نبايد ک

وده است و خاکش آنجاست                ه طوس ب . است و سخت بزرگوار و صاحب حالتی به کمال، و نشست او ب

ر خدمت شيخ،   چون آن درويش برفت شيخ بفرمود تا اسب زين کردندوبر اثر برفت، و جمع صوفيان د 

ا شهر                            ه از آنج د، دو بالاست ک رادران گوين را دو ب چون بيک فرسنگی شهر رسيد، به موضعی کی آن

ستادند               ه باي ع جمل تاد و جم چ شيخ                . بتوان ديد، اسب شيخ باس يد و آن يش معشوق رس چون آن درويش پ

ت،   فرموده بود بگفت، معشوق تبسمی کرد و گفت بگوی تا درآيد، چون معشوق در شهر اي             ن سخن بگف

انيد                     و . شيخ از آنجا اسب براند، و جمع برفتند، تا در راه آن درويش به شيخ رسيد و سخن معشوق برس

شيخ هم از راه پيش معشوق آمد و او شيخ را استقبال کرد و دربرگرفت و گفت فارغ باش که اين نوبت                      

ی ا م ه اينج و خواهن ک درگاه ت ه ب د را هم ای ديگر، روزی چن د و جايه پس شيخ از اينجای . د آوردزنن

د                 ود، فروآم دمگاه بونصر سراج ب ا را          . بازگشت و به خانقاه استاد بواحمد کی ق د شيخ م تاد بواحم و اس

مراعات و خدمتها بجای آورد و چند روز او رادر طوس نگاه داشت، و شيخ را در خانقاه خويش نوبت                    

شنودند و آن کرامات              . مجلس نهاد  د شيخ شدند و             و اهل طوس چون سخن شيخ ب د، مري  ظاهر او بديدن

وعلی عرض       طَوَّل اللّه عُمرَه  قبولها يافت و از اميرامام عزالدين ايلباشی         يد ب ر س  شنودم که گفت از امي
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تاد                        : شنودم کی گفت   ۀ اس د و در خان ه طوس آم ز ب ه روحه العزي در آن وقت کی شيخ بوسعيد قدس اللّ

ع               گفت و من هنوز کودک و جو        ابواحمد مجلس می   سيار جم ق ب ان بودم، با پدر بهم به مجلس شدم، و خل

ر وی    . کودکی خرد از بام، از کنار مادر بيفتاد       . آمده بودند چنانک بر در و بام جای نبود         شيخ را چشم ب

افتاد گفت بگيرش، دو دست در هوا پديد آمد وآن کودک را از هوا بگرفت و بر زمين نهاد چنانک هيچ             

ه  . اهل مجلس بديدند و فرياد از خلق برآمد و حالتها رفت  الم بوی نرسيد، و جملۀ       بوعلی سوگند خورد ک

  .من بچشم خويش ديدم

ه    : حکايت  درم خواجه بوسعيد و جدم خواجه بوطاهر رحمةاللّ ا پ م گفت کی ب دين بوسعيد عم ال ال کم

ه شيخ بوسعيد قدس اللّ                          ه روحه   عليهم به سرخس شديم، پيش نظام الملک به سلام، گفت در آن وقت ک

ودم      ده، من کودک ب ه طوس آم ز ب ودم، شيخ        . العزي ستاده ب ايان اي ر سر کوی ترس ان ب ا جمعی کودک ب

بايد کی خواجۀ  آمد با جمعی، چون فرا نزديک ما رسيد روی به جمع خويش کرد و گفت هر کرا می                   می

ستيم  جهان را بيند اينک آنجا ايستاده است، و اشارت بما کرد ما در يکديگر می      ا     نگري ه تعجب کی، ت  ب

ستيم             اين سخن کرامی   وديم و ندان ان ب ه کودک ون            . گويد، که ما هم ست، اکن اريخ چهل سال امروز از آن ت

  .کردست معلوم شد کی اين اشارات بما می

ه روحه                       : حکايت ودم کی شيخ بوسعيد قدس اللّ خواجه ابوالقسم هاشمی حکايت کرد که من هفده ساله ب

درم رئ        ه                         العزيز بطوس آمد و پ د آمدی ب تاد ابواحم اه اس ه خانق د شيخ، هر روز ب ود و مري يس طوس ب

ه عروسی            . و مرا چنانک  . مجلس شيخ، و مرا با خويشتن آوردی       پس شبی آن زن پيغام فرستاد که من ب

نم                  می و را بي ازآيم ت ا من چون ب را         . شوم، توگوش دار که ت شيد و م ام بنشستم و شب دور درک ر ب من ب

  :بيت. گفتم تا درخواب نشوم ويشتن اين بيت میمن با خ. خواب گرفت

را ست م واب آب ای خ ده بج  در دي

ی  وابش بين ا بخ سب ت د بخ  گوين

 

را    ست م دنت شتاب ه بدي را ک  زي

ی را   ای ب ست م ای خواب ه ج ردان چ  خ

 

رد از خواب             اين بيت می   از ک ا آن ساعت کی مؤذن بانگ نم دم، ت گفتم، خوابم در ربود ودر خواب مان

تادم                .کس را نديدم  درآمدم، هيچ    در باس شيخ را از    . ديگر روز با پدر به مجلس شيخ شدم و بر زبر سر پ

ا                 محبت راه حقّ سؤال کردند و او درين معنی سخنی می           فرمود کی در راه جست و جوی آدمی بنگر ت

وان              ه مقصود چون ت ه در راه حقّ ب ا نرسی، نارفت چه مايه رنج بری و حيله کنی تا به مقصود رسی ي

ود      د، کی اينک دوش محبوبی وعدۀ داد اين جوان را، و اشارت بما کرد، يک نيمۀ شب بی                  رسي خواب ب

تم       . در ديده به جای خواب آبست مرا     : گفت  و می  سم گفت من هيچ نگف ديگر چه ای جوان؟ خواجه بوالق
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دم شيخ گفت               شدم، چون بهوش آم ادم و از دست ب ت، من بيفت ار بازگف د  : از شرم، ديگر ب ه چون در دي

اد          . بجای خواب آبست ترا، چرا خفتی تا از مقصود بازماندی؟ و بيت جمله بگفت              ه فري ار ب ه يکب ق ب خل

ا        ت و خرقه ا رف د، حالته س باش در ب ن ق را اي ت ت را گف يخ م ه، ش وش و از دست رفت ن بيه د و م آمدن

درم از شيخ درخواست      . پدرم خرقها بدعوتی بازخريد   . انداختند رد کی   پس چون شيخ بسرای ما آمد پ  ک

سم خور           ار از                    . اگر آب خوری از دست بوالق تاده، شيخ دوب وزه در دست اس ا ک ر سر شيخ ب و من زب

ود          ر من          . دست من آب خورد و مرا گفت نيک مرد خواهی ب ود هرگز ب هشتاد و يک سال عمر من ب

ۀ  . حرام نرفت، از حرمت گفت شيخ، و خدمت هيچ مخلوق نکردم و با هيچ کس بد نکردم             صاحب واقع

  .اين دو کرامت شيخ من بودم

اهم                           آورده: حکايت م در طوس ب ه ارواحه انی قدس اللّ سم گرگ اند کی روزی شيخ بوسعيد و شيخ ابوالق

نشسته بودند بر يک تخت، و جمعی درويشان پيش ايشان ايستاده، به دل درويشی بگذشت که آيا منزلت                   

رد            اه         :  و گفت   اين دو بزرگ چيست؟ شيخ بوسعيد حالی روی بدان درويش ک د کی دو پادش هرک خواه

درويش چون اين سخن بشنيد در آن هر دو بزرگ نگاه        ! بهم بيند، بر يک تخت و بر يک دل، گودرنگر         

کرد، حقّ سبحانه و تعالی حجاب از چشم آن درويش برداشت تا صدق سخن شيخ بر دل او کشف گشت                    

د ر       . و بزرگواری ايشان بدانست    ا خداون ه آي دۀ      بر دلش برگذشت ک ين بن الی امروز در زم ارک و تع ا تب

هست بزرگوارتر ازين هر دو شخص؟ شيخ بوسعيد قدس اللّه روحه العزيز در حال روی بدان درويش                  

اد هزار نرسد                      : کرد و گفت   سم هفت مختصر ملکی بود کی هر روزی درآن ملک چون بوسعيد و بوالق

  .گماريد گفت و می اين می. وهفتاد هزار بنرسد

رد                          چون: حکايت شابور ک رد، قصد ن ام ک ه طوس مق د روز ب ز چن ه روحه العزي .  شيخ بوسعيد قدس اللّ

ر او فرستادی و گفتی                       دان را ب خواجه محمود مريد کی در نشابور بود، مردی بزرگ بود، چنانک مري

وه طوس کی از            . محمود راه بری نيکست    دم کی ک د گفت دوش در خواب دي يک روز اين محمود مري

شابورست  دیسوی ن رون آم ان آن بي اه از مي شکافتی و م ا ترتيب طبخی  . ب ا م ود گفت ت ه محم خواج

د  . سازيم دراز شود، حالی از بازار سر بريان بايد آورد          شيخ گفت   . سفره بنهادند و سر بريان پيش نهادن

ويی؟                     . مبارک باد،از سر در گرفتيم     ام را چه گ د گفت ای شيخ حم ود مري چون فارغ شدند خواجه محم

د رفت    شيخ گف   ام شدند         . ت باي ه حم ع ب ا جم ه        . شيخ ب اعتی ازاری ک د، جم از افکندن چون سجادۀ شيخ ب

يش شيخ                   . تر بود پيش شيخ آوردند      پاکيزه رداد و پ خواجه محمود دستار را از سر فرو گرفت و بوسی ب

ان زد  . شيخ گفت مبارک چون محمود کلاه بنهاد ديگران را خطری نباشد         . داشت و از وی بستد وفرا مي

ت ام دررف ه حم ان مجلس  . ب دنی کوي وی ع اه ک يخ را در خانق ودند، ديگر روز ش ر آس چون آن روز ب
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د د،      . نهادن شيری گوين سم ق ی او را ابوالق ست ک ا بزرگي ی اينج د ک ؤال کردن يخ س س از ش در اول مجل

دا          شيخ گفت کی نه، ايشان می     . گويد کی بنده بدو قدم بخدای رسد        می دم بخ . ی رسد  گويند کی بنده بيک ق

ام گفت                   تاد ام د، اس ه؟      : مريدان استاد امام نزديک استاد امام آمدند و اين سخن بگفتن يديد کی چگون نپرس

ند              دم بخدای رس ين      . ديگر روز از شيخ سؤال کردند که دی گفتی کی بيک ق ی امروز هم شيخ گفت بل

رون نهی    گفتند چون ای شيخ؟ گفت ميان بنده و حقّ يک قدمست و آن آنست که قد          . گويم  می م از خود بي

ی                           ه نعمت او هم اه طوافی آوازی داد کی کَم ر در خانق شيخ  ! تا بحقّ رسی، چون شيخ اين سخن بگفت ب

  :پس گفت. کم آييد و همه شماييد. از آن عاقل بشنويد و کار بنديد. گفت

فراهيچ  وش و ص وی خ اختن و خ ا س  ف

 

ی       د ب ا بمان ان م شق مي ا ع يچ ت  پ

 

د  مريدان استاد پيش امام ح     ان است کی او می          .کايت کردن تاد گفت چن د  اس و شيخ هر روز مجلس    . گوي

و . گفتی و هر کرا چيزی بدل برگذشتی دادی چنانک آنکس را معلوم شدی، و باز با سر سخن شدی        می

گفتی    اهل نشابور بيکبار بر شيخ اقبال کردند و روی بوی نهادند و شيخ در ميان سخن شعر و بيت می                      

ا                   کردی و پيوسته سماع می      ف می و دعوتهای با تکل    رق ب ۀ ف ۀ ايم ن سبب جمل کردند در پيش وی، و ازي

  .شيخ بانکار بودند

ر                         : حکايت شر شد، کی پي شابور منت خواجه حسن مؤدب گويد رحمة اللّه عليه که چون آوازۀ شيخ در ن

از م   صوفيان آمده است از ميهنه و مجلس می        د، و من    یگويد، و از اسرار بندگان خدای تعالی خبر ب ده

يچ                   صوفيان را خوار نگريستمی، گفتم صوفی علم نداند چگونه مجلس گويد؟ و علم غيب خدای تعالی به

يده و دستار                             اخر پوش ای ف يش تخت او بنشستم، جامه کس نداد بر سبيل امتحان به مجلس شيخ شدم و پ

آخر آورد، از   گفت، چون م شيخ مجلس می. فوطۀ طبری در سر بسته، با دلی پر انکار و داوری          جلس ب

ن                      جهت درويشی جامۀ خواست، مرا در دل آمد که دستار خويش بدهم، باز گفتم با دل خويش کی مرا اي

ديگر بار شيخ حديث دستار کرد، . اند، و ده دينار نشابوری قيمت اينست، ندهم دستار از آمل هديه آورده   

رد                شه را رد ک از اندي د        مرا باز در دل افتاد کی دستار بدهم، ب شۀ اول در دل آم ان اندي ری در  . م و هم پي

ت، از بهر                             د؟ شيخ گف ده سخن گوي ا بن الی ب پهلوی من نشسته بود، سؤال کرد ای شيخ حقّ سبحانه و تع

ن دستار کی                    . دستارطبری دوبار بيش نگويد    ه اي ار گفت ک بازآن مرد که در پهلوی تو نشسته است دوب

ی   ش ده، او م دين دروي ر داری ب ده  در س د ن ه      گوي ل هدي را از آم ت و م ار اس ن ده دين ت اي ی قيم م ک

حسن مؤدب گفت چون من آن سخن شنودم لرزه بر من افتاد، برخاستم و فرا پيش شيخ شدم و         . اند  آورده

بوسه بر پای شيخ دادم و دستار و جامه جمله بدان درويش دادم و هيچ انکار و داوری با من نمانده، بنو                     
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تادم                     مسلمان شدم و هر مال و نعمت       ه خدمت شيخ باس ردم و ب دا ک تم در راه شيخ ف ادم    .  کی داش و او خ

  .شيخ ما بوده است، و باقی عمر در خدمت شيخ بيستاد و خاکش بميهنه است

در خويش شنوديم کی گفت                       : حکايت ا از پ من جوان    : از خادم شيخ شنيدم که ايشان هر دو گفتند کی م

ه ارو دس اللّ عيد ق دان شيخ بوس ودم کی فرزن ه ب ه ب را از ميهن عةً، م ة واس م رحم ز و رحمه م العزي احه

يک روز به گرمابۀ کی در . خدمت خانقاه شيخ فرستادند به نشابور، و در خدمت درويشان مشغول بودم

د               ری بيام تم پي پهلوی خانقاه بود، و شيخ در آن حمام بسيار رفتی، چون به گرمابه درشدم و موی برداش

ر من                 و خواست کی مرا مغمزی و خدم       تی کند،مانع شدم و گفتم تو مردی بزرگی و پير، و من جوان، ب

ويم              . واجب باشد کی ترا خدمت کنم      ايتی است برگ نم و حک تم،    . گفت بگذار تا ترا مغمزی بک من بگذاش

دی             : کی من جوان بودم و بر سر چهار سوی اين شهر دوکانی داشتم و حلواگری کردمی، چون يک چن

ردم و سرمايۀ ب         ار ک تم          اين ک ان برخاس اد، از دک انی در دل من افت اروانی  . دست آوردم، هوس بازرگ ک

ام                         بزرگ بجانب بخارا می    ا مق يديم و روزی دو آنج ه سرخس رس رفت من نيز اشتر بکری بگرفتم و ب

کرديم و روی به مرو نهاديم، چنانک عادت پياده روان باشد، پارۀ در پيش برفتمی و بخفتمی تا کاروان                   

ود و         يک شب برين ترتيب می    . برخاستمی و با کاروان برفتمی    در رسيدی، پس     رفتم، شب بيگاه گشته ب

تم   . من سخت مانده و خسته، و خواب بر من غلبه کرده، پارۀ نيک پيشتر شدم و از راه يکسو شدم و بخف

اب مر                 ای آفت اه کی گرم ا آنگ ا در خواب بماندم، کاروان در رسيده بود و برفته و من در خواب مانده، ت

رده، چون مدهوشی شدم                 . بيدار کرد  م ک دم، راه گ رد بردوي ا   . برخاستم و اثر کاروان نديدم پارۀ گ پس ب

يچ جای نرسم        خود انديشه کردم که چنين کی پارۀ ازين سوی و پارۀ از آن سوی می                مصلحت  . دوم، به

انبی،                   ه شوم يک       آنست کی من با خود اجتهادی کنم و دل با خويشتن آرم تا رای من قرار گيرد بج  روان

تشنگی و گرسنگی در من اثری عظيم کرده بود که گرمای . رفتم تا شب درآمد طرف اختيار کردم و می

تر شد من اندک قوتی گرفتم و با خود گفتم کی به شب روم بهتر باشد، آن شب   چون هوا خنک  . گرم بود 

رم      می. ه شدمدويدم و خار و خاشاک، و هيچ جای اثر آبادانی نديدم، شکست   همه شب می   اب گ ا آفت تم ت رف

ادم                  ه مرگ بنه ن ب ادم و ت ين               . شد و تشنگی از حد گذشت، بيفت ردم کی در چن شه ک شتن اندي ا خوي پس ب

مرا يک چارۀ ديگر مانده است      . جايگاهی الا جهد سود ندارد و تن به مرگ بنهادن بعد همۀ جهدها باشد             

ن صحرا         و آن آنست کی ازين بالاهای ريگ طلب کنم و خويشتن بح  رد اي نم و گ الا افک ر سر آن ب ه ب يل

دم، خود         . درنگرم، باشد کی جايی آبادانی يا فهوالمراد و اگرنه بر سر آن            زرگ دي پس بنگرستم بالايی ب

ردم،                                   اه ک د، نيک نگ ه چشم من آم ياهيی ب ردم از دور س اه ک ان نگ دان بياب دم و ب را بر سر آن بالا افگن

دم و روی                      پس قوی دل شدم و با خود       . سبزی بود  ر آم ه زي الا ب ود از ب ا سبزی باشد آب ب تم هر کج  گف
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ارۀ از آن آب                   . بدان سبزی نهادم   راز شدم و پ ارۀ آب صافی ف دم و پ ين شخ دي چون آنجا رسيدم پارۀ زم

الی جان من                 بخوردم و وضو ساختم و دو رکعت نماز گزاردم و سجدۀ شکر کردم کی حقّ سبحانه و تع

 مرا اينجا مقام بايد کرد و از اينجا روی نيست، باشد کی کسی اينجا آيد بآب، و   باز داد و با خود گفتم که      

روم                 اه ب ايم، آنگ يخ   . گر نيايد يک شبان روزی اينجا مقام کنم، کی آخر اينجا آبی است، بياس ارۀ از آن ب پ

ازدادم چ             الاء ريگ ب نانک  گياه بخوردم و از آن سرچشمه دورتر شدم و بر بالاء ريگ بلند شدم و سر ب

ی   را نم سی م ادم چنانک ک ويش بنه رد خ د، و خاشاک گ وی ش ب   گ ه جوان ان خاشاک بهم د و از مي دي

اند              می را المی رس وانی مؤذی م دا شد،            . نگرستم، گفتم نبايد حي ياهيی از دور پي چون وقت زوال شد س

را در        . روی بدين آب نهاده، چون نزديک آمد آدمی بود         د    با خويشتن گفتم اللّه اکبر، خلاص م د آم . ی پدي

چون نزديکتر آمد مردی ديدم بلند بالا، سپيدپوست، ضخم، فراخ چشم، محاسنی تا ناف، مرقع صوفيانه                 

اده، و       ر نه ر س وفيانه ب لاه ص ده، و ک ر دوش افگن جادۀ ب ت، و س ی در دس صايی وابريق يده، و ع پوش

ور از روی او می            رده، ن د و سجاده بي          . تافت   چُمچُمی در پای ک ار آب آم ه کن شرط متصوفه، و       ب د ب فگن

ر داشت و دعايی           ه بگزارد و دست ب الا شد و وضويی ساخت و دوگان شيد و در پس ب ق آب برک ابري

ر                                رد و برخاست و سجاده ب شانه ک بگفت و سنت بگزارد و قامت گفت و فريضه بگزارد و محاسن ب

بر نداشتم، از هيبت او،  تا از چشم من غايب نشد من از خود خ. دوش افگند و رو به بيابان نهاد و برفت   

يدم،                ! و از مشغولی بديدار او، و نيکويی طاعت او         شتن رس ا خوي چون او از چشم من غايب شد و من ب

ن         خود را بسيار ملامت کردم کی اين چه بود کی من کردم؟ همه جهان آدمی طلب می                 را ازي ه م کردم ک

از آ                    ست، باشد کی ب ون جز صبوری روی ني د اکن د بيابان مهلک برهان از       منتظر می   . ي ا اول نم ودم ت ب

ود                . ديگر درآمد  م او ب د ه همان سياهی از دور پديد آمد، دانستم که همان شخص است، چون نزديک آم

ستاخ           ار گ الا                  هم بر قرار آن کرت من اين ب دم و از آن ب رون آم ان خاشاک بي ودم آهسته از مي ر شده ب ت

ا               . فروآمدم ارغ شد و دست برداشت و دع از ف رود، دامنش بگرفتم و         چون از نم ا ب ت، برخاست ت  بگف

امروز دو   . شدم   ام از نشابور و با کاروانی به بخارا می          مردی! ای شيخ از بهر لِلّه مرا فريادرس      : بگفتم

رآورد و دست من           . دانم  ام و راه نمی     روزست تا راه گم کرده     د، يک نفس را سر ب يش افگن او سر در پ

ستاد               من بنگريستم، شيری ديدم که    . بگرفت رد و بي او دهان   .  از آن بيابان برآمد و پيش او آمد و خدمة ک

ای در                           را گفت هر دو پ بر گوش شير نهاد پس مرا برآن شير نشاند و موی گردن او بدست من داد و م

رو              رود آی، و از آن سوی کی روی او باشد ب . زير شکم او محکم دار و هر کجا که او بيستاد از وی ف

ردم                      .  شير برفت  من چشم فراز کردم و     از ک دم و چشم ب رو آم ستاد، من ازو ف ود، شير بي . يک ساعت ب

ارا                         ه بخ شان ب ا اي شير برفت، راهی ديدم، گامی چند برفتم، کاروان را ديدم آنجا فرود آمده، شاد شدم، ب
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ه                                  ار ب دم و ديگر ب دم و بازآم شابور بخري اع ن دم سودی نيک بکردم، و مت رده ب شدم و از متاعی کی ب

رين بگذشت             دوکان ان           .  نشستم و با سر حلواگری رفتم و چند سال ب يک روز بکاری بکوی عدنی کوي

ه، شيخ                             ده است از ميهن د کسی آم وده است؟ گفتن فرو شدم بر در خانقاه انبوهی ديدم، پرسيدم کی چه ب

زول                        اه ن ن خانق  بوسعيد بوالخيرش گويند، کی پير و مقتدای صوفيان است و او را کرامات ظاهر، دري

ا چه می             کرده است و امروز مجلس می      ز در روم ت د  گويد، گفتم من ني اه درشدم،    . گوي چون از در خانق

ودو سخن می               تم، آن  . گفت  ستونی بود بر کنار رواق، آنجا بايستادم و او بر تخت نشسته ب در وی نگرس

ود    شانده ب ير ن ر آن ش را ب ان م ه در آن بياب دم ک رد را دي وی داش . م ر س خن او روی از ديگ ی س ت ک

چ      : گفت، چون سخن او شنيدم او را بازشناختم، او حالی روی بمن کرد و گفت                می های نشنيدستی هر آن

چون اين سخن بگفت نعرۀ از من برآمد، و نيز از خود خبر نداشتم،              ! ببينند در ويرانی نگويند درآبادانی    

رده، چون به                        ام ک ود و مجلس تم ه،        و بيهوش بيفتادم، شيخ با سر سخن شده ب ردم رفت دم و م وش بازآم

ه               ار گرفت ود و سر من در کن تم، آن درويش گفت شيخ                 . درويشی نشسته ب دم برخاس ا خويش آم چون ب

رد و تبرّکی       . من پيش شدم و در پای او افتادم  . فرموده است که بر ما درآی      سيار مراعات ک را ب شيخ م

واگری را از سر           از آن خويشتن بمن داد و حسن مؤدب را گفت تا مرا جامهای نو آو               ۀ حل رد، و آن جام

ا                                 د کن کی ت ا عه ا م ر و ب ان ب من برکشيد و طبقی شکر در آستين من کرد و گفت اين به نزديک کودک

ود، و در       . زنده باشم من، اين سخن را با خلق نگويی و سر را فاش نگردانی         ده ب ا شيخ زن ردم ت ول ک قب

  . بقا رحلت کرد من اين حکايت باتو بگفتمحال حيوة او، اين حکايت با کس نگفتم، چون او بدار

ه                        : حکايت ه چون شيخ ابوسعيد قدس اللّ رد ک ود، حکايت ک خواجه حسن مؤدب کی خادم خاص شيخ ب

د و               روحه العزيز در ابتدای حالت به نشابور آمد، و مجلس می           وی آوردن ان روی ب ار مردم گفت و بيکب

قدم کراميان استاد ابوبکر اسحقّ کرامی بود، و رئيس   در آن وقت در نشابور م     . مريدان بسيار پديد آمدند   

و هر يک از ايشان تبع بسيار و شيخ را عظيم منکر و جملگی                . اصحاب رأی و روافض قاضی صاعد     

ر بيت می           . صوفيان را دشمن داشتندی    ر سر منب ای بتکلف می          و شيخ ب کردی، چنانک     گفتی و دعوته

غ            پيوسته سماع می     کرد و   هزار دينار زيادت در يک دعوت خرج می        رآن انکارهای بلي شان ب رد و اي ک

ان                        می ۀ کرامي د و ايم کردند و شيخ فارغ بود و بر سر کار خويش، پس ايشان بنشستند و محضری کردن

گويد و بر سر منبر بيت     کند و مجلس می     نبشتند کی اينجا مردی آمده است ازميهنه و دعوی صوفيی می          

ه و و    فرمايد و جوانان را رقص می  گويد و سماع می     گويد، تفسير و اخبار نمی      وشعر می  د و لوزين فرماي

ه صوفيان          خوراند، و می  خورد و می  مرغ بريان می   ه شعار زاهدانست و ن ن ن دم و اي د من زاه و . گوي

اده          خلق بيکبار روی بوی نهادند و گم راه می         ه افت د   گردند و بيشتر عوام در فتن د        . ان ن نکن دارک اي اگر ت
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شتند               .  فتنۀ ظاهر گردد   زود بود کی   و اين محضر بغزنين فرستادند، به خدمت سلطان غزنين، جواب نب

ضای  چ مقت د و آن شينند و تفحص حال او بکنن ه بن افعی و بوحنيف ريقين ش ۀ ف شت محضر، کی ايم ر پ ب

ردا            .اين مثال روز پنجشنبه در رسيد     . شريعتست بروی برانند   د ف آنها کی منکران بودند شاد شدند و گفتن

ار سوی                  ر سر چه يم ب رين  . آدينه است، روز شنبه مجمعی سازيم و شيخ را با جملۀ صوفيان بردار کن ب

شتند و                      اک گ د رنجور و غمن جمله قرار دادند و اين آوازه در شهر منتشر شد و آن طايفۀ کی معتقد بودن

د               ا شيخ بگوي ن حال ب ا              . کسی را زهره نبود کی اي ن روز نم ز ديگر   خواجه حسن مؤدب گفت چون اي

ن      بگزارديم، شيخ مرا بخواند و گفت ای حسن، صوفيان چندتن         تم صد و بيست ت د؟ گف د،  ان ردا   . ان گفت ف

ره                        رآن مغز ب ا ب سيار، ت ۀ ب ا شکر کوفت يش نهی ب چاشتگاه جهت ايشان هر يکی را سر برۀ بريان در پ

يم و گلاب برايشان سوز پاشند، و هر يکی را رطلی حلوای شکر و گلاب پيش نهی با بخور، تا عود می              

و کرباسهای گازر شست بياری، و اين سفره در مسجد جامع بنهی، تا آن کسانی که ما را در                   . ريزيم  می

کند برأی العين ببينند کی حقّ سبحانه و تعالی عزيزان درگاه عزت را از پردۀ غيب چه                 غيبت غيبت می  

 يک تاه نان معلوم نبوده است، و در     حسن گفت چون شيخ اين اشارت بکرد در جملۀ خزينه         . خوراند  می

رۀ   جملۀ نشابور کس را نمی  دانستم که باوی گستاخی کنم، که همگنان ازين آوازه متغير شده بودند و زه

ا سازم              دم        . آن نبود کی شيخ را گويم که وجه اين از کج رون آم يش شيخ بي ه غروب      . از پ اب روی ب آفت

ا می     ير، و نمینهاده بود، بسر کوی عدنی کويان باستادم متح    ان در دکانه نم مردم ستند   دانستم کی چه ک ب

دويد تا بخانه رود مرا ديد استاده، گفت ای حسن چه     مردی از پايان بازار می    . نهادند،  و روی بخانها می   

ين              . بوده است که چنين متحير ايستادۀ، حاجتی و خدمتی فرمای          ردم کی شيخ چن ر ک من قصه با او تقري

از داشت و گفت دست در آستين درآر                 . جه معلوم نيست  فرموده است و هيچ و     آن جوان درحال آستين ب

ه       ود جمل وده ب دست در آستين وی بردم و يک کف زر سرخ برداشتم روی بکار آوردم، و آنچ شيخ فرم

ردم ه     . راست ک يم ن ه يک درم س د ک اخته ش ه س ن جمل ه اي ود، ک يخ ب ت ش زان گف ن مي ی کف م و گفت

ادت      ه زي ار ساخته شد        دربايست بود ون د آن شب آن ک ه مسجد        .  آم ستدم و ب اس ب رفتم و کرب اه ب ه گ و ب

ه                   . جامع سفره باز گستريدم    ر ب ن خب شيخ با جماعت حاضر آمد، و خلايق بسيار به نظاره مشغول، و اي

انی                     . قاضی صاعد و استاد ابوبکر بردند      د و سر بري ا امروز شادی بکنن د ت قاضی صاعد گفت بگذاري

ردا ه ف د ک د خوردبخورن ان خواهن شان کلاغ روز .  سر اي شان ام د کی اي وبکر اسحقّ گفت بگذاري و ب

اک    . شکمی چرب کنند کی فردا چوب دارچرب خواهند کرد       ه غمن د، هم اين خبر بگوش صوفيان آوردن

ه مقصوره               . و رنجور گشتند   چون از سفره فارغ شدند شيخ گفت ای حسن بايد کی سجادهای صوفيان ب

ود                      بری، از پس قاضی ص     زارد، و قاضی صاعد خطيب شهر ب از خواهيم گ . اعد، کی ما از پس او نم
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پس حسن گفت سجادهای صوفيان به مقصوره بردم، در پس پشت قاضی صاعد، صد و بيست سجاده                      

چون نماز بگزاردند . قاضی صاعد بر منبر رفت و خطبۀ بانکار بگفت و فرود آمد           . فرو کردم دو رسته   

رد و         . ف نکرد و برفت  شيخ برخاست و سنت را توق         از پس ک چون شيخ برفت قاضی صاعد روی ب

د                    می يش افکن چون شيخ    . خواست که سخنی گويد، شيخ بدنبالۀ چشم در وی نگاه کرد، او حالی سر در پ

اده               : بخانقاه باز آمد مرا گفت     اکيزه نه برو بر سر چهار سوی کرمانيان، و آنجا کاک پزی است و کاک پ

ستان و   و کنجد و پسته مغز درو     ا ب ی نشانده، ده من کاک بستان و فراتر شو، منقا فروشيست، ده من منق

دين    ی روزه ب د ک رو بگوی امشب باي حقّ ب وبکر اس تاد اب زد اس ه ن د، و ب افوری بن ۀ ک در دوايزارفوط

وبکر اسحقّ شدم و سلام                     . گشايی حسن گفت برخاستم و بر سر چارسوی کرمانيان شدم و بدر سرای اب

د رنگ          و گفتم شيخ می    شيخ برسانيدم  فرمايد کی امشب بايد کی روزه بدين طعام گشايی، چون او آن بدي

شاند و حاجب بوالقسمک را                       رويش متغير شد و ساعتی انگشت در دندان گرفت و تعجب نمود و مرا بن

ن                       آواز داد و گفت برو به نزديک قاضی صاعد، و او را بگوی که ميعادی که ميان ما بود کی فردا با اي

د                              شان و اگر گوي ا اي و دانی ب شتم، ت ول برگ شيخ و صوفيان مناظره کنيم، و او را برنجانيم، من از آن ق

ه مسجد جامع می                   ردم و امروز ب ار سوی       چرا؟ بگوی کی من دوش نيت روزه ک سر چه شدم، چون ب

تم                   دم، گف ا دي ر شدم منق دم     چون . کرمانيان رسيدم کاکی پاکيزه ديدم نهاده، آرزو کرد چون فرات ه آم  بخان

ه   تاده است ک ر من فرس ن هر دو را از آن هر دو موضع ب ودم، اي ه ب ال نگفت ن ح ردم و اي فراموش ک

اوی                   را ب ين باشد م الی چن دگان خدای تع امشب روزه بدين بگشای، اکنون کسی را که اشراف خاطر بن

ين مهم به نزديک حاجب بوالقسمک برفت و پيغام بازآورد کی من اين ساعت هم بد . ترک مناظره نباشد  

از داد برخاست و                      تو کس می   فرستادم کی او امروز از پس من نماز گزارده است، چون سلام فريضه ب

ن چه             من روی باز پس کردم و می      . سنت را مقام نکرد و برفت      ه اي ويم ک خواستم کی او را برنجانم و گ

ۀ چشم ب                   از سنت نگزاری؟ شيخ بدنبال ست، خواست      شعار صوفيان است کی روز آدينه نم من بازنگري

رد،      . کی زهرۀ من آب شود  د ک را صيد خواه پنداشتم که او بازيست و من گنجشکی، که همين ساعت م

اری                  . هرچند کوشيدم سخنی نتوانستم گفت     را هيچ ک ا وی م ود، ب او امروز هيبت و سلطنت خود بمن نم

وبکر        چون حاجب بوالقسمک  . صاحب خطاب سلطان تو بودۀ و تو دانی با او         . نيست  اين سخن بگفت اب

وبکر                                    ع و ب رد تب ا سی هزار م ا شيخ بگو کی قاضی صاعد ب رو و ب اسحقّ روی به من کرد و گفت ب

اسحقّ بابيست هزار مرد و سلطان با صد هزار مرد و هفتصد پيل جنگی مصافی برکشيدند با تو و قلب              

شا  ده من کاک و ده من منقامصاف اي و ب د ت اح راست کردن ه و و جن رهم زدیو ميمن . ن بشکستی و ب

تم      .لَکُم دينُکُم وَلي دين اکنون تو دانی با دين خويش        اجری بگف دم و م يش شيخ آم پس  .  حسن گفت من پ
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ه شما             تيد کی چوبی ب اده است، شما پنداش ر شما افت شيخ روی باصحاب کرد و گفت از دی باز لرزه ب

وم حالت در                 د کی در عل مشرق و مغرب کس چون او     چرب خواهند کرد، چون حسين منصوری باي

د            وی چرب کنن د               . نبود در عهد وی، تا چوبی ب امردان چرب نکنن د بن اران چرب کنن ه عي پس  . چوب ب

  :بيت. روی بقوّال کرد و گفت بيار و اين بيت بگوی

دان اش در مي رکش ب پر و ت ا س  آ ب

اش ش ب واه آت ه آب و خ واه زمان  گوخ

 

اش    ر کش ب ا س ود مکش بم يچ بخ ر ه  س

زی    اد ب و ش اش   ت وش ب ه خ  و در ميان

 

د و لبيک            د و هژده کس احرام گرفتن قوّالان اين بيت بگفتند، اصحاب در خروش آمدند و حالتها پديد آم

د و عذرها خواست و           . زدند و خرقها در ميان آمد      ديگر روز قاضی صاعد با قوم خويش بسلام شيخ آم

دی شيخ           گفت ای شيخ توبه کردم و از آن برگشتم و قاضی صاعد را از ني                شابور گفتن اه ن کويی روی م

  :بيت. گفت

را شابور س اه ن نم م ی م ی ک  گفت

را   انيز ت را و آن م و ت  آن ت

 

را     شابور ت شابور ن اه ن  ای م

را  صومت ز چ ی خ ويی ک ا بنگ ا م  ب

 

ع                                ۀ جم رد و جمل تغفار ک اد و بگريست و اس ای شيخ افت چون اين بيت بر زفان شيخ برفت قاضی در پ

  . ه نبود کس را در نشابور کی بنقص صوفيان سخنی گفتیصافی گشتند بعد آن زهر

زرگ واهل                       : حکايت دان ب ده و از خان ده و زاه زنی بوده است در نشابور او را ايشی نيلی گفتندی، عاب

ۀ داشت             ودو داي اده ب رون ننه ای از در سرای بي نشابور بوی تقرب نمودندی، مدت چهل سال بود کی پ

 شيخ قدس اللّه روح العزيز در نشابور منتشر شد، روزی ايشی دايه چون آوازۀ. کی او را خدمت کردی

ر               د و شيخ               .را گفت برخيز و به مجلس شيخ رو و سخنی کی گويد ياد گي ه مجلس شيخ حاضر آم ه ب داي

  :بيت. شيخ اين بيت بگفت. گفت دايه آن سخن ياد نتوانست گرفت سخن می

م      ۀ ک تم حب يم داش ی و ن ن دانگ  م

ر م   ه زي ربط مان ر ب م ب ه ب ت و ن  اندس

 

ده  د خري وزه نبي م دو ک ارۀ ک  ام پ

م   م و غ دری و غ ويی قلن ی گ ا ک  ت

 

ايشی گفت برخيز  . چون دايه باز آمد ايشی پرسيد که شيخ چه گفت؟ او اين بيت را ياد گرفته بود، بگفت                 

ه از آن سخن دهان بشست          ! و دهان بشوی   ود؟ داي دان ب شی را  . اين چه سخن دانشمندان و زاه ن اي  و اي

د،           زی سهمناک بخواب دي ت، چي ان داروی چشم ساختی، آن شب بخف رای مردم ه از ب ودی ک عادت ب
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رد، هيچ         . برجست و هر دو چشم ايشی درد خاست        ا ک هر چند کی داروساخت بهتر نشد، بهمۀ اطبا التج

ر بيند کی اگ     کرد، يک شب در خواب شد، در واقعه می          شفا نيافت، بيست شبان روز ازين درد فرياد می        

ديگر روز ايشی هزار درم فتحی در    . خواهی کی چشم تو بهتر گردد برو و رضای شيخ بدست آور             می

ه و هيچ مگوی            يش او بن کيسه کرد و بدايه داد و گفت بخدمت شيخ بر، چون شيخ ازمجلس فارغ شود پ

يش شيخ بنه                          . و بازگرد  سۀ سيم پ رد و کي ارغ شد سلام ک و . اددايه به مجلس آمد چون شيخ از مجلس ف

ادی،                     شيخ را سنت چنان بودی که چون از مجلس فارغ شدی مريدی خشک نانی و خلالی پيش شيخ بنه

کرد خواست که بازگردد، شيخ  چون دايه پيش شيخ آمد شيخ خلال می      . شيخ نان بخوردی و خلال کردی     

را                       ال     گفت بيا و اين خلال را نزديک کدبانو بر، و بگوی که اين خلال در آب بشوی و آب آن در چشم م

ا     . و انکار و داوری اين طايفه از دل بيرون کن تا چشم باطنت نيز شفا يابد               . تا شفا يابی   ن سخن ب دايه اي

فا يافت                             شيد، در حال ش آب بشست و در چشم ک اه داشت و خلال ب ايشی بگفت، ايشی اشارت شيخ نگ

 و بخدمت شيخ آورد      ديگر روز برخاست و هرچ داشت از زر و جواهر و جامه برگرفت            .بقدرت خدای 

ردم      اد و گفت او را      . و گفت ای شيخ توبه کردم و انکار و داوری از سينه بيرون ک ارک ب شيخ گفت مب

ار کن       . پيش والدۀ بوطاهر بريد تا او را خرقه پوشد       ه را اختي ن طايف ود کی خدمت اي . و شيخ او را فرم

  .رچ داشت درباختپس ايشی برخاست و خرقه پوشيد و خدمت اين طايفه پيش گرفت و ه

شابور                      آورده: حکايت شابور شد و مدت يک سال در ن ه ن ز ب اند کی شيخ بوسعيد قدس اللّه روحه العزي

ود                       بود و مجلس می    اوی بانکار ب ود و ب داده ب ا ن ا شيخ م نايی ب سم آش تاد ابوالق ن مدت اس و . گفت و دري

دند و از آن يکی بونصر حرصی بود درين مدت هفتاد کس از مريدان استاد امام به نزديک شيخ آمده بو            

گفت کی آخر يکبار بيای و اين مرد را ببين و سخن او بشنو، تا بعد يک سال استاد                     کی استاد امام را می    

آن شب استاد امام بقراری کی داشت بمتوضاشد، چون فارغ شد خود            . امام اجابت کرد و گفت فردا بيايم      

ه و سلامه     را از بيرون جامه بدست گرفت اگرچه تنها ب         اشی، حکم اين خبر را که مصطفی صلوات اللّ

رد و     . وَاستَحيُوامِنَ الَّذين يَرونَکُم و اَنتُم لاتَرَونَهُم عليه فرموده است     دار ک پس فراز شد و کنيزک را بي

د، شيخ   . گفت برخيز و لگام و طرفهای زين بمال و با سر وضو ساختن شد          پس بامداد به مجلس شيخ آم

د چ خن آم ی  در س ام م تاد ام ود، اس يخ ب ادت ش ا   نانک ع ر خاطره راف ب لطنت و اش ست و آن س نگري

ا                         می ن منزلت کج يم او اي ر باش ه براب ديد، بدلش بگذشت که اين مرد بفضل ازمن بيش نيست و به معامل

سنت                   ه ب يافتست؟ شيخ حالی روی سوی او کرد و گفت ای استاد اين حديث آن وقت جويند کی خواجه ن

را می        خود را گرفت   ن              ه در ميان حجره ف ام و طرف زي ز، لگ د کی برخي دار کن شود، پس کنيزک را بي

تش خوش گشت                 . بمال شد و وق د،           . اين حديث آن وقت جويند کی از دست ب رو آم چون شيخ از تخت ف
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پيش استاد امام شد و هر دو يکديگر را در بر گرفتند واو از آن انکار و داوری برخاست و ميان هر دو 

  .فتکارها ر

اه                     آورده: حکايت اند که چون آن انکار از درون استاد امام برخاست، در درون استاد امام از سماع خانق

رده،                    شيخ بگذشت، در خانقاه سماع می      شان موافقت ک ا اي کردند و صوفيان را وقت خوش شده و شيخ ب

ردن گرد در   استاد درانجا درنگريست، بخاطرش درآمد کی در مذهب چنين است کی هرک در رقص ک              

د           دعوتی می         . گردد گواهی او بنشنوند و عدالت را باطل گردان ام         ديگر روز شيخ را ب تاد ام د و اس بردن

تاد             جايی می  ا اس د، شيخ گفت ي يدند و سلام گفتن ي    رفت، بر سر چهار سوی بيکديگر رس ا فِ ی رَاَيتَن مَت

ه   صَفِّ الشُهود  ر خاطر او گذشته است    ؟ استاد امام دانست کی اين جواب آن انديشه است ک . دی روز ب

گذشت و شيخ فرموده بود  روزی ديگر استاد امام بر دَرِ خانقاه می      . آن داوری نيز از خاطر او برخاست      

ن بيت می                            کی سماع می   وّال اي ود و ق شته ب ع را وقت خوش گ ود و جم التی ب ت،   کردند و شيخ را ح گف

  :بيت

ارنبو وی ع ر ش ی گب ر بت  از به

 

را    شی ت ر ن ا گب ارنبو ت ی ي  بت

 

ن بيت از آن                          رد، اي وان ک انکاری از آن بيت بدل استاد امام درآمد و گفت اگر همۀ بيتها بوجهی تفسير ت

اين بر خاطرش بگذشت،     . جمله است کی اين را هيچ توجيهی نتوان نهاد و شيخ برين خوش گشته است              

ت رد و برف ار نک د. اظه يخ درآم ه نزديک ش ام ب تاد ام د از آن روزی اس يخ روی بع ستند ش ، چون بنش

  :باستاد امام کرد و گفت ای استاد

و؟  ار نب وی ع ر ش ی گب ر بت  از به

 

و؟        ار نب ی ي را بت شی ت ر ن ا گب  ت

 

ود؟ چون                          د ب و نتوان بوجه استفهام، کی خود عارت نيايد که از بهر بتی گبر شوی و تا گبر نگردی يار ت

ه       استادامام وجه تفسير اين بيت بشنيد که با چنان خاطر         رار داد ک ود،، اق ن راه ب و علمی کی او را دري

د                    د  . سماع شيخ را مباحست و مسلم، و در سر توبه کرد که بعد از آن بر هيچ حرکت شيخ انکار نکن بع

  .از ان هر روز نزديک شيخ آمدی يا شيخ بروی رفتی

ز، مردی                    : حکايت ا العزي ه اروحهم ز    پير بواحمد صاحب سر استاد امام بوده است قدس اللّ سخت عزي

د               . بوده است  سری در وجود آم ام را پ تاد ام د و           . گفت يک شب سحرگاه اس ر آوردن تاد را در سر خب اس

اده                   ام وی ننه وز ن تاد هن اه        . هنوز هيچ کس از اهل خانقاه استاد خبر نداشت و اس ۀ خانق کسی دست بحلق

ا را            در باز کردند، شيخ بود، درآم     . باز نهاد، استاد امام گفت شيخ بوسعيد باشد        ام را گفت م تاد ام د و اس
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اد               ام نه دين شکرانه   . آگاهی دادند که شما را نامی مانده بود، بروی ايثار کرديم، او را شيخ بوسعيد ن و ب

ا نعمت،چهل         . استاد امام سه دعوت بکرد    ود و ب زرگ ب ود مردی ب تاد ب اد اس و خواجه بوعمرو کی دام

  .دعوت داد به شکرانۀ اين

ت، در    ؤدب گفت کی روزی شيخ بوسعيد قدس اللّه روحه العزيز مجلس می            خواجه بوبکر م  : حکايت گف

ا          ! و بازگفت عجب عجب   ! رسد  ميان سخن گفت استاد امام دير می       ار گفت م ساعتی سخن گفت، ديگر ب

د            . نگرد کی دوش رنجور بود      را دل با استاد امام می      تاد از در درآم ن گفت اس خروش از   . چون شيخ اي

ی باستاد امام کرد و گفت يا استاد ما دوش از تو غافل نبوديم، عيادت تو به حکايتی شيخ رو . خلق برآمد 

ود                 : بخواهم گفت   اوه آورده ب ار نوب راو او را خي ود، برزگ انی نشسته ب ه      . روزی دهق ان حساب خان دهق

غلام برگرفت، هر يکی را يکی بنهاد و يکی به غلام داد کی بر پای ايستاده بود، دهقان را هيچ نماند و                      

ی ار م ار    خي ارۀ ازان خي ن ده، غلام پ ار بم ارۀ ازآن خي ت پ رد، غلام را گف ه را آرزو ک ورد، خواج خ

دين خوشی                            . بخواجه داد  دين طلخی را ب اری ب ت، گفت ای غلام خي خ ياف رد طل ه دهان ب دهقان چون ب

 کی رد   خوری؟ گفت از دست خداوندی کی چندين گاه شيرين خورده باشم بيک طلخی چه عذر دارم                 می

  :کنم؟ ای استاد، قطعه

دت آزرد    را باي ز چ ر چي ت به  از دوس

ب   ود عي واری نب ر خ د مهت وار کن ر خ  گ

وش   رد فرام وان ک د نت  صد نيک بيک ب

واه   ی خ ذر هم و ع رد ت ی گي شم هم  او خ

 

ه درد   ادی گ ه ش د گ ين باش ين عشق چن  ک

رد     ود آن داغ جفاس وازد ش از ن ر ب  گ

ورد وان خ ا نت شی خرم ار براندي ر خ  گ

ر ر رد ه وان ک اردگر نت و ي  وز بن

  

د و                 رد و عوام بپراگندن ام ک چون استاد اين سخن بشنيد نعرۀ بزد و از هوش برفت، چون شيخ مجلس تم

ت عجب     تاد گف وده است؟ اس ه ب ی دوش چ د ک تاد آمدن صوفه نزديک اس شايخ مت د، م ه ش يخ در خان ش

ودم رفت و ازان جهت مشوش     دوش در وِردی کی مرا بود کسلی می   ! کاريست ه     . ب ه مسجد آدين تم ب گف

يدم       . شوم و در آن حوض غسلی کنم و بر سر خاک مشايخ روم و وِرد بگزارم                چون به مسجد جامع رس

شم   و بحوض فرو شدم و سجاده بر طاق نهادم با جامها، و بر سر آب می               ريختم يکی درآمد و جامه و کف

ان داوری                  د و زف د آوردم  برگرفت و از آن سبب رنجی و اندوهی بمن درآم ه      . پدي دم و برهن از آب برآم

در  . بخانقاه رفتم و جامۀ ديگر درپوشيدم و گفتم همان تمام بايد کرد       بر انديشۀ زيارت برون شدم، چون ب

تارم را           مسجد جامع رسيدم پايم در سنگ آمد، پايم ريش گشت و دستارم از سر بيفتاد، کسی درآمد و دس

سوی آسما            دم سر ب سم نمی              در ربود، من متحير بمان را بوالق ار خدای اگر ت تم ای ب ردم و گف د او   ن ک باي
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اقی       طاقت سيلی و زخم تو ندارد کی بوالقسم را اين ورد و زيارت برای تو بوَد، چون ترا نمی                    د در ب باي

وديم         امروز شيخ می  . و در همه جهان هيچ کس از حال من خبر نداشت          ! کردم ! گويد کی ما دوش با تو ب

  .داند لاعست ای بسا رسواييا کی او از ما میتا او را بدين سر اط

ر سر                          : حکايت اه شيخ ب ر در خانق از ديگر ب از خواجه بوالفتوح غضايری شنيدم کی گفت هر روز نم

کوی عدنی کويان دکانی بود، آب زدندی و برفتندی و فرش افگندندی و شيخ آنجا بنشستی و پيران پيش              

ودی            شيخ بنشستندی و جوانان بيستادندی، و موضع       شاده و خوش ب ا نزهت و گ م       . ی ب يک روز شيخ ه

د؟                                الی را ببيني اه خدای تع ا جاسوس درگ د ت رآورد و گفت خواهي يش ب ود، سر از پ برين قرار نشسته ب

شيری از سر کوی                    . درين مرد نگريد   سم ق ام ابوالق تاد ام جمع بازنگريستند، کسی را نديدند، در حال اس

  .گذشت، شيخ از پس قفای او نگريست و گفت استاد استاد استدرآمد، چون فراز آمد سلام گفت و بر

اند کی شيخ ابوالقسم قشيری يک شب انديشه کرد و گفت فردا به مجلس شوم و گويم کی                     آورده: حکايت

دم و بنشستم و         . شريعت چيست و طريقت چيست؟ تا جواب چه شنوم         ه مجلس شيخ آم اه ب ديگر روزبگ

خواهی کی از شريعت     اد امام سؤال کند شيخ گفت ای کسی کی می     پيش از آنک است   . شيخ در سخن آمد   

  :و طريقت سؤال کنی، بدانک ما جملۀ علوم درين بيت آورديم کی

ار     ن ک ته ک د کاراس ام آم ت پي  از دوس

ردار    ضول از ره ب يش آر و ف ر دل پ  مه

 

ريعت   ست ش  اين

ت ست طريق  اين

 

ه   ز گفت ه العزي ه روح دس اللّ الی ق رمين ابوالمع ام الح رده  ام ت ک ا ثب ا در کتابه رچ م ی ه م و   است ک اي

ن                      خوانده ز دري ه روحه العزي ايم و تصنيف ساخته، آن سلطان شريعت و طريقت شيخ ابوسعيد قدس اللّ

  .يک بيت بيان کرده است

دبانو      : خواجه بوالفتوح غضايری رحمة اللّه عليه روايت کرد و گفت         : حکايت دختر استاد بوعلی دقاق ک

م ا ه کی بحک ه مجلس شيخ  فاطم ا ب توری خواست ت ام دس تاد ام ود، از اس شيری ب سم ق ام ابوالق تاد ام س

ام دستوری نمی      . بوسعيد آيد  ا متنکر وار و               داد، چون بکرات می        استاد ام گفت گفت دستوری دادم، ام

فاطمه بحکم اشارت . پوشيده شو و ناونه بر سر افگن، يعنی چادر کهنه، تا کسی ظن نبرد کی تو کيستی    

ه مجلس   . د آن چنان کرد و به مجلس شيخ آمد و بر بام در ميان زنان بنشست     استا و آن روز استاد امام ب

رد و گفت اينک جزوی از                             . نيامده بود  اق آغاز ک وعلی دق تاد ب ايتی از اس د حک چون شيخ در سخن آم

وی        . اجزای او اينجاست و شطيبۀ از آن او حاضرست         د   چون کدبانو فاطمه آن سخن بشنيد حالتی ب  درآم

همانجا کی بود درهوا معلق بيستاد      ! شيخ گفت خداوندا نه بدين بازپوشی     . و بيهوش شد و از بام درگشت      
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  .تا زنان دست فرو کردند، و بر بامش کشيدند و اين حال باستاد امام باز نمود

وزی ر: از شيخ زين الطايفه عمر شوکانی شنيدم کی گفت از امام احمد مالکان شنيدم کی گفت   : حکايت

شدند،   شيخ ابوسعيد قدس اللّه روحه العزيز و استاد امام و جمعی بزرگان متصوفه در بازار نشابور می               

ود                 بر دکانی شلغم جوشيده بود نهاده، و درويشی را نظر بر آن افتاده بود شيخ ما بدانست، هم آنجا کی ب

لغم دارد                   دانک ش روش، چن لغم ف دکان ش رو ب ا           عنان بازکشيد، و حسن را گفت ب م آنج ار و ه ستان و بي  ب

اورد و  . مسجدی بود، شيخ در مسجد شد با استاد امام و جمعی متصوفه     حسن بدکان مرد رفت و شلغم بي

ام موافقت نمی      بردند و شيخ موافقت می         صلا آواز دادند، درويشان بکار می      تاد ام رد و اس دل    ک رد وب ک

تاد       .کرد کی مسجد در ميان بازار بود و پيش گشاده،           انکار می   بعد از آن بروزی دو سه شيخ ما را با اس

امام بدعوتی بردند و تکلف بسيار کرده و الوان اطعمه ساخته، سفره بنهادند، مگر طعامی بود کی استاد 

تاد آن وقت کی                          رد و گفت ای اس را بدان اشتها بودی و از وی دور بود و شرم مانع، شيخ روی بوی ک

  .استاد از آنچ رفته بود بدل استغفار کرد و متنبه گشت. هنددهندت نخوری و آن وقت کی بايدت ند

شی را                        : حکايت ام دروي تاد ام شابور روزی اس شيخ بونصر روايت کرد از حسن مؤدب کی گفت در ن

ه          ش را بخواج ر آن دروي ک مگ سبب آن رد ب رون ک هر بي د و از ش سياری برنجاني شيد و ب ه برک خرق

معيلک از    ن اس ودو اي ری ب اق نظ معيلک دق ی    اس ش از محب ر آن دروي ود، مگ ام ب تاد ام ان اس  نزديک

وّالان را بخوانی و اسمعيلک را حاضر                      درخواست کرده بود که امشب می       د کی دعوتی سازی و ق باي

م   گردانی کی در کار او سوخته       ام                  . اي تاد ام ر باس آن محب آرزوی درويش بجای آورد،، ديگر روز خب

د         . رد و از شهر بيرون کرد     رسيد، آن درويش را خرقه برکشيد و مهجو ک         اه شيخ آوردن ر بخانق چون خب

ه                درويشان رنجور شدند، پس شيخ حسن مؤدب را گفت امشب می             ا هم سازی ب د کی دعوتی نيکو ب باي

ری      حسن گفت   . تکلفی و جملۀ جمع شهر را طلب داری و استاد امام را بخوانی و شمعهای بسيار فراگي

تاد              برفتم و آنچ شيخ فرموده بود راست کرد        م و استاد امام را خبر کردم و اهل شهر را حاضر کردم، اس

امام بيامد و شيخ او را شبانگاه بر تخت نشاند با خويشتن بهم، و صوفيان در پيش تخت شيخ سه صف                          

بنشستند، در هر صفی صد مرد، و ما سفره بنهاديم، و صاحب سفره خواجه بوطاهر بود، و هنوز امرد                   

چون وقت شيرينی      . گشت، چون شمعی روشن        جبۀ پوشيده، بر سر سفره می      بود و سخت با جمال، نيم     

شيدند،                     رسيد جامی لوزينه پيش شيخ و استاد امام نهادم، چون ايشان پاسی چند بکار بردند و دست باز ک

خور و  شيخ گفت يا باطاهر بيا و اين جام بردار و پيش آن درويش شو، بوعلی ترشيزی، و يک نيمه می

ه در  ان آن درويش میيک نيم ه ده د و . ن يش درويش ش ه برداشت و پ ام لوزين ه بوطاهر آن ج خواج

اد و ديگری                           ه در دهان درويش نه بحرمت بدو زانو بنشست و يک نيمۀ لوزينه خود بخورد و يک نيم
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رد ين ک ت و    . همچن رون رف اه بي ان از خانق رد و لبيک زن ه ک ه خرق اد برداشت و جام ش فري آن دروي

رديم                       . زد  می دويد و نعره      می را بخدمت آن درويش وقف ک ا باطاهر ت . شيخ خواجه بوطاهر را گفت ي

د      شو، و خدمت او بجای می   برو، عصا و ابريق او بردار و از پس او می           رود آي ا کی او ف آور و هر کج

ه         مغمزيش می   ه کعب ا ب ت،                     . کن ت ق آن درويش برداشت و از پس او برف خواجه بوطاهر عصا و ابري

ازپس     د کی از پس وی می                بوعلی ب ا              نگريست خواجه بوطاهر را دي يد گفت کج وی رس د، چون ب دوي

د و گفت           . آيی؟ گفت پدرم مرا بخدمت تو فرستادست و احوال بگفت           می يش شيخ آم بوعلی بازگشت و پ

رد     . شيخ بوطاهر را بازخواند   . ای شيخ از برای خدای بوطاهر را از من بازگردان          آن درويش خدمت ک

ۀ                       چون ب . و برفت  يم لقم شی را کی بن تاد، دروي وعلی بشد شيخ روی سوی استاد امام کرد و گفت ای اس

ر کشيدن و رسوا کردن                         ه ب دن و خرق دين رنجاني د، چن لوزينه از شهر برون توان کرد و به حجاز افگن

ا          ود و م ا ب ار بوطاهر م چرا؟ و اين ما را از برای تو پيش آمد والا چهار سال بود کی آن درويش در ک

استادبرخاست و استغفار کرد و وقت      . کرديم، وگرنه به سبب تو بودی هم بکسی بازنگفتمی          شکارا نمی آ

  .خوش گشت و صوفيان را حالتها ظاهر شد

رد کی هر                     آورده: حکايت ان، از شيخ درخواست ک ام را آن انکار برخاست از مي اند که چون استاد ام

وي         هفته يک بار می    ا مجلس                . یبايد کی درخانقاه من مجلس گ ه يک روز آنج رد و درهفت شيخ اجابت ک

ردم می        . گفتی د، و م اده بودن د و می   يک روز نوبت مجلس بود، و کرسی نه ه     آمدن نشستند، شيخ عبداللّ

تادامام                      ست؟ اس ن چي اکو گفت اي ه ب باکودرآمد بپرسيدن استاد امام، چون يکديگر را پرسيدند شيخ عبداللّ

ی           . خواهد گفت، بنشين تا بشنوی    گفت از آن شيخ بوسعيدست، مجلس        عبداللّه گفت من او را منکرم يعن

گوش دار کی اين مرد مشرفست بر خواطرها، تا هيچ حرکت نکنی و هيچ               . معتقد نيستم استاد امام گفت    

د و                   . چيز نينديشی، کی او حالی بازنمايد      ان برخواندن ر کرسی رفت و مقري د و ب پس شيخ بوسعيد درآم

اخود         . سخن آمد شيخ دعا بگفت و در       اکو آهسته گفت ب اد کی دربادست       : شيخ عبداللّه ب وز   ! بس ب او هن

دن بادست      : سخن تمام نکرده بود، شيخ روی سوی او کرد و گفت           اد مع ا سر           . در ب ه بگفت و ب ن کلم اي

تم          . سخن شد  ين گف تم کی هيچ       . استاد امام شيخ عبداللّه را گفت چه کردی؟ گفت چن را نگف تاد گفت ت اس

شی        مگوی کی    ه آن                 . اين مرد مشرفست بر هرچ کنی و اندي رم شد و شيخ عبداللّ چون شيخ در سخن گ

ود                حالت او مشاهده کرد، با خود انديشه کرد که چندين موقف بتجريد بيستادم و چندين مشايخ راديدم و ن

شايخ    ا درخدمت م ه ت ست ک د سال ار می     و ان رد اظه رين م ه ب ن هم ا   ام سبب چيست کی اي ر م شود و ب

  :شود؟ شيخ در حال روی بوی کرد و گفت ای خواجه ینم
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ان    را بخت چنانست و چن ه ت انی ک و چن  ت

 

ين  ين من چن ين است و چن را بخت چن ه م  ام ک

 

ام              تاد ام يش اس وصلی اللّه علی محمد و آله اجمعين و دست بر وی فرود آورد و از کرسی فرود آمد و پ

ه   . فت کی با اين خواجه بگو کی دل خوش کن     چون بنشستند شيخ باستاد گ    . و عبداللّه باکوشد   شيخ عبداللّ

شايخ را       . بيايی  گفت آنوقت دل خوش کنم کی تو هر پنجشنبه بخانقاه من می            شيخ گفت بسيار بزرگان و م

و       چشم بر تو افتادست، ما بدان نظرها می        ه بت يم ن ستن و خروش از             . آي ن سخن بگفت گري چون شيخ اي

  ..انکار از دل بيرون کرد و جملۀ جمع صافی شدندجمع برآمد و شيخ عبداللّه آن 

ه سلام شيخ آمدی و                       آورده: حکايت اکورا آن داوری برخاست، بهر وقت ب ه ب ه چون شيخ عبداللّ اند ک

ار می           اما شيخ عبداللّه را به سماع و رقص شيخ انکار می            . سخن گفتی  اه اظه اه گ ود و گ ا شبی     ب رد ت ک

يعنی برخيزيد و رقص کنيد برای خدای سبحانه      ! وموا و ارقصو لِلّه   بخواب ديد کی هاتفی آواز داد کی ق       

ود                ! و تعالی  ار بخفت      . بيدار شد و لاحول کرد و گفت اين خواب شوريده بود کی مرا شيطان نم ديگر ب

 بيدار شد و لاحول کرد و ذکری بگفت و سورۀ           قوموا وارقصواللّه «گويد کی     همچنين ديد کی هاتفی می    

رآن بر      ود                      دو سه از ق د ب د دانست کی جز حقّ نتوان ان دي د، در خواب شد هم داد برخاست و     . خوان بام

ی   ه م درون خان ی از ان د ک يخ را دي د و ش يخ آم ارت ش اه بزي صواللّه بخانق وا و ارق ی قوم ت ک يخ . گف ش

  .عبداللّه را آن انکار از دل دور شد

ود و         هم درين وقت روزی شيخ عبداللّه باکو به نزديک شيخ آمد، شي           : حکايت الش نشسته ب خ در چهار ب

ق و خوی نگر            . تکيه کرده، از آن انکاری بدل او درآمد        چون شيخ    . شيخ گفت به چهار بالش منگر بخل

ر شيخ هيچ             اين دقيقه بنمود بدين لفظ موجز، شيخ عبداللّه را آن انکار برخاست و توبه کرد کی ديگر ب

  .اعتراض نکند

شابور    امام الحرمين ابوالمعالی جوين  : حکايت ه ن ی گفت قدس اللّه روحه العزيز، که چون شيخ بوسعيد ب

ستی گفت                        يش او سخن او نتوان ود چنانک پ از        . آمد، پدر من او را عظيم منکر ب يک روز چون از نم

د . بامداد فارغ شد مرا گفت جامه درپوش تا به زيارت شيخ بوسعيد شويم         پس هر دو   . مرا ازو عجب آم

اه در شديم شيخ گفت           چو . برفتيم تا بخانقاه شيخ     ه نزديک حبيب        : ن از در خانق ل خدای ب درای ای خلي

دان را آواز داد کی                         ! خدای ود، مري ا ب مرا از آن سخن هم عجب آمد، پدرم درشد، شيخ در صومعه تنه

ستی خاستن، از بس رياضت کی در اول                    . بياييد و مرا برداريد    ا در آخر عمر دشوار برتوان و شيخ م

ر تخت                      عهد کرده بود و خو     رو گذاشتی و بدست ب ای ف د را از پای درآويخته بيشتر برتخت نشستی و پ

درم را در   . دو کس بدويدند از مريدان شيخ و او را برگرفتند       . مدد کسی برخيزد    قوت کردی تا بی    شيخ پ
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ديث    ان ح د و يک زم ام درآم تاد ام د، اس اعتی برآم د چون س ستند و سخن گفتن ر گرفت و لحظۀ بنش ب

ام می         . اد امام برخاست و برفت      است. کردند تاد ام درم از پس پشت اس ر گوش     . نگريست  پ شيخ دهان ب

درم   . مرا از آن حرکت تعجب زيادت گشت      . پدرم بوسی برران شيخ داد    . پدرم نهاد و چيزی بگفت     پس پ

د              . برخاست و بيرون آمديم    : چون بخانه رسيديم از پدر سؤال کردم که مرا امروز از سه حالت تعجب آم

م                        يکی ارت شيخ روي ا بزي ز ت داد فرمودی کی برخي و دوم  .  آنک شيخ بوسعيد را منکر بودی و مرا بام

رون     . چون به نزديک شيخ رفتيم گفت درآی ای خليل خدای به نزديک حبيب خدای          تاد بي سيم چون اس

ادی            رفت تو از پس قفای استاد می       رران او نه و بوسی ب ت، ت و در گف زی بگوش ت ستی، شيخ چي . نگري

رّک و جايی خوش می                       پد ز و متب دم کی بموضعی عزي تم، شيخ      ر گفت بدانک من دوش بخواب دي گذش

ود                 بوسعيد را ديدم که در آن جای مجلس می         اوی ب ه ب گفت و خلق بسيار نشسته، من از غايت انکاری ک

ه منزلت حبيب خدای       هاتفی آواز داد کی روي از کسی می    . روی از آن موضع بگردانيدم     ه ب گردانی ک

ين   ا ه منزلت                             ! ست در زم شيدم کی اگر او ب ا خود اندي شريت دامن گرفت ب را غيرت ب شنيدم م چون ب

من بيدار شدم از آن انکار  . آواز آمد کی تو بمنزلت خليل خدايی    . حبيب خدايست تا من بمنزلت کی باشم      

ارت  امرو. که مرا با شيخ بود هيچ نمانده بود بلک بعوض هر داوری هزاردوستی پديد آمده بود             ز به زي

و                       رآنچ ت او شديم، گفت درآی ای خليل خدای نزديک حبيب خدای، باز نمود که من بفراست و کرامت ب

لاع دارم   دۀ اط واب دي ی     . دوش بخ ر او م ر اث ن ب ت م ام برخاس تاد ام ون اس اطرم    چ ر خ ستم، ب نگري

ست؟ شيخ              می ام چي تاد ام ل، درجۀ اس ر   گذشت که اگر شيخ درجۀ حبيب دارد و من درجۀ خلي  دهان ب

زد سبحانه و             . گوش من نهاد و گفت درجۀ کليم خدای تعالی         از آن اشراف خاطر او بر ضماير بندگان اي

ه   . تعالی، تعجب کردم و سر فرو بردم و بوسی برران شيخ دادم        ا چگون من با پدر گفتم حالت اين منزلته

ناد درست روايتکرد کی رسول می                     ن حديث باس درم اي ست؟ پ د ص     توانم دان اءُ اُمَّتي    : لعم کی  گوي عُلم

  .رفتم  و بعد از آن با پدر به سلام شيخ میکَاَنْبياءِ بَني اِسْرائيل

رده     : حکايت ه در           از عميد خراسان نقل ک دان او ک ه سبب ارادت من در حقّ شيخ بوسعيد و فرزن د ک ان

دی                د گفتن را حاجب محم داد ب     . ابتدا کی من بنشابور آمدم يکسواره بودم و م اه شيخ   هر روز بام در خانق

ودی    ارک ب ن مب ر م دمی، آن روز ب ستمی و او را بدي دانجا درنگري تمی و ب عيد برگذش يک شب . بوس

سختم از آن سيمي آي      . انديشه کردم که فردا به سلام اين شيخ شوم و او را چيزی برم         هزار درم سيم ب

ديناري       د، سي درم ب وزده بودن ايی کا    . در آن وقت ن ن هزار درم سيم در ت ا چون روز     و اي دم ت غذ پيچي

تم           . شود به سلام شيخ شوم و اين سيم پيش وی بنهم           ا کس نگف ودم و ب ا ب ه تنه ن خان پس بخاطرم   . و دري

ردم و                     الش ک درآمد کی اين بسيار باشد، پانصد درم تمام باشد سيم بدو نيمه کردم و پانصد درم در پس ب
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حسن برفقی بگوش شيخ     .  حسن مؤدب دادم   پانصد درم بخدمت شيخ بردم و سلام گفتم و آن سيم بخواجه           

ه در                  اورده است، يک نيم ام ني ا تم اد ام ارک ب گفت کی حاجب محمد شکستۀ آورده است، شيخ گفت مب

د              ارغ کن ا حسن دل از وام ف د ت ه حسن ده ام ب . پس بالش گذاشته است و حسن را هزار درم وامست، تم

اورد و بحسن داد       عميد گفت چون اين سخن بشنيدم متغير شدم و چاکری بفر           اقی بي ا ب تادم ت تم   . س پس گف

عميد گفت بعد از آن هيچ . شيخ دست من بگرفت و گفت تمام شد، برو به سلامت. ای شيخ مرا قبول کن

افتاد باختيار من بود و هرگز هيچ رنج          کس را بر من دست نبود و به سلامت بودم و اگر چه خرجی می              

ود  ادت ب ارم در زي ر روز ک دم و ه و. ندي ت ای   چ ست و گف ن درنگري شت م س پ يخ از پ شتم ش ن بازگ

  .بساکار که در پس قفای اين مردست

ه روزی شيخ از                             : حکايت ود، ک ز ب ه روحه العزي ادم خاص شيخ قدس اللّ ت، کی خ بوسعيد خشاب گف

ده، و    خانقاه کوی عدنی کويان بيرون آمد تا به گرمابه شود، عميد خراسان می         شد، ساختی بر اسب افگن

دی          هنوز   م حاجب محمدش گفتن د و               . عميد خراسان نبود، ه ر آم د از اسب بزي ر شيخ افگن چون چشم ب

د گفت می     . خدمت کرد و گفت بدستوری سخنی بگويم، شيخ گفت بگوی            را در دل            عمي د کی شيخ م باي

ت رد و برف م، اوخدمت ک د، شيخ گفت دادي ن . خود جای ده ا م ه رفت و آن حديث ب ه گرماب و شيخ ب

و اجابت               داش  صحبت می  ان سخنی بگفت و ت رد چن ت، خويشتن نگاه نتوانستم داشت، گفتم ای شيخ آن م

د                         د بياب چ جوي ه آن . کردی، او را چه محل آن بود؟ شيخ گفت او را باحقّ تعالی سری است، عجب نبود ک

والفتح شيخ گفت              يش  : از آن روز باز کار او بالا گرفت تا بعد از آن به مدتی نزديک، خواجه ب روزی پ

ه  ود، روزی ب د حاجب او ب ن حاجب محم ود و اي ستانی ب د ده د خراسان احم ودم، و عمي تاده ب شيخ اس

رد، شيخ                 زيارت شيخ درآمدند، حاجب محمد پيش می       د و خدمت ک ود، درآم آمد، جوانی صاحب جمال ب

ر او می       او گفت اينک عميد خراسان می. گفت درآی ای عميد خراسان  ر اث د دهستانی ب د، و احم د، آم  آي

د             ست، سگانش بدرن ود             . شيخ گفت نه عميد خراسان تويی، او سگي د ب ه عمي د دهستانی را ک و شيخ احم

د خراسان گشت و                           د عمي د و حاجب محم اره کردن اره پ هيچ التفات نکرد، احمد دهستانی را بکشتند و پ

ردۀ شيخ                             ه نصب ک ازگفتی ک اخر ب ه تف ود و پيوسته ب د کفايت او ب ام در  شصت سال خراج خراسان بي

  .عميدی خراسان

ه                                : حکايت ة اللّ يش نظام الملک رحم در باصفهان شدم، پ ا پ ه من ب اس گفت ک والفتح عب ام ب خواجه ام

افتم             . چون پيش او دررفتيم پدرم او را دعايی بگفت        . عليهم ام من هرچ ي نظام الملک گفت ای خواجه ام

شابور                   ه؟ گفت يک روز در ن ه            از شيخ بوسعيد يافتم، پدرم گفت چگون دلگام نشسته، ب ر اسبی ب ودم ب ب

خوانند من برفتم و بخانقاه درشدم، شيخ   رفتم، يکی از پس من بيامد و گفت ترا می          کوی عدنی کويان می   
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ای      ت بج ودم چنانک آن حکاي يده ب يخ رس دمت ش شتر از آن بخ ن پي يد و م را بپرس دم، م عيد را دي بوس

شتم، ديگر        . هی بود خويش گفته آيد، و دست من بگرفت و گفت نيک مردی خوا            ردم وبازگ من خدمت ک

گفت   ديد، شيخ سخن می   روز به خدمت شيخ آمدم و در بر ستونی متواری بنشستم چنانک شيخ مرا نمی              

ايی                      ودم چنانک رعن انيد گفت حسن را قرضی هست، و من کمرکی ساخته ب چون مجلس به آخر رس

کی آن کمر بياور، حسن کمر بخدمت شيخ          جوانان باشد کمر را بند بگشادم و بدادم، شيخ گفت حسن را             

ار هزار                       ه چه ر رود ک ه دي رسانيد، شيخ بستدو انگشت در حلقۀ کمر افکند و چند بار بگردانيد و گفت ن

د در خدمت       امروز عرض داده    . کمر در پيش تو خواهند بستن، همه کمرهای بزر         ارهزار مردان ام، چه

  .باسعيد استمن با کمرهای زر و من هرچ يافتم از برکات شيخ 

ود،                        : حکايت اوراءالنهر ب شايخ م ۀ م دی و او از جمل پيری بود در شهر مرو و او را محمد بونصر گفتن

واری بمرو                        شان مت شايخ اي اعتي از م رد جم اورالنهر ک در آن وقت کی بغراخان قصد کشتن صوفيان م

د  ود و در مرو ام        . آمدن ده ب ا را ندي ودو شيخ م ه ب ی از آن جمل د ختن ن محم وبکر  و اي ود، او را اب امی ب

ود                 ده ب ال دي يش قف رد       . خطيب گفتندی، از شاگردان قفال و شيخ را پ شابور ک د    . بمهمی عزم ن پس محم

ی   ت م د و گف يش او آم ی پ اجتی است   ختن را ح شابور داری و م صد ن ی ق نوم ک ت  . ش ست گف ت چي گف

رده                           می ن سؤال من ک د کی اي اوی        خواهم کی از شيخ ابوسعيد بپرسی چنانک او ندان ام و حديث من ب

وانم داشت              ر کاغذی               . بگويی که آثار را محو بود؟ گفتم من اين ياد نت ويس، ب ر کاغذی ن ن سخن را ب اي

ن داد  شت و بم ال دو      . نب ردم، در ح زول ک رايی ن اروان س دم و در ک شابور آم ت بن ب گف وبکر خطي ب

نم   دادند کی خواجه بوبکر خطيب در کاروا        صوفی ديدم کی درآمدند و آواز می       تم م . ن مرو کدامست؟ گف

گويد کی ما آسوده نيستيم کی تو در کاروان  گويد و می ايشان نزديک آمدند و گفتند شيخ بوسعيد سلام می 

و من از . سرای نزول کردی، بايد کی نزديک ما آيی، گفتم تا به گرمابه درآيم و غسلی برآرم آنگه بيايم           

ا              آن سلام و پيام متحير شدم چون از حمام بيرون          ستاده ب  آمدم همان دو درويش را ديدم بر سر گرمابه اي

  :عود و گلاب، من در صحبت ايشان بخدمت شيخ رفتم، چون نظر شيخ بر من افتاد گفت

ذا   ولِ و حَبّ سعدی وَالرَّس لاً ب  اَهْ

 

ل     ه الْمُرْسِ بّ وَجْ ولِ لحُ ه الرَّسُ  وَجْ

 

ا  داری گفت رسالت آن پير تو سبک می. سلام گفتم جواب داد    سخن او به نزد ما بس عزيز است، و تو ت

زل می         ا چه                . شماريم   از مرو رفتۀ ما منزل من ار ت وبکر خطيب گفت من بشکستم، پس شيخ گفت بي ب

داری و آن پير چه گفتست؟ بوبکر خطيب گفت در آن ساعت جملۀ علوم فراموش کردم از هيبت شيخ،                    

اد می        گفتم ای شيخ کاغذ در جيب جامۀ راهست، شيخ گفت متفق           ری         را و مختلف را ي داشتی، سؤال پي
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شيخ گفت اگر باتو بگويم سؤال را يادت آيد؟         . تر شدم   توانستی داشت؟ از آن سخن نيز شکسته        را ياد نمی  

گفتم فرمان شيخ راست گفت سؤال اينست که محو آثار ممکن هست؟ گفتم همچنين است شيخ گفت اگر                     

ه هست بگزار و چون می               جواب اکنون گويم بر تو لازم آيد کی همين         روی    ساعت بازگردی، شغلی ک

ويم   ر شيخ می                        . جواب گ ودم هر شبی ب شابور ب ا من در ن وبکر خطيب گفت ت ا         اب دم و شيخ اعزازه آم

ر پس شيخ                        کرد و کرمها می     می تم جواب آن سؤال پي فرمود و بوقت مراجعت به خدمت شيخ آمدم و گف

دم و              . نماند اثر کجا ماند     می لاتبْقي ولاتَذَرْعين گفت پير را بگوی      يش افگن وبکر خطيب گفت سر در پ ب

  :شيخ گفت اين در بيان دانشمندی نيايد، اين بيت يادگير و با او بگوی. گفتم شيخ بيان فرمايد

 جسمم همه اشک گشت و چشمم بگريست

ست  و چي ن عشق ت د اي ری نمان ن اث  از م

 

ی    و ب شق ت ست    در ع د زي ی باي سم هم  ج

 دم عاشق کيست    چون من همه معشوق ش      

 

چون به مرو رسيدم . گفتم شيخ بفرمايد تا بر جايی ثبت کنند، حسن مؤدب را فرمود تا بنوشت و بمن داد     

آمد، گفتم که مرا به نزديک سلطانی فرستادی که اسرار همه عالم پيش وی بر طبقی     پير محمد ختنی می   

رد و کاغذ بن                  نهاده ر ک اوی تقري ه ب زد و بيهوش       اند و قصه آنچ رفته بود هم رۀ ب د نع ود، چون برخوان م

  .بيفتاد، از آنجا بدو کس او را از جای برگرفتند و به خانه بردندو هفتم را در خاک رفت رحمةاللّه عليه

ود           آورده: حکايت امی ب اند کی در آن وقت کی شيخ بوسعيد قدس اللّه روحه العزيز بنشابور بود، آنجا ام

ودی و انکار وی بدرجۀ                 از اصحاب بوعبداللّه کرام، او را       بوالحسين تونی گفتندی و شيخ ما را منکر ب

ود او بکوی عدنی                                   شابور ب ا شيخ در ن دی او لعنت کردی و ت يش او سخن شيخ گفتن ه هروقت پ بود ک

ارت بوالحسين         . کويان که خانقاه شيخ در آنجا بود نگذشته بود         ه زي ا ب روزی شيخ گفت اسب زين کنيد ت

ارت کسی می           تونی شويم، جمعی صوفي    ه سخن    ان و مريدان بدل بر شيخ اعتراض کردند که بزي رود ک

دان، در راه رافضتی از     . کند توان گفت و اگر نام او شنود لعن می     وی پيش او نمی    شيخ برنشست بامري

د، شيخ گفت آرام                         رد، جماعت قصد زخم او کردن ع، لعنت آغاز ک ا جم د ب خانه بيرون آمد، شيخ را دي

ر چون              گيريد، باشد که  ر کسی کی ب د ب ه رحمت کنن د چگون ع گفتن د، جم روی رحمت کنن  بدان لعنت ب

ا نمی              ر م اطليم و او برحقّ، او                    تويی لعنت کند؟ شيخ گفت معاذاللّه او لعنت ب ر ب ا ب دارد کی م د او پن کن

ود و آن سخن کی شيخ می                         لعنت برآن باطل می    ستاده ب رد اي دايرا، و آن م رای خ د ب شنود،   گفت می   کن

لی در پای اسب شيخ افتاد و گفت ای شيخ توبه کردم، بر حقّ تويی و بر باطل من، اسلام عرضه کن            حا

ر  ! ديدی که لعنتی که برای خدای کنی چه اثر دارد     : شيخ مريدان را گفت   ! تا بنو مسلمان شوم    چون فرات

ه سلا                     ه شيخ ب ومی  شدند حسن مؤدب درويشی را پيش فرستاد تا امام بوالحسين را خبر کند ک د، آن   م ت آي
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ه               ار دارد اورا ب ا چه ک ه نزديک م رد و گفت او ب رين ک درويش ابوالسحين را خبر کرد، او شيخ را نف

ود بگفت            . کليسای ترسايان بايد شد    چ ب د وآن اق را روز يکشنبه      . چون درويش بشنيد نزديک حسن آم اتف

 آنچ شنيد بازنمود، شيخ گفت  رود؟ حسن بود، شيخ را خود آگاهی بود از آنچ رفت، گفت يا حسن چه می           

د                            ان باي رحيم چن رحمن ال ه ال سم اللّ اد و گفت ب اکنون پير آنچ فرموده است بجای آريم، روی به کليسا نه

ار خود مشغول، چون شيخ را                     . فرمايد  کرد کی پير می    ه ک دو ب ع بودن ايان جم چون به کليسا رسيد ترس

سا                   کردن   بديدند همه گرد وی درآمدند و در وی نظاره می            يش کلي شان در پ ده است و اي ار آم ا بچه ک د ت

جده         را س دان آورده و آن رده و روی ب فه ک وار ص ريم در دي سی و م ورت عي د و ص رده بودن فۀ ک ص

يْنِ      شيخ بدنبالۀ چشم بدان صورتها باز نگريست و گفت . کردند  می یَ اِلهَ ذُونی واُمّ اسِ اتْخِ تَ لِلنّ ءَاَنْتَ قُلْ

ن          ه می  تويی ک  مِنْ دُونِ اللّه   د حقّ است دري ن محم گويی مرا و مادر مرا بخدايی گيريد؟ اگر محمد و دي

زمين               . لحظه حقّ را سبحانه و تعالی سجود کنيد        چون شيخ اين سخن بگفت آن هر دو صورت درحال ب

شان            . افتادند چنانک رويهاشان از سوی کعبه بود       ن ازي چون ترسايان آن بديدند فرياد برآوردند و چهل ت

د                زنار ب  يدند و غسل آوردن ا درپوش سلمان شدند و مرقعه د و م شيخ روی بجمع متصوفه آورد و         . بريدن

يش                         ر پ ن خب ود و اي ر ب ة اشارت آن پي ه از برک ن هم ود، و اي ين ب ران رود چن گفت هرک بر اشارت پي

د و گفت                 د آم التی پدي ام بوالحسين را ح آن ابوالحسين تونی بردند که شيخ را چه رفت و او چه گفت، ام

ه و          ی محف د يعن اره بياري ه                 . چوب پ را از محف يد گفت م اه شيخ رس ه خانق شاندند چون ب ه ن او رادر محف

يش تخت شيخ،     گشت ونعره می بيرون آريد، او را بيرون آوردند و از در خانقاه شيخ به پهلو می           زد تا پ

رد و  ه ک ه خرق د و او جام د آم ا پدي ع را حالته اد و جم ای شيخ افت ع موافقت و در دست و پ شيخ و جم

  .نمودند و او از کرده استغفار کرد و از مريدان شيخ گشت

ت اعتی      آورده: حکاي ود، روزی جم شابور ب ه ن ز ب ه العزي ه روح دس اللّ يخ ق ی ش ت ک ه درآن وق د ک ان

ی ازار م ه ب يخ ب شان ش ماع می  دروي ازار س د از طوس و در ب ده بودن وّالان آم تند، ق د گذش چون . کردن

يده         جماعت بخانقاه  ازار سماع می         آمدند با شيخ گفتند کی قوّالان طوس رس د و در ب ا را سماع     ان د، م کنن

ا کيست نيکو روی                    . بايد  ايشان می  شابور بنگر ت ازار ن رو در ب ان        شيخ حسن را گفت ب ر، بگوی مقري ت

يده د از طوس، و اصحابنا را می رس شان ترتيب کن  ان فرۀ اي شنوند، اسباب س شان ب د کی آواز اي ا باي ت

ۀ                   . مقريان با اصحابنا امشب بياسايند     د و گفت هم يش شيخ آم بيرون آمد و گرد بازار نشابور بگشت و پ

از            . تر از شيخ نديدم     نشابور بگشتم، هيچ کس را نيکوروی      شنيد فرجی از پشت ب ن سخن ب چون شيخ اي

شان می                       ر و بگوی کی اي ا ب وجعفر م دکان ب اه         کرد و گفت اين فرجی را ب د کی پنج ده کی      گوين ار ب دين

شان                          و از قرض اي د و دل ت د آي جماعت را امشب اوايی سازيم تا مقريان طوس بياسايند، تا مجاهدی پدي
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وجعفر گفت ای     . حسن گفت به حکم اشارت شيخ بدکان بوجعفر شدم وآنچ فرموده بود بگفتم            . فارغ کند  ب

 کی فردای قيامت از عهده  دهی کی برزفان شيخ رفته است کی بوجعفر ما؟ من گفتم            حسن تو گواهی می   

ا  وجعفر م يخ رفت کی ب ان ش م کی برزف رون آي ن داد و . بي رد و بم سخت و درکاغذی ک ار ب اه دين پنج

ر                      وجعفر ب يش شيخ آوردم، ب ود پ چ داده ب رفتم و آن فرجی شيخ بمن داد و گفت پيش شيخ رسان، چون ب

چ   اثر من درآمد و پنجاه دينار ديگر و تختی فوطه بر سر غلام نهاده               درآورد و پيش شيخ بنهاد و گفت آن

ه          بدست حسن فرستادم باشارت شما بود وآنچ من آورده  ه است ک ان شما رفت ام شکرانۀ آنست کی برزف

  .که دستگير مادر قيامت اين کلمه خواهد بود. بوجعفر ما

ود، از هر                         : حکايت ادم خاص شيخ ب  هم در آن وقت که شيخ بوسعيد به نشابور بود حسن مؤدب کی خ

د می                     ر پدي زی ديرت رده، و چي شان خرج ک ان تقاضا         کسی چيزی قرض کرده بودو بر دروي د و غنيم آم

شان را                          . کردند  می د، حسن اي ا درآين د، شيخ حسن را گفت بگوی ت يک روز جملۀ جمع بدر خانقاه آمدن

اطف آواز می      . درآورد اه بگذشت و ن  آن داد، شيخ گفت   چون شيخ را خدمت کردند، کودکی از در خانق

شيخ گفت آنچ داری جمله بسنج، همه بسخت و پيش درويشان نهاد           . طواف را آواز دهيد، او را بياوردند      

ساعتی بود، ديگربار تقاضا کرد، شيخ      . بايد شيخ گفت پديد آيد      کودک طواف گفت زر می    . تا بکار بردند  

اه        در. اين بگفت و در گريستن استاد     . همان جواب داد کودک گفت استاد مرا بزند         حال کسی از در خانق

شيخ حسن   . درآمد و صرۀ زر پيش شيخ نهاد، گفت فلان کس فرستاده است و گفته که ما را بدعا ياددار                  

ر متقاضيان            ه کن ب اقی                    . را گفت برگير و تفرق داد، هيچ ب اطف آن کودک ب داد و زر ن ه ب حسن زر هم

  .شيخ گفت در بند اشک اين کودک بودست. نماندو نه هيچ دربايست

اع             : حکايت ود و بي نعم ب ام،مردی م وعمرو حسکو ن شابور ب ود شيخ را در ن حسن مؤدب گفت محبی ب

و درخواست می      روزی مرا بخواند و گفت من از سر تا قدم مريد شيخ شده             . نشابور بود  ه    ام، از ت نم ک ک

داری             اک ن سيار باشد ب ی، و گرچه ب امن کن را يک روز    . هرچ شيخ را بايد همه رجوع ب  حسن گفت م

ت،   بار هشتم آفتاب فرو می . شيخ هفت بار به نزديک وی فرستاد بهر شغلی و او آن همه راست کرد               رف

يش او     . گفت ای حسن به نزديک بوعمرو رو و گلاب و کافور و عود بيار           تم کی پ من رفتم و شرم داش

تم ای  از دور چشمش برمن افتاد، گفت يا حسن چيست که بيگاه ايستاد  . بست  روم کی در دوکان می     ۀ؟ گف

ان شيخم                         استاد شرم می   ه فرم ه من ب وده است ک . دارم از بسياری کی امروز بيامدم، گفت شيخ چه فرم

رات شرم   . گفتم گلاب و عودو کافور  در دکان بگشاد و چندانک خواستم بداد و مرا گفت چون بدين محقّ

تا                  می ام گروس اروان سرای و حم اتو خرج می      داری که بامن رجوع کنی فردا بهزار دينار ک کنی و   نم ت

با شادی   . حسن گفت من شاد شدم و گفتم برستم از مذلت گدايی          . کنی  تر بود با من رجوع می       بدانچ معظم 
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شيخ بنظر انکار درمن نگريست و گفت ای حسن  . تر پيش شيخ آمدم و عود و گلاب آوردم هر کدام تمام  

رون شدم و بر در خانقاه بيستادم و سرو     حسن گفت بي  . بيرون و اندرون خود از دوستی دنيا پاک گردان        

دم  از درآم دم و ب ر خاک مالي ستم و روی ب سيار بگري ردم و ب ه ک ای برهن ا من سخن . پ يخ ب آن شب ش

. هر روز در ميان سخن روی کردی، امروز در او ننگريست              . نگفت، ديگر روز به مجلس بيرون شد      

ه              چون شيخ از مجلس فارغ شد بوعمرو حسكو نزديک من آمد و              گفت ای حسن شيخ را چه بودست ک

تم                     اوی بگف ود ب ه ب چ دی رفت دانم و آن تم ن د و           . امروز در من نگاه نکرد؟ گف يش تخت شيخ آم وعمرو پ ب

ا در      يچ بم روز ه ست، ام ر ت ا بنظ دگانی م ات و زن ار، حي ز روزگ ت ای عزي ه داد و گف تخت را بوس

يم و عذر آن خ                    تغفار کن ا اس ه است ت ا را از            . واهيمننگريستی، بر ما چه رفت از همت م و ب شيخ گفت ت

و خوش شود            . باز بندی   آری و بهزار دينار می      اعلی عليين بتخوم ارضين می     اگر خواهی کی دل ما با ت

اورد، در         . آن هزار دينار نقد کن تا بينی کی در ميزان همت ما چه سنجد                وعمرو برفت و دو صره بي ب

فندان بخر،            . دهر يکی پانصد دينار نشابوری، و پيش شيخ بنها         شيخ گفت يا حسن بردار و گاوان و گوس

زار شمع   سيار و ه ۀ ب از و لوزين ر و معطر س ای مزعف ره ب فندان را زي از و گوس سه س اوان را هري گ

ار               ر کن ن ديهيست ب ه، و اي ردا روز ببوشنگان سفره بن ار، و ف بروز بر افروز و عود و گلاب بسيار بي

ه               ن کی هر کرا طعامی می     نشابور بغايت خوش و به شهر منادی ک        ود و ن بايد کی نه بدين سرای منت ب

د       رد                      . بدان سرای خصومت، بياي تادم، دو هزار م شهر درفرس ادی ب ساختم و من ه ب ن جمل حسن گفت اي

ارک خويش                          شاند و بدست مب زيادت ببوشنگان آمدند و شيخ با جمع بيامد و خاص و عام را بر سفره بن

يکی از جملۀ منکران شيخ در دل . خوردند سوخت و خلق طعام می یريخت و عود م  گلاب بر ايشان می   

رفتن             انديشه کرد که اين چه اسرافست که اين مرد می           روز در گ د؟ و هزار شمع ب ان آن      . کن شيخ از مي

ه هرچ در حقّ حقّ                             رون کن ک ينه بي همه قوم پيش مرد باستاد و گفت ای جوامرد انکار و داوری از س

اد         .  اگر دانگی سيم در حقّ نفس بکاربری اسراف بود         کنی هيچ اسراف نباشد و     ای شيخ افت آن مرد در پ

ود صرف         . و مريد شيخ شد و هر مال کی داشت فدای شيخ کرد            ارغ شدند و هرچ ب حسن گفت چون ف

چون شب درآمد شيخ سرباز نهاد و مرا آواز داد و گفت ای حسن              . شد من سفرها برگرفتن و بشهر آمدم      

افتم . شويم چه ماندست که مادر خواب نمی بنگر تا در خزينه      تم   . من خزينه بجستم چيزی ني دم و گف بازآم

افتم     . شيخ گفت بهتر طلب کن    . يابم  هيچ چيز نمی   تم ای شيخ هيچ نمی        . ديگر، بار طلب کردم، ني ابم،    گف ي

ا در خواب شوي          ا م . مديگر باره جستم يک تا نان يافتم، به نزديک شيخ بردم، شيخ گفت برو خرج کن ت

  ..خرج کردم، شيخ در خواب شد

سيار می                : حکايت د، بعضی     هم درين وقت کی شيخ قدس اللّه روحه العزيز به نشابور بود مريدان ب آمدن
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ذب ذب و بعضی نامه اه می . مه ود و در خانق رده ب ه ک تا توب ر  يکی از روس ی کفش داشت ب ود، جفت ب

شابور            قطری زده کی هر وقت بخانقاه آمدی آوازی و گفت ترا بايد            وه ن  رفت و اين درۀ است در ميان ک

پيوندد و گفت چون بدان دره درشوی،          آيد و به رودخانۀ نشابور می       و طوس و آبی از آن دره بيرون می        

ه                        . پارۀ بروی، سنگی است    ا ب ودن کی دوستی از دوستان م زارد و منتظر ب د گ بر آن سنگ دوگانۀ باي

وی رسان و سخنی چن         ا ب ا او بگوی کی او دوست         نزديک تو آيد، سلام م ا آن درويش بگفت کی ب د ب

روم و وليی از  کرد که می آن درويش برغبت تمام روی در راه نهاد و همه راه انديشه می           . عزيز ماست 

نم ارت ک قّ را زي اء ح رد، آواز  . اولي اعتی توقف ک ود، س ه ب يد کی اشارت رفت دان موضع رس چون ب

اد     طراق طراق در آن کوه ظاهر شد کی کوه از          رز افت د     .  هيبت آن بل ايی دي ست، اژده درويش بازنگري

ه نزديک آن سنگ و     . حرکت نتوانست کردن. تر نتواند بود  سياه عظيم،کی از آن عظيم     ا ب اژدهای آمد ت

اده       . سر بر سنگ نهاد و بيستاد     ر سنگ نه چون درويش با خويشتن آمد ديد اژدها را کی بتواضع سر ب

رد   بود و هيچ حرکت نمی      انيد               از س  . ک شتنی و ترس گفت شيخ سلام رس ر      . ر بی خوي ا روی ب آن اژده

وی داده است            . خاک ماليد و تواضع کرد     ام ب ا او         . درويش چون بديد دانست کی شيخ پيغ ود ب ه ب چ گفت آن

د              . بگفت و او بسيار تواضع کرد      از گردي ا ب رد اژده ام ک چون از نظر درويش      . چون درويش سخن تم

ر   غايب شد درويش از آن کوه بز      ير آمد و چون اندکی برفت بنشست و سنگی برگرفت و آن آهنها کی ب

ود و     . امد تا بخانقاه کفش داشت جمله بشکست و برکشيد وآهسته می       ر نب د کسی را خب چون بخانقاه درآم

د کی        . سلام چنان گفت که آواز او اصحاب بحيله بشنودند         چون مشايخ حالت او بديدند خواستند کی بدانن

ر   دام پي ا       آن ک ی عمره ت ک رده اس ر ک دان اث دمت و صحت اودر وی چن يم روزه خ ه ن ت ک وده اس ب

د           د آم ه نزديک        . برياضت و مجاهدت آن تأديب وشکستگی حاصل نتوان را ب د شيخ ت از وی سؤال کردن

کی فرستاده بود؟ او قصه بگفت، جمع تعجب کردند و مشايخ آن حديث از شيخ سؤال کردند، شيخ گفت                    

فی الجمله بعد از آن روز هيچ کس از  . ا بوده است و ما را از يکديگر راحتها بودهاو هفت سال رفيق م    

  .آن درويش حرکتی درشت نديد و نه آوازی بلند شنيد و بيک نظر شيخ مؤدب ومهذب گشت

شابور مجلس می                      : حکايت ه روزی شيخ در ن ود، ک ا ب ری شيخ م ت، کی مق دالرحمن گف گفت   استاد عب

اداريم و عزت و دولت شيخ دارد                علويی بود در مجلس شيخ،     .  مگر بدل آن علوی بگذشت کی نسب م

د                   ن باي ر ازي ع    . شيخ در حال روی بدان علوی کرد و گفت يا سيد بهتر ازين بايد و بهت ه جم آنگه روی ب

د؟ می     دانيد کی اين سيد چه می        کرد و گفت می    م و دولت و عزت آنجاست          گوي ا داري د کی نسب م . گوي

م از آن نسب                        بدانک محمد عليه ا    سب، کی بوجهل و بولهب ه ه از ن سبت يافت ن لسلام هرچ يافت از ن

رده       ت ک ر قناع سب از آن مهت ه ن ما ب د و ش ر       بودن دان مهت سبت ب شتن را در ن ی خوي ا همگ د و م اي
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کنيم، لاجرم از آن دولت و عزت که آن مهتر داشت ما را نصيب کرد و                  ايم و هنوز قناعت نمی      بپرداخته

  . به حضرت ما به نسبت است نه به نسببنمود کی راه

ز      : حکايت ه روحه العزي جدم شيخ الاسلام ابوسعيد رحمةاللّه عليه گفت که روزی شيخ ابوسعيد قدس اللّ

انديشيد کی اين سخن کی   دانشمندی فاضل در مجلس حاضر بود، با خود می. گفت در نشابور مجلس می  

ن              شيخ  . گويد در هفت سبع قرآن نيست       اين شيخ می   شمند اي رد و گفت ای دان شمند ک دان دان حالی روی ب

تم            . گوييم در سبع هشتم است      سخن کی ما می    آن دانشمند گفت ای شيخ سبع هشتم کدامست؟ شيخ گفت هف

ا اَوْحی     و هشتم سبع آنست که يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْکَسبع آنست که    دِهِ م ی عَبْ شما  . فَاَوْحی اِل

نداريد کی سخن خدای عزوجل محدود و معدودست؟ آن کلام اللّه لانهاية که بر محمد صلی اللّه عليه و                   پ

دگان می            چِ در دل بن د و منقطع نگردد، در هر         سلم اين هفت سبع است اما آن اند در حصر وعد نياي رس

ةَ    د  فرماي   رسد چنانک مصطفی صلی اللّه عليه و سلم می          لحظۀ ازوی رسولی بدل بندگان می      وا فراسَ اِتَّقُ

  :پس گفت. الْمُؤْمِن فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بنُورِ اللّه

ر   ه خب ه ن ت معاين و راح را ت  م

 

د     ود کن ه س ر چ د خب ه آم ا معاين  کج

 

ازی می        آنگاه گفت در خبر می     ازی   آيد کی پهنای لوح محفوظ چندانست کی به چهار هزار سال اسب ت ت

ه               تر از موی يک خط است، ازآن هم          و باريک  ا رستخيز هم رون داده است از آدم ت ق بي دين خل ه کی ب

  .اند، از ديگران خود خبر ندارد درآن مانده

ه                         :حکايت د و ازآن جمل ود او را منکران بودن شابور ب ز بن  هم درآن وقت که شيخ قدس اللّه روحه العزي

اطنش        يکی قاضی صاعد بود کی ذکر او رفته است و اگرچ بظاهر انکار نمی              ود از ب رون نمی   نم شد    بي

د کی بوسعيد          . کی اصحاب رأی کرامت اوليا را منکر باشند و او مقدم ايشان بود             روزی قاضی را گفتن

ی وريم   م ا جز حلال نخ رد م ق گي الم خون طل ه ع ر هم ی اگ د ک رد را . گوي ن م روز اي ن ام ت م او گف

وجه حلال ديگر از حرام و        فرمود تا دو برۀ فربه يکسان آوردند و هر دو رابها دادند يکی از               . بيازمايم

سلام شيخ                     د و گفت من ب هر دو را بيک شکل بياراستند و بيک رنگ بريان کردند و بر دو طبق بنهادن

آوردند چون بسر چهار      روم شما اين بريانها بر اثر من بياريد خدمتکاران بريانها بر سر نهادند و می                می

د وآن   سوی رسيدند غلامان ترک مست بديشان باز خوردند و تا         زيانها در نهادند و کسان قاضی را بزدن

د ود در ربودن رام ب ه ح رۀ ک د . ب د و بخدمت بنهادن ان درآوردن د و يک بري اه درآمدن شان از در خانق . اي

رد و گفت ای قاضی     . قاضی بخشم در ايشان نگاه کرد و در اندرون اوصفرا بشوريد        وی ک شيخ روی ب

ه    و صفرا           مردار سگانرا و سگان مردار را وحرام ب يد ت ه حلال خوار رس حرام خوار رسد و حلال ب
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رد و عذرها خواست و           . مکن ه ک قاضی از حال خود بشد و آن انکار که در باطن داشت برداشت و توب

  .از خدمت شيخ معتقد بازگرديد

شابوری                آورده: حکايت ود    . اند کی شيخ را تاجری در نشابور تنگی عود آورد و هزار دينار ن شيخ بفرم

ود                     حسن م  ود درآن دعوت صرف نم ود ب پس  . ؤدب را تا دعوتی بساخت و آن هزار دينار چنانک معه

وی خوش   ا را از ب سرايگان م ا هم د ت وره نهادن ا آن تنگ عود درآن تن ود ت د و شيخ بفرم وره بنهادن تن

محتسبی بود در آن عهد عظيم مستولی و صاحب . نصيبی باشد و شمع بسيار بفرمود تا بروز در گرفتند   

و می                            ر ن چيست کی ت د و شيخ را گفت اي ی؟    أی و شيخ را و صوفيان را عظيم منکر، بخانقاه در آم کن

ستيم     . شمع بروز درگرفتن و تنگ عود در تنوره نهادن روا نيست و کس نکرده است             ا ندان شيخ گفت م

اد، آتش  محتسب در پيش شمعی شدتا بنشاند و پفی درد. کی اين روا نيست تو برو و آن شمعها را بنشان      

  :شيخ گفت. درروی و موی و جامۀ محتسب افتاد و بيشتر بسوخت

روزد  ر ف زد ب ه اي معی ک رآن ش  ه

 

سوزد    بلت ب د س ف کن ش پ سی ک  ک

 

  .محتسب از گفتن پشيمان شد و توبه کرد

ود و برجمع ادخار عظيم رغبت نمودی                         : حکايت دنيا ب ی ب . درويشی بود در نشابور و او را عظيم ميل

د                           يک شب دزد در خ      ود بمان ا ب دوی در آنج ه نق ود برداشت، مگر مرقعی ک ۀ او راه يافت و هرچ ب . ان

ا کس نگفت                         د و ب ه مجلس شيخ آم ان سخن       . ديگر روز درويش عظيم مهجور و شکسته ب شيخ در مي

  :روی بدان درويش کرد و گفت ای درويش

ودم    ت ب ا دوش ببام  آری جان

 

ودم   ن ب د م ت دز نَبُ ی دزدس  گفت

 

د      . رگرفت و به خدمت شيخ آمد و آن نقد کی مانده بود در ميان آورد              درويش فرياد د   ين باي شيخ گفت چن

  .کی همه در ميان باشد

ت ود از          : حکاي ش ب رور ده دروي صوفه و س ان مت شابور، از بزرگ ود در ن اهی ب سم روب يخ ابوالق ش

يد هر ده   چون شيخ به    . اند  صوفيان معروف و ايشان مريدان استاد امام ابوالقسم قشيری بوده          نشابور رس

دان شيخ شدند                        ۀ مري ستادند و از جمل اهی    . بمجلس شيخ حاضر شدند و در خدمت شيخ بي سم روب ابوالق

الی درمی            ای                  گفت کی مدتها از حقّ سبحانه و تع ا رب درجۀ شيخ بوسعيد بمن نم تم کی ي بها  . خواس ش

ی  ضرع م ی زاری و ت ن معن ه و     دري ه علي لی اللّ ول را ص ک شب رس ا ي ودم ت دم،  نم واب دي لم بخ س

ی؟    مرا گفت درجۀ شيخ بوسعيد می     . انگشتری درانگشت دست راست، نگينی پيروزه در وی نشانده         طلب



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ۵٨

ه ا رسول اللّ ی ي تم بل ود و گفت چون نگينست در انگشتری. گف اد. انگشت بمن نم ر من افت رز ب از . ل

ه من کر                           ه مجلس بنشستم، روی ب ه خدمت شيخ ب د و گفت حديث آن       خواب بيدار شدم و ديگر روز ب

  .انگشتری چونست؟ چون از شيخ بشنيدم درپايش افتادم، قدس اللّه روحه العزيز

نيدم کی گفت                      : حکايت اس ش ان  : بخط خواجه ابوالبرکات کی او گفت کی از خواجه اسمعيل عب بوعثم

ا                     د شيخ م ا در شيخ ر . حيری از مشايخ نشابور بوده است و نشست او در محلۀ ملقاباد بوده است و مري

د،                     خانقاه خويش در ملقاباد مجلس نهاد و ازو درخواست کی در خانقاه او در هفته يک نوبت مجلس گوي

دی و صاحب     بوعثمان گفت شبی بخواب ديدم که شيخ در خانقاه من مجلس می              . شيخ اجابت فرمود   گوي

کرد   گاه نمی شرع مصطفی صلوات اللّه و سلامه عليه در مجلس نشسته بديگر جانب منبر و شيخ بوی ن                

رد و               بخاطر من درآمد کی عجب است کی شيخ بصاحب شرع نمی                  نگرد، شيخ در حال روی بمن ک

فَةِ     گفت   شْفِ والْمُکاشَ انيد روی      ليْسَ هذا وَقْتَ النَّظَرِ اِلی الْاَغْيارِ هذا وَقْتُ الْکَ ه آخر رس  چون مجلس ب

کَ و              وَلَقَدْ اُوْحِیَ اِلَيْکَ واِلي   سوی صاحب شرع کرد و گفت        بَطَنَّ عَمَلُ رَکْت لَيَحْ ئِنْ اَشْ کَ لَ  الَّذينَ مِنْ قَبْلِ

ر   .  و دست بر روی فرو آورد و از منبر بزير آمد      صلی اللّه علی محمد و آله اجمعين       بيدار شدم و متحي

  .بماندم

ز                         : حکايت ه روحه العزي ات شيخ ابوسعيد قدس اللّ د ازوف ابوبکر محمد الواعظ السرخسی گفت من بع

  :ۀ گفتم شيخ را و آن بقعۀ بزرگوار بستودم و در آن قصيده اين دو بيت گفته بودمقصيد

ود  ان ب قّ را مک ی ح ت ک ت آنک گف  زان گف

ود      ان نم در مک زدت ان ق اي ر خل  از به

 

ين دری   ان مک ه مک و ب ه ت دش ک بهت ب  ش

ادری  ست ق رون ني ق را ز ب ی خل را ک  زي

 

ي      دان ش ضور فرزن دس در ح ت مق صيده در ترب ن ق ون اي سين   چ صمدبن الح يخ عبدال دم، ش خ برخوان

ن دو بيت را                   ود و از اصحاب عشرۀ او، گفت صدق اي الصوفی السرخسی که از مريدان خاص شيخ ب

ودم، شبی                         . حکايتی بشنو  شابور ب ع گفت من درخدمت شيخ بن پس بر سر تربت مطهر در حضور جم

ل آن                  ود مث ود او نب ه معه ودی ک ا نشستن   بخواب ديدم که شيخ جايگاهی نشسته ب چون شيخ را گفتمی       . ج

چيست ای شيخ که بر جايگاه خويش ننشستۀ؟ شيخ گويدی من بر جايگاه خويشم، ديگربار گفتمی که ای                   

ه  . شيخ چونست که برجايگاه خويش ننشستۀ؟ خيرهست       شيخ گفتی مرا مکان نيست نه تحت و نه فوق، ن

ا در مکان می                   ه جهت و اينک م را     يمين و نه يسار و ن شينيم ب ا            ن رای آنک ت ی مصالح مردمانست و ب

د              اوراد مشغول شدم      . حوايج خلق از ما روا شود و کار ايشان به سبب ما برآي دار شدم و ب . از خواب بي

ود،                          ود او ب ر تخت نشست چنانک معه د و ب بامداد در مجلس بودم نشسته کی شيخ ازصومعه بيرون آم
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ا عبدال                     رآورد و گفت ي د، پس سر ب يش افگن ا را               لحظه سر در پ دۀ م ا و آن خواب کی دوش دي صمد بي

سر بگوش شيخ    . من از آن حال به تعجب بماندم که من آن خواب به هيچ آفريده نگفته بودم               . حکايت کن 

ه شيخ    . کوشيدم تا کسی ديگربنشنود     بردم و آن خواب را اساس نهادم و می         هنوز من آغاز نکرده بودم ک

ان              ه مردم شان می          آواز بلند کرد و گفت چنان گوی ک رای اي ادر مکان ب ا را    شنوند کی م شينيم والا م ن

دا شد                . مکان نيست  ن دو    . فرياد بر من افتاد وآن خواب با مردمان تقرير کردم، حالتی خوش پي ون اي اکن

  .بيت بعد از وفات او بر زفان تو رانده است

برفته بودند و   حسن مؤدب گفت کی روزی شيخ در نشابور از مجلس فارغ شده بود و مردمان                : حکايت

را می              ده و م ع شده و دل مشغول مان سيار جم را وام ب ستاده، و م ه شيخ در آن     من پيش وی اي بايست ک

ر زنی از در          . گفت، شيخ اشارت کرد کی باز پس نگاه کن           معنی سخنی گويد و نمی     ستم، پي واپس نگري

ا      آمد، من پيش او شدم، صرۀ زر بمن داد و گفت صد دينار ست، ب      خانقاه درمی  ه و بگو ت خدمت شيخ بن

د ا کن ار م ازدهم. دعايی در ک ون قرضها را ب م اکن تم ه اد شدم و گف ستدم و ش ردم و . من ب يش شيخ ب پ

ادم ردار و می. بنه ه، ب ا من يخ گفت اينج اده،   ش ست، نيمی افت ار طاقي ا چه ره، آنج تان حي ا بگورس رو ت

ا ديگر              پيريست آنجا خفته، سلام ما بوی رسان و صرۀ زر بوی ده و بگو              ا آی ت ر م ی چون اين برسد ب

ردم و                . دهيم دار ک ه، او را بي حسن گفت من برفتم، پيری را ديدم ضعيف، طنبوری زير سر نهاده و خفت

ر     . سلام شيخ رسانيدم و زر بوی دادم  يش شيخ ب را پ و     . مرد فرياد درگرفت و گفت م ه حال ت يدم ک پرس

شه   ام چنين که می   چيست؟ گفت من مردی    ی، پي ولی        ام  بين ق قب يش خل ودم در پ ور زدن است جوان ب طنب

درين شهر هيچ جای دوتن بهم ننشستندی کی نه من سيم ايشان بودمی، اکنون چون پير شدم حال                  . داشتم

د کی                 . برمن بگشت و هيچ کس مرا نخواند       ه دور کردن اکنون کی نان تنگ شد زن و فرزندم نيز از خان

درد        . خدا کنتوانيم داشت، ما را در کار         ما ترا نمی   دم و ب دين گورستان آم ستم، ب راه فرا هيچ جای ندان

ی   شه نم يچ پي دا ه ه خداون ردم ک ات ک الی مناج دای تع ستم و بخ را   بگري شب ت ن، ام م و م ه خلق م هم دان

ودم،       زدم و می تا بوقت صبح دم طنبور می. مطربی خواهم کرد تا نانم دهی      ده شده ب داد مان ستم، بام گري

حسن گفت با او بهم بخدمت شيخ آمدم، شيخ همانجا .  ساعت که مرا تو بيدار کردی    در خواب شدم تا اين    

ستی و       ی و ني ر کم وامرد ا س ت ای ج يخ گف رد، ش ه ک اد وتوب ای افت ر در دست و پ ود، آن پي سته ب نش

سی زدی، ضايعت نگذاشت          بی ا او می      . کسی درخرابه نف رووهم ب ن سيم می          ب خور گفت ای       گوی و اي

د                 حسن هيچ کس در ک     د آي ز پدي و ني د آن ت حسن گفت ديگر روز       . ار خدای زيان نکردست آن او پديد آم

ر                         يش شيخ ب ار زر بمن داد کی پ چون بخدمت    . کی شيخ از مجلس فارغ شد، کسی بيامد و دويست دين

  .شيخ بردم فرمود کی در وجه وام نه و در آن وجه صرف کرده شد
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ود و             هم حسن مؤدب گفت کی مرا وقتی از جهت ص          : حکايت ده ب سيار برآم شابور قرضی ب وفيان در ن

ارۀ کاغذ حاضر                  . کردم تا شيخ چه فرمايد      صبر می  داد گزارد،گفت ای حسن دوات و پ از بام روزی نم

  :دوات و کاغذ پيش شيخ آوردم، شيخ بنوشت کی. گفتم اللّه اکبر. گردان

ری  د و خ ه روی دو گاوکارن ا ک ر ج  ه

 

ری       واهی به رو خ رو بم و ب واهی ت  خ

 

وی رسان                          م د ب و آي يش ت ه پ . را گفت اينکاغذ بستان و بدر خانقاه بيرون شو، بدست راست، آنکس را ک

وی دادم          انيدم و کاغذ ب تم و سلام شيخ برس بوس  . حسن گفت چون بيرون رفتم جوانی پيش آمد سلام گف

ا                    . بر داد و بر چشم نهاد      ه حم يديم آن جوان ب ه رس در گرماب دن، ب ود، نتوانست خوان م رفت و    تاريک ب

ار             . مرا گفت پيش شيخ بر    . نبشته برخواند، واقعۀ او بود     ت، صد دين ردم، سلام گف يش شيخ ب من اورا پ

. شيخ گفت دل فارغ دار کی مقصود هم اينجا حاصل شود        . زر و نافۀ مشک و پارۀ عود پيش شيخ بنهاد         

سخت و      جوان بيرون آمد و مرا گفت با من بيا، باوی رفتم، در کاروان سرايی شدم، صد                   ار ديگر ب  دين

من سؤال کردم   . بداد و گفت در وجه اوام شيخ کن و اگر مقصود اينجا حاصل شود صددينار ديگر بدهم                

را دوش                        ست، م ه، سه سال کی واقعۀ تو چيست؟ گفت مرا يک همباز به بلغارست و يکی ديگر بنهر وال

ردم،                 يد         قاصدی رسيد از مرو که يک انباز بمرو آمده است، من عزم مرو ک در شب قاصدی ديگر رس

شه می      . که آن دگر انباز بهری رسيده است       ا بهری؟ سحرگاه                 من همه شب اندي ه مرو روم ي ه ب ردم ک ک

رم و ازوی                             وی خوش ب دری ب ار زر و ق مرا در دل آمد کی بامداد به نزديک شيخ روم و او را صد دين

امدم، تو مرا پيش آمدی و         امداد می سؤال کنم که به مرو روم يا بهری هرچ او اشارت کند برآن بروم، ب              

د                        . کاغذ دادی  د آي ا چه پدي د، منتظرم ت ا مقصود حاصل آي ين ج . اکنون چون بر لفظ شيخ رفت کی هم

ازار     . حسن گفت نماز پيشين آن جوان راديدم مرا گفت آن انباز کی بهري آمده بود رسيد                نماز ديگر به ب

ه می         دم ک د و می   بيرون شدم، آن جوان را دي و          گ دوي ه طلب ت يد، من ب از ديگر از مرو در رس فت همب

د              می ه من داد          . آمدم و چنانک شيخ فرموده بود مقصود هم اينجا حاصل آم ار ديگر ب يش   . صد دين من پ

وم                   ن ق چ اي ه آن شيخ آمدم، شيخ فرمود که آن سيصد دينار زر بوام باز ده و بعد ازين هيچ داوری مکن ک

  . اين حقّ تعالی استخورند آنرا داوری نباشد کی گزارندۀ

تم و                : حکايت ه وجه آن نداش د، ک اورده بودن اه گوشت ني ود کی در خانق ا ب حسن مؤدب گفت کی روزه

ا حسن و نزديک آن              : گفت  يک روز شيخ مجلس می    . بود  جمع را تقاضاء گوشت می     ز ي را گفت برخي م

ست     د ت ی بربن وان، آن درست ک ت ای ج يخ گف دم،گفتم ش وان ش وان رو نزديک آن ج ار و ج  يک دين

د را بگشاد و درست زر بمن داد، بخدمت شيخ                  . ييست بدرويشان رسان    حبه ان شد، بن شنيد گري چون ب
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ا       . آوردم ر دست دارد تکلفه رۀ شير مست ب ازار آهنگران، جوان قصاب ب ه سر ب ا ب رو ت شيخ گفت ب

اک ده    انوران آن مغ ا ج داز ت و ان شوله و درآن گ ا ب رو ت ا او ب ر و ب رده، از وی بخ دک . انی چرب کنن

درون داوری می           می ه راه ب رۀ            رفتم و هم وده است، شيخ ب اه گوشت نب د روزست در خانق ه چن ردم ک ک

ی سگان م رورده ب د شيرمست پ ره را ازوی  . ده ود و آن ب وده ب دم کی شيخ فرم ان دي تم همچن چون رف

يش             ره در پ ردم وآن ب ا خود بب داختم و   خريداری کردم و آن درست بوی رسانيدم و جوان را ب سگان ان

ستادند اره بي ه نظ ار ب رآن بانک ی ب ر، جوان را . خلق يش شيخ ب را پ تاد و گفت م ستن اس آن جوان بگري

ردم  بخدمت شيخ بردم، در پای شيخ افتاد و می      ه        . گفت توبه ک ار ماهست ک را گفت ای حسن چه شيخ م

ه    اين جوان در آن بره رنج می       د ک تيم کی آن    برد، دوش آن بره بمرد جوان را دريغ آم دازد، روانداش بين

ز لبی    . مردار به حلق خلق رسد و مسلمانی از آن مردار بخورد    انوران ني اين مرد بمقصود رسيد، آن ج

ای خاست و           چرب کردند، تو داوری چرا می      ر پ د جوان ب اک نخورن د، جز پ شان پاکانن کنی؟ اين دروي

د            می گفتا که مرا گوسفند حلال هست جهت صوفيان شيخ گفت اين همه            ی چرب کنن بايست تا سگان دهن

  .و اين مرد به مقصود رسد و شما بگوشت حلال

ت رآن   : حکاي اره ق ر من سجد مطرز يک شب ب ؤذن م ود م شابور ب ه ن عيد ب يخ بوس ت کی ش در آن وق

سياری بگريست                    می د، ب چون  . خواند و در آن همسايگی ترکی بيمار بود، ترک را آواز مؤذن خوش آم

ومی                   آفتاب روی بنمود ک    رآن ت اره ق رين من د و گفت دوش ب ؤذن را بخوان تاد وم دی؟ گفت      س بفرس خوان

رد        . مؤذن پنج آيتی برخواند   . گفت ديگرباره برخوان  . بلی راه ک وی هم ستد و   . يک درست زر ب مؤذن ب

د             ان مجلس دو سگبان از در              شيخ سخن می     . از پيش ترک بيرون آمد و به مجلس شيخ آم ت، در مي گف

د و اه درآمدن تندخانق زی خواس يخ چي رك   .  از ش ه از ت ت آن درست زر آ رد و گف ؤذن آ يخ روی بم ش

مؤذن در تفکر افتاد که ترک زر تنها بمن داد و آنجا هيچ کس حاضر    . گرفتۀ بدين هر دو شخص رسان     

  .نبود شيخ را که گفت؟ شيخ گفت بسيار مينديش کی آب گرمابه پارگين را شايد

ازگرد،                حسن مؤدب گفت کی روزی شيخ     : حکايت  مرا بخواند و گفت بدر بيرون شو و بدست راست ب

ه ا ن يش او دار و بگوی هرچ داری برينج د دست پ و آي يش ت دم . هرک پ رون آم بحکم اشارت شيخ بي

رد             . گبری راديدم دست پيش داشتم     د ب را بخدمت شيخ باي ه    . گبر گفت اول مسلمان شوم، م ر را ب پس گب

  .ضه کن، پس اسلام آورد و هرچ داشت در راه شيخ نهادخدمت شيخ بردم، گفت ای شيخ اسلام عر

روزی در نشابور شيخ قدس اللّه روحه العزيز حسن مؤدب را بخواندو گفت نزديک شحنه بايد : حکايت

حسن گفت من      . رفت و بگوی کی درويشان را ترتيب سفرۀ کند و او شحنۀ شهر بود و منکر صوفيان                  

ر از وی نيست           کی در نشابور هيچ کس ظالم     گفتم    روانه شدم و همه راه با خود می        . تر و شيخ را منکرت
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دم کی يکی را بچوب می           تم اورادي زد و خلقی از دور نظاره    اين چگونه خواهد بود؟ چون نزديک رف

د و        ناگاه چشم شحنه بر من افتاد، گفت آن صوفی آنجا چه می           .من متحير بماندم  . کردند  می کند؟ يکی بيام

ه شيخ می               ازمن سؤال کرد که اين     انيدم ک را ترتيب سفرۀ            جا چه استادۀ؟ من سلام شيخ رس د کی ت فرماي

رد د ک تهزاء سخنها گفت. صوفيان باي ق اس يم برداشت و .او بطري سۀ س رد و کي راز ک د از آندست ف بع

ن سيم                        مگر شيخ می  : بسوی من انداخت وگفت    د؟ شيخت را بگوی اي ه سيم حرام نه خواهد کی سفره ب

شيخ گفت بردار   . من سيم برداشتم و به خدمت بنهادم      . ستاندم ازين مرد  ) ؟( سپنه همين ساعت بچوب سر   

د و انکار می        درويشان بدان حالت تعجب می      . آنچ بجهت سفره بايد ترتيب کن      د   کردن تم و    . نمودن من رف

. کردند نمود وجمع نيز بانکار موافقتی می ، شيخ دست فراز کرد و طعام تناول می.کردم ترتيب سفره می

د و می                   ديگر روز شيخ مجلس می      ه خدمت شيخ آم ت، جوانی برخاست و ب ای شيخ را          گف گريست و پ

شيخ گفت چه خيانت      . بوسه داد و گفت مرا بحل کن که من با شما خيانت کردم و قفای آن اينک خوردم                 

و گفت  گفت پدرم بوقت وفات مرا بخواند و دو کيسۀ سيم بمن داد     . رفته است؟ بادرويشان باز بايد گفت     

تم من در وجه  اوردم، گف در بجای ني يم را بخدمت شيخ رسان من وصيت پ ن س ات من اي د وف کی بع

شحنه بتهمت دروغ مرا بگرفت و مؤاخذت کرد و صدچوب    . خويش صرف کنم که ميراث حلال منست      

انيد                          ام را رس د وپيغ و آم حنه ش . بر من زد و يک کيسه سيم از من بستد و من هنوز آنجا بودم کی خادم ت

اد      زر را بوی داد، آن سيم حلال از آن شيخ است و اينک کيسۀ ديگر من آوردم و کيسه بخدمت شيخ نه

و                 . و گفت مرا بدانچ کردم بحل کن       و بت شيخ گفت ای جوامرد دل مشغول مدار کی آن ما بما رسيد وآن ت

. ز حلال نباشد  پس شيخ روی بجماعت آورد و گفت هرچ بدين جمع رسد ج       . رسيد و ترا آن در راه بود      

  .اين خبر به شحنه رسيد، در حال به خدمت شيخ آمد و توبه کرد و ترک ظلم گرفت، و مريد شيخ شد

ا يکديگر                          آورده: حکايت رد معروف ب ود دو م شابور ب ز بن ه روحه العزي اند کی درآن کی شيخ قدس اللّ

م و از وی            گفتند کی ما را از شيخ امتحانی بايد کرد تا به کرامات بجای آرد يا نه                ه نزديک شيخ روي ؟ ب

يم سه ده ستانيم و بهري زی ب سرايگی   . چي ی در هم د ک د و گفتن يخ آمدن يش ش د و پ ايتی راست کردن حک

د از هرکسی بخواسته               م و هرچ او را فريضه بکار آي ه شوهری دادي م و   مادختر کيست يتيمه، اورا ب اي

نايی شيخ      می . يمسپار امروز آن شغلک او راست شده است، امشب او را بخصم می     ه او را بروش د ک باي

د و گفت ای حسن    . بخانۀ شوهر بريم تا آن تبرّک به روزگار ايشان فرا رسد   شيخ حسن مؤدب را بخوان

ی   ران م سه گ ه هري شان ده ک اور و بدي زرگ بي مع ب ند دو ش شنيدند  . فروش ن سخن ب ر دو اي ون آن ه چ

  . و از ملازمان خدمت شيخ شدندازدست بشدند و روی در پای شيخ ماليدند و توبه کردند

د                   آورده: حکايت داوا کن ا شيخ را م د ت مگر طبيب   . اند کی شيخ ناتوان شده بود، طبيبی را حاضر آوردن
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اخن                             د، شيخ حسن را گفت ای حسن ن گبر بود، چون به شيخ رسيد خواست کی دست بر نبض شيخ نه

ه   پيرا بيار و ناخن او بازکن و موی لبش باز کن و در کاغذی پ             يچ و بوی ده که ايشان را عادت نباشد ک

نگريست و زهره نداشت کی خلاف کردی، چون          آن طبيب متحير می   . بيندازند وآبی بيار تا دست بشويد     

شيخ دست بگردانيد و دست وی بگرفت و   . آنچ شيخ فرمود بجای آوردم طبيب دست بر دست شيخ نهاد          

رد   ا ک س ره اه داشت پ اعت نگ ی . يک س ب برخاست ک ی طبي اه م در خانق ا ب شود، ت س  ب از پ د و ب ش

روی                    . نگريست  می د کی ب را بنگذارن اه کنی کی ت از گشت و      ! شيخ آواز داد کی چند از پس نگ آن گبرب

  .بدست شيخ مسلمان شد و جملۀ خويشان او ايمان آوردند

م او راست                           : حکايت ود و خدمت خلال او داشتی و موی لب ه پير بوصالح دندانی مريد خاص شيخ ب

ش،                       . ردیک د و گفت ای دروي اموز، بخندي را بي درويشی پير بوصالح را گفت کی موی لب باز کردن م

اين پير بوصالح . اين کار بدين آسانی نيست. بهفتاد دانشمند علم بايد کی موی لب درويشی باز توان کرد

ار                           ام خوردن ف ودو هر شب چون از طع ده ب غ شدی  گفت که شيخ را در آخر عمر يک دندان بيش نمان

يک شب  . خلالی از من بستدی و گرد بر گرد دندان برآوردی و بوقت دست شستن آبی بوی فراگذاشتی            

د کی            دل من درآم ه کسی، ب ر هم چون شيخ خلال بستد، از آنجا که شعف آدميست بر اعتراض کردن ب

رد؟ شيخ سربرداشت و    شيخ دندان ندارد و بخلالش حاجب نيست، هر شب خلال از من چرا می    بمن  گي

د کی       نگاه کرد و گفت استعمال سنت راو طلب رحمت را، که رسول می               ن        فرماي ينَ مِ ه المخلّل رَحم اللّ

  .من آگاه گشتم و گريه برمن افتاد. اُمّتي فِي الوضوءِ وَالطعام

دان شيخ            آورده: حکايت ه از مري ود، خواجه عليک را ک شابور ب ه ن اند که درآن وقت که شيخ بوسعيد ب

تاد بمهمی        بود، و خوا   يديم حسن              . جه حسن مؤدب را، بميهنه فرس ان رس خواجه عليک گفت چون بنوق

خواجه عليک گفت شيخ ما     . گفت بيا تا برويم و اين خواجه مظفر را ببينيم و او مردی بزرگ بوده است               

 آن بميهنه شديم و. حسن بسيار بگفت هيچ سود نداشت   . را بميهنه فرستاد، از راه بجايی ديگر نتوانيم شد        

ر      . مهم که شيخ فرموده بود راست شد     يش خواجه مظف چون بازگشتيم و بنوقان رسيديم حسن گفت من پ

ام              . شوم ترا موافقت بايد کرد و اگر نکنی تنها بروم           می ردم، چون بنشستيم خواجه ام من موافقت وی ک

چون خواجه  . کرد کی آنجا مقام کند شنود و دلش ميل می      مظفر در سخن آمد و حسن مؤدب آن سخن می         

ا می              ه انته ن سخن ک تم اي رد گف ام ک دا نهادست      امام مظفر سخن تم ا ابت ر    . نهی شيخ م ام مظف خواجه ام

ا من   . بشکست و حسن با خويشتن آمد، برخاستيم و از پيش وی برون آمديم   چون به مقام رسيديم حسن ب

را آن ان                    و آن سخن گفتی م ه            در ميان نهاد کی مرا چه انديشه افتاده بود، ت ستم ک اقی شد و دان شه در ب دي

ادروی بحسن مؤدب             . خطا کردم  ا افت ر م يم چون شيخ را نظر ب اه رفت يديم در خانق چون به نشابور رس
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سار نکردی                    ود، اگر عليک نگون رده ب ادو    . کرد و گفت آن مرد انبان حديث تو پر ک ين افت حسن در زم

  .استغفار کرد

ر سلط         : حکايت د               خواجه ابومنصور و رقانی کی وزي ار شد،چون کارش تنگ درآم ود بيم ان طغرل ب

ته         ه شما يک حاجت      شيخ را و استاد امام ابوالقسم قشيری را بخواند و گفت من شما را دوست داش ام ب

دۀ سؤال                              ه من از عه د ک ام کني دان مق دارم،چون من در پرده شوم شما هر دو بزرگ بسر خاک من چن

تاد                 . دهر دو از وی قبول کردن     . بيرون آيم بقوت شما    ا اس ا ب الی پيوست، شيخ م چون برحمت خدای تع

چون به گورستان رسيدند هنوز خاک فرو نبرده بودند، استاد امام شيخ را             . امام در پيش آن کار ايستادند     

ده     ازگردانم         گفت کی هنوز خاک فرونکن ان را ب ا من مردم ام کن ت و مق د، ت ام شد و خواجه     . ان خاک تم

ام گفت       . رخاست و گفت تمام شد و برفت      بومنصور را دفن کردند شيخ ب      تاد ام چون باستاد امام رسيد اس

را آن                 د آن يکی ف د و سؤال کردن ود؟ شيخ گفت رسولان آمدن پس آن وصيت که کرده بود شيخ چه فرم

  .چون ايشان برفتند ما نيز برفتيم. بينی که کيست بر سر خاک؟ اين بگفتند و برفتند ديگر گفت نمی

شابور از                  ابرهيم ينا : حکايت ل برادر کهين سلطان طغرل بود و عظيم ظالم و شحنۀ نشابور بود و اهل ن

رهيم      تاروز آدينۀ کی شيخ مجلس می      . خواستند، شيخ دعا نگفتی اما گفتی نيک شود         شيخ دعا می   گفت اب

ستاد              . ينال به مجلس آمد و بسياری بگريست       د و بي شيخ  . چون مجلس تمام شد ابرهيم پيش تخت شيخ آم

دم  . شيخ گفت نتوان  ! گفت بايدم . شيخ گفت نتوان  ! چيست؟ گفت مرا بپذير   گفت   ار بگفت     ! گفت باي . سه ب

ت  رد و گف اه ک ز دروی نگ يخ تي ايد: پس ش ت ش رود، گف ايد . نعمت ب ت ش رد، گف ت بب ت جان ت . گف گف

اکتبه ابرهيم من : دوات آوردند شيخ بنوشت کی    . گفت دوات و پارۀ کاغذ بياريد     . اميريت نباشد، گفت شايد   

ه جانب              . فضل اللّه  ان شب ب رون رفت و هم اد و بي ان نه رداد و در مي ابرهيم ينال کاغذ بستد و بوسه ب

. سلطان طغرل برفت و با او جنگ کرد و او را بگرفت. عراق روان شد و بهمدان بنشست وعاصی شد  

را بخواهی کشت              م کی م ه خطيست از آن            . او پيغام فرستاد کی دان و آنست ک  بوسعيد در  حاجت من بت

ر            ود و دست گي ه ب ه گفت ن واقع را اي کيسۀ من، چون مرا در خاک نهند کاغذ را بدست من بنهند که او م

  .من آن خط خواهد بود

ت يد     آورده: حکاي ان رس دنی کوي وی ع سر ک شابور، ب صوفه در ن اعتی مت ا جم يخ ب ی روزی ش د ک . ان

ا          قصابی بود بر سر کوی، چون شيخ با جماعت بوی رسيدند، قصا            ادر و زن اينه ! ب با خود گفت ای م

ی  ۀ علف ر، چون دنب شان نگ ردن اي واران، سرو گ سوس خ شتی اف يچ ! م د بگفت چنانک ه نام چن و دش

حسن مؤدب را گفت ای حسن آن قصاب را              . و شيخ را از راه فراست برآن اطلاع بود        . مخلوق نشنود 

تاد و          .مرد بترسيد، . خواند  حسن بر قصاب شد و گفت ترا شيخ می        . بيار يش حسن فرس  شيخ صوفی را پ
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ازار شو      . حسن او را به گرمابه فرستاد و به خدمت شيخ آمد. گفت او را به گرمابه بريد  ه ب شيخ گفت ب

و کرباسی باريک و جفتی کفش و دستاری کتان طبری بخر و بدر گرمابه رو و صوفيی دورا آنجا برتا      

چ شيخ               حسن دو صوفی را به گرمابه به        . او را مغمزی کنند    ازار شد و آن خدمت او فرستاد و حالی به ب

د             . فرموده بود بياورد   زار بدوزي راهن و اي ه   . شيخ صوفيان را گفت زود پي د شيخ        چون جام ا بردوختن ه

ان سخن کی می                          ه هم وی ده و او را بگوی ک . گوی   گفتی می     گفت برو و دران مردپوشان و صددرم ب

ه         . وده برفت و همه بجای آورد     حسن بفرم . چون سيمت نماند بيا تاديگر بدهم      د و ب ستن آم قصاب درگري

  .خدمت شيخ باستاد و مريد شيخ شد

ه                 : حکايت دانشمند بوبکر شوکانی گفت که پدرم دانشمند محمد گفت در آن وقت که من به طالب علمی ب

ا             ارغ شدمی، ت ود و من هر روز کی از درس ف شابور ب ه ن ز ب  نشابور بودم شيخ قدس اللّه روحه العزي

يش شيخ    . نماز ديگر به خدمت شيخ بودمی، چون نماز ديگر بگزاردمی به مدرسه آمدمی             تا يک روز پ

رون آورد و گفت صوفيان را                         ر سجاده بي آمدم، شيخ گوشۀ سجاده برداشت و مشتی مويز طايفی از زي

اده      فتوحی رسيده است، طرسوس کرده     م، هر يکی را هفت هفت هفت       اند، ما حصۀ شما بنه ا . اي در و م

شمردم                      ويز ب دم و در راه م رون آم ردم و بي مدرسه دو شريک بوديم و شيخ سه هفت گفت، من خدمت ک

چون به مدرسه رفتم شريکم را برادری از جانب عراق رسيده بود و در خانۀ من نشسته،            . سه هفت بود  

  .در رفتم و بپرسيدم و مويز حصه کردم چنانک شيخ فرموده بود هر يکی را هفت رسيد

شابور                      : تحکاي ه ن داء جوانی ب خواجه امام ابوعلی فارمدی قدس اللّه روحه العزيز گفت کی من در ابت

ده است و           . بودم به طالب علمی در مدرسۀ سراجان       ه آم ه شيخ از ميهن مدتی برآمد خبر در شهر افتاد ک

نم    . گويد و کرامات او در ميان خلق ظاهر شده          مجلس می  ا او را ببي رفتم ت ال   چون چشمم  . من ب ر جم  ب

ه روزه گوش می   . وی افتاد عاشق او شدم و محبت اين طايفه در دل من زيادت شد               ا شيخ     و هم تم ت داش

تا يک روز در     . داند  بيرون آيد به مجلس و من از ملازمان شدم بنهان، چنانک پنداشتم که شيخ مرا نمی               

نبود که بمعهود شيخ بيرون مدرسه در خانۀ خويش بنشسته بودم، مرا هوای شيخ در دل افتاد و وقت آن          

ا                     دم ب يدم شيخ را دي سر چهارسو رس آيد، خواستم کی صبر کنم نتوانستم، برخاستم و بيرون آمدم،چون ب

ی سيار م اعتی ب ی جم تم ب شان رف ر اي ر اث د، ب دعوتی می رفتن ستن، شيخ را ب ر آن در  خوي د چون ب بردن

را نمی       سرای رسيدند شيخ در رفتند و من نيز در رفتم و در گوشۀ ب              ه        نشستم چنانک شيخ م د، چون ب دي

رد                          ه مجروح ک روی ظاهر شد و جام چون از   . سماع مشغول شدند شيخ را وقت خوش شد و وجدی ب

ه        دا کردو آواز داد ک سماع فارغ شدند شيخ جامه برکشيد، و پاره کردند، شيخ يک آستين با تيريز بهم ج

را نم تم شيخ م دادم، گف ايی، آواز ن وعلی طوسی کج ا ب وعلی  یي سی، را ب دان شيخ ک د مگر از مري دان
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تم و    شيخ ديگر بار آواز داد، هم جواب ندادم، جمع گفتند مگر شيخ ترا می      . طوسی نامست  د، برخاس گوي

زی             ن آستين و تيري ا را همچو اي و م ز بمن داد و گفت ت تم، آستين و تيري يش شيخ رف ستدم و  . پ ه ب جام

چون شيخ از نشابور برفت من به خدمت         . ديدم   روشناييها می  آمدم و   بوسيدم و پيوسته به خدمت شيخ می      

تم   آمد با وی می     شدم و حالتها که پديد می       استاد امام ابوالقسم قشيری می     د و     او می . گف رو ای فرزن گفت ب

شيدم،         . به علم آموختن مشغول شو   ره برک م از محب ا يک روز قل سالی دو سه به تحصيل مشغول شدم ت

تم         ارکی بکشيدم سپيد برمی  سپيد برآمد، تا سه ب     تم و حال بگف ام رف تاد ام يش اس تم و پ د، برخاس تاد  . آم اس

ا   . گفت چون علم دست از تو بداشت تو نيز دست از وی بدار و به معامله مشغول شو               رفتم و رخته من ب

ام مشغول شدم                  تاد ام ه خدمت اس شيدم و ب ه            . از مدرسه بخانقاه ک ود در گرماب ه ب ام رفت تاد ام روزی اس

ود کی                  . نها، من برفتم و دلوی چند آب در گرمابه ريختم         ت ن کی ب از بگزارد و گفت اي استاد برآمد و نم

تم مگر بی     ا خود گف ه ريخت؟ ب رده باشم  آب در گرماب ی ک م   . خاموش شدم . ادب ت، من ه ار بگف ديگرب

اد س         . چون سه بار گفت گفتم من بودم      . جواب ندادم  سم بهفت و   استاد گفت ای بوعلی هرچ بوالق ال نيافت ت

ه     . پس مدتی در خدمت او به مجاهدت مشغول بودم        . بيک دلو آب بيافتی    د ک يک روز حالتی به من درآم

تم         از گف ن          . در آن حالت گم شدم، آن واقعه ب ر نيست هرچ ازي ن فرات وعلی حد روش من ازي گفت ای ب

ام    با خود انديشه کردم کی مرا پيری بايستی کی  . فراتر بود ما راه بدان نبريم      ن مق مرا راه نمودی و ازي

تم و روی بطوس                 پيشتر بردی و آن حالت زيادت می       ودم، برخاس شد، و من نام بوالقسم گرگانی شنوده ب

شيند،                . دانستم  نهادم و من جايگاه او نمی      ار ن ه محلت رودب چون به شهر رسيدم جای او بپرسيدم، گفتند ب

دان مسجد،            از                در مسجدی با جماعت مريدان، من رفتم تا ب ود، من دو رکعت نم سم نشسته ب  شيخ بوالق

ا چه داری               وعلی ت ا ای ب رآورد و گفت بي يش ب . گزاردم و پيش او شدم، او سر در پيش داشت، سر از پ

ه         هنوز ابتدا می  ! شيخ بوالقسم گفت مبارک باد    . سلام کردم و وقايع خويش بگفتم      ابی ب کنی، اگر تربيت ي

د مدت دراز     . من اينست، به خدمت او مقام کردم    برسی با خويشتن گفتم که پير       . مقامی سم بع شيخ ابوالق

يش                         يد و من پ بر من اقبال کرد و عجوزۀ خويش بنام من عقد فرمود و بعد مدتی شيخ بوسعيد بطور رس

ر من    ! او رفتم، مرا گفت زود باشد ای بوعلی که چون طوطيک ترا در سخن آرند   بسی برنيامد سخن ب

  .گشاده شد

د                  خواجه  : حکايت ام بومحم يش خواجه ام امام بو نصر عياضی سرخسی گفت من بنشابور بودم بتفقه، پ

ده است و                      جوينی مدتی رنج بردم، و خلاف و مذهب تعليق آموخته، بشنودم کی شيخ بوسعيد از مهنه آم

اد از هيبت وسياست او تعجب               . بر سبيل نظاره به مجلس اورفتم     . گويد  مجلس می  روی افت چون نظرم ب

در دلم اين انديشه بگذشت شيخ        . چون در سخن آمد و راه خدا اينست مرا هم بدين راه بايد رفت             کردم و   
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دن      ا گفت        . در حال از سر منبرگفت دربايد آم ا از کج دم ت شگفت مان در دل خويش  . من از سخن شيخ ب

ن حديث    . ديگر بار آن در خاطرم در آمد. شبهتی درآوردم کی مگر اتفاق چنين افتاد   أخير  شيخ گفت اي ت

  .چون کرامت شيخ مکرر شد شبهت برخاست. برنتابد

ه      ر ب م کسی خب ردارم و بخدمت شيخ آي ا ب ا رخته ه مدرسه شدم ت تم و ب رد برخاس ام ک چون مجلس تم

روی؟ حال    او در حال نزديک من آمد و گفت کجا می         . خواجه بومحمد جوينی برد کی چنين حالی هست       

ده      با وی بگفتم، او گفت من ترا از خدمت ش         يخ باز ندارم و لکن تو درمجلس شيخ شده باشی، مردی دي

ه باشی                    ادت يافت اگر  . باشی محتشم و نيکو لهجه و صاحب کرامات ظاهر، آن حال را از علم خويش زي

ر                می و خب رده است ت پنداری که تو شيخ بوسعيد توانی شد غلط کردۀ که آنچ او از رياضت ومجاهدت ک

ذاری، از                   نداری، ما دانيم که او چه کرد       رو گ م خويش ف ه است تا آن درجه يافته است بدين طمع کار عل

ی و بحال او نرسی م دور افت ودم و . عل ته در تحصيل ب د و من پيوس قّ شيخ بمان اد در ح چون آن اعتق

  .فرمود رسيد و در حقّ من لطفها می رسيدم و از خدمتش فوايدها می بخدمت شيخ می

وردی مشغول                 استاد اسمعيل صابونی گفت     : حکايت که شبی خفته بودم، چون وقت برخاستن شد کی ب

ردم و       شوم، کاهلی نمودم، کوزۀ بر بالين نهاده بودم، گربۀ آن را بريخت، من شوليده شدم و هم کاهلی ک

د  واب ش شمم درخ ود   . چ رای ب ان س ه در مي د ک شتی آم ر ط د و ب ام در آم نگی از ب ه آواز . س ل خان اه

ديگر روز به مجلس شيخ شدم، شيخ در ميان سخن . شدم و ورد آغاز کردممن بيدار  ! برآوردند کی دزد  

ا                           د ت ۀ را بفرماين زد موشی و گرب ر ترک برخي ه شب بخسبد و دي ده هم رد و گفت چون بن روی بمن ک

نگی در سرايش   ه س د ک شولد و دزدی را بگوين روی ب ا خواب ب د ت وزه را آب بريزن د و ک م آويزن دره

  .د نبود، فرستادۀ ما بود، تا از خواب بيدارت کند تا ساعتی با ما حديث کنیاندازد گويند دزد بود، دز

ودم   ت ب ا دوش ببام ه روی بت  م

 

ودم      ن ب د م ت دزد نب ی دزد اس  گفت

 

  .چون شيخ اين سخن بگفت گريستن بر من افتاد و دانستم کی در هيچ حال شيخ از ما غافل نيست

يش             خواجه بوالفتح شيخ گفت که پير موسی گ       : حکايت ه پ فت که يک روز شيخ مرا در نشابور فرمود ک

رو       . رو و دو رکعت نماز کن تا ما بتو اقتدا کنيم و هر حمد که در قرآنست بخوان                  ه ف پير موسی گفت ک

ه در                     . ماندم کی چگونه توانم گزاردن     د ک تم هر حم ر پيوس به حکم اشارت شيخ در پيش شدم چون تکبي

زاردن شکرهاء خدای                  چون ن . قرآن بود بر زفان من روان شد       ا از گ ماز کرديم شيخ گفت ای موسی م

  .تعالی عاجز بوديم شما نيابت بداشتيد خدای تعالی نيکويی دهاد

ساب می         : حکايت ر شيخ احت شابور کی پيوسته ب ود در ن رد  بوبکر مکرم گفت کی کيايی ب يک روز  . ک
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وايی ترتيب ده و آن سفط    وايی   شيخ حسن را گفت زيره. شيخ را سقطی عود آوردند و هزار دينار        و حل

د . عود بيکبار در آتش نه تا همسرايگان را نيز نصيبی رسد       ر      . و سفرۀ بتکلف بنهادن ا ب د ت ا درآم ن کي اي

ست؟ و سفاهت و              گفت در چنين وقتی تنگ سال و سختی که می         . شيخ احتساب کند   ن چه اسراف ی، اي بين

د   داد و اصحابنا می       شيخ جواب نمی   . کرد  زجر می  رد و گفت             . رنجيدن اه ک وی نگ ر آورد و ب شيخ سر ب

ه بازگشت و در    ! شيخ گفت نيز فروتر آی  . کيادو تا درآمد  ! درآی د و بحيل نيک دوتا گشت، همچنان بمان

دو سال و نيم . کرد شيخ درويشی را فرمود تا او را خدمت می. مسجدی که در پهلوی خانقاه بود بنشست      

  .همچنان بود، بعد ازآن وفات يافت

يش               خواجه اسمعيل مکرم گفت که روزی در راهی می          : تحکاي را پ شابور، شيخ بوسعيد م تم، در ن رف

اه می            من برعقب وی می   . آمد، سلام گفت، جواب خوش باز داد       ه      رفتم و در پای و رکاب او نگ ردم، ب ک

در حال شيخ عنان اسب      . خاطرم بگذشت که کاشکی شيخ مرا دستوری دادی تا بوسی بر پای او دادمی             

شيخ پای از رکاب بيرون کرد و در پيش من داشت، بوسی بر پای شيخ دادم                 . ازکشيد تا در وی رسيدم    ب

  .پس اسب براند و من برفتم

ش، و ازتجمل                         : حکايت شابور، مردی دروي ود شيخ را در ن دالجليل گفت کی محبی ب رشيد الطايفه عب

شيخ گفت   . حاب بدين رزک درآيند   بايد کی شيخ با اص      بخدمت شيخ آمد و گفت می     . دنياوی رزکی داشت  

بعد از الحاح بسيار شيخ برنشست و اصحابنا در خدمت           . کرد  آمد و شيخ اجابت نمی      به کرات می  . نتواند

درويشی دو خوشه انگور در ميان .رز او خرد بود ومردم بسيار، انگور پاک بخوردند     . شيخ روان شدند  

رد در رز        سجاده در گوشۀ رز نهاد چنانک هيچ پيدا نبود و در           د آن م ويشان چون رز تهی کردندوبرفتن

اری رفت   ! يکی گفت خدای برکت دهاد . نگريست، هيچ انگور نديد    سالين ب چون  ! آن مرد گفت برکۀ ام

ديگر سال کی وقت عمارت . شيخ برفت ومرد هيچ انگور نديد و با رز خشم گرفت و بخدمت شيخ نيامد      

ن هيچ ني                  ا خودگفت کی اي رد ب ن م رده     ست کی من می     رز درآمد اي اهی ک نم، اگر گن رده ام   ک . ام من آ

رد،                 برخاست و در رز رفت و گرد رز برمی         از ک اده، برگرفت و ب د نه و دي آمد، در گوشۀ رز سجادۀ ن

ه خدمت           . دو خوشۀ انگور تازه ديد در آن ميان نهاده، با برگهای سبز            ن انگور را ب شادمان شد، گفت اي

پس انگور را بر طبقی نهاد و بخدمت سلطان . فرمايد  و اطفال ما انعامی   بايد برد تا در حقّ ما       سلطان می 

ه آن از                          برد، سلطان را خوش آمد، بفرمود تا طبقش را پر زر کردند و به وی دادند، شاد شد، دانست ک

د،،                  . قدم مبارک شيخ بوده است      ار از آن زر برگرفت و بخدمت شيخ آم شيمان گشت، ده دين رده پ از ک

ه                      چون شيخ را ن    و فوت رفت زی از ت ين چي ظر بر وی افتاد گفت اگر سلطان سوری بتو باز نخوردی به

  .بودی



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ۶٩

يش شيخ         در آن وقت کی شيخ بنشابور بود و آن دعوتهای بتکلف تمام می            : حکايت رد، قرايی مدعی پ ک

دارم            آمد و گفت ای شيخ می        ۀ ب و چهل ا ت د کی ب ود      . باي ر نب داء رياضت شيخ خب ، و آن بيچاره را از ابت

ين بودست            می ه عمر همچن ر                   . پنداشت که شيخ هم الم و من ب ه گرسنگی بم ا خود گفت من شيخ را ب ب

اد        . سرآيم ارک ب وی      ! چون مدعی اين سخن بگفت شيخ گفت مب د و آن مدعی در پهل شيخ سجاده بيفگن

زی می         ه داران چي رار چهل ر ق دک و    شيخ سجاده بيفگند و هر دو بنشستندو آن مدعی ب  خورد و شيخ ان

ازه       بسيار هيچ نخورد و درخدمت خود دعوتهای با تکلف می          ر و سرخ روی       فرمود و شيخ پيوسته ت ر   ت ت

ی ای لطيف م ود و آن دعوته ر ب دعی هر روز ضعيفتر و نحيفت ود و م ر خود می ب د و ب د و از  دي پيچي

و  چون چهل روز تمام شد شيخ فرمود آنچ درخواس . ضعيفی به نماز فريضه دشوار توانستی خاستن   ت ت

ان شيخ را باشد     . گوييم ببايد کردن بود بجای آورديم اکنون آنچ ما می    شيخ گفت چهل    . مدعی گفت فرم

د و بکار          . روز چيزی خوريم و بمتوضا نرويم و بر اين اتفاق کردند           شيخ فرمود تا طعامهای لذيذ آوردن

د،      بردند، مدعی آن گرسنگی چهل روزه داشت، اکلی مستوفا بکرد، يک ساعت برآ              می مد در حرکت آم

رد              . نگريست و ساکن بود     و شيخ می   ه ک شيخ  . يک ساعت صبر کرد نتوانست و در پای شيخ افتاد و توب

ه         گفت بسم اللّه اکنون تو برو بمتوضا و چنانک خواهی زندگانی می  ا گفت چ م ا آن شين ت ا بن ا م م   کن و ب اي

ام     اضا می  خواست بمتو  مدعی چهل روز با شيخ بنشست و چنانک می            . بجای آريم  شد و چهل روز تم

رد              خورد و رقص و سماع می       شيخ بمتوضا نشد و طعام می      شاهده ک ود، چون مدعی م کرد برقرار معه

  .از گذشته استغفار کرد و مريد شيخ شد

ودی                   : حکايت رام و شيخ را منکر ب ه ک شابور از اصحاب بوعبداللّ يک روز مبلغی     . محتسبی بود در ن

شويد    جامه بر گرفت تا به جامه ش       رد، شيخ سخن می                . وی دهد تا ب اه ک ه مجلس شيخ نگ ت،   در راه ب گف

رد           د ک ا چه باي ه شوی داد و     . محتسب با خود گفت هم اکنون بازآيم و بگويم بازينه ا بجام برفت و جامه

ه                          زد جام يک درم سيم بوی داد، جامشوی گفت چندان بده کی بهای اشنان و صابون باشد، من بترک م

د               محتسب او ر  . بگفتم ان شد و محتسب بازآم ر گري وز سخن       . ا درۀ چند سخت بزد، پي اق را شيخ هن اتف

گفت، از در خانقاه شيخ درآمد و گفت ای شيخ تا کی ازين نفاق و ناموس؟ شيخ گفت خواجه محتسب               می

خواهد  شيخ گفت چنان کنيم کی دل او می. بايد گفت بايد گفت وبيت نمی بايد کرد؟ گفت مجلس نمی چه می

ا  یام ان نم دادان چن ز بام سب را ني ه محت رد و  خواج ردارد و نزديک جامشوی ب ه ب رد کی جام د ک باي

يکدرم بوی دهد، او گويد بهای اشنان و صابون تمام بده کی من بترک مزد کردم، او را بدره بزند تا آن                      

ه . پير با دل رنجور به صحرا رود و نترسد کی از سينه آن پيرسوزی برسد               د   گر جام ار   ات باي شست بي

اد و از آن انکاری و داوری        . و بحسن ده تا او بشويد،     ای شيخ افت شنيد خجل شد و در پ محتسب چون ب
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  .توبه کرد

شابور در         : حکايت  ه گفت در ن نيدم ک شی، ش اد وي وح عياضی گفت از خواجه حسين عب خواجه بوالفت

  : بمن کرد و گفتمجلس شيخ بودم مرا انديشۀ والده و سرخس به خاطر آمد، شيخ در حال روی

ة   کَ حَفِيَّ ی اُمٍّ عَلَيْ لْ عَل  لِتَعْجَ

 

اً  کَ دائِب نْ فراقِ ي مِ وحُ وَ تَبْکِ  تَنُ

 

ده، من                      من از مجلس، بيرون آمدم و روی به سرخس نهادم، والده را در بيماری وفات يافتم، تنگ درآم

ل         دانستم که آنچ شي   . برسيدم و او را دريافتم، ديگر روز او را وفات رسيد           ود، سبب آن تعجي خ فرموده ب

  .بوده است

ه      يک روز شيخ در نشابور مجلس می : حکايت ود ک رده ب شه ک گفت، بازرگانی بود در مجلس شيخ، اندي

د            ايی ده رد و گفت ای             . شيخ را بخانه برد و حلوا و زيره ب ان ک دان بازرگ ان مجلس شيخ روی ب در مي

ردۀ           ردد                    جوامرد آن حلوا و زيره باکی برای ما ترتيب ک ده گ ه مان ا ک ارد، در راه آنج ا بي الی ده ت ه حم  ب

ده شد       آن مرد برفت و آن ديک بر سر حمال نهاد و می         . آنجا بنهد  ال مان ا کی حم ا آنج بدرسرايی  . برد ت

بازرگان گفت اين . شد کی بود، آوازی داد، پيری بيرون آمد و گفت اگر زيره باوحلوای بشکر داری بيا               

ازو پرسيد کی تو بچه دانستی که ما زيره با وحلوای بشکر داريم؟ پير . استتر    از کرامات شيخ عجايب   

رادران                  گفت ما چند روزست که طعام نيافته       در و ب دايا پ ايم، کودکی در گاهواره بهمت دعايی کی بارخ

  .دعای او مستجاب شد، شيخ بوسعيد را ازين خبر شده بود بفرستاد! ما را زيره باو حلوای بشکر ده

لمی را : حکايت دالرحمن س نيدم کچون شيخ عب سلم پارسی ش شيخ بلحسن سنجاری گفت از شيخ بوم

ز و      ه روحه العزي وفات رسيد به نشابور، من قصد ميهنه کردم به زيارت شيخ ابوسعيد بوالخير قدس اللّ

را              . ارواحهم، و ابتداء کار او بود      ود م  چون بميهنه رسيدم بخدمت شيخ در مسجد شدم، و او در مسجد ب

د، گفت                         از آم اکرام کرد و درويشی را گفت ببين تا چيزی هست کی او بکار برد؟ آن درويش برفت و ب

اد از                ! چيزی نيافتم، شيخ گفت يا فقير ما افقرک        ردم، چون عزم مراجعت افت پس روزی پيش او مقام ک

ويس                   ر جايی ن زی ب ارک خويش چي ادم ب    . شيخ درخواست کردم که برای من بخط مب يش نه خط  کاغذ پ

  :خويش بنوشت، بيت

بّ   رِ الحُ ن قم ر عَ يم الهج شع غَ  تَقَ

اً  ذارِ مُحَفّف سيمُ الْاِعْت اءَ ن  و ج

 

بِ    ةِ الْعَت ي ظُلمَ صُّبْحِ فِ ورُ ال رَقَ نُ  و اَشْ

بِ     نَ الْقَلْ ولِ مِ سنُ الْقبُ صادَفَهُ ح  فَ

 

صِرُونَ      وَ تَريهُمْ يَنْظُر  گشتم شيخ گفت      چون بازمی . کاغذ بستدم و شيخ را وداع کردم       مْ لايُبْ کَ وَهُ . وُنَ اِلَيْ
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دم   د           . من بازگشتم و به پارس آم ه او را محم ا ک شی از اصحاب م رين بگذشت وقتی دروي د ب دتی مدي م

ه خدمت شيخ رسی                            تم چون ب ه خراسان، من او را گف کوهيان گفتندی قصد زيارت شيخ بوسعيد کرد ب

وی    يخ را بگ ان و ش ن برس لام م ک و «س رون الي ريهم ينظ صرونو ت م لايب ت و »  ه ش برف آن دروي

سلام                . زيارت شيخ بجای آورد    ود، چون ب ا ب چون بازآمد گفت چون من بنشابور رسيدم شيخ بوسعيد آنج

  .»وتريهم ينظرون اليک وهم لايبصرون«شيخ رفتم و سلام گفتم شيخ گفت و عليک السلام 

شابو                   : حکايت ام اسماعيل صابونی گفت در آن وقت کی شيخ بن تاد ام ود، روزی می  اس ه     ر ب ا ب تم ت رف

ار                      . زيارت شيخ شوم   ه سرخس اخب وعلی زاهر ب با خود انديشه کردم کی در آن وقت کی با شيخ پيش ب

يش شيخ درشدم و سلام             خوانديم کدام اخبارست و در کدام جزوست؟ اين معانی می            می شيدم چون پ اندي

ا           . گفتم، شيخ برخاست و مرا در برگرفت        ه سرخس در            چون بنشستم شيخ گفت ي ه ب ار ک تاد آن اخب اس

شيخ . خدمت بوعلی زاهر سماع کرديم، اول خبر در جزو اول کدامست؟ گفتم تا جزو مطالعه نکنم ندانم             

دارم  حُبُّ الدُّنْيا رَأْسُ کُلِّ خَطِيئَةِگفت اول حديث اينست کی       اد ن .  پس شيخ گفت حديث دوم چيست؟ گفتم ي

اد              . يُرِيبُکَ اِلی مالايُرِبيک   دَعْ ما   شيخ گفت حديث دوم اينست کی        تم ي پس شيخ گفت سوم کدامست؟ گف

دٍ                   شيخ گفت حديث سوم اينست که       . ندارم يْئاً لِغَ دَّخِّرُ شَ لَّمْ لايَ هِ و سَ ه عَلَيْ لَّی اللّ ه صَ ولُ اللّ تاد   کانَ رَسُ  اس

ين است کی شيخ گفت و بدا                       ستم کی    اسماعيل گفت چون شيخ اين احاديث بگفت مرا ياد آمد کی همچن ن

  .شيخ آن انديشه کی در راه کرده بودم بمن نمود، و يقين بدانستم که شيخ را بر اسرار ما وقوفی است

د و من هرگز مجلس شيخ را بنگذاشتمی و در                          : حکايت شابور آم شيخ اسمعيل ساوی گفت کی شيخ بن

ميان مجلس بمن    روزی شيخ در    . مجلس شيخ بيت بسيار گفتی و در دل من از آن پيوسته انکاری بودی             

روزی ديگر  . مرا آن انکار برخاست   ! گويم  ، اين ستيزه ترا می    قَدْعَشَقْنا و کُلُّنا يَفنی   بازنگريست و گفت    

ابُ         : خواند کی   به مجلس شيخ شدم، مقری می      دْرِي مَاالْکِت تَ تَ وَکَذلِکَ اَوْحَيْنا اِلَيکَ رُوحاً مِنْ اَمْرِنا ما کُنْ

ر شيخ        ! گردانيد کی ما کنت تَدری لمه بازومیشيخ اين ک  . وَلَا الْايمانُ  ز ب د کی چي التی درآم را ازآن ح م

تم                . فرستم، ديگر روز، پشيمان شدم     يده داش چون روزی چند برآمد به مجلس شيخ در آمدم و گليمی پوش

راه کنی و                       . درويشی جامۀ خواست   درويش هم يم را ب ن گل شيخ بمن نگاه کرد و گفت برکت باشد کی اي

  .دی چنانک آن روز متحير گشتم و گليم و جملۀ جامها بدرويش دادمپشيمان نگر

ت ود روزی  : حکاي شابور ب يخ بن ی ش د ک م در آن عه ی  ه ع صوفيان در راهی م ود، جم نبه ب د ش . رفتن

ا                   جهودی در راه می    ايی داد ت ود را بين آمد طيلسان برافگنده و جامهای خوب پوشيده، خدای عزوجل جه

شيخ بر اثر جهود روان شد تا وقتی کی          . يد از خجالت از پيش شيخ بگريخت      عزت شيخ و ذُلّ خويش بد     

ارک           جهود بآخر کويی رسيد کی راه نبود، به ضرورت توقف کرد، شيخ بدو رسيد و دست مبارک بر ت
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  :اونهاد و گفت

تن د گف رد نباي تربانرا س  اش

 

 او را چو خوش است غريبی و شب رفتن         

 

ود          او چگونۀ و چگونه می   ای بيچاره اطال اللّه بقاک، بی      ن بگفت و بازگشت، جه باشی؟ شيخ چون اي

داً     گفت کی   دويد و بآواز بلند می      فرياد برداشت و برعقب شيخ می      هَدُ اَنَّ مُحَمَّ ه وَاَشْ ا اللّ اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلَّ

  .ران شيخ شد و چون به شيخ رسيد در پای شيخ افتادو با شيخ بخانقاه آمد و از مجاورَسُولُ اللّه

سلمان                 آورده: حکايت ايان بدست شيخ م اند کی در آن وقت کی شيخ بنشابور بود، بسيار جهودان و ترس

د جوينی را                       شدند و همگنان را می      می د و خاصه شيخ بومحم سلمان گردن ز م شان ني بايست که بدست اي

رد   کرد و او اجابت نمی      کی شيخ وقت بود و او را وکيلی جهود بود و پيوسته او را باسلام دعوت می                 . ک

ه کی      . روزی او را گفت اگر تو مسلمان شوی من سه يک مال خويش بتو مسلم دارم                جهود گفت معاذاللّ

اتفاق را روزی شيخ بو محمد بکوی عدنی . شيخ بومحمد جوينی نوميد گشت.. من دين خويش بدنيا ندهم

گفت، شيخ بومحمد به مجلس شيخ         می شيخ آن روز مجلس   . کرد و اين وکيل در خدمت او        کويان گذر می  

دان     . درشد، آن وکيل جهود نيز در رفت و در پس ستونی پنهان بنشست             د روی ب چون شيخ در حديث آم

رون آی             . ستون کرد کی آن وکيل در پس او بود         ود از آن پس ستون بي د    ! گفت ای مرد جه ود هرچن جه

  ! و بخدمت شيخ آمد گفت بگویخويشتن بر پای خاست بی. کوشيد خويشتن نگاه نتوانست داشت

  :جهود گفت چه گويم؟ گفت بگوی

شتم  سلمان گ ون م دم کن ر ب ن گب  م

 

شتم       ان گ ون بفرم دم کن د ب د عه  ب

 

وزد و او را       . آن جهود اين بيت بگفت     سلمانی درآم را م ا ت د رو ت ام بومحم پس شيخ گفت پيش خواجه ام

ي            اِنَّ الْاُمورَ مَوقُوفَةٌ عَلی   بگوی کی توندانستۀ کی       اَوْقاتِها فَاِذا دَخَل الْوَقت لايَحْتاجُ اِلي ثُلثِ الْمال وَلا اِل

  .شيخ بومحمد را وقت خوش شد و از آن روز توبه کرد.  کی کارها موقوف وقتست.نِصفِهِ وَلا اِلي ثلثِهِ

، بهر وقت     .بونصر شيروانی مردی منعم بود، و در نشابور متوطن شده، و نعمتی وافر داشت             : حکايت

ادت شدیبخ دی ارادت بونصر زي ات ظاهر اوبدي يدی و آن کرام ع . دمت شيخ رس ا جم روزی شيخ ب

ی در                            يده داشت و دستار قيمت اکيزه پوش ان شد و آن روز شيخ صوف پ متصوفه بحمام کوی عدنی کوي

اکيزه             . سر بسته  ر بخدمت    چون شيخ در حمام درشد، موي ستُر آنجا بود ايستاده، استاد حمامی ازاری پ ت

يد کی         . خ برد و خدمتها کرد تا شيخ در حمام رفت         شي امی پرس د حم شاهدۀ شيخ بدي آن موی ستر چون م

وار           ر صوفيان و صاحب کرامات و بزرگ . اين مرد کی بود آراسته؟ استاد گفت او شيخ بوسعيدست، پي
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ه من عروسی                         د ک ه کن ه من روان يده دارد ب ه پوش ن صوف ک آن موی ستر، گفت اگر کرامات دارد اي

ساعتی . خواهند و برگ عروسی، تا زن بمن دهند و من هيچ چيز ندارم          ام و از من دستپيمان می       استهخو

اد                          ا ي ز از م بود، وقت آن آمد که شيخ موی بردارد، موي ستر بخدمت شيخ آمد، شيخ اورا گفت، سه چي

ازی کن         رداری دست و ستره نم د داشت يکی آنک، چون موی کسی ب ر  . باي  دوم آنک بوقت موی ب

ران                                ا چشم کس ب اه دار ت را نگ رداری آن گرفتن ابتدا از دست راست کن و سديگر موی و شوخ کی ب

ارغ شد، حسن مؤدب را               . موی ستر آنچ شيخ فرموده بود همه را، بجای آورد          . نيفتد ن ف چون شيخ ازي

سيار جوان در پای شيخ افتادو ب. گفت آن جبۀ صوف را با دستار بدين جوان رسان تا برگ عروسی کند      

ه                حسن مؤدب گفت بيامدم و جامه بوی دادم و می         . بگريست دارد و برهن ه ن ه شيخ ديگر جام انديشيدم ک

ا شما نگوييم بونصر                             .در حمام بماند   د ب ا نگوين ا م ا ب ا حسن ت ، باز بحمام فرو رفتم متردد، شيخ گفت ي

ر سر ح       . شروانی در انتظار تست   دم ب دم، بونصر شروانی را دي ۀ    حسن گفت من برآم ام ودستی جام م

ا بموی ستر                           ی هست و جامه تم بل پاکيزه در مصلايی پيچيده، مرا گفت ای حسن شيخ درحمامست؟ گف

خواندم، خوابی بر من مستولی شد، شخصی  داده است، بونصر گفت سبحان اللّه من اين ساعت قرآن می

ده                   ه مان دار      را ديدم گفت برخيز کی شيخ بحمامست و جامه بکسی بخشيده است و برهن  است،، چون بي

ار در خواب شدم، برجستم و                                    دن شدم، ديگر ب رآن خوان ا سر ق ود ب د ب الی نتوان ن جز خي گشتم گفتم اي

ردم و آوردم ه ک ب جام و . ترتي يخ وض دم، ش ه ش ن در گرماب ست و م ه بنش ر گرماب ر س صر ب بون

ی شتم     م ن بازگ دمت او م د، در خ رون آم رد و بي ام ک اخت، وضو تم ام برآ. س يخ از حم ه  ش د و جام م

د                      امی باي تاد حم ن زر را باس اد، شيخ گفت اي درپوشيد بونصر مهری زر نقد صددينار بخدمت شيخ بنه

م از آنک چون شاگرد عروسی می     سازد    دادن، ک ز شيرينی ب تاد ني د، اس م و شيخ  . کن امی دادي زر بحم

شت در راه شيخ    ، و بخدمت شيخ بيستاد و هرچ دا       ]برفت و بونصر در صحبت شيخ برفت و بخانقاه آمد         

دين شيخ بونصر شروانی داد و              . خرج کرد  چون شيخ از نشابور بميهنه آمد لباچۀ صوف سبز خويش ب

د زد  ا باي ا آنج م م د و عَلَ د ش ت خويش باي را بولاي ت و  . گفت ت شروان رف يخ ب ارت ش صر باش پس بون

اد و              ا بنه دم صوفيان    خانقاهی بنا کرد که امروز هست و بدو معروفست، و اين خرقۀ شيخ آنج ر و مق  پي

آن ولايت گشت و اکنون همچنان آن جامۀ شيخ باقيست، در آن خانقاه نهاده و مردمان هر آدينه کی نماز    

ان ولايت آن                          د مردم د آي ايی پدي ا وب بگزارند، بخانقاه درآيند و آن خرقه را زيارت کنندو اگر قحطی و ي

ه بلطف و عنايت خويش و بحرمت شيخ بلا را  جامه را به صحرا بيرون آورند و دعا گويند، حقّ سبحان          

اه      ت چهارصد خانق د و در آن ولاي ر خوانن اک اکب ه را تري ت آن جام ان ولاي د و مردم ع کن شان دف ازي

  .معروف پديد آمده است به برکۀ نظر شيخ قدس اللّه روحه العزيز
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ابوطاهر و بعضی     اند، بعضی از خواجه       اين حکايت بروايتهای درست آمده است و جمع کرده        : حکايت

اه                    شابور بخانق يهم کی يک روز در ن ه عل والفتح رحمةاللّ از خواجه حسن مؤدب و بعضی از خواجه ب

کردند خواجه بوطاهر ادر سماع وقت و حالت يافت و در آن حالت پيش شيخ لبيک زد و                    شيخ سماع می  

رد و                  . احرام حج گرفت    از شيخ اجازت      چون از سماع فارغ شدند خواجه بوطاهر قصد سفر حجاز ک

بزرگان و مشايخ گفتند شيخ را بدين چه حاجتست؟ . شيخ با جماعت گفت تا ما نيز موافقت کنيم. خواست

ه شدند       . باشد  شيخ گفت بدان جانب کششی می      د،      . جمعی بسيار با شيخ روان رون آمدن شابور بي چون از ن

ستند          جم. شيخ گفت اگر نه حضور ما باشد، آن عزيزان آن رنج نتوانند کشيد             ا يکديگر نگري ه ب اعت هم

چون يحمی و معرر رسيدند کسی شيخ بوالحسن خرقانی را قدس  . گويد و درنيافتند که اين سخن کرا می   

اد شد و شيخ بوالحسن را            يد و او ش د رس ا خواه اللّه روحه العزيز خبر کرد کی فردا شيخ ابوسعيد اينج

احمد را دختری بخواست بعقد نکاح، درين شب      . پسری بود احمد نام و پدر را بوی نظری هرچ تمامتر          

در صومعۀ              کی شيخ بخرقان می    د و ب دا کردن ن ج د و سرش از ت رسيد زفاف بود، احمد را ناگاه بگرفتن

سر را آواز      . پدر باز نهادند   د، پ سر آم ر سر پ بوقت نماز شيخ بوالحسن از صومعه بيرون آمد، پای او ب

رون             ادر چراغ بي اور، م انی                 داد کی چراغی بي د، شيخ بوالحسن خرق د خود را دي در سر فرزن آورد، پ

ی ی کی نکردي و کردی و چه کردي ود کی ت ن چه ب در اي د را ! گفت ای دوست پ ی چن پس در حال تن

نگاه . رسيد حاضر کرد و احمد را بشستند و در کفن پيچيدند و بنهادند تا شيخ در رسد، و شيخ ديرتر می               

ر می          آمد، ا   کرد، درويشی را ديد کی می      درويش گفت از آن سبب کی          ! رسد   ز شيخ پرسيد کی چرا دي

روی زد و گفت خاموش    . دوش راه گم کردند و اگر نه هم در شب خواستند رسيد         شيخ بوالحسن بانگ ب

ا بی        ! کی ايشان راه گم نکنند     ه دولته دم               زمينی بود از هم د کی ق شان، بخدای بنالي دم اي شنۀ ق نصيب و ت

ين     . تا من فردا بر زمينهاء ديگر فخر کنم      دوستی بر من روان گردان       الی حاجت آن زم حقّ سبحانه وتع

ا                     د م روا کرد، عزيزان فرستاد تا عنان آن بزرگ بگرفتند و سوی آن زمين بردند و بغيبت او سر فرزن

پس درويشان ! درويش چون بشنيد بازگشت و احوال با شيخ بگفت شيخ گفت اللّه اکبر. از تن جدا کردند

ه گفتست     دانستند   ن واقع رای اي يد و در      . کی شيخ بر در نشابور آن سخن از ب ان رس ه خرق شيخ چون ب

ان              خانقاه شد، مسجد خانۀ بود که شيخ بوالحسن در آنجا می           ه مي بود، شيخ بوالحسن بر پای خاست و تا ب

د، شيخ بوالحسن می                ان داغ ر   مسجد پيش شيخ ما بازآمد و دست بگردن يکديگر درآوردن ا گفت آن چن

پس شيخ بوالحسن دست شيخ گرفت کی برجای    . مرهم چنين بايد، و چنين قدم را قربان جان احمد شايد          

ان                    . من نشين  د و مقري شيخ ننشست و هر دو در ميان مسجد بنشستند و شيخ بوالحسن با شيخ سخنها گفتن

داخت   پس بوالحسن خرقانی خرقۀ خود را به. قرآن برخواندند و جمع بگريستند و نعرها زدند    ان ان  مقري
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پس جنازه برون آورند و نماز کردند و دفن کردند          . و گفت که فرضی در پيش است و عزيزان منتظرند         

اره        . و بر سر خاک حالها رفت    ا پ د داد ت ا باي ه بم ان کی خرق پس صوفيان غربا معارضه کردند با مقري

د،         خادم شيخ بوالحسن اين سخن با وی بگفت، شيخ بوالحسن گفت آن خ              . کنيم سلم داري شان را م رهق اي

ه                         . شما را خرقۀ ديگر دهيم     ا ب د ت ين کردن ۀ تعي د و شيخ را خان اره کردن ا پ پس خرقۀ ديگر بديشان داد ت

کرد که گوش بازداريد که اين        خلوت آنجا باشد و شيخ بوالحسن جماعت خويش يک بيک را وصيت می            

ن کرت سه            مرد معشوق مملکتست و بر همۀ سينها اطلاع دارد تا فضيحت             نگرديد و شيخ بوسعيد دري

گفت و بوالحسن از وی معارضۀ سخن    شبانروز پيش بوالحسن بود و درين سه شبانروز هيچ سخن نمی   

پس شيخ بوالحسن گفت        . اند که سخن شنويم، او را بايد گفتن         گفت ما را برای آن آورده       کرد و او می     می

يم کی دوستی از دوستان خويشتن بفرست تا ما اين       ا  تو حاجت مايی و ما از خدای تعالی بحاجت خواسته         

د،                      ه مکه نگذارن سرها را بدو هويدا کنيم و من پير بودم و ضعيف بودم، نزد تو نتوانستم آمدن پس ترا ب

دۀ خواجه                      ن سفر وال د و دري را طواف کن ا ت د ت و آرن ه را بت تو عزيزتر ازآنی که ترا به مکه برند، کعب

ن گفت که هر روز بامداد شيخ بوالحسن نزديک در خانه آمدی و سلام گفتی بوطاهر با شيخ بود، او چني

ی    قّ، م دۀ ح ا برگزي و صحبت ب ی ت اش ک شيار ب ی ه ی و گفت ده ! کن شريت نمان ا ب س   اينج ا نف ی، اينج ي

م؟ شيخ            ! يی،   نمانده ا درآي رده برداشتی و گفتی اجازت هست ت وت شيخ آمدی و پ و در ميان روز بخل

دو           .بوسعيد گفتی درآی    بوالحسن سوگند دادی کی همچنانک هستی تغيير مکن و درآمدی و در خدمت ب

ر يک دم از آن   د و اگ اجز آين ار ع شيدن آن ب ا از ک ه انبي ا دارم ک يخ درده ی ای ش و بنشستی و گفت زان

پس سر به بالين بوسعيد بردی و آهسته سخن گفتی و هر دو           ! دردبرآرم آسمان و زمين طاقت آن نيارند      

ينۀ او می                . تندیگريس  می ه س گفتی    آوردی و می     پس شيخ بوالحسن دست بزير جامۀ شيخ فرو کردی و ب

ده                  . آورم  دست به نور باقی فرو می      ه تعزيت شيخ بوالحسن آم يک روز قاضی آن ناحيت در رسيد که ب

اش       . بود، گفتند شيخ بوسعيد اينجاست، گفت تا درروم و او را سلامی گويم             شيخ بوالحسن گفت حاضر ب

ای شيخ        ! و گوش دار   شی پ الش چون سلطانی، و دروي ار ب قاضی در رفت وسلام کرد، شيخ را در چه

قاضی در دل گفت کی اينجا فقر کجاست با چندين تنعم پادشاهی است . کرد در کنار گرفته و مغمزی می

: مندچون اين انديشه بر دل او بگذشت شيخ سر از بالش برداشت و گفت ای دانش! نه صوفی و درويشی

 قاضی يک نعره بزد و بيهوش شد، قاضی را بيرون کان فی مشاهدة الحقّ هل يقع عليه اسم الفقر؟من 

اری              پس شيخ بوالحسن بخدمت شيخ          . آورند، بوالحسن گفت که ترا گفتم که گوش دار که طاقت نظر ني

ده است                  شيخ او  . درآمد و گفت ای شيخ نظر هيبت کردی، نظر رحمت فرمای کی قاضی از حال گردي

ه   پس شيخ بوالحسن گفت يا شيخ ما می. را مرفه گردانيد و استمالت فرمود و مراجعت نمود  بينيم که کعب
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دوه           هر شب گرد تو طواف می     ۀ ان ه حج کردی، و بادي ازگرد ک ست، ب تن حاجت ني کند، ترا به کعبه رف

س       ات وی شدی و رمی نف دی،  بوالحسن گذاشتی و لبيک نياز وی شنيدی و در صومعۀ عرف های وی بدي

نيدی،                            دوه سوختگان ش اد ان زاردی، فري از گ ر يوسف او نم ان دادی و ب بوالحسن را بر جمال خود قرب

المی            م و           ! بازگرد که اگر نه چنين کردی، بوالحسن نماندی، تو معشوق ع سطام روي شيخ گفت بجانب ب

رد         . زيارت کنيم و بازگرديم    ره خواهی ک د از سه روز   پس بوسعي  . بوالحسن گفت حج کردی، عم د بع

د                            وان دي ز بت ه روحه العزي د قدس اللّ ا يزي ا خاک ب چون  . عزم بسطام کرد، آنجا بالايی است کی از آنج

رآورد و گفت                              د، پس ساعتی سر ب يش افگن ستادو ساعتی نيک سر در پ اد بي چشم شيخ برآن تربت افت

بانروز   و گفت اينجا جای پاکانست نه  . هرک چيزی گم کرده است اينجا باوی دهند        جای ناپاکان ويک ش

رد در              به بسطام مقام کرد و از آنجا بدامغان شد و سه روز بدامغان بود و شغلهای راه بساخت که صد م

ن بيت می                            وّال اي د،، پس ق ه گردن ا از آن جانب روان د ت ت،    خدمت شيخ بودند و ستوران کری گرفتن گف

  :بيت

ست  ر يارمن د بنگ  آواز درآم

ار من  ررخ ي رخ ب ل س صد گ  ستسي

 

ست      ار من م ک را غ م ک ود دان ن خ  م

ست      ار من دن ک ل چ ه گ نم ک زم بچ  خي

 

م     ه حک ی آن اسب ب تاد ک وّال فرس زد ق ش، ن ود يکی مرکب وی وديگری رخت ک يخ را دو اسب ب ش

صلوة آری، و                          د ستور خواست و خواجه بوطاهر را گفت صوفيان را ب تواست، چون نماز شام بکردن

ه شويد             اين ديهی است بجانب خراسان و شي       ر روان ا      . خ برآمد و گفت همۀ شما فردا بر اث حسن مؤدب ب

ل زده و                    ود و قف سته ب يدند دروازه ب ه دروازه رس شيخ برفت و رکاب دار و يک درويش ديگر، چون ب

رکش                    ل ب د و حسن را گفت قف شيد       ! کليد بسرای امير بشهر بود، دربان گفت جواز باي ل را برک حسن قف

ار       . گشادند و بيرون آمدند   پرۀ قفل بيفتاد و دروازه ب      ود و روزگ اه ب چون به صحرا آمدند هنوز تاريک م

ا سر سماع شد و              با تشويق بود، شيخ گفت يا حسن چيزی برگوی، حسن گفت اين بيتها می              گفتم، شيخ ب

  :نعره زدن آغاز کرد و بيتها اينست

ی     ارةَ ليل ی الزِي دُو ل د الْبَ  وَعَ

ل      وثر اللَّي م ت يِّدي ول ا سَ تُ ي  قُل

مي  رَ رَسْ تَطِيعُ تَغيي ال لااس  ق

 

ذُورِي     ضَيْتُ نُ ی قَ ا وَف اِذا م  فَ

ر   ارِ الْمُنِي ةِ النَّه ي بَهْج  عَل

دُور    وعِ الْبُ ي طُلُ مُ فِ ذا الرَّس  هک

 

 پس شيخ ساکن شد و خوردنی خواست و با ما هيچ نبود، حصاری پديد آمد، گفتم بروم و از آنجا چيزی    
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زی خوردنی هست؟          ، کسی بر ديوار آمد کی چه می       پس رفتم و در حصار بزدم     . بيارم خواهی؟ گفتم چي

ستد و                                   ه ب شتم و سه لقم ر شيخ روان گ ر اث ستدم و ب رو گذاشت، ب آن مرد سه تا نان در دستار بست و ف

گفت ساعتی چشم گرم کنيم، گفتم شيخ حاکمست هيچکس مصلی             . تناول فرمود و گفت باقی شما راست      

اد و        نداشتيم که بازافگنديمی، غا    شيه از سر زين بر کشيديم و بر زمين انداختيم تا شيخ پهلو بر غاشيه نه

ه                                   سرای مهتردي ديم و ب ده آم ش، يک دم بياسود، پس روز شد، ب ر دروي ای در زي ار من و پ ر کن سر ب

شان           . نزول کرديم  ام شد، دروي از ش يد، نم شيخ گفت مهتر ديه را بگوی که در شب مهمانان خواهند رس

د         . ر تکلفها کرده بود   رسيدند و مهت   از بگزاردن داد نم آن شب آنجا بودند، شيخ سخن نگفت ديگر روز بام

تر ازين ما را کششی از آن تو چيست؟ خواجه بوطاهر گفت از آن ما نيز تمام شد بر                     آن ما تمام شد بيش    

را                موافقت شيخ و شيخ يکان يکان از جمع می         رود و هر ک ا    پرسيد هرکرا انديشۀ از آن جانبست ب د ب باي

ودی می                  يش ب چ در پ د  ما بازگردد، بر هيچ کس هيچ حرج نيست هر کسی را آن ه سوی     . گفتن پس هر ک

حجاز خواست رفت گفت پای افزار در پوشيد و ايشان را شغل آن راه بساخت و روان کردشان بخوش                    

ساخت نيکو دلی و مهتر را بخواند و گفت ما را جايی خوش بايد، مهتر باغی خوش داشت آنجا دعوتی ب   

تند                 ا آن روز خوش گذاش شان آنج رد و اي ا جماعت ب اباد     . و شيخ را ب ان و نوش د، ارزي ديگر روز برفتن

ه سوی                   ود ک ان ب شه چن ه شيخ را اندي ان سبزوار، ک ر سر راه بياب د ب رود آمدن گويند، زير اين دو ديه ف

نج   بسطام و خرقان نشود چهار پايان کری گرفتند و بعضی کری دادند وسفرها ر  ار پ است کردند که چه

دن شيخ و می               . روز بيابان بود و جمعی گران بودند با شيخ         ر شد از آم د کی از       شيخ بوالحسن را خب دي

د           رآن عزم بودن شان ب د و اي ه آمدن دين دي زارده ب آنجا نخواهد گذشت، سه درويش بفرستاد، نماز خفتن گ

دار      کی سحرگاه دراز گوشان بيارند و سوی بيابان بروند و دروي           د، حسن بي اده بودن شان جمله سرباز نه

شيخ حسن را گفت    . بود، آهسته آوازی شنيد، در باز کرد سه درويش را ديد، ايشان را بپرسيد و بنشاند      

د و    . گفت روشنايی در گير و بياور     . که آمد؟ گفت درويشان خرقانند     حسن شمع برافروخت و سلام کردن

وده             . ليه منا السلام  سلام شيخ بوالحسن رسانيدند شيخ گفت و ع        پس گفت شيخ بوالحسن چه اشارت فرم

رم                       ان ب ا را نبينی شيخ گفت فرم پس حسن را     . است؟ گفتند که شيخ سوگند داده است که برنگذری تا م

اند و دو تن را در وقت بازگردان تا به نزديک آن پير باز                گفت کی ايشان را چيزی بده که از راه رسيده         

د                   شوند تا شيخ را دل فارغ      دگان بياين رود و اگر خربن م ب ا به ا م ا ب  گردد و يک تن در صحبت ما باشد ت

شان دادم و           . عذر از ايشان بازخواه و جوالها بديشان ده        حسن گفت خربندگان در شب بيامدند، جوالها باي

وده                          زی نفرم ی چي ه شيخ در آن معن تم ک شان گذاش کری ازيشان طلب نکردم و نفقات راه در جوالها بدي

د رفت و شيخ بجانب                      بود   ان خواهن و صوفيان ازين حال خبر نداشتند پنداشتند کی ديگر روز سوی بياب
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راندند و شيخ آن       دانشمندی از بسطام پيش شيخ بازآمد سواره،و هر دو سواره می          . بسطام و خرقان راند   

ر زفان شيخ   دانشمند گفت اين روز افزون از هزار بيت ب        . گفت  روز بغايت خوش بود و بيتهاء تازی می       

در                           د، گفت خوردنی ان زی خوردنی باي ا را چي برفت و درويشان در راه با حسن معارضه کردند کی م

ن                        جوال بود، با خربندگان دادم، گفتند همانا کی کری نيز بديشان گذاشتۀ حسن گفت آری کی شيخ در اي

رد، گفت چ              .باب هيچ نفرموده بود    ذر ک ود؟ حسن می   ايشان درين سخن بودند که شيخ بريشان گ رود  ه ب

شيخ گفت   . بايست خواست باز آنک کری و نفقات بديشان گذاشته بودی     که چرا عذری از خربندگان می     

شان در           عذر می  د کی اي ام نگرداني بايست خواست کی حقّ تعالی با ايشان فضلی نموده بود، آن فضل تم

ن ن              اد، چون اي تند نه دم شما خواس ام نگشت هرچ      صحبت شما خواستند بود و قدم بر ق شان تم عمت بري

ست خواست  ذر باي شان ع د ازي ن، لاب ود در جنب اي يچ ب ه ه ن هم ه روی در . دون اي روز ک يخ ام و ش

ه                                د و ب دين جای آي م شده باشد ب را وقتی گ ه هر ک بسطام داشت عظيم خوش بود، برزفان شيخ برفت ک

سطام               اد         حرمت اين جای بخدای تعالی دهد، وقت وی بوی دهد و شيخ زيارت ب ان نه رد و روی بخرق  ک

رد           ام ک يش بوالحسن مق يد کی                   . و سه روز پ ان سخن از شيخ بوسعيد پرس روزی شيخ بوالحسن در مي

اکيزه                   ود کی از عروس پ ر باشد    بولايت شما عروسی باشد؟ گفت باشد و در عروسی بسيار نظارگی ب ت

خسرو همه حال خويش      : گفتشيخ بوالحسن نعرۀ بزد و    . لکن در ميان ايشان تخت و جلوه يکی را باشد         

يخ          ان، ش ی بزرگ د و جمع سته بودن م نش عيد به يخ بوس سن و ش يخ بوالح م روزی ش ام وه دی در ج دي

ر                      د زي د و هر يکی را کرسی بنهن ان را بيارن ۀ بزرگ بوالحسن روی بجمع کرد و گفت روز قيامت هم

د        عرش، ندا آيد کی خلق را از حقّ سخن گويند و شيخ بوسعيد را کرسی بنهند                  تا از حقّ بحقّ سخن گوي

پس چون سه روز تمام شد چهارم روز شيخ دستوری خواست، شيخ بوالحسن گفت که      . و او در ميان نه    

براه جناشک در شويد کی اين راه ديه بر ديهست تا درويشان را آسانتر بود و سی مرد درويش بخدمت                     

ر می                 دان شيخ بوالحسن       آ  شيخ فرستاد تا بنشابور کی او را در هر منزل از شيخ خب ع و فرزن د و جم رن

ر                         ا ب سط و گشايش است و راه م ر ب و ب ه راه ت بيکبار بوداع بيرون آمدند و بوقت وداع شيخ را گفت ک

دانک  . کنيم کشيم کی هر دو کار او می   زی تا ما اندوه می      باش و خرم    قبض و حزن، اکنون تو شاد می       چن

ي            د              مردم داشت در صحبت شيخ فرستاد ديگر روز کی ش ا برچيدن اه بوالحسن جامه ود در خانق ه ب خ رفت

در آن          افتيم ان زی ي د چي در آن موضع که زاويۀ حسن بود کاغذی پيچيده، پيش شيخ بوالحسن بردند، گفتن

ا را وام                      . موضع نگاه کردند زر نقد بود      ا م د ت ود، گفت بنگري ار ب د بيست دين گفت برسنجيد، چون ديدن

ينار بود، گفت بقرض ما صرف بايد کرد کی وام او آن ماست و وام چنداست؟ نگاه کردند محقّر بيست د

د             . ما آن او   زل کردن ا من د، آنج رد و پيوسته کی             . پس شيخ بوسعيد براه در ديهی دي ه ک شيخ عزم گرماب
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ا خود              زی داشتی ب زی فرمودی و حسن چي ان چي ه ب ه گرماب چون سيم راست    . شيخ به گرمابه رفتی ب

د، مشوش گشت          کرد آن کاغذ کی در خرق         می رده بودندي وده             . ان ضايع ک د گفت چه ب شيخ چون آن دي

ا شده است                   م در فراغت م ر از   . است؟ حسن حال بگفت، شيخ گفت آنجا کی شده است ه ديگر روز خب

ود              ه فرم را چگون د و شيخ بوالحسن آن ا چه يافتن چ شيخ      . خرقان باز رسيد کی آنج شيخ بوسعيد گفت آن

د و                  بوالحسن فرمودست چنانست کی      دان بوالحسن را بازگرداني يد مري وده، چون شيخ بجاجرم رس فرم

يد       گفت شيخ را سلام ما برسانيد و بگوييد که دل با ما می    دار و چون شيخ بوسعيد بولايت کورونی رس

د                  د؟ گفتن ه را چه گوين ن دي د شيخ گفت اي ديهی ديگر    . ديهيی بود، جمع خواستند کی آنجا فرود آين پس ب

بديهی ديگر رسيدند، شيخ گفت اين ديه       . گفت بند نبايد  . اين ديه را چگويند؟ گفتند دربند     رفتند، شيخ گفت    

اد  د خداش د؟ گفتن اد . را چگوين ت خداش رد و     . گف تقبال ک د و اس يش آم اه پ ادم خانق د خ زول کردن ا ن آنج

نم      ه ک دها را قلي يدن جگربن بخ رس ا ط ا ت ت حالي ين زد و گف ر زم فندان ب فند ر . گوس ای گوس س آلته ا پ

د خورد        . رسانيدند و سفره نهادند    ادم خدمت              ! شيخ گفت اول قدم جگر باي ن سخن بگفت خ شيخ چون اي

ود خوش        . ام  کرد و گفت بقا باد شيخ را که با جگر دل يار کرده             ار ب شيخ را خوش آمد و گفت اگر دل ي

يدند     چو. آن روز آنجا بودند و از آنجا عزم نشابور کردند         . طلبد  باشد، بوسعيد خود دل می     شابور رس ن بن

الات وحالات منقطع شده                         جمعی از صوفيان می    ه سخن و مق يد آن هم ان رس گفتند کی شيخ چون بخرق

ين می                گفت ما را به شنيدن آورده       باشد، او می   ود چن ه اطلاع نب رين دقيق ع را ب د  اند چون جم ن  . گفتن و اي

ة    اِشْتاقَتْ تِلکَ التوبةُ اِلَيْنسخن با شيخ بازگفتند شيخ گفت      کَ التُّرب ی تِل ا فِ آن خاک را  . ا فَلَمَّا التَّقينا فنين

ن                            راض اي يديم شيخ از آن اعت ا در آن خاک خاک شديم و برس يديم م ا رس آرزوی ما خاست، چون آنج

  .اين رسيد بما از رفتن شيخ به خرقان و باز آمدن به شهر نشابور. جواب فرمود

ا    خواجه بوالفتح شيخ گفت رحمة اللّه علي      : حکايت شابور ازينج ه که آخرين باز آمدن بميهنه شيخ را از ن

ان دو            خاست که از مريدان شيخ دو کس با يکديگر صداع کردند و شيخ را عادت چنان بودی که اگر مي

ودی شيخ خاموش می     اری ب ان        کس نق ی و مي ۀ بگفت د از آن کلم دی، بع ينها بپرداختن شان س ا اي ودی ت ب

ود          چون برآن قر  . ايشان فراهم آوردی   دتی ب د و م راهم آم ار کلمۀ بگفت شيخ در ميان ايشان، آن صلح ف

د     کی فرزندان و نبيرگان شيخ خرد و بزرگ همه در نشابور بودند و می  ه آين تند کی باميهن ، شيخ  .خواس

ويم   ه ش ا بميهن د ت ا را دل تنگ ش ه م ن ک ان راست ک غل کودک ز و ش ت برخي اهر را گف اهر . بوط بوط

ا           برخاست و همۀ شغلهای اي     ش، ت شان راست گردانيد وچهل درازگوش و چهل تنبليت بجهت چهل دروي

شيخ                               ری ب ا از راه خب ود ت ا آن دارد و هشت درويش را بفرم ود وگوش ب ا يک تنبليت ب شی ب هر دروي

دان و اشغال    . آرند  می ه فرزن و اهل نشابور مددها کردند و گفتند ما شيخ را اين ساعت بهتر توانيم ديد ک
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ه  د رفت ر سر  آن . ان رده و مزدوجۀ ب ر اسب نشست، فرجی در پشت ک رد ب ه ک شان را روان ه اي روز ک

يش او می                  ا يک يک تنبليت پ ن از آن     نهاده، تا بدر دروازۀ بيامد و آنجا مقام کرد ت د و گفتی اي گذرانيدن

تند  روی بگذش ه ب ا هم ه باشی، ت ار چگون ردی کی زينه ست و راکب تنبليت را وصيت ک ه .. کي خواج

تم من                     بوالفتح  گفت من در قدر هژده سالگی بودم، بخدمت شيخ آمدم، شيخ گفت تنبليت تو کدام است؟ گف

ز می     . پياده خواهم رفتن  دان را عزي ه فرزن ه   پس شيخ گفت والده را از ما سلام برسان و بگوی ک دار ک

رفتم من روی خويش را بر پشت پای شيخ ماليدم و           . ما روز چهلم را با شما باشيم ان شاء اللّه          خواجه  . ب

ان                        ن حکايت را از خادم اقی اي بوالفتح گفت تا اين غايت صاحب واقعه من بودم، چون شيخ بميهنه آمد ب

ا شيخ بازگشت و                . خاص شيخ شنيدم   د و از وداع ب ا نيام ا م خواجه بوالفتح گفت پدرم خواجه بوطاهر ب

ه       . بشهر نشابور آمد   ت، ديگر روز ب يد آن روز مجلس نگف دان    چون بخانقاه رس  مجلس بنشست و فرزن

رون                             اب بي ه آفت ه ب ه از خان ودی ک ان ب شيخ بر تخت شيخ بر دست راست بنشستندی و شيخ را سنت چن

دی  دان . آم ا فرزن ا اکبادن ت اولادن اد، گف دان افت ای فرزن ر ج شمش ب د، چ رون آم يخ بي ن روز ش اي

د    حضور ايشان نمی    جگرگوشگان ما اند ما جای ايشان بی       اده است، آن     بوطاه . توانيم دي ر را قرضی افت

تند،   وام او باز بايد داد تا ما بر اثر ايشان برويم اهل نشابور ازين دل تنگ شدند و غيبت شيخ نمی             خواس

ود می           . پس تدبير وام بساختند و ترتيب راه بکردند        اده ب ه نه د،        شيخ هم برآن ميعاد ک ه بازخوان بايست ک

د  رده آم غلها راست ک د و ش از داده ش ا ب تن درست   .وامه رد و عزيمت رف ا راست ک ه برگه ون هم  چ

د                    ده حاصل نيام د،هيچ فاي چون  . گردانيد، جملۀ بزرگان و ايمه و درويشان شهر نشابور به شفاعت آمدن

ر                   د شيخ در براب برفتن نزديک شد شيخ محمد جوينی و استاد امام اسمعيل صابونی هر دو بشفاعت آمدن

ند، شيخ يکی را برين دست و يکی را بران دست نشاند و هر سه در خانقاه بر تخت نشسته بود سلام گفت

دان     ا نيازمن د و آنج ا نيازمندانن ت آری اينج يخ گف د ش رار بگفتن سيار اس د و ب راهم بردن ر را ف ا  س د م ان

رده سليم ک شتن را ت ه چرب خوي ا دست ک م ت د اي ر آي ه بس . ت ه کی هست ميهن يخ از هرگون د ای ش گفتن

ان می             . را بميهنه می دريغ آيد    مختصر جاييست، ما را ت     دان جه ان و ب دين جه شيخ گفت ما را شما را ب

ر                    . دريغ آيد ايشان خجل شدند     د ب ن کردن شيخ شغلها راست کرد و برفت و درآن وقت کی اسب شيخ زي

در خانقاه دکانی بود، شيخ بيرون آمد، برين دکان بيستاد و مقيمان خانقاه را گفت ما اين بقعه را چنانک                     

  :يم هم چنان بگذاشتيم و هيچ تصرف نکرديم آنگاه اين بيت را گفتيافت

ت ست و برخاس وه نش سر ک ی ب  مرغ

 

ه کاست     زود و چ ه اف وه چ ی از آن ک ر ک  بنگ

 

ای کی اگر             جمع مريدان گفتند اين بقعه به جمال تو مزين بود و جمع آسايشها يافتند، يکی را نصب فرم
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د          انقاه را در باز داريد و ترتيب بجای می         شيخ گفت شما خ   . مسافری رسد ضايع نماند    د کی هرک آي آري

ه شيخ گفت                       ود ک ان ب روزی با خود آرد، ما شما را هيچ معلوم نگذاشتيم، خدای تعالی آنچ بايد کند و چن

د  .. تر بود هرگز آن خانقاه را هيچ معلوم نبود و از همه خانقاههای نشابور به برکت  چون شيخ اسب بران

اه هست،               ويشی در رکاب شيخ می    و پارۀ برفت، در    رفت، درويش را گفت بازگرد و استخوانی در خانق

از می           . بردار و بيرون انداز    شابور کی از وداع ب شايخ ن ه و م ۀ ايم ن بيت را از شيخ      پس جمل شتند اي گ

  :شنودند که بيت

دار    ست دي ی ه اتو هم را ب ی م ا ک  آنج

 

وار   نم در دي ا روم و روی ک  آنج

 

ۀ رشک درشد           پس شيخ جمع را ود     سوی عقب رد و ب يد، اسب شيخ              . اع ک ر صندوق شکسته رس چون ب

رم شد                د و از آن خسته شد و گوشت رانش ن ه  . خطا کرد و يک ران شيخ در زير پهلوی اسب مان جام

ۀ                       د و در آن خان رو آوردن ه ف ه عقب ار کس شيخ را ب د، و چه ه خوابانيدن بازافگندند و شيخ را بر آن جام

شی از جانب شهر طوس می          درو. سنگين بنهادند  ا عزم                    ي اد گفت کج رآن درويش افت د، چشم شيخ ب آم

سيار                         . داری؟ گفت بنشابور   ا ب ا م شان ب ه اي شان رسان، ک ا بدروي گفت بدر خانقاه صوفيان شو، سلام م

م بردست                               ه ه اد و شيخ را از عقب ا را نيفت اد، م گفتند که نبايد شد و با ايشان بگوی که خطا ستور را افت

د، شيخ                . دندبطوس بر  ان گوين را رفيق ه، آن و استاد ابوبکر در طوس بجای بود، جماعتی از خانقاه ديه ک

  . را بمحفه، بميهنه بردند، روزی چنددر ميهنه رنجور بود تا نيک شد

د کی گفت               : حکايت انی حکايت کردن د نوق دبن احم ه         : از ابوالفضل محم شابور بميهن شيخ ابوسعيد از ن

د کی                   آمد، چون بکوه درآم     می ديم شخصی با ما همراه بود، مگر آن مرد انديشه کرد که اين چه مردمانن

ع گشت     . گويند که ما صوفييم     خورند و می    کليچه و حلوا و طعامهای خوش می       شيخ از راه کرامات مطل

ه                   ه اشارت رفت ا ک و گفت بدين پس کوه در شو و ما را خبری بيار آن مرد از پيش شيخ برخاست و آنج

اژدهايی عظيم ديد، بترسيد و باز بخدمت شيخ آمد،، شيخ گفت چه ديدی؟ حال باز نمود شيخ                 بود برفت،   

  .گفت سالها رفيق ما بوده است، مرد خجل شد و در پای شيخ افتادو از آن گفتار توبه کرد

شان            اند کی چون شيخ ابوسعيد از نشابور بميهنه می          آورده: حکايت آمد در راه به منزلی فرو آمد و دروي

شيدند،      . چيزی بکار بردند و سرباز نهادند      ستادند وصف برک از اي چون وقت نماز درآمد درويشان به نم

د،                        رده بودن ع در فريضه شروع ک درويشی مگر در خواب مانده بود از ماندگی راه، چون بيدار شد جم

ه می         ان خفت ود از خجالت   حيا مانع شد کی برخيزد همچن رد      . ب ا رختی ب ود ت ده ب ارد و در پس دزدی آم

داخت          ه   . ميان رخت آمد و آن درويش بيدار بود تکيه کرده، سنگی برداشت و بران دزد ان دزد دانست ک



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ٨٢

د و     . نگرد، بگريخت و هيچ نتوانست بردن و جمع را ازين حال هيچ خبر نه               کسی می  چون سلام بازدادن

ۀ شما           شيخ گفت بی  ! نماز نگريد   درويش را خفته ديدند بروی انکار کردند کی اين بی          ا جام د ت نمازی باي

د و از آن حال                دارد تا نمازی ماند، و درنيافتند که شيخ چه می           را گوش می   يش رخت آمدن گويد، چون پ

  .خبردار شدند از آن انکار توبه کردند

د کی گفت                : حکايت ه روايت کردن ه اللّ روزی شيخ ابوسعيد مجلس       : از جدم شيخ الاسلام ابوسعد رحم

تن     . العلماء ورثةالانبياء:  گفتگفت، در ميان سخن   می ر سخنی خواهم گف ن خب ن ساعت   : به حکم اي دري

ه می   د و او خدای و رسول را دوست دارد      کسی بميهن ه خدای و رسول او را دوست دارن د ک يک . آي

تقبال کن              اوی       . ساعت بود، گفت يا باطاهر برخيز و يحيی ما را اس ع ب خواجه ابوطاهر برخاست و جم

انی و         . رفتند بال می برخاستندو باستق  يده، باانب ق پوش ود خَلَ ای گردآل د، جامه ويی درآم درويشی از سر ک

داخت خدمت             کوزۀ بردوش، و شيخ همچنان برتخت می        ر شيخ ان اورالنهری چون چشم ب ود، يحيی م ب

کرد تا بکنار دکانی که بر در مشهد مقدس هست، و تخت شيخ بر دکانی بود، چون بدکان رسيد شيخ         می

ده                . کرد کی بنشين  اشارت   ر وی مان ع مجلس را چشم ب ۀ جم چون شيخ مجلس      . درويش بنشست و جمل

ه                             ا جام ود ت رآورد و شيخ فرم ا غسل ب بآخر رسانيد گفت غسلی ببايد کرد، يحيی را به کنار آب بردند ت

ان             . بردند تا وی درپوشيد و سه روز پيش شيخ مقام کرد           هر روز در خدمت شيخ بنشستی و شيخ در مي

ی و يحيی خدمتی بکردی         سخن ای خاست و     .  روی بوی آوردی و سخنی ديگر بگفت ر پ ارم ب روز چه

اد             گفت انديشۀ فرو سوی می     ارک ب ی حج، شيخ گفت مب دان حضرت برسان     ! باشد يعن ا ب وی . سلام م

ع   . رفت تا نظرش از شيخ منقطع گشت، آنگاه راست برفت         خدمتی کرد و برفت و بپس باز می        شيخ جم

د                 را و فرزندا   تندو برفتن ع برخاس دان و جم خواجه  . ن را اشارت فرمود کی بوداع او بيرون روند، فرزن

د                         رو و جه ز ب و ني د ت دان برفتن بوبکر مؤدب کی اديب فرزندان شيخ بود گفت شيخ مرا گفت چون فرزن

دم                 . کن که قدم بر قدمگاه وی نهی و اين سعادت دريابی           ر ق دم ب افتم و ق شتافتم و خدمتش را دري او من ب

ودم          می رد و ازو بازگشت من ب ادم و آخرين کسی کی او را وداع ک ود و      . نه ان فصل ب ديگر سال هم

تقبال     . همان وقت کی شيخ در ميان مجلس گفت يحيی ما را استقبال کنيد             ع اس خواجه بوطاهر باجملۀ جم

د خدمتها   آمد همان انبان و کوزه بر دوش گرفته، چون فرزندان شيخ   کردند يحيی را ديدند کی می      را بدي

ر سر وی داد چون بنشست شيخ                             کرد و خدمت کنان بخدمت آمد و دست شيخ بوسه دادو شيخ بوسی ب

دۀ داد                 شانرا فاي ادو اي د نه ان باي ع در مي ا جم ان حضرتی ب ر آورد و    . گفت يا يحيی فتوح چن يحيی سر ب

ت رۀ ب : گف ه، شيخ نع ا ن ار آنج افتيم و ي دم و ي نيديم و دي يم و ش ا شيخ رفت اربگویي ! زد و گفت ديگر ب

ار گوی           . ديگرباره همچنين بگفت   زد و گفت ديگرب رۀ ب زد     . سديگر بارگفت   ! شيخ نع رۀ ب پس  . شيخ نع
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ن   . ازوی بشنويد . شيخ روی به جمع آورد وگفت ورای صدق اين مرد صدقی نيست            پس گفت يا يحيی اي

سن مؤدب و خواجه بوطاهر و         شکرانه نبود به شکرانۀ مشغول بايد بود اين جمع را ح             چنين فتوحی بی  

زی ساختن دشخوار باشد حسن گفت                       يحيی هر سه برخاستند و متفکر می       ين چي ه چن ه در ميهن د ک رفتن

د    گفت که خادم شيخ و صوفيان را که می     چون بسر بازار رسيديم يکی ديگری را می        . جستی اينک آمدن

ا از پوشنگ هری می                     د   برنايی فرا پيش آمد و سلام گفت و گفت م ا        آم زرگ، دزد برم اروانی ب ا ک يم ب

م             ه ده ون  . افتادند من نذر کردم که اگر از دست ايشان خلاص يابم يک خروار ميويز بصوفيان ميهن اکن

رد و گفت من              . ما باوی رفتيم تا بستانيم    . ازان بلاخلاص يافتم بياييد و ببريد      د و سلام ک ديگری فراز آم

ار     ديگری فراز آمد و گفت من نيز عهد کرده. ردام که ده من فانيد دهم و بياو   نيز نذر کرده   نج دين ه پ ام ک

شتيم          ه       . نيشابوری دهم پس زر و ميويز بستانديم و از آنجا بازگ يس ميهن ه رئ ديم، ک ه را دي خواجه حموي

ساختيم         بود پرسيد از کجا می     آييد ما قصۀ شکرانه گفتيم او نيز دويست من نان و حوايج آن بداد دعوتی ب

  .شيخ و وقت خوش گشت و يحيی سه روز آنجا مقام کرد و بعد از آن بماورالنهر رفتبرحکم اشارت 

وده                         : حکايت وار بودست، و سی سال مجاور مکه ب ز و بزرگ شخوانی سخت عزي وعمرو ب او . شيخ ب

، سی سالت تا دست راست اليداليمنی لاعالی البدن واليداليسری لاسافل البدنگفت حکم اين خبر را کی 

او گفت چون   . هاء باحتياط مثل اين بسيارست  من نرسيده است الا به سنت، و او را معاملهمن زير ناف 

ری آرد      آوازۀ شيخ بوسعيد از خراسان به حرم مکه رسيد اهل حرم ما را کسی بايد کی از احوال او خب

ي                .تا چه مرديست   ری   ، همگنان بر شيخ بوعمرو اتفاق کردند که ترا بميهنه بايد رفت و از احوال ش خ خب

ود، از هر خاطر                         . آوردن رده ب ار غسل ک شيخ بوعمرو آمد، تا به طوس و از طوس بميهنه آمد، هفده ب

ود، و جماعت سنت      . دنياوی کی او را در آمدی، غسلی برآوردی       شين ب از پي چون به کنار ميهنه آمد نم

ی اينک   شيخ مؤذن را گفت توقف کن . گزارده و مؤذن منتظر اشارت شيخ بود تا قامت گويد    که زنده دل

رسد شيخ بوعمرو چون بيک فرسنگ ميهنه رسيد پايها برهنه کرده بود، شيخ فرزندان را گفت پايها                   می

ر از وی         دان    . برهنه کنيد و استقبال کسی کنيد که قدم هيچ کس بميهنه نرسيده است عزيزت ا فرزن ع ب جم

د        يخ را خ زارد و ش نت بگ د و س وعمرو درآم يخ ب د و ش تقبال نمودن ت    اس ه جماع از ب رد و نم مت ک

بگزاردند و بنشستند با يکديگر سه شبانروز بخلوت، و سخنها گفتند و بعد از آن شيخ بوعمرو دستوری                 

ه،       . خواست تا بازگردد   د هم راق توان شيخ گفت با بشخوان بايد رفت کی نايب مايی در آن ولايت و در ف

ه بدست        بوقت وداع . پس بوعمرو بحکم اشارت بجانب بشخوان بازگشت      وی داد ک ا سه خلال ب  شيخ م

ار                                ه بيست دين روش و اگر ب د مف ار خواهن ده دين ن سه خلال ب خويش تراشيده بودو گفت اگر يکی ازي

رد و برفت         . اينجا بايستاد ... خواهند هم مفروش و اگر بسی دينار خواهند        . شيخ بوعمرو شيخ را وداع ک
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ان ب               رد و مردم زول ک اه ن د و او در            چون ببشخوان رسيد به خانق ا کردن دو تقربه سا ب شخوان و ولايت ن

وزۀ آب خواستی و يک خلال از آن   وعمرو ک دندی شيخ ب ارغ ش تم ف ادی چون از خ اه ختمی بنه خانق

ۀ             خلالها کی شيخ بوی داده بود به آب بشستی و آن بيماران ولايت ببردندی، حقّ سبحانه و تعالی به برک

شخوان              رئيس. آن هر دو شيخ بيمار شفا فرستادی       يس ب ی بود کی او را پيوسته قولنج برنجانيدی شبی رئ

را           را آن علت برنجانيد يکی نزديک شيخ بوعمرو آمد و گفت کی می               ه آن ی است ک را خلال د کی ت گوين

دری آب                  . يابد  شويی و از آن آب بيمار شفا می         می وعمرو ق رم، شيخ ب يس ب از آن آب پارۀ بده تا پيش رئ

وم                  . ورد شفا يافت  بفرستاد، چون رئيس آب بخ     ان معل د و گفت چن يش شيخ آم يس پ داد رئ ديگر روز بام

شيخ گفت بچند خری؟ رئيس گفت بده دينار، گفت       . شد کی ترا سه چوب پاره است، يکی را بمن فروش          

ه حکم اشارت          . به ارزد، گفت به بيست دينار، گفت نفروشم، گفت بسی دينار           وی داد ب شيخ يک خلال ب

عيد و بنيا  يخ ابوس ر      ش لال ديگ لال دو خ ود و آن خ ت از آن زر ب ای اس ون بج ی اکن رد ک اهی ک دخانق

  .وصيت کرد که با او در خاک نهادند

او گفت قصد حجاز کرديم . خواجه ابوالقسم زراد از مريدان شيخ بودو سفرها و رياضتها کرده     : حکايت

 گفتم ای ابوالقسم بربيداری من. با جماعتی از مشايخ، چون بيرون آمديم بعضی گفتند کی بر توکل رويم            

ه                 . شو  شو و چنانک خواهی می     عزم کردم که هر قدم که نه بر بيداری نهم بازپس آيم و برين طريق بادي

تم از           . بگذاش يخ نم دمگاه ش س ق ستادم و از پ يخ بي سجد ش ب در م دم، ش ک آم شتم و نزدي ون بازگ چ

چ می       گزاردم شب درکشيد غسلی کردم، نوری يافتم اندر، عظيم شاد           می افتم آن تم ي . جستم  مان شدم، و گف

وييم؟                       ا گ ويی ي و گ داری در سر، گفت ت ا پن يش او شدم، ب چون بامداد شيخ از خانقاه بيرون آمد و من پ

د يخ فرماي تم ش ه   . گف ۀ وضو است ک در راه، و آن از برک د ان دان بازنگرن ی ب ست ک زی ني ت آن چي گف

د شد                الوُضُّوءِ نُورٌ  الوُضُوء عَلَي رسول گفت صلی اللّه عليه و سلّم         دان غره نباي ور وضو است ب .  آن ن

  .من با خويشتن رسيدم و از آن پندار توبه کردم

ا ورد و                       : حکايت د و بطرف ب د و بخراسان آمدن ارا خروج کردن ور بخ ه آل سلجوق از ن در آن وقت ک

د سلط                 شتری از خراسان بگرفتن د و بي ع آمدن الی   ميهنه بنشستند و مردم بسيار برايشان جم ان مسعود مث

شيخ را از آن    . فرستاد به تهديد بديشان، ايشان جواب نبشتند که اين کار بخدايست، آن باشد که او خواهد               

د و                            د و سلام گفتن ارت شيخ آمدن ه زي رل، ب حال خبر بود به کرامات، چون هر دو برادر، جغری و طغ

رآورد و گفت        شيخ لحظۀ سر در   . دست شيخ را بوسه دادند و بخدمت شيخ بيستادند          پيش افگند پس سر ب

. جغری را که ما ملک خراسان بتو داديم و ملک عراق به طغرل داديم هر دو خدمت کردند و بازگشتند                   

بعد از آن سلطان مسعود لشكر برگرفت و بجنگ ايشان آمد، چون بميهنه رسيد بر در حصار بنشست و                   
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نک در کاروان سرای بياع چهل کپان آويخته        شيخ و مردمان به حصار شدند و در ميهنه خلق بسيار چنا           

د               داز بودن رد حکم ان شکر سلطان             . بودست و در حصار چهل و يک م ارف ل سيار از مع ن جماعت ب اي

د شد    . هلاک و مجروح کردند    ه باي حسن مؤدب گفت يک شب نماز خفتن بگزارديم، شيخ مرا گفت ببادن

رزن را سلا              رۀ روغن               و آن ديهيست بر دو فرسنگی ميهنه و فلان پي ا برسانی و بگويی کی آن خنب م م

تۀ بفرست          اه داش ا نگ رای م ه ب شان          . گاو ک ان اي تندو از مي رون گذاش وار ب را برسن از دي حسن گفت م

ن آوردم   دم و روغ ه ش د و ببادن را ندي سی م دم چنانک ک رون ش را  . بي دم و م ای حصار آم حرگاه بپ س

ه در       بخدمت شيخ آمدم، شيخ نماز بامداد گزارد      . برکشيدند ود ک  و بيرون آمد و بر کرسی نشست و بفرم

د و می                    نيدند و هيچ       ميان کوی آتشدانها کردند و ديکها نهادند و در هر يکی پارۀ روغن در انداختن جوش

د             کس ندانستند که مقصود شيخ از آن چيست و مردمان جنگ می            کردند، در ميان جنگ سخن صلح پدي

داز را               آمد و صلح کردند و رئيس ميهنه بيرون آ         رد حکم ان مد، او را تشريف دادند و اين چهل و يک م

ده       ايشان می . بيرون آورد، سلطان بفرمود تا هر چهل و يک را دست راست ببريدند             آمدند و دستهای بري

چون سلطان  . گفت مسعود دست ملک خويش ببريد     گريست، می   زدند و شيخ می     بران روغن جوشان می   

ر يافت بجانب مرو                    اين سياست نمود و کوچ کرد و ب        دن سلطان خب سوی مرو رفت و آل سلجوق از آم

رفت چون سلطان آنجا رسيد مصاف کردند و سلطان را بشکستند و ملک از خاندان مسعود بآل سلجوق      

ه پادشاهی عراق          ان     . افتاد و جغری به پادشاهی خراسان بنشست و طغرل ب ر زف سی ب ان مجل و در مي

ودو     شيخ رفته است که روزی اين امير  ن ب الش او زي رده ب  طغرل بميهنه آمده بود و بدان بيابان نزول ک

ا              ان شماييم، جهت م فراشش نمد زين بود، کسی بديه فرستاد کی ما مردمانيم غريب، اينجا افتاده، مهمان

سرخس                       ت، گروهی از آن او ب پارۀ آرد فرستيد، چون آرد آوردند از آنجا برگرفت و بسوی سرخس رف

رد و اسب فرامی         از آن خويش درگيريم هرک پيش اوآمد همه را پياده می            بودند، گفت نخست   ت،    ک گرف

دان می   آنگه سوری وی را پيغام فرستاد که اين چرا می. ديگران منقاد شدند  اييم     کنيد؟ ما را ب ه بي د ک آري

د است عزو جل،                         ه خداون شما، ب ه ب آن و شما را بگيريم ايشان کس فرستادند که اين کار نه بماست و ن

د      ه او خواه ۀ                              . باشد ک ه هم ان شد ک ون چن د شد، اکن يش خواه اوی در پ رد را دولت دني ن م يم اي ا گفت م

  .خراسان بگرفت

ا خويش می              : حکايت د و ب رم و     حسن مؤدب گفت که روزی شيخ در راهی بود، اسب ميران ه پي گفت ک

سر در          ! ضعيف، فضل کن و درگذار     رد و ب ا ک د، شيخ از اسب    تا شيخ اين کلمه بگفت اسب شيخ خط آم

دُور           اندر افتاد، اما رنجی از آن نيافت، گفت          دَراً مَقْ ه قَ رُ اللّ انَ اَمْ ه و ک رد،     . اًاَلْحُمدُلِلّ پس سجدۀ شکر ک

ستم کی آن تضرع کی شيخ            رديم حسن گفت من بدان گفت الحمدالله کی آن اسب افتادن را واپس پشت ک
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  .کرد، آن بلا ديده بود می

ه                جدم شيخ الاسلا  : حکايت م ابوسعد گفت از پدرم خواجه بوطاهر شيخ شنيدم که گفت پيری بود در ميهن

ل             کی خال والدۀ من بود، او را شبويی گفتندی، پير معمر بود، قصيرالقامة، کثيف اللحية، درويش و معي

ان مجلس بنشست                           د در مي وی درآم التی ب بود و مجلس شيخ هيچ بنگذاشتی،، روزی در مجلس شيخ ح

را؟ گفت نمی           . حلق آويخته بود  کچون صيدی ب   م   شيخ گفت يا پير چه بود ت ر شبويی را         . دان شيخ گفت پي

سجد می ا م د ت وی دهي اروبی ب د و ج ان دربندي اک می مي د و پ سجد را . دارد روب جاروب برگرفت و م

ايی                    . رُفت  می ن خدمت برن رئيس ميهنه خواجه حمويه در پيش شيخ بود، گفت بر دلم بگذشت کی اگر اي

. شيخ، گفت اين پير را ارادت به پيری پديد آمده است و راه تا نروی به مقصود نرسی              . تر باشد   يقکند لا 

پس شيخ سر   . پير آب در چشم آورد و گفت ای شيخ پيرم و ضعيفم و معيلم، در حقّ من مرحمت فرمای                  

ا           . در پيش افکند و گفت آن جاروب از دست بنه که تمام شد              درم خواجه بوطاهر گفت کی نم شين   پ ز پي

يامی ه آس دم صوفيان ب ه    گن ی ب تم ک يخ گف ا ش ود، ب ان ب ۀ ترکمان داء فتن ی ابت اايمن ک ار ن د و روزگ بردن

چون در اندرون آسيا شدند و  . من او را با درويشی چند فرستادم     . آسياکرافرستم؟ شيخ فرمود کی پير را     

را پس       کردند، ترکمانان بدر آسيا آمدند و در     در آسيا بستند و گندم آرد می       ر ف د، پي از نکردن د، در ب بزدن

درشد و پشت بدر باز نهاد، ترکمانی تير بشکافت در انداخت تير بر پشت پير آمد و و درحال شهيد شد،            

د   يخ نهادن رای ش در س د و ب ه آوردن ون،    . او را بميهن د از خ ده دي رخ ش پيد او س ن س ون محاس يخ چ ش

هُ      : گفت  بگريست و می   نْ قَضي نَحْبَ رُ      فَمِنْهُمْ مَ نْ يَنْتَظِ نْهُمْ مَ رد و ديگر              .  وَمِ ا ک ازۀ او اقباله ر جن اه ب آنگ

ر     . روز بر سر خاک پير مجلس گفت       خواجه حمويه گفت در مجلس شيخ بدل من درآمد کی اين کشتن پي

  :چه بود؟ شيخ به کرامات انديشۀ مرا دانست، روی سوی من کرد و گفت ای خواجه

دان    رد مي اره گ ی نظ ه زن دين چ  چن

ر ا ه ان ت د او دل و ج د بنه ه درآي   ک

 

يلان   م پ ت و زخ ا دم اژدهاس  اينج

لطان  رای س رد س د گ ه کن ارغ چ  ف

 

  .و صلی اللّه علی محمد و آله اجمعين و دست بر وی فرود آورد و از منبر بزير آمد

اند کی در ماورالنهر جماعتی پيران بزرگ بودند و ايشان را پيوسته نشستها بوده است و  آورده: حکايت

ه عدد هر                              ته، و ب دان داش زرگ و مري وده است مردی ب دمی ب در طريقت کلماتی نيکو، و ايشان را مق

ودی                        ان ب شان چن مريدی محبی از اهل دنيا، تا ايشان را در سرای خويش جايها ساخته بودند و عادت اي

از  کی هر شب چون نماز خفتن بگزاردندی در تفکر آن شب به روز آوردندی، بامداد چون نماز س           لام ب

ودی جواب دادی                 را اشکالی ب ام مردی             . دادندی پير در سخن آمدی و هر ک ران ن ع عم ن جم ادم اي و خ



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ٨٧

نم   شبی عمران را در خاطر آمد که عجب کاريست اگر او را طلب می             . بوده است، مردی گرم رو بود      ک

 و  وَسارِعُوا ويد  گ  پنداری که در من رسی؟ و اگر او را طلب نکنم می             شتابی؟ می   گويد ای ناکس کجا می    

روز     . گويد مرتدی   گويد مشرکی و اگر بر گردم می        اگر غير او را طلب بکنم می       شه آن شب ب ن اندي دري

بامداد پير در سخن آمد و جواب اشکال مريدان گفت عمران بر پای خاست، گفت يکی را طلبی                      . آورد

 گاه در خدمت زيادت عمری کرد و گاه در طاعت و گاه در مجاهدت و   پديد آمد و عمری درآن طلب می      

ر             سپری می  ست؟ پي د، سبب چي يش روی ننماي کرد و از آن طلب کی پديد آمده است هيچ جايی هيچ معن

ه                        شايخ جمل ه م سرفرو افگند و آن اشکال را هيچ جواب نداشت گفت يا عمران توقف کن تا روز آدينه ک

 آدينه پيران ولايت جمع شدند و       روز. حاضر شوند و هر کسی نفسی زنند، باشد کی جواب روشن گردد           

د و هيچ جواب روشن نگشت سايل                               اد، هر کسی در اشکال سخنی گفتن ان نه عمران آن اشکال در مي

تيد و                       دين درد بگذاش ا را ب دم م بخروشيد کی عمری در هوس بسر آوردم، امروز پهلوانان راه شما رادي

ود              دم . آن شب را همه بران انديشه بنشستند و هيچ روی ننم ا             مق ن درد را دارونزديک م شان گفت اي  اي

والخير می            ه او را شيخ بوسعيد ب د  نيست، نزديک مرديست در خراسان، ک د شد و شفای     . گوين ا باي آنج

د ا رس سئله بم ا جواب م شويم ت رق ن ا متف اد. درد طلب کردن و م ران برخاست و روی در راه نه . عم

اد       گفت چون   چون بميهنه رسيد بامداد بود و شيخ مجلس می         ر وی افت د و چشم شيخ ب  عمران نزديک آم

را نشسته            : ازميان از ميان دل و جان گفت       م   مرحبا يا عمران اندر آی کی ما امروز ت ران خدمتی    . اي عم

دۀ                . کرد و از دور بيستاد     ران کی از راه دور آم در آی ای عم پس شيخ گفت ای درويش         . شيخ گفت ان

امبر ازو طلب                  و می  طلبی يا از      احوالها يک صفت نيست او را می       د هزار پيغ ی، صد وبيست و ان طلب

الی در آن ازو                             ود و خدای تع د ب کردند، تا محمد به دنيا نيامد کس او را طلب نکرد، اول طالب او محم

وب بلاحد و                  اگر او را می    . ما زاغَ الْبَصرُوماطَغی  شکر نمود که     سبيل سد و المطل طلبی الطلب رد و ال

شينی                  طلبی تمامت   اگر از او می    ا کسان او ن ويی و ب ديگران  .  نيست کی بگذاشته است کی تا سخن او گ

ود و       را بخ شغول و ت ر م ب غي ران بطل ته و ديگ ود گذاش اه خ ر درگ را ب رده است و ت واب ک را در خ

سُّوال        عمران گفت يا شيخ نه او کريم است؟ گفت          . دوستان مشغول کرده است    لَ ال اَلْکَرِيمُ الَّذی يُعْطي قَبْ

ه جماعت در انتظار است        . عْفوقَبْلَ الْأِعتِذار وَ يَ  رد ک از گ رد و بازگشت    . يا عمران ب ران خدمتی ک . عم

ه      يکی سؤال کرد کی ما گناه کاران را حال چيست؟ شيخ گفت يا جوامرد رسول می         ه علي د صلی اللّ گوي

سِهِمْ            و سلم    ي اَنْفُ رِينَ عل ي المُقّ ذُّنوبِ  اِنَّ اللّه وَ مَلائکَتَهُ يَتَرّحمونَ عل ران می   .  بال ه نزديک          عم ا ب د ت آم

ه سر             تند و روی سوی ميهن پيران ايشان همچنان منتظر نشسته، عمران احوال بگفت، بشنيدند و برخاس

  .بر زمين نهادند تعظيم شيخ را
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ود،      . اند کی درويشی از عراق برخاست و پيش شيخ آمد          آورده: حکايت ه ب يد شيخ ببادن ه رس چون بميهن

ر           . ی ميهنه بر دو فرسنگ   يد ب ه خدمت شيخ رس درويش بميهنه مقام نکرد و روی بديه بادنه کرد، چون ب

د چيست و                   . آمد  پای شيخ بوسه داد و در رکاب شيخ می         ر مري ر ب در راه سوال کرد کی ای شيخ حقّ پي

ا      د ت رون آم د ديگر روز شيخ بي ه آمدن داد، چون بميهن ر چه؟ شيخ آن ساعت جواب ن ر پي د ب حقّ مري

ه نزديک فلان                   مجلس د شد ب ه غزنين باي رد و ب د ک راز باي  گويد، آن درويش را گفت اين ساعت پای اف

درويش حالی برخاست و  . شخص و صد دينار زر را بايد خواست و دو من عود از جهت اوام صوفيان 

ستد و بازگشت                         وی خوش ب ار و ب انيد، صد دين ام شيخ برس اد و پيغ ه شهر هری      . روی براه نه چون ب

وی نظری        .  با درويشی هريوۀ به گرمابه دررفت   رسيد ود، آن درويش را ب ه ب اکيزه در گرماب ودکی پ ک

وی داد                ار ب ه آرم دو دين ا او را بخان د ت زی باي وۀ ترتيبی   . افتاد، حال با هريوۀ باز نمود، او گفت چي هري

ر وی    د و بانگ ب ۀ درآم ی از گوش د ک عيد را دي يخ بوس د، ش ودک کن صد ک ه ق ساخت خواست ک .  زدب

اد     . درويش نعرۀ زد و بيهوش شد    ه نه زار خواست و روی بميهن ای اف چون  . چون بهوش بازآمد حالی پ

گفت درويش با پای افزار بر شيخ آمد، چون چشم شيخ بر وی افتاد گفت حقّ پير  برسيد، شيخ مجلس می

اغت درويشان و   بر مريد آن باشد که چون ترا اشارت کنند به حکم اشارت پير به غزنين شوی برای فر                 

ردد                             انع گ ان ناشايست م را از چن د ت را در راه خطايی افت ه چون ت درويش  . حقّ مريد بر پير آن باشد ک

  .خجل گشت و استغفار نمود

ه                   : حکايت بانه روز بميهن د، در يک ش د آم را هوای شيخ پدي خواجه عليک گفت که در نشابور بودم، م

ود، گفت      . ار پيش شيخ آمدمآمدم خواستم که غسلی کنم همچنان به پای افز     ان مشهد نشسته ب شيخ در دک

د، شيخ   . شيخ گفت آن را بياريد. کرسی بياريد تا پای افزار اينجا بيرون کند   پای افزار بخدمت شيخ بردن

ردارد                       دم ب . بوس برداد و پای تا به بستد و بروی ماليد و گفت بزرگ باشد هرک برای اين حديث يک ق

  .تو آمدۀ ما ترا آورديمآنگه گفت تا نپنداری کی 

مدعئی آمده بود و در پس ستون نشسته و    . گفت  اند کی شيخ بوسعيد يک روز مجلس می         آورده: حکايت

اده و کرامات ظاهر می                 . کرد  نظاره می  الش نه ار ب ر تخت نشسته و چه د ب ان    شيخ را دي گفت و او پنه

وی        کرد و به باطن انکار می         مشاهدۀ حالت شيخ می    ود شيخ روی ب ه در پس        نم رد ک رد و گفت ای م  ک

د و گفت          . ستون نشستۀ، انکار از دل بيرون کن و پيش آی          اد آم د و در فري رون آم مرد از پس ستون بي

ه         ! اختياريست  شيخ گفت نه غلط کردۀ اين چه بی       ! اين چه خداونديست   فرياد از جمع برآمد و آن مرد توب

  .کرد و مريد شد

زرگ شدم و آن حالت او می             خواجه بوالفتح، گفت چون من      : حکايت دم و رياضتها       در خدمت شيخ ب دي
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اد           شنيدم و صورت می     کی در ابتدا کرده بود می      شه افت کردم که اين حالت ثمرۀ آن مجاهداتست، مرا اندي

ه از کسب                       که من در خفيه رياضتی پيش گيرم گفتم ابتداء اين احتياطست در لقمه مرا مصلحت آنست ک

يچ   ن ه ورم و م ويش خ ستم دست خ ار ندان سب و ک بانی  . ک ه خراس يخ ک سرايگی ش ود در هم ردی ب م

من به نزديک او شدم و از وی کوبين بافتن بياموختم و هرروز گرمگاه کی  . کردی، او را ميره گفتندی   

افتمی و       شيخ بقيلوله مشغول گشتی، من پوشيده به صحرا بيرون شدمی و قدری دوخ آوردمی و کوبين ب

ودمی و                 بفروختمی و از بهای آن     روزه ب  جو بخريدمی و بدستاس آرد کردمی و خود بپختمی و پيوسته ب

ان از                           رون آوردمی و پنه ان جوين از آستين بي بوقت افطار با صوفيان در سفره نشستمی و آن يک تا ن

ود        ان من آن ب آن خوردمی و در سفره از بر شيخ دور بودمی و غسلها و نمازهای زيادت کردمی و گم

ه            برين سر اطلاع نبود و شيخ ازين حال با من هيچ نمی           کی هيچ کس را      ا وقتی کی شيخ از ميهن گفت ت

چون رسيد، سيدی بود در طوس، او را سيد بوطالب جعفری گفتندی و شيخ را عظيم      . شد  به نشابور می  

د          . دوست داشتی چنانک شيخ جز باوی طعام نخوردی        چون  . و در نوقان زاهدی بود به سلام شيخ درآم

وم                           آن زاه  ان ق ه او را در مي د عظيم بشکست ک د سلام گفت شيخ جواب داد و بدو التفات نکرد، آن زاه

اتی نکردی       . از پيش بيرون آمد   . بايست  آب روی می   . سيد بوطالب گفت ای شيخ اين زاهد ما را هيچ التف

ازان ب ! زاهد نبايد ! شيخ گفت زاهد نبايد    ر   پس گفت يا سيد با قرايان صحبت مکن کی ايشان غم ند و ب اش

رد و گفت اگر              . درگاه حقّ بگفت ايشان خلق را نگيرد اما بگفت ايشان رها نکند            پس روی سوی من ک

دم می                          و در زاهدی ق شتن      آنجا شوی نگر تا حديث ايشان نگويی کی من از آن شيخم کی ت نهی و بخوي

ر               . متابعت شيخ   سازی بی   کاری می  ادم و     خواجه بوالفتح گفت چون شيخ اين سخن بگفت من ب ين افت زم

رد                     ا من خوش ک رد       . از هول اين سخن هوش من برفت، زاری کردم تا شيخ دل ب . پس گفت از آن برگ

ردم                            ود؟ من حال خويش حکايت ک ن چه حالت ب د کی اي ان تعجب   . پس جمع از من سؤال کردن همگن

  .کردند کی درين مدت هيچ کس بران حال وقوف نداشت الا شيخ از راه کرامت

ت ه: حکاي ه    خواج ت، هم دان داش ی مري رخس، و جمع وده است در س زرگ ب ردی ب يم م سم حک  بوالق

ا     مردمانی عزيز، چون آوازۀ شيخ به شهر سرخس رسيد، ايشان را می    بايست کی بدانند کی حال شيخ ت

ه            . گفتند  يک روز بنشستند و سخن شيخ می      . بچه درجه است   يکی گفت مردی بزرگست ديگری گفت ک

ار شما              . ی روستاييست خانه پس کوه دارد يعن     يحيی ترک مردی بزرگ بود، گفت از غيب سخن گفتن ک

ر                                  ود و شيخ ب داد ب يد بام ه رس دان جانب آورد چون بميهن م پس روی ب دين مه ه روم ب نباشد، من بميهن

رو   ا ف ا بم دۀ ت ی آم ا ای يحي اد، گفت مرحب ر وی افت د شيخ را نظر ب سجد درآم ر، چون او از در م منب

ه می           .  ترا بمابربايد نگريست   نگری؟ اکنون خود   دی؟    درويشان دربند تواند، ترا چه گفتند آن ساعت ک آم
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ه        . يحيی گفت شيخ فرمايد    را گفت ا چه مرديست           پس شيخ گفت ت د بنگر ت دی؟      . ان ی، گفت کی دي گفت بل

شيخ گفت برو و بگوی کی مردی          . گفت چه خواهی گفتن؟ يحيی گفت هرچ شيخ گويد        . يحيی گفت ديدم  

د برخاست باوقت         . ر کيسۀ او بند نبود و با خلقش داوری   ديدم کی ب   رآورد چون بهوش آم رۀ ب يحيی نع

د                         ه کردن خوش، و برفت پيش بوالقسم و آن حالت با آن جمع تقرير کرد همه خوش بر آمدند و عزم ميهن

  .و خدمت شيخ دريافتند

ه بود و پيربوعلی سياه   اند کی شيخ قصد شهر مرو کرد و خواجه علی خباز خادم متصوف              آورده: حکايت

يش من و          پير جمع بود، چون خبر رسيدن شيخ شنودند به يکديگر گفتند کی آن مرغ می               رسد، چينه از پ

ه حدی                  . پس گفتند ترتيبی بايد ساخت    ! تو برچيند  ا ب رد ت ا ک خواجه علی درخور تعظيم شيخ ترتيبی مهي

گفت دراز گوش چرا کشتی؟ گفت    خادم . کی جهت سگان محله دوسر دراز گوش فربه بخريد و بکشت 

د         . درآيد، کلبان محله نيز شکمی چرب کنند        کم از آنک چنين پادشاهی می      رون آمدن تقبال شيخ بي پس باس

ا در سال هزار کوچ را                                و شيخ می    ياه گفت م وعلی س د ب زول کن ارک ن ه مب اط عبداللّ خواست کی برب

د        خدمت کنيم تا بازی درافتد اکنون چنين بازی درافتاد ما ب           زول کن شيخ گفت   . نگذاريم کی جايی ديگر ن

ا               . جوامردی بايد همه بازند و هيچ کوچ نيست        ار از م ه دم ود وگرن ا نم ا م ا را ب پير بوعلی گفت شيخ م

پس برتخت شد و پيران در خدمت او بنشستند و   . پس شيخ به شهر درآمد و به خانقاه فرود آمد         . برآمدی

پس بوعلی سياه درآمد، با     . اجه علی خباز را غيرتی پديد آمد      خو. شيخ در سخن آمد   . جوانان صف بزدند  

شنوند                                د و سخن او ب ان او را ببينن ا خودگفت اگر مردم د، ب جمع خويش و آن سلطنت و هيبت شيخ بدي

د       ان رفتن ازار شما شو                        . ولايت رفت و مروي دين ب رد و گفت ای خواجه ب ی ک ه خواجه عل شيخ روی ب

علی بيرون دويد و شاباطی پاکيزه بياورد، شيخ شاباطی بشد و     . ارشاباطی نيکو همچون روی خويش بي     

ن                              روختيم و اي ه شما ف اباطي ب دين ش ا شهر مرو و ولايت مرو ب رد و گفت م روي سوي پير بوعلي آ

د                    د کی توقف کن سيار الحاح کردن شاباطی نيز در کار شما کرديم و حالی بيرون آمد و هيچ مقام نکرد ب

اد و     کی سفره بنهند؟ فايده   ه صحرا نه نبود، توقف نکرد وبرباط عبداللّه آمد و خواجه علی خباز سفره ب

  .چون از سفره فارغ شد شيخ بسوی ميهنه باز آمد

ان                     : حکايت ر دک نيدم کی روزی شيخ بوسعيد ب والفتح ش ور گفت کی از خواجه ب دين من پدر من نورال

برين، و آن جزدر قدم درويشان نيست       وزد از خلد      گفت، در ميان سخن گفت نسيمی می        مشهد مجلس می  

سديگر بار  . وزد و آن جز در قدم درويشان نتواند بود          ديگر بار گفت نسيمی می    . و به سخنی مشغول شد    

رسند قصد کردند تا بسر ديه        دانستند کی درويشان می   . خواجه حسن مؤدب و عبدالکريم برخاستند     . گفت

د    روند، شيخ اشارت کرد بسوی راست، ايشان بر اش         شان می   . ارت شيخ رفتن د از سوی شهر         دروي آمدن
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زار                     ای اف د گفت پ ه خدمت شيخ آمدن مرو، چون جمع ايشان را بديدند معانقه کردند و باز گشتند چون ب

  :ايشان بياريد حسن پای افراز ايشان بخدمت شيخ آورد شيخ بستد و بر زبر سر خودبداشت و گفت

رد      د زد و ب ر بباي لاه س ی ک را ک  آن

 

ست  رد  زان زرگ را دارد خ ه او ب   ک

 

  .وصلی اللّه علی محمد و آله اجمعين و مجلس ختم کرد و خروش از خلق برآمد

ا                  : حکايت د ب ارانی عظيم آم خواجه ابوبکر مؤدب گفت کی من در ميهنه بودم در خدمت شيخ، روزی ب

د        ! سيل قوی شيخ گفت صلاء آب بازی       رون آم يش شيخ        . و نماز ديگر به صحرا بي ه      من در پ ا ب تم ت رف

ای                              ا جامه ودم ب ستاده ب ه خدمت شيخ اي لب رود، و گفت آب بازی کنيد جمله جمع درآب جستند و من ب

رد          . نگريستم  پاکيزه و در شيخ می     ای من ب ان دو پ تا درين بودم حسن مؤدب درآمد از پس من و سر بمي

داخت ا لب رود و در آب ان را برداشت و آورد ت ستم، آب آب از سر من درگذشت و م. و م ن شناوندان

ر         . دستارو کفشم برد و من بيهوش شدم      وی من بزي تندو آب از گل ر بداش د و سر زي را از آب برآوردن م

يد                ! شيخ گفت صلاء نماز جنازه    . آمد رروی من پوش مرا بياوردند و در پيش شيخ بنهادند، شيخ سجاده ب

ر                         زارد و ب ازه گ از جن ر من نم ر ب ار تکبي شيد و شيخ چه ای بنشست و گوشۀ          و جماعت صف ک  سر پ

چون شيخ . چون. سجاده از روی من باز گرفت و مرا گفت يا بابکر بعد از مردگی برخيز و سخن گوی

د و آن شب                           تم، شيخ باسرای آم برفت من همچنان با ميزری در ميان با شيخ برفتم و جمع را آنجا گذاش

د حسن مؤدب    بسفره بيرون نيامد، ديگر روز برتخت نشست تا مجلس گويد، پس از    آنک به سخن درآم

ايی و يک      . را گفت برپای خيز، برخاست گفت ترا بجانب بلخ    دوازده روز بي روی و ب ه دوازده روز ب ب

وی رسانی و بگويی سه من عود         . روز به بلخ باشی و بوعمرو خشکويه از نشابور آنجاست          سلام ما ب

ی اری حسن   م ستانی و بي ست، ب ار وام د جهت صوفيان و صد دين ه موضع  باي ت، چون ب ؤدب برف  م

زردک رسيد وقت ترکمان تاز بود حسن را بگرفتند و بزدند و استخفافها کردند کی تو جاسوسی و يک         

يم شب           . شبانه روز در بند نگاه داشتند      ودم، ن حسن گفت من درآن سرما و رنج بر خويشتن حدث کرده ب

تم اي     ! به شيخ التجا کردم گفتم ای شيخ مرا فريادرس         رون            چون بگف ه بي ان از خان ن سخن سالار ترکمان

را                شتن را بشستم و م ا من خوي د ت رم آوردن آمد و دستم از بند بگشاد و مرا در خرگاهی فرستاد و آب گ

ام کی او     کردی؟ گفتم من شاگرد زاهد ميهنه       بخرگاه خويش برد و مراگفت کی تو جاسوسی چه کسی می          

ا        فت اين پير برين صفت کی تو می       سالار گ . صفت شيخ دادم  . را شيخ بوسعيد گويند    دم ب گويی بخواب دي

ردانم                     را هلاک گ ه ت رد را بگذار و اگر ن را گفت آن م شيده، و م را خلاص دادم،    . تيغی ک يدم و ت بترس

من به بلخ شدم، بوعمرو خشکو به غزنين رفته بود، بازگشتم و بيست و پنجم بامداد            . هرکجاخواهی برو 
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د                 شيخ ب . را به کنار ميهنه بودم     تقبال کني د او را اس ر گفت حسن آم را      . امداد بر سر منب دان شيخ م فرزن

د نيکوتر             . استقبال کردند و به خدمت شيخ آمدم       . شيخ گفت مرحبا ای حسن تو گويی يا ما؟ گفتم شيخ گوي

د و    د کردن د و بن ان گرفتن را ترکمان ی و در راه ت ی و لکن رفت وعمرو را نبين و ب ه ت ستيم ک ا دان گفت م

دی                     رنجها دي  وعمرو را ندي خ رفتی و ب ه بل م و ب حسن گفت چون      . دی بما التجا کردی، ترا خلاص دادي

سی کی آن روز                         ان نف دانستی کی چنين خواهد بود رنج بيچاره چرا طلبيدی؟ شيخ گفت ای حسن آن چن

د         بوبکر را در آب انداخت ما نرم نتوانستيم کرد، چماق ترکان می            رم کن را ن ه تع    . بايست تا آن ن هم ه  اي بي

  .برای من بوده است

ادم                            آورده: حکايت د و خ رود آم ر بوالفضل حسن ف اه پي اند کی شيخ بوسعيد به سرخس رفت و در خانق

ه و جمعی                         دين مرتب خانقاه در آنوقت بوالحسن نامی بود و خانقاه را هيچ معلوم نبود خادم گفت مردی ب

شيدم           .  نهم بدين بسياری آمدند و مرا چيزی نيست کی از برای ايشان سفره            ن اندي خادم گفت چون من اي

عيد  لان صراف، و بگوی کی بوس ان ف ه دک د شد ب ازار باي ه ب د و گفت ای بوالحسن ب را بخوان شيخ م

ار بفرست       می د سی دين ار زر بخواسته است          . گوي تم کی شيخ سی دين تم و بگف يش صراف رف چون  . پ

ه                    سخت و مراروان شابوری ب ار زر ن شنيد در حال سی دين ود صراف ب ه خدمت شيخ آوردم         . فرم من ب

ار                       . فرمود کی برو و خرج کن      يش آن صراف و سی دين رو پ پس ديگر روز شيخ گفت ای بوالحسن ب

ود          . ديگر بستان و خرج کن     ردم کی شيخ فرم ان ک ر آن صراف رو               . من چن م ب سوم روز شيخ گفت ه

ار خرج کن من          وسی دينار جداگانه بستان و ده دينار جدا، سی دينار را خربکراگير تا ن              شابور و ده دين

دا                  ار ج ده و ده دين دا ب ه هر روز       . بيامدم و صراف را گفتم کی سی دينار ج ن چيست ک صراف گفت اي

ز         گفتی؟ گفتم کی شيخ بنشابور می       چنين نمی  رد خي رود اگر چنانک فردا روز زر از من طلب خواهی ک

رود زر طلب کن     ا من بخدمت شيخ آ     . و پيش از آنک شيخ ب ان ترتيب     صراف ب د، صوفيان چهارپاي م

ت، صراف              کرده بودند و بار کرده، صراف به خدمت بيستاد و شيخ هيچ نگفت و اسب برنشست و برف

سر راه                        بر اثر شيخ می    رفت تا بدروازه، چون شيخ از دروازه بيرون شد صراف دل تنگ شد، چون ب

يش             نشابور رسيدند کاروانی ديدم که می       شابور، مردی در پ د از ن اروان می   آم ع       ک را جم ت، چون ف رف

د و          . رسيد، سلام گفت و بپرسيد کی اين کيست؟ گفتند شيخ بوسعيد بوالخيرست             رد بخدمت شيخ آم آن م

رد صراف برسان                      . سلام گفت  دين م ارزر ب ور گفت آن صد دين رد صرۀ زر     . شيخ جواب داد و برف م

ول             برون کرد و صد دينار بدان صراف داد، صراف زر بستد با شيخ گفت ا                 را قب ا م از نگردم ت و ب ز ت

  .شيخ گفت پذيرفتم و کار صراف ساخته گردانيد و ما از خدمت شيخ مراجعت کرديم. نکنی

ۀ اصحاب رأی و                    : حکايت وده است در سرخس، و از جمل ر ب ۀ معتب ضاة و ايم قاضی سيفی از جملۀ ق
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د قاضی ولايت او بود در آن وقت کی شيخ ما به سرخس بو   . جملۀ صوفيان را و شيخ را به غايت منکر        

و سخت منعم و با حرمت تمام بود و چندبار کسان راست کرد و نعمتها قبول کرد تا شيخ را هلاک کند،           

ود     ارغ ب يخ ف اطر درآوردی و ش شه بخ ن اندي ه اي ود ک ره نب س را زه رد  . ک ت ک سی اجاب ا روزی ک ت

د                   رار دادن داد، روزی ق د ب د و       وقاضی او را مبلغی مال قبول کرد و بعضی نق ه شيخ را هلاک گردان  ک

ادی می          اين روز شيخ مجلس می     ا من ر مناره ود و ب ين روز نوبت قاضی سيفی ب د کی    گفت و هم کردن

د گفت             ر             . قاضی سيفی به فلان موضع مجلس خواه ا ب سازيد ت شنيد گفت ب ادی ب ا آواز من چون شيخ م

ه     شيخ چون اين کلمه بگفت با سر . مردمان تعجب کردند. قاضی نماز کنيم   سخن رفت و قاضی سيفی ب

ود و                        حمام بود تا غسل کند و مجلس گويد و پيش از آن به چند روز روستايئی که سوگند طلاق خورده ب

تده و او را زده                ود و داسی              . مدتی در زندان کرده و کابين و مهر از وی س ده ب ه شهر آم تايی ب آن روس

ه داشت     ز حمام تنها بيرون میقاضی را ديد کی ا . شد  بآهنگر آوردو تيز کرده بروستا می      د، دل پرکين آم

شتند  . از قاضی، درحال داس بزد و بر شکم قاضی آمد و شکم قاضی بدريد       آوازه برآمد کی قاضی را ک

رديم اورا، او                       . گفت  و شيخ هنوز مجلس می     ا حکم ک ا را، م ود؟ م ه ب شيخ گفت او حکم کرد ما را، او ک

  .کی بود؟ خدارا

ا و                    شيخ عمر شوکانی    : حکايت گفت کی خواجه محمد پدر امام اجل مالکان شوکانی در حال جوانی قب

يش شيخ برگذشت             . کلاه داشتی  ود، او پ ان آن     . روزی شيخ ابوسعيد نشسته ب شيخ گفت آن جوان در مي

ن                   . قبای عاريه است   اين خبر با او رسانيدند او گفت چنانست کی شيخ فرموده است و دير است تا مرا اي

سيار                      . رنجاند  معنی اندرون می   الی ب رده و م اه ک زرگ خانق رد و سرايی ب بسی بر نيامده بود کی توبه ک

د                         شاند در شوکان و گنب اه خويش بن رد صوفی در خانق رد و چهل م ه و شيخ صرف ک در راه اين طايف

  ..خانۀ عالی و منارۀ کی در شوکان هست هر دو از مال خويش کرد

زل             به شهر طوس می    هم از وی شنودم که گفت روزی شيخ       : حکايت ان من ه رفيق ا بدي شد براه سرداوه ت

اهی هست کی        درويشی پيشتر روانه شد تا اهل ديه را خبر کند کی شيخ می           . کند ا خانق رسد و بنگرد ت

چون آنجا رسيد هيچ خانقاه نبود کی اهل ديه همه راه زن بودند، معلمی بود در آن . آنجا نزول توان کرد

يم دادی حاصل می       ديه کی او حج کرده بودو      ان را تعل . شد   مردی مصلح، و نفقۀ او از سيمی کی کودک

ان راه زن و                                ه مردم ا هم د و گفت اينج ا خود بازگرداني دوآن درويش را ب چون شنيد به خدمت شيخ آم

دتر                               ه ب م گفت او از هم دن معل رود خواهيم آم يس ف ۀ رئ ا بخان مفسد باشند و خانقاهی نباشد شيخ گفت م

پس معلم بازگشت و رئيس را گفت کی شيخ بوسعيد . حرام تر است و پيوسته خمر خورداست و سيم او 

ود   رئيس چون بشنيد درحال فرمود تا خانه را جامه انداختند و پاکيزه کردند و دل مشغول می           . رسد  می ب
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د           کی چيزی حلال نمی      يش شيخ نه د کی پ ين دل                     . دي وده است کی چن را چه ب ر، گفت ت دۀ داشت پي وال

ز       رسد و اينجای فرود می      ی؟ گفت شيخ بوسعيد از ميهنه می      مشغول ه ملک خويش چي آيد و و من در هم

اد و                       حلال نمی  سر نه يش پ رد و پ در ک يابم والدۀ اوزنی صالحه بوده است جفتی دست و رَنجن ازدست ب

و   گفت بگير کی اين از ميراث حلال والدۀ منست و او از والدۀ خويش به ميراث يافته بودو شيخ ب                    خانۀ ت

د   بر بصيرت اين لقمۀ حلال می      رد و از                      . آي اد و خرج ک ان نه انی شيخ و اصحابنا در مي يس آن ميزب رئ

والدۀ او چيزی در دل او متمکن گشت و چون شيخ را بديد و سخن شيخ بشنيد بر دست شيخ توبه کرد و  

شودو هيچ     چند می داشت کی ازوجوه دست و رنجن بيشتر اهل ديه توبه کردند و رئيس حساب نگاه می        

رد                      . دربايد يا زيادت آيد    يس درخواست ک دانک رئ اد، چن د شيخ را عزيمت افت چون آن وجوه به آخر آم

ر            د و ب ان بخري دتی نظام الملک رفيق د از آن بم د، بع کی روزی دو سه شيخ مقام کند قبول نکرد و بران

  . و همچنان بماند به برکت لفظ شيخفرزندان استاد ابواحمد که بوالده از فرزندان شيخ مااند وقف کرد

ارد گری کردی و                            : حکايت زه نام،ک ود حم شی ب اه دروي هم از عمر شوکانی شنودم کی گفت در از ج

ودی                        مريد شيخ بوسعيد بود و مردی سخت عزيز و گريان و گرم رو و هر روز که نوبت مجلس شيخ ب

زه       سحرگاهان از جاه بيرون آمدی چنانک آن وقت کی شيخ از صومعه              د حم بيرون آمدی تا مجلس گوي

ودی             ل ب يک  . آنجا رسيده بودی و چون شيخ مجلس تمام کردی حمزه باز گشتی و مردی درويش و معي

رد         روز بميهنه بمجلس شيخ می     شه ک ا خود اندي يد ب آمد، درستی زر بربند داشت چون به کنار ميهنه رس

ز     د دانست       که اگر اين درست زر با خويشتن ببرم اگر در مجلس کسی چي ه شيخ خواه د هر آين ی خواه

ه مجلس         . کی من زر با خوددارم گفت ای حمزه آن به کی زر بزير ديوار پنهان کنی                رد و ب زر پنهان ک

ز و آن درست زرکی              . شيخ آمد  زه برخي رد و گفت ای حم چون شيخ مجلس به نيمه رساند روی بوی ک

ان        . برد در زير آن شاه ديوار پنهان کردۀ بردار کی دزد می   ا کی زر پنه ا آنج د ت زه برخاست و بيام حم

د کی آن خاک می ود، مردی را دي رده ب د از آن  ک اد و بع يش شيخ آورد و بنه آشورد زر برگرفت و پ

ا شيخ در                          چنان شد کی بی    د و ت ه آم دان برداشت و بميهن ه و فرزن رد، خان خدمت شيخ صبر نتوانستی ک

يخ را   ودی و چون ش يخ ب ود او در خدمت ش ات ب اکش آنجاست و  حي د و خ اه ش يد او بازج اة دررس وف

  .مزاری عزيز و متبرّک است

نظام الملک رحمةاللّه عليه خانقاهی کرده بود در سپاهان و امير سيد محمد را کی علوی بود و     : حکايت

ا و سادات                         ۀ اطراف علم ودی کی هر سال از جمل ان ب فاضل بخادمی خانقاه نصب فرمود و عادت چن

ن                     ادرارات در آن خانقاه جمع می       متصوفه و ارباب   اه رجب در آمدی نظام الملک اي دی و چون م آمدن

ا                    سيد محمد را گفتی تا حاجات يک يک را عرضه می             ودی از عط چ لايق ب کردی و او هر يکی را آن
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ر مشغول               وصله وادرار می   دعاء خي دی و ب يده بودن ۀ خود رس فرمودی تا همگنان مقضی الحوائج بخان

ام شد کی نظام الملک                        گشته يک سال م    اه شعبان تم اه رجب درآمد و هيچ کس را مقصود برنيامد، و م

ار     ع بيکب رد جم ب نک ع طل ن جم يچ ازي سی را ه د و ک اه رمضان آم رد، و م يچ کس روا نک حاجت ه

ی    ی م د و جمع د آم ی پدي ام الملک را ملالت ی نظ د ک وی آمدن ت و گ قّ   درگف سی در ح ی مگرک د ک گفتن

چون ماه رمضان بآخر رسيد و ماه شوال بديدند آن شب نظام الملک کس فرستادو               ماتخليطی کرده است    

سيد محمد را گفت چون از سفره فارغ شوی ده کس را از بزرگان متصوفه و ايمه به نزديک ما حاضر 

تن بخدمت نظام                           . گردان از خف تم ونم شايخ برداش ارغ شدم ده کس از م سيد محمدگفت چون از سفره ف

دم نشسته و شمعی                . کر، تا چه خواهد بود    الملک رفتم متف   از دي تم نظام الملک را برجای نم چون دررف

م                         د کی من در اول جوانی بطلب عل ود و گفت بداني سيار اعزاز فرم تم، ب اده، سلام گف در پيش خود نه

ا تحصيل               مشغول بودم و آن کار چنانک مراد من بود حاصل نمی           شد مرا بايد کی بمرو فرستی کی آنج

ت  ه دس دب ی از          .  ده اه رس ون بازج ت چ تادو گف ن فرس ا م ی ب ی و درازگوش ا دادو غلام درم رض پ

ه بخدمت شيخ ابوسعيد رو و خدمت او                               و بميهن د و ت ام کنن و يک روز مق رای ت کاروانيان در خواه تا ب

يد من          . بجای آور و گوش دار تا او چه گويد ويادگير و از وی بدعا مدد خواه                 اه رس اروان بازج چون ک

ر                            درخو يدم، چون چشم من ب ه رس اه بميهن داد پگ د، بام شان اجابت کردن استم که يک روز توقف کند اي

د و هرجای                    ده بودن رون آم ود پوش کی بصحرا بي دم از بس صوفی کب ميهنه آمد جملۀ صحرا کبود دي

ده                       رون آم ان بي دين مردم ود کی چن ايد ب ه چه ش ده نشسته        جمعی نشسته، من تعجب کردم ک د و پراکن . ان

يدند    ون برسيدم و چشم ايشان بر من افتاد همه برخاستند و سوی من آمدند چون يک يک بمن می                      چ رس

ه چون          گرفتند پرسيدم کی شما بچه سبب بيرون آمده         مرا در بر می    ايد؟ ايشان گفتند کی ترا بشارت باد ک

راه از       بايد کی جوانی را بيند کی دنيا بخورد و             بامداد نماز گزارديم شيخ گفت هر کرا می        رد ب آخرت بب

ستم و در                    . جاه او را استقبال کند     د وبگري د آم التی پدي را ازان ح ما همه بيرون آمديم بخدمت تو، حالی م

من خدمت کردم و سلام گفتم . رفتم تا پيش شيخ رسيدم و همچنان مرا بخدمت شيخ بردند خدمت جمع می  

و         شيخ در من نگريست و گفت مرحبا مبار       . و دست شيخ بوسه دادم     ک باد ای پسر، خواجگی جهان بر ت

اند اما زود باشد      روی هيچ چيز ننهاده     ترا ازين راه که می    . طلبد  مسلم شد، تو کار را باش که کار ترا می         

که طلبۀ علم را از تو مقصودها حاصل شود و با ما عهد کردی که اين طايفه را عزيز داری؟ گفتم بدين    

شان باشم      رود ع   تشريف که بر لفظ مبارک شيخ می       دم اي د و     . هد دادم کی خاک ق يش افکن شيخ سر در پ

تم ای شيخ      . من همچنان بقدم حرمت ايستاده بودم      ستادۀ؟ گف وز اي سر هن پس شيخ سربرآورد و گفت ای پ

فرمايد هيچ نشانی هست کی من بتدارک         گفتم ای شيخ آخر اين شغل را که می        . گفت بگوی . سؤالی دارم 
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ت، هر آن وقت کی توفيق از تو بازگيرند آن وقت آخر عمر تو بود پس                آن مشغول گردم؟ شيخ گفت هس     

نظام الملک بگريست و گفت ای بزرگان حسن از اول ماه رجب باز هر روز برآن عزم بوده است کی                      

ون       ود اکن برقرارهر سال ادرارات و معاش همگنان برساند حقّ سبحانه و تعالی توفيق ارزانی نداشته ب

بانه روز است ک        ای نخاسته            سه ش ر پ ن موضع من ب الی درخواسته         ه ازي ه حسن را        ام از خدای تع ام ک

ر لفظ                  يکبار ديگر توفيق دهد تا در حقّ همگنان احسانی کند و می             ن آخر عمرست چنانک ب ه اي م ک دان

ری و حاجت يک يک                   . مبارک شيخ رفته است    ه ب در خزين ع را ب اکنون تو که سيد محمدی بايد کی جم

د گفت ديگر     . آنچ مقصود جمع است برسد و به ديوان ادرار نامها تازه کنی    کنی تا     عرضه می  يد محم س

رد و من همچنانک حکم                               ام ک رد و نظام الملک سه روز مق روز نماز عيد بگزاردند و سلطان کوچ ک

ارم                     ردم، روز چه ازه ک ا ت ستاندم و ادرار نامه کرده بود حاجات خلق را رفع کردم و زر نقد از خزينه ب

  .لملک بر اثر سلطان برفت و چون بنهاوند رسيد ملحدان او را شهيد کردند رحمةاللّه عليهنظام ا

سم                 : حکايت ز، کچون من بخدمت شيخ بوالق ه روحه العزي ت، قدس اللّ وعلی فارمدی گف ام ب خواجه ام

را             دری گرگانی رسيدم و او مرا بانواع رياضتها فرمود و مهذب و مؤدب شدم، او مرا بابوبکر عبداللّه ب

ه             تاد بميهن يديم و سنن و شرايط بجای              . فرمود و هر دو را به خدمت شيخ بوسعيد فرس ه رس چون بميهن

آورديم و به خدمت شيخ در رفتيم حسن مؤدب را شيخ بفرمود کی ايزاری بياورد و بمن داد، شيخ بمن                       

کفش درويشان راست  کن و بوبکر عبداللّه را فرمود که     فرمود کی بدين ايزار گرد را از ديوار دور می         

ود کی بخدمت شيخ                     . دار  می چون سه روز مقام کرديم و اين خدمت بجای آورديم روز چهارم شيخ فرم

رين گذشت و هر دو شيخ برحمت حقّ                         . بوالقسم بايد رفت   دتی ب ديم وم سم آم چون به خدمت شيخ بوالق

د وص                 ان        سبحانه و تعالی نقل کردند سخن بر من گشاده گشت و مريدان پديد آمدن يت و آوازۀ من در جه

منتشر گشت و شيخ بوبکر عبداللّه را بآن بزرگواری در ميان خلق شهرتی وصيتی نبود وذکر او ساير             

يک روز بوبکر عبداللّه گفت کی شيخ بوسعيد فرمود شيخ بوعلی را که بايزار گرد را از ديوار . نگشت

ود     بندگان حقّ پاک می کن تا همۀ عمر بايزار سخن گرد معصيت از ديوار دل   پاک می  ا را فرم د و م کن

  .کرديم تا همۀ عمر در پايگاه بمانديم و کسی ما را نشناخت و ذکر ما نکرد تا کفش درويشان راست می

وده است               : حکايت زرگ ب را و سلاطين ب يک روز شيخ را مبلغی وام         . امير مسعود بالخير از جمله ام

د             افتاده بود از جهت درويشان، شيخ حسن را به ن          ارغ باي زديک وی فرستاد که دل درويشان را از وام ف

ز شيخ از آن                        . کرد رد و گفت دل عزي چون حسن پيش وی رفت و پيغام او برسانيد او مراعات بسيار ک

ا رفت او دفعی گفت            . فارغ گردانم  ار می       . چون حسن بار ديگر آنج د ب رفت و او وعدۀ ديگر         چون چن

  : بر جايی نبشت و بحسن داد کی بمسعود رسانداد تا از حد بگذشت، شيخ اين بيت می
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ری     ان نب ۀ بپاي چ بگفت ر آن  گ

 

ری  ان نب ا ج ت م وی ز دس ير ش ر ش  گ

 

ن چه باشد؟ و حسن را از                          حسن مؤدب کاغذ بدست مسعود داد، چون بر خواند در خشم رفت و گفت اي

ی د و ب يش خود بران د پ نيد بگفت و م. مقصود بازگرداني چ ش د و آن يش شيخ آم الخير را حسن پ سعود ب

روز              عادت چنان بودی کی پيوسته سگان غوری داشتی کی هر کرا بگرفتندی در حال پاره کردندی و ب

دی                 ه گرديدن ا بگرد خيم ودی کی         . در زنجير بودندی و به شب ايشان را بگذاشتندی ت ره نب کسی را زه

ای حشم و خ                    . بگرد خيمه گشتی   رد خيمه ان گ اد کی پنه ردد     آن شب مسعود را هوس افت دم خويش برگ

تينی در سر            . گويند  کنند و چه می     چنانک عادت ملوکست، که هر کسی چه می        يم شب برخاست و پوس ن

رون  . درکشيد و موی بيرون کرد تا کسی او را نشناسد و جملۀ خاصگيان درخواب بودند             پس از خيمه ب

د و ف                   شناختند، در او دويدن د، ن ان را        آمد، چون گامی چند برفت سگان او را بديدن ت، غلام اد در گرف ري

  .خبر شد، چپ و راست بيرون آمدند تا نزديک او رسيدند سگان او را بدريده بودند و هلاک کرده

ه من                : حکايت رد ک ود، حکايت ک د خاص شيخ ب شيخ عبدالصمد بن محمد الصوفی السرخسی کی مري

وت د از من ف ودم کی آن فواي ودم و متأسف ب شته ب دتی از مجلس شيخ غايب گ ه .  گشتم چون بميهن

و ده         . گفت رسيدم شيخ مجلس می  ه اگر ت اش ک صمد متأسف مب اد گفت ای عبدال چون چشمش بر من افت

وان نوشت و اشارت                              اخن بت رين ن سال از ما غايب گردی ما جز يک حرف نگوييم و آن يک حرف ب

ا فلا          بانگشت مهين کرد از دست راست و آن سخن اينست            نفسَ و اِلّ حّ ال ه بگفت       چون ش   ذَبِ ن کلم يخ اي

  .فرياد بر من افتاد

ود کی در مطبخ                        آورده: حکايت اند کی وقتی در ميهنه جماعت صوفيان را چند روز بود کی گوشت نب

ع در        . بود  بکار برند و حسن ترتيب آن نداشت وجمع را تقاضای گوشت می            روزی شيخ برخاست و جم

 بالای زعقل شد که بر سر بيابان مرو هست و           خدمت شيخ برفتند تا از دروازۀ راه مرو بيرون شد و بر           

شيخ را آب در . گشت آمد تا پيش شيخ و در زمين می         بيستاد و توقف کرد آهويی از صحرا پيدا شد و می          

ن آهو چه می                  !. گفت نبايد نبايد    آمد و می    چشم می  د کی اي د؟   پس شيخ روی بجمع آورد و گفت داني گوي

د کی بچگان           کنم تا فراغت دل شما حاصل گردد و ما می          ام تا خودفدای اصحابنا     گويد آمده   می وييم نباي گ

ا رفت            . کند  داری و او الحاح می     پس شيخ آهو را       . پس شيخ و اصحابنا بگريستند و نعرها زدند و حالته

رادی                            ا امشب صوفيان را م د ت سمل کن ز او را ب ا بکارد تي بدکان قصاب فرستاد و حسن را گفت بگو ت

  .اشارت برفت و کار ساخته گردانيد و جماعت بياسودند از آن گوشت آهوحاصل شود حسن بحکم 

ه می      : حکايت ا جمعی     خواجه بوعلی فارمدی گفت وقتی از طوس در خدمت شيخ بوسعيد بميهن ديم ب آم
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چون نزديک رسيد شيخ     . بسيار در خدمت شيخ،، ماری عظيم پيش باز آمد و همه بترسيديم و بگريختيم             

ود پس گفت زحمت         ن مار در خدمت شيخ در خاک مراغه می    از اسب فرود آمد و آ      رد يک ساعت ب ک

ن چه                      . کشيدی بازگرد  د ای شيخ اي د و گفتن آن اژدها باز گشت و روی بکوه نهاد جمع بخدمت شيخ آمدن

ذر می                     بود؟ شيخ گفت چند سال با يکديگر صحبت داشته         ا گ ه م ر يافت ک ون خب وه اکن ن ک م دري يم،   اي کن

پس شيخ گفت کرا خلق بود همه چيز او را بخلق      . وَاِنَّ حُسنَ العَهدِ مِنَ الايمان     گردانيد   بيامد و عهد تازه   

  .پيش آيد چنانک ابرهيم صلوات اللّه و سلامه عليه که راه او خلق بود لاجرم آتش پيش او بخُلق باز آمد

رد   گفت درويشی بر پای خاست و يک من گوشت ال           يک روز شيخ در ميهنه مجلس می      : حکايت تماس ک

رد؟ گفت شوربايی خواهم پخت شيخ گفت چرا گفتی                              شيخ گفت ای درويش اين گوشت چه خواهی ک

ا زن نشسته                  ! شوربا که شوری در خويش افکندی      د ب ه را دي رد، مردی بيگان درويش گوشت را بخانه ب

رد را در حال هلاک گردان                    شيد و زن و م ر ک ارد ب د و  نه بصواب، خويشتن رانگاه نتوانست داشتن ک ي

  .گوشت آنجا بگذاشت و بگريخت

د،                   : حکايت التی درآم ود کی زنی را درمجلس شيخ ح شته ب ه نب بخط امام مالکان رحمةاللّه عليه ديدم ک

د و زن                         ان دست دراز کردن د، زن خويشتن را از بام بلند درانداخت، شيخ اشارت کرد، در هوا معلق مان

  . ديدندرا بر بام کشيدند، دامن اودر ميخی ضعيف آويخته

بخط اشرف ابواليمان ديدم رحمة اللّه عليه کی از منکران شيخ درزيی و جولاهۀ با هم دوستی                 : حکايت

روزی با يکديگر گفتند کی اين      . گفتندی که کار اين شيخ بر اصل نيست         داشتند و چون بهم رسيدندی می     

کی چه کار کنيم بدانيم کی او کند، ما هر دو پيش او رويم، اگر بداند کی ما هر ي          مرد دعوی کرامات می   

  :پس هر دو پيش شيخ آمدند، چون چشم شيخ بر ايشان افتاد گفت. بر حقّ است

شه رد پي ر دو م ک ب ر فل د ب  ورن

 

ولاه   ر ج ی درزی و دگ  ز آن يک

 

  .»اين ندوزد مگر قبای ملوک«: پس اشارت به درزی کرد و گفت

  .»يم سياهاين نبافد مگر گل«: آنگاه اشارت بجولاهه کرد و گفت

  .ايشان چون بشنيدند هر دو خجل شدند و از آن انکار توبه کردند

در   : حکايت  ودم کی از پ اله ب ه گفت کی من هفت س ه علي اس رحمةاللّ دبن العب دين محم خواجه عمادال

ت  ی گف نودم ک ت   : ش ه گف يس ميهن ر رئ دبانو ماهک دخت س   : ک ه مجل عيد در ميهن يخ بوس ک روز ش ي

ا رويی سرخ و سخن                     گفت، آن روز شيخ صوف      می اده، ب پيد در سر نه ی سرخ پوشيده بود و دستاری س

کردم که خداوند سبحانه و تعالی را در جهان  کردم وبدل خود انديشه می گفت و من در وی نظاره می        می
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چ                                  رد و گفت هان آن د شيخ روی بمن ک شه بخاطر من درآم ن اندي دۀ هست چون شيخ؟ چون اي هيچ بن

. و اشارت بدان درخت کرد که بر در مشهد مقدس است. بنگر تا ببينی  . که بدانی انديشی اگر خواهی      می

من نگاه کردم جوانی ديدم در پای درخت استاده، سياه و خشک و ضعيف، بر ضد صورت شيخ، نيک       

ستم و می      کرد من در وی می       بشوليده و سخن شيخ استماع می      ن چه جای آن دارد کی                نگري تم کی اي گف

دم   ! کند؟ من درين تفکر بودم که شيخ گفت هان بازآی      رت می شيخ مرا بدو اشا    اخود آم شيخ گفت   . من ب

د               بينی يک تارموی وی به نزديک حقّ تعالی گرامی          آنرا کی می   ست، برنگ غره نباي ا وآخرت ر از دني ت

  .بود

ام        هم خواجه امام عمادالدين محمد گفت کی يک روز شيخ بوسعيد مجلس می               : حکايت ت، خواجه ام گف

ه می                       حسن ن چه سخن است ک د؟ در      سمرقندی درآمد و سخن شيخ بشنود، با خود انديشه کرد که اي گوي

ست؟     ر در صحيح کدام رين خب دۀ آخ ار صحيح از برخوان انزده ب ت پ رد و گف وی ک يخ روی ب ال ش ح

زان حبِي           شيخ گفت . فروماند، يادش نيامد   ي المي ان فِ رحمنِ       کَلِمَّتان خَفِيفَتان عَلَی اللِّسانِ ثَقيلَت ی ال ان اِلَ بَت

د گفت         .سُبحانَ اللّه وَبِحَمدِه سُبْحانَ اللّه العظِيم    رون آم  خواجه امام حسن خجل شد و بشکست چون بي

  .ام، هرچند کوشيدم اين خبر يادم نيامد پانزده بار صحيح از بر کرده

کی گفت روزی    هم خواجه عمادالدين محمد گفت کی از جد خويش استاد ابوبکر نوقانی شنيدم              : حکايت

ه     ر ميهن د از ختن و گفت مهت ه، جوانی درآم وديم در مسجد شيخ در ميهن شيخ بوسعيد و من نشسته ب

ه شيخ      . کدامست؟ شيخ اشارت به خواجه حمويه کرد     ه ب ن، خواجه حموي آن جوان گفت اسلام عرضه ک

ا گفت اسلامش   شيخ مر. من گفتم چندين توقف نکنيد از بندش بيرون آريد. گفت که اسلامش عرضه کن    

ردم    . عرضه کن   سلمان شد   . من اسلامش عرضه ک ن چه حالت       . آن جوان م تم کی اي پس من اورا گف

را            است؟ گفت ما دو برادر بوديم از ختن به بازرگانی می           شديم به طبرستان، شبی من بخواب ديدم کی م

سلمان شو             ن   من از خواب بي   . گفتندی برخيز و سوی ميهنه رو و بر دست مهين ميهنه م دار شدم و دري

ن حديث در دل من                 انديشه می  ا سرد شد و اي بودم چون ازين سوی آب آمديم دلم از تجارت و طلب دني

وده است                         رادر را  . کار کرد و مسلمانی در دل من شيرين شد و مرا روشن گشت کی آن خواب حقّ ب ب

سلمان ش              گفتم تودانی با مال و من بترک همه بگفتم می          يش شما و م ا پ دم ت رد و    . دمآم شيخ روی بمن ک

اموز کی نمازش درست                  دانی بي رآن چن شمندی حسبت کردی، غرامت آن اورا ق گفت ما را از سر دان

يده داشت              والضُّحیمن آن جوان را تا سورۀ       . باشد  درآموختم و چون خواجه حمويه بخانه شد هرچ پوش

شان        شيخ حسن را گفت ت       . جمله پيش شيخ فرستاد و گفت تطهير آن جوان کنيد          ا آن را بفروخت و دروي

  .را دعوت کردند و آن جوان را تطهير دادند و از جملۀ نيک مردان شد
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ت ا از           : حکاي ود ت شانده ب را ن شی م ت روزی دروي ود گف يخ ب اص ش ادم خ ه خ دالکريم ک ه عب خواج

ی  رای او م يخ ب ای ش تم حکايته ی  . نوش ار م ه ک ت چ يدم گف يخ رس يش ش ون پ شی  چ تم دروي ردی؟ گف ک

اش کی     چند خواست از آن شيخ، می  حکايتی   ان ب نوشتم، شيخ گفت يا عبدالکريم حکايت نويس مباش چن

دالکريم     : از تو حکايت کنند و درين سخن چند فايده است      ه خواجه عب يکی آنک شيخ بفراست بدانست ک

سد و                چه کار می   اش، سوم آنک نخواست کی حکايت کرامات او بنوي ه ب کند، دوم تأديب او کی چگون

اط الات    ب ان ح شايخ کتم ی م اب آورده است ک وی در اول کت ا گ ود چنانک دع شهور ش د و م راف برن

  .اند خويش کرده

درويشی بود در از جاه او را حمزۀ سکاک نام بود، مريد شيخ بود و هر روز که نوبت مجلس              : حکايت

زه بازگشتی             ه    مگر روز پنجشنبه شيخ        .شيخ بودی بميهنه آمدی و چون شيخ مجلس بگفتی حم از آدين نم

ود                ی ب و در آن وقت جمعی صوفيان       . بگزاردی بازگشتی و مردی عزيز و گرم رو بود اما چون بی دل

تندی         ۀ داش ۀ شيخ زاوي ۀ بکرد و در         . در مسجد خان د وغلب زه در مسجد شيخ آم ن حم اه اي روزی گرمگ

ر شدند               م ه شدند و متغي شيخ  . سجد بدرشتی هرچ تمامتر باز زد چنانک همۀ درويشان از آن آسيب کوفت

د                  رون آي ود کی در آن وقت بي رون    . را از آن حال آگاهی بود، بيرون آمد و معهود شيخ نب چون شيخ بي

ا    شيخ بف . دارد آمد جمع در اضطراب درآمدند و از حمزه شکايت کردند که ما را بشوليده می         ه ت ود ک رم

شان از       . حمزه را بخوانند وحمزه به بازار رفته بود، برفتند و او را پيش آوردند              احمزه دروي شيخ گفت ي

زه گفت       کنند که اوقات ايشان را بشوليده می        تو شکايت می   زه           : داری ؟ حم ار حم ای شيخ چون طاقت ب

ی رۀ ب   نم ود و نع ت خوش بب يخ را وق شيد، ش د ک الان برباي ۀ حم د جام ازگویدارن ت ب زه ! زد و گف حم

يش شيخ آورد،                . بازگفت ود کی شکر آورد، حسن طبقی شکر پ شيخ نعرۀ ديگر بزد پس حسن را فرم

رو می            زه ف سر حم ارک خويش ب ره می     شيخ بدست مب ان نع م يطق    : گفت  زد ومی  ريخت و همچن من ل

  .احتمال الاذی فعليه ان ينزع ثوب الحمالين

ود،                    اند کی وقتی شيخ اب      آورده: حکايت د عريفی ب اورد آم ز چون بجانب ب ه روحه العزي وسعيد قدس اللّ

ان در                      ا کی مردم د ت ام کن اورد مق د در ب پيش شيخ آمد و گفت ای شيخ چه باشد کی اگر شيخ روزی چن

ار          . شيخ اجابت کرد و مدت سی روز آنجا مقام کرد         . خدمت بياسايند  هر روز بامداد اين عريف يک دين

کردند کی آن ازوجه   جه سفرۀ درويشان خرج کن و مردمان بدان اعتراض میبحسن دادی و گفتی در و     

ود د، عريف را  . حلال ب ه آن عريف را بخواني ع گفت ک ر سر جم رد، ب د از سی روز شيخ عزم ک بع

ود؟ گفت از جدۀ من گردن                  بخواندند، شيخ گفت اين زر کی بسفرۀ درويشان خرج می            ا ب کردی از کج

رۀ خرج سفره کردمی امروز       بندی ميراث مانده بود سی      مهرۀ زرين در وی کشيده هر روز از آن مه
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رد          اد در            . آن مهرها برسيد و شيخ عزم ک ان را آن اشکال برخاست و اعتق نيدند مردم چون سخن او ش

  .حقّ شيخ زيادت گشت

خواجه امام بوعاصم عياضی دو پسر داشت، برادر خويش بونصر عياضی را گفت کی ايشان               : حکايت

د                    را به ن   شان بگوي د و دعاي شان افت ا نظر او بري د،    . زديک اين پير بر، يعنی شيخ بوسعيد، ت شان برفتن اي

اد گفت                    شان افت يدند، چون نظر شيخ از دور بري ه        : چون به نزديک شيخ رس ا اللّ تُ اَنْبَتهُم لَ وفَهم وَصَ

  . رسيد و دانستم خدای تعالی هر دو را بنات نيکو برآردنَباتاً حَسَناً

***  

ايات کرامات شيخ قدس اللّه روحه العزيز بيش از آنست کی اين مجموع تحمل آن کند و چون ما را              حک

دالت روات      انيد و ع صحيح اس د از آنک در ت اد بع صار افت در اقت رين ق صارست ب از و اخت رط ايج ش

اقی داراد بحقّ محم                            ام ساعت ب ا قي زرگ ت اس آن ب ۀ انف الی برک د و  مجهود بذل کرده، حقّ سبحانه و تع

  .عترته الطاهرين

  

  فصل دوم از باب دوم 

در حکاياتی که ازان فايدۀ به حاصل آيد و بعضی از حکايات مشايخ که از برای فايده بر لفظ مبارک 

  شيخ رفته است

ت تبراء       آورده: حکاي ون باس ود، چ ا ب ز در متوض ه العزي ه روح دس اللّ عيد ق يخ بوس ی روزی ش د ک ان

. داد و گفت بيا اين جامه از سر ما برآور و درويشانرا شيرينی ساز               مشغول گشت حسن مؤدب را آواز       

ارغ آيی چه باشد                        . حسن برحکم اشارت شيخ برفت و گفت ای شيخ اگر توقف کنی تا ازوضو ساختن ف

د            ه شيطان راه بزن د ک د در تمشيت                     . شيخ گفت نباي انی درآم ه چون خاطر رحم ود ک دو نم ه ب دين دقيق ب

  .مودچيزی، دران تعجيل بايد ن

ۀ خدمتهای خشن او کردی                      : حکايت ودی کی هم شی ب ز دروي ه روحه العزي . در روزگار شيخ قدس اللّ

ه خدمت شيخ         يک روز کارگل می    د و ب رون آم ار بي ان ک کردو دست و پای در گل داشت،همچنان ازمي

رای خدای نمی                      ه کارهای سخت ب ن هم رد   آمد و گفت ای شيخ من اي وانم ک ع می  ! ت دارم کی شيخ    طم

د   کند و به تحسين مددی می        حسنت و زهی می   ا د از راستی آن درويش و گفت                . فرماي شيخ را خوش آم

يم ان کن ی. چن يخ م د آن چون ش ی  بع اری م ی درويش ک دی ک دان  دي ردی و او ب سين ک ردی او را تح ک

  .خوشدل بودی و قوت گرفتی

ودی و سخنی    در آن وقت کی شيخ بطوس بود روزی با خواجه امام بوالحسن راوقی    : حکايت  نشسته ب
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م شيخ ساخته شد                        . گفتند  می د کی آن مه شيخ را  . و شيخ را مهمی در پيش بود، ايشان در آن سخن بودن

المين     ! برزفان برفت کی کارهای ما خدای ساز باشد    خواجه بوالحسن   . آنگه گفت کی الحمدالله رب الع

يد و  تراشد؟ شيخ گفت نه ولکن ک     راوقی گفت ای شيخ پس کار ما دروگر می         ار شما را شما در ميان باش

ين می             نم و چن م خداساز باشد و لکن شما             گوييد من چنين کردم و چنين ک ار شما ه رد، پس ک بايست ک

  .گوييد کی ما هستيم و لکن کار ما را ما در ميان نباشيم

ا شيخ بوسعيد همچنانست                  خواجه امام مظفر حمدان در نوقان يک روز می        : حکايت ا ب ار م گفت کی ک

نم   . ی پيمانۀ ارزن  ک اقی م ود،       . يک دانه شيخ بوسعيد است و ب ا حاضر ب دی از آن شيخ بوسعيد آنج مري

ر                            ام مظف چ از خواجه ام د و آن يش شيخ آم رد و پ چون آنرا بشنيد از سر گرمی برخاست و پای افزار ک

و       . شنيده بود با شيخ بگفت     م ت ه ه ا هيچ   شيخ گفت برو و با خواجه امام مظفر بگوی که آن يک دان ی، م

  .چيز نيستيم

رون می                : حکايت ود و شيخ چون ب ز در طوس ب وبکر     شيخ ابوسعيد قدس اللّه روحه العزي تاد اب د اس آم

از می          د ب از نمی    بوداع با شيخ بيرون آمد، شيخ او را هرچن د ب د گشت       گرداني از باي . گشت، شيخ گفت ب

  .تدبير برخيز و بر راه تقدير نشينراه آوردی باز نخواهيم گشت گفت از راه  استاد گفت ای شيخ بی

ه گورستان                       : حکايت ان يافت و شيخ عظيم او را دوست داشتی چون اورا ب شيخ را فرزندی خرد فرم

بردند شيخ فرزند را بدست خويش در خاک نهاد و چون از خاک برآمد اشک از چشم شيخ روان گشت                     

  :گفت و با خود اين بيت آهسته می

د خ   د و انگاري د دي ت باي  وبزش

ی    ستم هم ردم ندان نی ک  توس

 

د   د قن ورد و انگاري د خ ر باي  زه

خت   شيدن س ز ک د   ک ردد کمن ر گ  ت

 

ا                                     ه اهل بهشت از م ان شيخ رفت ک ر زب ت، ب ان ياف م خرد از آن شيخ فرم و بعد از آن پسری ديگر ه

  .شان فرستاديم تا رسيدن ما يادگاری خواستند دو دست انبويه

م                در آن وقت که شيخ بنشابور     : حکايت رون روي ا بي رد ت د ک ن باي ن    .  بود روزی گفت اسب زي ستور زي

ه          . کردند، شيخ برفت و جمعی بسيار در خدمت شيخ برفتند          ن دي بدر نشابور بديهی رسيدند، شيخ گفت اي

د         . را چگويند؟ گفتند کی در دوست  ام کردن ع آن روز مق ا جم ا ب رد و شيخ آنج زول ک ا ن ديگر  . شيخ آنج

ا                روز جمع گفتند کی ای شي      ا آنج خ برويم، شيخ گفت بسيار قدم بايد زدن تامرد بدر دوست برسد چون م

ه                   ر دست شيخ توب ه ب شتر اهل آن دي د و بي د آم ا پدي رد و کاره رسيديم کجا رويم؟ چهل روز آنجامقام ک

  .کردند و همۀ اهل ديه مريد شيخ گشتند
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  :ينی؟ حسن گفتب روزی شيخ فصد کرده بود، حسن را گفت هان ای حسن چگونه می: حکايت

د      ون آي د خ صد کنن ان ف ردان جه  م

 

د   رون آي و بي شق ت ی ع صد کن و ف  .ت

 

ينا       يک روز شيخ ابوسعيد قدس اللّه روحه العزيز در نشابور مجلس می           : حکايت وعلی س گفت، خواجه ب

ه                 شان مکاتب ان اي د اگرچه مي ده بودن ن يکديگر را ندي يش ازي شان هر دو پ از در خانقاه شيخ درآمد و اي

د      . چون بوعلی از در درآمد شيخ روی بوی کرد و گفت حکمت دانی آمد             . فته بود ر وعلی درآم خواجه ب

و بنشست، شيخ با سر سخن رفت و مجلس تمام کرد و در خانه رفت، بوعلی سينا با شيخ در خانه شد و 

و             بانروز خواجه ب ينا  در خانه فراز کردند و با يکديگر سه شبانروز بخلوت سخن گفتند بعد سه ش علی س

م او می   برفت شاگردان او سؤال کردند کی شيخ را چگونه يافتی؟ گفت هرچ من می     دان    دان د، و مري بين

ا می                     افتی؟ گفت هرچ م ه ي يم او می   از شيخ سؤال کردند کی ای شيخ بوعلی را چگون وعلی    بين د و ب دان

يک روز   . ديدی  ات شيخ می  سينا را در حقّ شيخ ما ارادتی پديد آمد و پيوسته نزديک شيخ آمدی و کرام               

از در خانۀ شيخ درآمد، شيخ گفته بود که ستور زين کنند تا به زيارت اندر زن شويم، و آن موضعيست       

ا                    وده است و صومعۀ وی آنج ا ب رهيم آنج د شيخ     . بر کنار نشابور در کوه کی غار اب وعلی درآم چون ب

باشيم جمع بسيار از متصوفه و مريدان   باشد، بوعلی گفت ما در خدمت می        گفت ما را انديشۀ زيارت می     

د           شان برفتن ا اي وعلی ب ه می     . شيخ و شاگردان ب ه، شيخ گفت آن نی را                  در راه ک د انداخت د نيی يافتن رفتن

برداريد برگرفتند و به شيخ دادند، شيخ نی در دست گرفته بود بجايی رسيدند کی سنگ خاره بود، شيخ                    

ا            اد و                    آن نی بدان سنگ خاره نهاد و به سنگ خ ای شيخ افت د در پ وعلی چون آن بدي شاخت، ب در ن ره ان

د       . کس ندانست کی در ضمير بوعلی چه بود کی شيخ آن کرامت بوی نمود              ان مري اما خواجه بوعلی چن

ا و    ات اولي ات کرام شبع در اثب صلی م دی و ف يخ مانيام ه نزديک ش ی ب ود ک م روزی ب ی ک د ک يخ ش ش

ان مر            رد و در بي راد ک صانيف                  حالات متصوفه اي ادۀ طريقت و حقّيقت ت شان و کيفيّت سلوک ج اتب اي

  .مفرد ساخت چنانک مشهورست

ستاد،                         : حکايت شابور، و در خدمت شيخ بي ددر ن ارادت شيخ درآم در آنوقت کی خواجه حسن مؤدب ب

هرچ داشت از مال دنيا در راه شيخ صرف کرد و شيخ او را خدمت درويشان فرمود و او را به تربيت         

ود                 رياضت می  اقی ب زی ب يک روز شيخ حسن را      . فرمود و از آن خواجگی در باطن خواجه حسن چي

د شد و هر شکنبۀ و جگر                           آواز داد و گفت يا حسن کواره بر بايد گرفت و بسر چهارسوی کرمانيان باي

انيدن              اه رس واره در   . بند که يابی ببايد خريد و در آن کواره بايد نهادن و در پشت گرفتن و بخانق حسن ک

روی سخت می                ار       پشت گرفت و به حکم اشارت شيخ برفت و آن حرآت ب سر چه ه ضرورت ب د، ب آم
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ر پشت گرفت و او از                اد و ب واره نه د و درک سوی کرمانيان آمد و هر شکنبه و جگربند کی يافت بخري

دين صفت                د و امروز ب ده بودن خجالت مردمان حيران کی او را در آن مدت نزديک با جامهای فاخر دي

و خود مقصود شيخ ازين فرمان اين بود کی آن باقی خواجگی وحب جاه کی در سر اوست از . ديدند می

زد    ه                      . وی فرو ري ان ب ار سوی کرماني رين صفت از سر چه واره در پشت گرفت و ب چون حسن آن ک

ود، چون از در                        شابور ب ازار شهر ن ۀ راست ب ن يک نيم ان، و اي ه کوی عدنی کوي خانقاه شيخ آورد ب

اکيزه                               خانقا ردن و پ د ب ره باي ه دروازۀ حي ان ب ن را همچن ود کی اي ستاد شيخ فرم ه درآمد و پيش شيخ بي

يد از    . بشست و بازآوردن، همچنان به درواز حيره شد و آن آلتها پاک کرد و باز آورد         اه رس چون بخانق

د       ود، آزاد و خوش دل درآم ده ب اوی نمان زی ب اه چي ن  . آن خواجگی وحب ج ون اي ه شيخ گفت اکن  را ب

رد و      باب راست ک داد و اس را ب سن آن د، ح ی باش کنبه واي شب ش ا اصحابنا را ام پرد ت د س مطبخی باي

ار      . مطبخی بدان مشغول شد    سر چه يد و ب ود پوش ازی معه گفت اکنون ترا غسلی بايد آورد و جامهاء نم

پرسيد کی هيچ کس را سوی کرمانيان بايد شد و از آنجا تا به دروازۀ حيره بايد شد و از همه اهل بازار             

ده                      ازار کی آم ا آخر ب ازار ت ديدی با کوارۀ در پشت گرفته؟ پس حسن به حکم اشارت برفت و از سر ب

ودی              و ب ا آن کس ت ديم ي چون  . بود از يک يک دکان پرسيد، هيچ کس نگفته بود کی اين چنين کس رادي

و      بينی والا   حسن پيش شيخ آمد شيخ گفت ای حسن آن تويی کی خود را می       دن ت روای دي هيچ کس را پ

ان بحقّش مشغول کنی کی                   نيست، آن نفس تو است کی ترا در چشم تو می           آرد او را قهر بايد کرد و چن

د  ق نمان ود و خل روای خ ی    . او را پ واجگی بکل دار و خ د پن اد از بن شاهده افت ال م ون آن ح سن را چ ح

ف                 ر سفره      بيرون آمد و آزاد شد و مطبخی آن شکنبه وای بپخت و آن شب س ع ب د و شيخ و جم ره نهادن

  .خوريد بنشستند، شيخ گفت ای اصحابنا بخوريد کی امشب خواجه وای حسن می

ايی شيخ                 روزی يکی نزديک شيخ آمد و گفت ای شيخ آمده         : حکايت ا من نم زی ب ام تا از اسرار حقّ چي

د و                     ا آن روز موشی بگرفتن د و سر        گفت باز گرد تا فردا آن مرد بازگشت، شيخ بفرمود ت ه کردن در حقّ

ردۀ بگوی                   ا آن       . حقّه محکم کردند ديگر روز آن مرد باز آمد و گفت ای شيخ آنچ وعده ک ود ت شيخ بفرم

حقّه را بوی دادند و گفت زينهار تا سر اين حقّه باز نکنی مرد حقّه را برگرفت و بخانه رفت و سودای                        

رد                      د صبر ک رد و موش       آنش بگرفت که آيا درين حقّه چه سر است؟ هر چن از ک ه ب ست، سر حقّ نتوان

و                           ردم ت الی طلب ک و سر خدای تع د و گفت ای شيخ من از ت يش شيخ آم رد پ بيرون جست و برفت، م

موشی بمن دادی؟ شيخ گفت ای درويش ما موشی در حقّه بتو داديم تو پنهان نتوانستی داشت سر خدای    

  .را باتو بگوييم چگونه نگاه خواهی داشت

ار                   شيخ قدس ا  : حکايت دی و گفتی سه ک للّه روحه العزيز هر مريدی کی تأهل ساختی اهل او را بخوان



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١٠۵

اه دار و خرج               بکن اول هرچ اين کدخدای در خانۀ تو آرد از غله و حوايج تصرف خرج خود از آن نگ

فرمان شوهر، کی برکات از آن بشود و        مکن چنانک زنان در وجه دوک رشتن و کرباس بافتن دهند بی           

ند،   عنکبوت در خانه بمگذار که شيطان آنجا مأوی گيرد و هم نشينان ما همديگر خانۀ   نشين شيطان نباش

و هر طعام کی خواهی ساخت و هرچ در ديک خواهی کرد از گوشت و حبوبات اول به آب نمازی کن                     

  .آنگاه در ديک فرو کن و اين هر سه را ياد دار

ر می          ساخت درويشی را بفرستا     وقتی شيخ طهارت می   : حکايت ا آب آورد، درويش دي اعتی      د ت د، جم آم

د اعتراضی می        د و انکار می        کی حاضر بودن ر می              کردن د کی راه نزديک چرا دي د؟ چون آن       نمودن آي

شان می            د شيخ آن داوری اي آن آب وضو می                   درويش باز آم ا را ب د گفت آن آب کی م بايست ساخت      دي

د چون آن                 هنوز از چشمه بيرون نيامده بود، اين درويش منتظر آ            رون آي ود کی آن آب از چشمه بي ن ب

  .آب بيرون آمد و آنجا رسيد برگرفت و بياورد و شما داوری مکنيد

ه مرو              : حکايت چون شيخ را حال    . خواجه امام ابوبکر صابونی شريک شيخ ما بوده است به مدرسه ب

دو در يک مدرسه   بدان درجه رسيد روزی خواجه امام ابوبکر نزديک شيخ آمد و گفت ای شيخ ما هر     

شمندی                      ين در دان انيد و من همچن زرگ رس شريک بوديم و علم بهم آموختيم حقّ تعالی ترا بدين درجۀ ب

ه                        رد ک ا را املاک تاد م ن حديث اس ه فلان روز اي اد داری ک سنِ   بماندم، سبب چيست؟ شيخ گفت ي نْ حُ مِ

ه                 و هر دو بنوشتيم، چون به خانه       اسْلامِ المَرء تَرکُهُ مالايعنيهِ    رفتم و ب اد گ  رفتی چه کردی؟ گفت من ي

يش . طلب ديگر شدم  ود از پ ر ب ا را از آن گزي ديم هرچ م ه ش ين نکرديم، چون بخان ا چن شيخ گفت م

رفتيم و دل خود          داشتيم و انديشۀ آن از دل بيرون می         خويش برمی  را گ را ف کرديم و آنچ ناگزير بود ما آن

قّ اس ديث ح رديم و آن ح سليم ک شۀ آن ت ر داد باندي هِمْ ت و پس چنانک خب ي خَوْضِ مْ فِ مَّ ذَرْهُ ه ثُ لِ اللّ قُ

  .يَلْعَبُونَ اَنَا بُدُّکَ اللّازِم فَالْزِمْ بُدَّک ناگزير تو منم ناگزير خود را ملازم باش لا اِله اِلّا هُوَ فَاتَّخِذهُ وَکيلاً

ان  شيخ را پرسيدند در سرخس کی ای شيخ ظريف کيست؟ شيخ گفت در شه             : حکايت د  . ر شما لقم گفتن

ر نيست     تر و شوخگن    ای شيخ در شهر ما هيچ کس ازو بشوليده         اده است،             . ت شيخ گفت شما را سهو افت

د نباشد، و هيچ کس ازو بی                              ا هيچ چيزش پيون ه ب ز باشد ک دتر    ظريف پاکيزه باشد و پاکيزه آن چي پيون

  .تر، کی با هيچ چيز پيوند ندارد نيست و پاکيزه

ر روی                 فتند کی فلان کس بر روی آب می        شيخ را گ  : حکايت ز ب ست بزغی و صعوۀ ني رود، گفت سهل

د فلان کس    . پرد گفت زغنی و مگسی نيز در هوا بپرد   گفتند کی فلان کس در هوا می      . برود  آب می  گفتن

ه مغرب               در يک لحظه از شهری به شهری می        ز در يک نفس از مشرق ب رود، شيخ گفت شيطان ني ب

زد و بخسبد       اين چنين چي  . شود  می شيند و برخي زها را بس قيمتی نيست، مرد آن بود کی در ميان خلق بن
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  .و با خلق ستد وداد کند و با خلق درآميزد و يک لحظه از خدای غافل نباشد

شد و شيخ       داد و بيگاه می     گفت و قامت آواز می      يک روز در ميهنه مؤذن بانگ نماز پيشين می        : حکايت

د و قامت می             مؤ. آمد  از خانه بيرون نمی    شيد، شيخ              ذن چند بار بدر سرای شيخ آم آخر ک ا وقت ب گفت ت

بيرون آمد و مؤذن قامت گفت و نماز بگزاردند و شيخ بنشست و مشايخ و اصحاب سؤال کردند کی ای                    

ود و می              ا زده ب ا دست در دامن م گفت   شيخ چه چيز بود کی امروز شيخ دير بيرون آمد؟ شيخ گفت دني

رديم، دست                که همه چيزها از ت     يديم و الحاح ک سيار بکوش د، ب و نصيب دارند ما را نيز از تو نصيب باي

ا   ن م ا دست از دام م ت ار او آوردي د مفضل را در ک از از وقت بخواست ش از دامن بنداشت، چون نم

دان خواجه مفضل را              ودی الا فرزن اف نب ادت از کف ا زي بداشت، و هيچ کس از فرزندان شيخ را از دني

دان                       کی ايشان    شتر فرزن اد بي دمی نه ا ق همه با مال و ثروت بودند و هرک از فرزندان شيخ در کوی دني

  .خواجه مفضل بودند

رد،              : حکايت د، شيخ اجابت ک شيخ ابوسعيد يکبار به طوس رسيد مردمان از شيخ استدعاء مجلس کردن

ر تخت شد و مقريان قرآن     چون شيخ ب  . نشست  آمدند و می    بامداد در خانقاه استاد تخت بنهادند و مردم می        

امرزاد کی                 برخواندند و مردم می    د، معرف برخاست و گفت خدايش بي آمد چندانک کسی را جای نمان

ين و دست         . هر کسی از آنجا کی هست يک گام فراتر آيد          ه اجمع د و آل ی محم شيخ گفت و صلی اللّه عل

اند او بگفت خدايش بيامرزاد که  تهبروی فرود آورد و گفت هرچ ما خواستيم گفت و جملۀ پيغامبران بگف

يش                   . هرکسی از آنجا کسی هست يک گام فراتر آيد         روز ب د و آن رود آم ه بگفت از تخت ف ن کلم چون اي

  .ازين نگفت

ه                 : حکايت د اول     شيخ ابوسعيد قدس اللّه روحه العزيز گفت کی صد پير از پيران در تصوف سخن گفت ان

يش   اَلتَّصَوَّفُ تَرکُ التَکَلُّفِ نی يکی کی همان گفت کی آخر، عبارت مختلف بود و مع   را ب و هيچ تکلف ت

دی                از مان ه       . از تويی تو نيست، چون به خويشتن مشغول گشتی ازو ب ران گفت شايخ و پي د   شيخ گفت م ان

شايد   ق را ن ايد خل دای را ش رچ خ شايد و ه دای را ن ايد خ ق را ش رچ خل رآن . ه يخ ق ات ش ی از اوق وقت

ود می       خواند و در آخر عهد      می د و هرچ آيت عذاب می             هرچ آيت رحمة ب يکی گفت ای   . گذاشت   خوان

  :نشود شيخ اين چنين نظم قرآن می

  

زن رود    و ب رب ت اده و مط ده ب و ب اقی ت  س

ه رخان هست                 می هست و درم هست و بت لال

 خورم امروز کی وقت طرب ماست      تا می  

 غم نيست و گر هست نصيب دل اعداست        
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زی در دل        پس گفت از آن ما همه ب       شارت و مغفرت آمده است و از آن ايشان عذاب پس درويش را چي

ه است                وبکر واسطی     . آمد، شيخ گفت و آن رغم انف ابی الدرداء و شيخ اين لفظ بسيار گفت شيخ گفت اب

سجُون        : گفته است کی   سْجُونِ بِالْمَ قِ المَ ری درخ          تَعَلُّقُ الخَلقِ بِالخَلقِ کَتَعَلُّ ايلی از پي واست   شيخ گفت س

ذرۀ از هستی                        . کی سخنی بگوی   گفت از علی تا ثری در قدرت وی ذرۀ هست و هر دانش کی هست ب

دو نرسد                    ارت ب شيخ گفت    . خداوند نرسد، سخن گفتن در چيزی کی آن چيز ناچيز بود محال بود کی عب

ا ذا نُ         آن پير ديگر را گفتند کی سخنی بگوی گفت           ةٌ فَم م ماسِوی اللّه فَلَيْسَ لَهُ حقّيقَ شيخ گفت سهل      . کَلِّ

ه               : بن عبداللّه گفته است کی     ي قَلْبِ مُّ الارزاقِ فِ ةَ وَ هَ بِسُ الْخِرْقَ نْ يل يْحٌ لِمَ  گفت زشت باشد کی کسی           قَبِ

اَرْزاقُ الْعِبادِ عَلي اللّه لايَقُوم خرقۀ درويشان درپوشد و اندوه روزی در دل وی بود و اين قدر نداند کی     

خ گفت ما به نزديک بوالعباس قصاب بوديم به طبرستان، چون درويشان به نزديک او               شي. بِها اِلّا فَضْلُه  

د و هر کسی را                          آمدندی هر يکی وايی و تمنيی، او گفتی خداوندا هر کسی را وايی بايد و مرا وايی نباي

  .بايد ما را آن بايد کی ما نباشيم منی و مرا منی نمی

رم    . گفت  ه العزيز در نشابور مجلس می   يک روز شيخ بوسعيد قدس اللّه روح      : حکايت چون در سخن گ

ه       شد، در ميان سخن گفت       وَي اللّ ةِ سِ يده                ليْسَ في الجبّ ۀ کی پوش ر جُب رآورد در زي  و انگشت مسبحه ب

د چون                          شايخ حاضر بودن سيار از م د و ب ه برآم ارکش بجب بود، اينجا کی سينۀ مبارک او بود انگشت مب

ام  تاد ام ون اس وينی و چ د ج ر از  بومحم شايخی ديگ ماعيل صابونی و م تاد اس شيری و اس سم الق  ابوالق

ه را وقت خوش شد چنانک بی                         راض نتوانست کردن و هم شتن    بزرگان کی کسی برين سخن اعت خوي

رد و از تخت                         ام ک شده بودند و به موافقت شيخ همه مشايخ خرقها در ميان نهادند و چون شيخ مجلس تم

شايخ پاره کردندو همه مشايخ اتفاق کردند که آن يک گز کرباس کی نزول فرمود جبۀ شيخ و خرقهای م

ارت می            را زي د و آن   نشان انگشت شيخ بر آنجا بود پاره نکنند و بنهند تا بهر وقت صادر و وارد آن کنن

ا ديگر                                 ود و در آن فترت ب ر جای ب ا فترت غز ب ود و ت در دست خواجه بوالفتح شيخ و فرزندان وی ب

  .يع گشتتبرّکهای عزيز ضا

ودی                 : حکايت ه در وی ب روزی . درويشی بود در نشابور او را حمزة التراب گفتندی از بس تواضعی ک

  :شيخ بر ظهر رقعه بنوشت اين بيت را و بفرستاد. به شيخ رقعۀ نبشت که تُراب قدمه

دم   اک ش را خ اک ت دی خ اک ش ر خ  گ

 

دم     اک ش دم پ اک ش را خ اک ت ون خ  چ

 

ان               و شيخ الاسلام جد اين دعاگوی       خواجه بوسعيد چنين آورده است که جماعتی برآنند که بيتها که به زب
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شيخ رفته است او گفته است و نه چنانست که اور ا چندان استغراق بودی بحضرت حقّ که پروای بيت    

ه                     گفتن نداشتی الا اين يک بيت که بر ظهر رقعۀ حمزه نبشت و اين دو بيت ديگر درست نگشته است ک

  :شيخ گفته است

ست  اری ني اوران خ زمين خ ا ب  جان

را  و م ال ت وازش جم ف و ن ا لط  ب

 

ست    اری ني ن ک ار م ن و روزگ ا م  کش ب

ست   اری ني ان ع دهزار ج  در دادن ص

 

  .ديگر همه آن بوده است که از پيران ياد داشته است

  :شيخ گفت کی از بوالقسم بشر ياسين شنيدم که روزی ما را گرفت يا باسعيد: حکايت

ه جگ    د ک رد باي ودا  م دان ب وخته خن  ر س

 

ودا     راوان ب رد ف ين م ه چن ا ک ی همان  ن

 

د                    روزی شيخ را سخنی می     ه بانگ بلن رفت و بسياری پيران و عزيزان نشسته بودند يکی از ميان قوم ب

اه  . بگريست چنانک جمع را از آن گريستن او زحمتی بود هرچ بيشتر           شيخ به نظر هيبت در آن مرد نگ

رَ              اِنْ شِئْتَ   : کرد و گفت   بَر ظَفَ نْ صَ تَ وَمَ تَ نَبَ نْ ثَب انَ م : پس گفت  . اَنْ تقُول کَما قُلتُ فَاقعد کَما قعدتُ فَ

ورُ                  مَّ فُجُ لَّم اِذا تَ ه وَسَ ه عَلَيْ لَّي اللّ ه صَ ولُ اللّ الَ رَسُ الَ، ق امِر ق ه    سَمِعْتُ اَنّ عقبةَ ابنَ ع دِ ملک عَيْنَيْ  العب

  :پس گفت[فَبَکي بِهِما ماشاء 

وْ اَنّ اً   لَ صِّينِ مُعْتَرِض رُ ال کَ بَحْ   دُونَ

قَرٌ      ا سَ ا بَينَن تُ وَفِيم وْ دَعَيْ وَلَ

 

اَثَرِ    بَ الْ راباً ذاهِ تَ ذاکَ سَ لخلْ

سَّقَرِ   ی ال ارِ ف وْضَ النّ شَّوقُ خَ وَّنَ ال  ]لَه

  

را                       د و گفت ای شيخ دوش ت ر بوالفضل حسن درآم ه نزديک پي ه روزی مردی ب ا گفت ک و هم شيخ م

دۀ            هبخواب ديد  د    ! ام مرده و بر جنازه نهاده، پير بوالفضل گفت آن خواب خود را دي شان هرگز نميرن اي

  .مَنْ عاشَ لِلّه لايَمُوتُ اَبَداً

شست  ساخت، شيخ بمتوضادر شد، آن درويش دست می اند کی روزی درويشی وضو می آورده: حکايت

ين        شيخ گفت ای د    .اللّهمَّ اعْطِني کِتابي بِيَميني   گفتی    و می  رويش تا چکنی و از آن نامه چه برخوانی؟ چن

داری       رْ وَ   درويش گفت ای شيخ پس چگويم؟ شيخ گفت بگوی         . نبايد گفت که تو طاقت آن ن مَّ اغْفِ اللّه

  .ارَحمْ وَلاتَسْأَل

داد            : حکايت از بام وده، يک روز نم وده است و امامت متصوصه برسم او ب باباحسن پيش نماز شيخ ب

چون از  .  و بسجده شد    تَبارَکْت رَبَنا و تعاليْتَ اللّهمَّ صَلِّ عَلی مُحَمدٍ       ت برخواند گفت    گزارد، چون قنو    می
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د؟                     د و آل محم ی محم م صل عل ه اللّه ی ک دادی و نگفت نماز فارغ گشت گفت چرا بر آل محمد صلوات ن

ا   باباحسن گفت ای شيخ اصحاب را خلافست در تشهد اول و در قنوت بر آل محمد صلوات شايد گف                    ت ي

  .شيخ گفت ما در موکبی نرويم که آل محمد آنجا نباشد. نه و من احتياط آن خلاف را نگفتم

ت ی   : حکاي ا م ب انکاره ود و از جوان شابور ب يخ بن ی ش ت ک م از آن    در آن وق ام ه تاد ام د و اس نمودن

تاد            درون اس اهی در ان اه گ د گ ام از  منکران بودو در آخرچون به مجلس شيخ آمد و آن انکار وی نمان  ام

ی   دکی داوری م ری ان ی گ ود راه آدم ی   . ب رو م ويی ف يخ بک دمت ش ه    روزی در خ گی بيگان د، س رفتن

د و از         د و او را مجروح کردن د و در آن سگ افتادن بدانکوی درآمد، سگان محله بيکبار بانگ درگرفتن

رد  آنجا بيرون کردند شيخ عنان بازکشيد و گفت بوسعيد درين شهر غريب است باوی سگی نش                آن . ايد ک

  .انکار و داوری بکلی از اندرون استاد امام برخاست و صفا پذيرفت

ودم کی                     : حکايت خواجه عبدالکريم کی خادم خاص شيخ بود و از نشابور بوده است، گفت من کودک ب

ررواق            . پدرم مرا بخدمت شيخ بوسعيد آورد      تادم چشم شيخ ب چون پدرم بازگشت و من بخدمت شيخ باس

ن  . شاکی افتاد انداخته، شيخ اشارت کرد که بيار خانقاه بر خا   من پيش شيخ بردم، شيخ گفت بزبان شما اي

داری بمقصود                        . را چه گويند؟ گفتم خاشه     ا از راه برن ن راه است، ت ا و آخرت خاشۀ اي دانک دني گفت ب

ود کی                   ين فرم سلام چن ه ال الم علي ر ع اذي عن الطَّريقِ         نرسی کی مهت ةُ الْ ا اِماطَ ر . ادناه  درجۀ از    کمت

درجۀ ايمان آنست که خاشه از راه برداری، پس گفت هرچ نه خدای رانه چيز، و هر که نه خدای را نه     

  .آنجا کی تويی همه دوزخست و آنجا کی تونيستی همه بهشت است! کس

د   مريدی از مريدان شيخ از عراق بخدمت شيخ می          : حکايت ای نيکو می        . آم ه      شيخ را جامه آورد و هم

ا                تن در پندار می   راه با خويش   ن تحفه د ازي د آم چون بيک فرسنگی    . بود کی شيخ را عظيم خوش خواه

د          ن کني يد شيخ گفت ستور زي ه          . ميهنه رس ع در خدمتش ب د شيخ برنشست و جم ن کردن چون اسب زي

ادت شد و                 ا در دل او زي دين تصور حب دني ادت شد و ب صحرا رسيدند، درويش را پنداری کی بود زي

ار          . ر پای شيخ افتاد   پيش شيخ آمد و د     ا آوردۀ بي ا       . شيخ گفت آن جامها که جهت م درويش در حال جامه

د            . به خدمت آورد   ارۀ ازآن بياويختن شيخ بفرمود تا آن همه جامها را پاره پاره کردند و بر هر خار بنی پ

ا       . درويش چون بديد منفعل شد و عظيم شکسته شد  زد م ه ن ا را ب ود کی دني چه  شيخ بدين حرکت بدو نم

وده است                 ه می      . قيمت است و آن پنداشت تو به سبب اين جامها همه دنياپرستی ب ن طايف ه     و اي د کی ن باي

د        رورش                     . بدنيا فرود آيند و نه بعقبی بازنگرن يد پ ه رس ر دل آن درويش سرد گشت و چون بميهن ا ب دني

  .يافت و از عزيزان اين طايفه شد

ا: حکايت ان ب يد و همچن ه رس شی بميهن سيار روزی دروي د و گفت ای شيخ ب يش شيخ آم زار پ ای اف  پ
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و          . سفرکردم و قدم فرسودم و نه آسودم و نه آسودۀ را ديدم    ه ت ن سفر ک ست، اي شيخ گفت هيچ عجب ني

م                                  و بياسوديی و ه م ت وديی و يکدم بترک خود گفتيی ه ن سفر نب و دري کردی مراد خود جستی، اگر ت

  .ست، چون قدم از زندان بيرون نهاد به راحت رسيدزندان مرد بود مرد ا. ديگران بتو بياسودندی

د                    : حکايت دی و شيخ او را عظيم دوست داشتی و مري سيدی بوده است در طوس او را سيد حمزه گفتن

وقتی شيخ بشهر طوس    .. شيخ بود و هرگاه کی شيخ بطوس رسيدی سيد او را بسرای خود فرود آوردی              

د شيخ او ر             رد گفتن ساد          رسيد، سيد حمزه را طلب ک ا او بف بانروز است ت د کی مدت چهل ش د دي ا بنتوان

ا گفت عجب       . مشغولست و صبوح بر صبوح دارد و غلامان و کنيزکان را خمر داده             ان    ! شيخ م ر چن ب

رد       راض نکرد             ! درگاهی گناه کم ازين نبايد ک ن نگفت و هيچ اعت يش ازي ر         . و ب زه را خب يد حم چون س

ه         د و شيخ               دادند کی شيخ بوسعيد رسيده است حالی ب ار بگفت و ديگر روز بخدمت شيخ آم  ترک آن ک

بقرار هر بار مراعاتش کرد و آن سخن بر روی او نياورد و آن نظر که در حقّ سيد داشت هيچ نقصان               

  .نپذيرفت

اه شيخ                         : حکايت اکو در خانق ه ب ود شيخ بوعبداللّ شابور ب ز بن در آن وقت کی شيخ قدس اللّه روحه العزي

اهی سؤال کردی از        ابوعبدالرحمن سلمی    اکو هرگ بود و پير آن خانقاه بعد ازو او بود و اين بوعبداللّه ب

ی  را جواب گفت يخ آن راض و ش ه اعت ر وج يخ ب ز  . ش د چي يخ، چن رد کی ای ش ؤال ک يخ س روزی از ش

ی ده  م ران خويش ندي ه از پي و ک يم از ت م بين ی . اي ان م ر جوان ران را در براب ه پي ست ک شانی و  يکی آن ن

رق نمی                در کارها با بزرگان برابر می     خردانرا   زرگ هيچ ف ايی، و     داری و در تفرقه ميان خرد و ب فرم

از               ديگر جوانان را در سماع در رقص کردن اجازت می          ردد ب دا گ شی ج ه از دروي دهی، ديگر خرقۀ ک

 شيخ گفت ديگر   .اند  و پيران ما اين چنين نکردهاَلْفَقيرُ اَولی بِخِرقَتِهگويی  فرمايی و می   بدان درويش می  

ا خرد نيست و          . هيچ هست؟ گفت نه    شيخ گفت اما حديث خردان وبزرگان، هيچ کس ازيشان در چشم م

د    هر ک قدم در طريقت نهاد اگرچه جوان باشد بنظر پيران بايد نگاه کردن کی آنچ بهفتاد سال بمانداده                   ان

 چشم خرد ننمايد و حديث رقص روا بود که بروزی بدو خواهندداد، چون اعتقاد چنين باشد هيچ کس در

ر                            وا ب شان را هوای نفس غالب باشد و ه جوانان در سماع، اما جوانان را نفس از هوا خالی نباشد و اي

م                              شان ک د هوای پاي ای بردارن زد و اگر پ شان بري د هوای دست همه اعضا غلبه کند اگر دست بر هم زنن

رد ا               شان نقصان گي اه توانندداشتن،       شود، چون بدين طريق هوا از اعضاء اي شتن نگ اير خوي ز ديگر کب

چون همه هواها جمع شود و العياذباللّه در کبيره ماندن، آن آتش هوادر سماع ريزد اوليتر کی به چيزی                   

ه حکم                 . ديگر ريزد  ع و چون ب ای جم ع باشد و دله ه حکم جم و آن خرقه کی از آن درويش جدا شود ب

د            جمع دلهای ايشان مشغول باشد جمع خرقه در          سر او افکنند و بار خرقۀ آن درويش از دل خود بردارن
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ع باشد                           ه خودبرسد و آن از دست جم سر خرق چون دستشان در حال به جامۀ ديگر نرسد، آن درويش ب

  .شيخ بوعبداللّه گفت اگر ما شيخ را نديديمی صوفی نديديمی. اين خرقه همان خرقه نبود

خويشتن نشسته بود خواجه وار        باکو در مجلس شيخ بی    هم درين وقت يک روز شيخ بوعبداللّه        : حکايت

و    رد و سخنی نيک ی خوب بک سی خلق ا ک ان ب اد و درآن مي ر وی افت يخ را چشم ب ر زده، ش ای بکم و پ

اد              د          . بگفت، آنکس شيخ راگفت خدايت بهشت روزی گردان ا را بهشت نباي ا را بهشت     ! شيخ گفت م م

د         با مشتی لنک و لوک و درويش، در آنجا          ! نبايد ا را دوزخ باي ند، م جز شلان و کوران و ضعيفان نباش

کی جمشيد و نمرود و فرعون و هامان در آنجا و خواجه در آنجا و اشارت ببو عبداللّه کرد و مادرآنجا، 

يد، دانست کی ترک ادب عظيم ازوی در        . و اشارت بخود کرد  شتن رس ا خوي شيخ عبداللّه بشکست و ب

  .خ آمد و تصديق کرد وبعد از آن ديگر چنان ننشستوجود آمد و توبه کرد و پيش شي

ود و شيخ            . پير حبی درزی خاص شيخ بوده است       : حکايت ه ب ود وقت قيلول ه ب ۀ شيخ دوخت روزی جام

ر                     ست؟ پي سرباز نهاده و خادم خاص بر بالين شيخ بود، با مروحۀ در دست عبدالکريم گفت چه وقت اين

روی              حبی گفت هرجا کی تو در گنجی من نيز درگن          د ب اد و دستی چن جم، خواجه عبدالکريم مروحه بنه

رد                . زد، چون هفت بار دست زد شيخ گفت بس         ا خواجه نجار شکايت ک د و ب رون آم چون  . پير حبی بي

کنند، شيخ چی   شيخ نماز ديگر بيرون آمد خواجه نجار با شيخ گفت کی جوانان دست بر پيران دراز می      

  .دست ما بود، بعد از آن هيچ کسی هيچ نگفتگويد؟ شيخ گفت دست خواجه عبدالکريم 

روز او            روزی شيخ در نشابور مجلس می     : حکايت م در آن ود و ه شيری حاضر ب گفت و شيخ ابوالقسم ق

رد و او می    روستاييی دعوی می   . را دعويی بود بآسيايی در ديه حسين آباد        ری در  . گفت آن منست   ک مق

ام راست کن کی                    شيخ. خواند لِمنْ المُلک اليَوم     مجلس شيخ می   تاد ام ا اس  ما گفت با منت راست است، ب

  .گويد آسيای حسين آباد ازآن منست می

ام     اند کی شيخ روزی در نشابور با جمعی بسيار بکويی می            آورده: حکايت رفتند، زنی پارۀ خاکستر از ب

شت      أثر نگ يخ از آن مت اد، ش يخ افت ۀ ش ر جام ضی از آن ب داخت، بع ع در اضطراب آمدن . مين د و جم

د . خواستند کی حرکتی کنند با صاحب خانه      ا او       ! شيخ ما گفت آرام گيري ود ب کسی کی مستوجب آتش ب

د    ه کسی         . بخاکستر قناعت کنند، بسيار شکر واجب آي ع را وقت خوش گشت و هيچ آزاری ب ۀ جم جمل

  .نرسانيدند و بسيار بگريستند

ر خواجه بوطاهر             اند کی روزی شيخ در خانۀ خويش شد، کدبانو ف           آورده: حکايت د کی دخت ه را دي اطم

ود      بود و نبيرۀ شيخ و ريسمان بر کلاف می         ه    . زد و سر ريسمان گم کرده ب ا فاطم ن   ! شيخ گفت ي اگر اي

ا بارت سر ريسمان گم شود اين آيت برخوان تا بازيابی و          ً َلاتَکُونوُا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍانْکاث
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  .آيت برخواند، سررشته و ريسمان بازيافتکدبانو فاطمه آن 

شابور برنشسته می                 آورده: حکايت ز در ن سايی   . رفت  اند کی روزی شيخ قدس اللّه روحه العزي در کلي ب

د ای شيخ می              ای از        رسيد، اتفاق را روز يکشنبه بود جمله با شيخ گفتن يم، شيخ پ شان را ببين د کی اي باي

ن پيش شيخ آمدند و خدمت کردند و همه به حرکت پيش شيخ              رکاب بگردانيد چون شيخ در رفت ترسايا      

د؟ شيخ       . بيستادند وحالتها برفت  ا آيتی بخوانن مقريان با شيخ بودند، يکی گفت ای شيخ دستوری هست ت

رون                . گفت روا باشد   ستند، شيخ برخاست و بي مقريان آيتی خواندند، ايشان را وقت خوش گشت و بگري

سته            يکی گفت اگر شيخ اشارت      . آمد ار برنب شان را زن ا اي دی، شيخ گفت م ا بازکردن ه زناره کردی هم

  .بوديم تا بازگشاييم

ه                     روزی شيخ در نشابور مجلس می     : حکايت اه هم بُن خانق ا ب اه ت ان سخن گفت از سر خانق گفت، در مي

د                ای گوهرست ريخته، چرا برنچينيد؟ خلق بازنگريستند پنداشتند گوهرست تا برگيرند، چون نديدند گفتن

  !خدمت! خدمت: شيخ گفت! بينيم شيخ ما گوهر نمی

ۀ    : حکايت در آن وقت کی خواجه بوطاهر، پسر مهتر شيخ، کودک بود يک روز کودکان دبيرستان تخت

د و گفت                خواجه بوطاهر را به خانۀ شيخ بازآوردند چنانک رسم ايشان باشد، خواجه حسن پيش شيخ آم

د   کودکان لوح خواجه بوطاهر بازآورده     م يکن، شيخ                     . ان سورۀ ل دام سوره؟ حسن گفت ب ه ک شيخ گفت ب

ه يکی اشارت         . گفت ميوه پيش کودکان بنه، حسن ميوه بنهاد        شيخ گفت مهتر دبيرستان شما کدامست؟ ب

ه               ودک را تخت ن ک م يک ورۀ ل ه س ار ب ن ب ی اي وی ک تاد را بگ ت اس د و گف يخ او را بخوان د، ش کردن

  .الم نشرح بازفرستتخته کی بازفرستی بسورۀ ! بازنفرستيا

وفتی  : حکايت اون تهی ک ته ه ا حجرۀ داشت و پيوس اه شيخ م وی خانق شابور در پهل ود در ن ی ب پيرزن

ه می                  بی ا شيخ گل شان ب د و شيخ هيچ نمی          فايده تا درويشان را خاطر بشوريدی و دروي يک  . گفت   کردن

رويم و سر حجره               د ب شان گفتن د     روز پيرزن غايب شد دروي ا ب يم ت از کن ا را    اش ب ردد و م ان مشغول گ

د و سر حجره           . نرنجاند شان برفتن شادند    شيخ هيچ نگفت، دروي از           . اش بازگ د و سر حجره ب رزن بيام پي

  !ديد، گفت دريغ مردی بدين بزرگی و عتابی بدين خردی

ه سلام شيخ          آورده: حکايت د جوينی ب ام بومحم اند کی روزی شيخ به گرمابه شد در نشابور، خواجه ام

ام        . قاه، گفتند شيخ به حمام است، او نيز بموافقت شيخ به حمام شد            آمد بخان  ن حم چون درآمد شيخ گفت اي

کِ شيخ اينجاست                   . خوش هست؟ بومحمد گفت هست      رای آن شيخ  . گفت از چه خوش است؟ گفت از ب

ز                    گفت به ازين بايد، گفت شيخ بفرمايد شيخ گفت از بهر آنک با تو ايزاری و سطلی بيش نيست و آن ني

  .نِ تونيستآ
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خواجه بوالفتح شيخ گفت رحمةاللّه عليه، وقتی جمعی آمدند از عراق و شيخ ما را جامۀ فرجی               : حکايت

افراويز  وفيانه، ب د ص يد   . آوردن يخ درپوش د ش يخ نهادن يش ش ون پ يخ    . چ رد ش ته گ ه پيوس ود ک ۀ ب گرب

يد                 برمی ع شاش ر آن مرق د و ب رآن         . آمدی، آن گربه گرد شيخ برآم ا ب ه         شيخ گفت م وديم کی خود را ب ب

ستانيد و     ! جامۀ صوفيان بيرون آريم و ساعتی صوفی باشيم، اين گربه بر صوفيی ما شاشيد              اين فرجی ب

د و خواجه              . با بوالفتح دهيد کی صوفی اوست      آن فرجی از پشت شيخ بازکردند و به خواجه بوالفتح دادن

  .بوالفتح پيوسته اين سخن بتفاخر بازگفتی

ز در                      از چندين پ  : حکايت ه روحه العزي ير نيکو سيرت شنيدم کی در آن وقت که شيخ ابوسعيد قدس اللّ

دل شده                     . نشابور بود جملۀ اصحاب فرق و ايمۀ مذاهب مريد شيخ گشته بودند و آن انکارها باقرار ها مب

وده          شابور ب وبکر کی در ن ار اب ۀ آن چه ود؛ و از جمل د و   قاضی ابوبکر حيرۀ کی از جملۀ ايمۀ کبار ب ان

وبکر دعوتی                              ن قاضی اب د حاجت وی روا شود، روزی اي الی ده ر خدای تع شان را ب هرکه حرمت اي

د در                                ع آمدن ار جم ۀ و کب ۀ ايم ده، چون جمل ا را بخوان ده و شيخ م ساخته بود و جملۀ ايمۀ فرق را بخوان

د و هر کسی                      ذاهب انجامي ه تفضيل م از مسئلۀ شروع کردند چنانک سنت فضلا باشد و از آنجا سخن ب

ی ذهب خويش سخنی م ر م ذاهب در تقري ۀ م ذهب خويش و  فحول ايم ر حقّيقت م ه ب د و هر طايف گفتن

ا سخن دراز گشت و بمخلصی نمی               بطلان ديگر مذاهب بحجتی تمسک می        د ت ان و       نمودن يد، بزرگ رس

م نص         ه حک ازند و ب م س ريم را حک اب ک د و کت رآن مجي ی ق د ک ه قراردادن رآن جمل ه ب بٍ ايم و لارطْ

ز                   يابِسٍ اِلّا فِي کِتابٍ مُبِينْ    وَلا اب عزي چ از کت د چی آن از گيرن رآن ب ار جامع ق  بر انديشۀ هر مذهبی يکب

دد          ود وهيچ کس را در آن مجال طعن صورت نبن رآن   . روی نمايد جز به منزلت وحی نتواند ب جامع ق

ن مصحف م                   ن       بياوردند و همه متفق شدندو ابوبکر را گفتند تو جامع بازگير او گفت اي نست و مجال اي

د       باشد کی کسی گويد کی او اوراق نشان کرده است پس بهر کسی اشارت می      اق کردن ه اتف ا هم د ت کردن

ع شود                             ا کرامت او جم رآن ب کی به شيخ بوسعيد بايد داد کی اومردی صاحب حالست و چون اعجاز ق

شابهات کی    آنچ از فحوی کتاب مجيد کی جز حقّ نتواند بود روی نمايد، از محکمات آيات          ه از مت بود ن

ه             . در تفسير آن بتأويلی محتاج بايد بود       سم اللّ پس جامع قرآن بدست شيخ دادند، شيخ جامع بستد و گفت ب

تم خط از سوی                                  ر هيچ جای دارد و حقّ هست؟ و گفت هف ای ب ن مذهب شافعی پ الرحمن الرحيم تا اي

وَيَسْتَنْبِئُونَکَ اَحقّ هُوَ قُلْ ايِ     :  اين بود  دست راست و جامع باز کرد و به جمع نمود، اول کلمۀ خط هفتم             

ام شد،                        وَرَبِّي اِنَّهُ لَحقّ   ون تم د اکن د و گفتن رآن تعجب کردن ان از اعجاز ق د همگن  چون اين آيت برخوان

  ..بدين اختصار کرديم و ديگر قرآن باز نگرفتند برای ديگر مذاهب

شابور بم      آورده: حکايت ه می  اند کی درآن وقت کی شيخ از ن ه دروازۀ       يهن د، ب د، چون از طوس بيام آم
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ی ا م يخ تنه يد و ش ار رس ان   نوبه ود خراس ان ب دِ ترکمان د و اولِ عه شان از پس بودن ع دروي د و جم ران

ر       . ترکمانی چهار پنج بشيخ رسيدند و خواستند کی اسب شيخ باز ستانند           . ناايمن شيخ مرا به چهار کس ب

د          . ما را فرو گيرند و اسب شما راست          اند، چندان صبر کنيد کی        اسب نشانده  ن سخن بودن شان دري ا اي ت

سياريم هيچ          . جمع در رسيدند، شيخ گفت ما را فرو گيريد و اين اسب بديشان دهيد              ردم ب ا م جمع گفتند م

د  بديشان ندهيم، شيخ گفت نبايد که ما گفته        د کی    . ايم کی اين اسب از آن شماست، بديشان دهي ان کردن چن

ود  يخ ب ارت ش د .اش ستدند و برفتن ان اسب ب ع   .  ترکمان ر جم از ديگ د، نم رود آم ه ف يخ باجماعت بدي ش

ترکمانان بيامدند و اسب بازآوردند و اسب ديگری نيکو با آن بهم آوردند و از شيخ بسيار عذر خواستند                    

ول نکرد و گفت هرچ     . و گفتند ای شيخ اين جوانان ندانستند دل با ايشان خوش گردان      شيخ اسبان را قب

رويم           ا زباسرآن ن د و موی از سر                . ما از سر آن برخاستيم ب ه کردن ان توب ن بگفت ترکمان چون شيخ اي

  .بستردند و آن سال جمله به حج رفتند به برکۀ شيخ

اهِ شيخ چنانک پيوسته                          : حکايت رِ خانق ود پيرزنی حجرۀ داشت برزبَ شابور ب در آن وقت کی شيخ به ن

رفتی و به مجلس شيخ نيامدی و استماع سخن او                 والقسم قشيری می  ديد، و مدام به مجلس اب       شيخ را می  

ه روز شيخ را می              . نکردی رزن آخر هم شاهده می             اورا گفتند ای پي کنی و     بينی و کرامات ظاهر او م

ی ه مجلس او حاضر نم ز ب ام می هرگ تاد ام ه مجلس اس ست، گفت  شوی و ب درد بگري رزن ب شوی پي

  .نمايند اند و شيخ را بمن نمی مام را بمن نمودهچگونه کنم، بدست من نيست،استاد ا

ت ی  آورده: حکاي شابور مجلس م يخ در ن ی يک روز ش د ک تارچۀ در دست  ان يخ دس ت و آن روز ش گف

شابوری می           د کی حسن را                 داشت، در ميان سخن گفت سيصد دينار ن تارچه راست آي ن دس د کی ازي باي

و    .پيرزنی آواز داد کی من بدهم . سيصد دينار قرضست   شابوری است، ت  گفتند ای پيرزن سيصد دينار ن

ۀ                    از کجا آری؟ گفت من می      ه خان در ب ۀ پ چ از خان ردم آن ن سخن بگفت من حساب ک دانم، چون شيخ اي

ادم                         ود، در وجه گفت شيخ نه . شوهر برده بودم و آنچ شوهر به من داده بود حساب کردم سيصد دينار ب

ا چه دعاش                 دستارچه بدست حسن مؤ   ! شيخ گفت مبارک باد    دب بدان پيرزن داد و گفت ای حسن بگو ت

د و گفت ای               . پيرزن گفت دعاء دل خوشی    . کنم؟ حسن از پيرزن پرسيد     ت، شيخ بخندي ا شيخ گف حسن ب

ا                  ه م اد سالست ک سليم دل چرا جاه نخواستی و ضياع و عقار نخواستی؟ بدل خوشی چون افتادی که هفت

  !شام ما نرسيدپس زانو حصار کرديم وبوی اين حديث به م

ه                  : حکايت يک روز شيخ بوسعيد قدس اللّه روحه العزيز در خانقاه خويش نشسته بود سيد اجل نشابور ب

ود                 وی شيخ نشسته ب ود و در پهل ده ب ر دست              . سلام شيخ آم قانی درآمد،شيخ او را زب اس ش شيخ بوالعب

يد ش                . سيداجل بنشاند  د        سيد از آن بشکست، پس شيخ روی بوی کرد و گفت ای س ما را کی دوست دارن
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  .برای مصطفی دوست دارند و اينان را کی دوست دارند برای خدای دوست دارند

شابور می           آورده: حکايت ان می       اند کی روزی شيخ در بازار ن زار            رفت برناي ه، هر يکی اي د برهن آمدن

ي        پای چرمين پوشيده و يکی را بر گردن گرفته می          يدند شيخ پرس يش شيخ رس ن   آوردند، چون پ د کی اي

اختن و    . کيست؟ گفتند امير مقامران است    شيخ او را گفت اين اميری بچه يافتی؟ گفت ای شيخ براست ب

  !چون شيخ بشنيد نعرۀ بزد و گفت راست باز و پاک باز و امير باش. پاک باختن

ان                            : حکايت ودو شيخ آداب و سنن ن م کاسۀ شيخ ب ر سفره ه ود و ب خواجه علی طرسوسی خُسُر شيخ ب

نِ        يک شب خواجه علی کاسه پاکيزه می      . آموختی  ردن بوی می  خو کرد، شيخ گفت اين چيست؟ از شره بُ

ه سفره                  ديگر شب چون سفره می    ! کاسه فروخواهی برد   ی جای ديگر نشست، چون ب نهادند خواجه عل

ار ت                 آمد گفت خواجه علی را نمی      ه ب الاآی ک ه ب ا  بينم گفتند ای شيخ او به پای سفره است شيخ گفت ب و م

  .کشيم به از آنکه ديگران

خواجه بوالفتح شيخ گفت که چون خواجگک سنکانی به نزديک شيخ ما آمد جوانی ظريف بود                : حکايت

دی      شيخ را بدعوتی می. و جامهاء نيکو پوشيده داشت  ع ران ودی کی از پس جم . بردند، شيخ را عادت ب

يش مرو  شيخ گفت   . نگريست  رفت و بخود فرومی     خواجگک در پيش شيخ می     خواجگک واپس   ! در پ

د      . او بردست راست شيخ آمد    ! چون گامی چند برفتند شيخ گفت واپس مرو       . ايستاد د برفتن چون گامی چن

ر دست چپ     . خواجه بر دست چپ شيخ آمد    ! شيخ گفت خواجه بر دست راست مرو       شيخ گفت خواجه ب

ن     ! و راست برو  او دل تنگ شد و گفت ای شيخ کجاروم؟ گفت ای خواجه خود را بنه                ! مرو پس شيخ اي

  :بيت را بگفت

ار    ه ک دين حرف چ را ب ويی ت و ت ا ت ا ب  ت

 

زار   ست ز آدم بي ين آب حيوت  ک

 

  .فريادبر خواجگک افتاد و در پای شيخ افتاد و لبيک زد و سفر حجاز کرد و از نيک مردان گشت

ود و جمعی     خواجه بوالفتح شيخ گفت کی شيخ قدس اللّه روحه العزيز از نشابور بمي      : حکايت ده ب ه آم هن

د و وقتی خوش             گفت و خلقی بی       بسيار باوی، ديگر روز بر دکانی در مشهد مجلس می          حد نشسته بودن

ا       پديد آمده بود، درين ميان نعرۀ مستان و های وهوی و غلبۀ ايشان پديد آمد، کی در همسرايگی شيخ م

ود و   مردی بود کی اورا احمد بوشره گفتندی، مگر شبانه در سرای خود    باحريفان بکار باطل مشغول ب

اد       . کردند بامداد صبوح کردند و مشغلۀ عظيم می      ان افت ه در مردم فتند و غلب ق برآش ۀ خل صوفيان و عام

شان را باطل                . که برويم و سرای بر سر ايشان فرو گذاريم         ه اي شيخ در ميان سخن بود، گفت سبحان اللّ

د   یچنان مشغول کرده است کی از حقّ شماشان ياد نم           دين روشنی می         ! آي ي ب ان      شما حقّ ان ت د و چن بيني
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فرياد از خلق برآمد و بگريستند و به ترک آن امر معروف            . تان ياد نيايد    کند کی از آن باطل      مشغول نمی 

بگفتند خواجه بوالفتح گفت ديگر روز من پيش شيخ ايستاده بودم،احمد بوشره پيش شيخ فرا گذشت شرم                 

ا احم يچ نگفت ت را  د از شيخ فراگذشت پس شيخ گفت سلام عليک جنگ نکردهزده، شيخ ه ا ت م م اي

ا          ا م د ب اتی افت را مهم همسرای نيکيم، آن بزرگ درحقّ همسرايه بسيار وصيت کرده است، اگر وقتی ت

و              . همسرايگی کن تا مدد دهيم     ا ت اد و گفت ای شيخ ب ين نه چون شيخ اين سخن بگفت احمد روی بر زم

د شيخ شد            عهد کردم کی هرگز گرد آ      ردم و مري د کی شيخ از           . ن نگردم و توبه ک ار برنيام سی روزگ ب

نايی            . فرمود  کرد و هر کسی را وصيتی می        دنيا نقل می   احمد بر پای خاست و گفت ای شيخ پيرم و روش

رين                       . روی  نديدم و تو می    د، کمت روی افت ن شمع ب نايی اي شيخ گفت دل خوش دار کی کسی را کی روش

  . باوی کند، آن بود کی بروی رحمت کندچيزی کی خدای تعالی

نبه                       : حکايت ز روز چهارش ه روحه العزي هم خواجه بوالفتح شيخ گفت رحمةاللّه عليه کی شيخ قدس اللّ

ه شدی                   ا بگرماب يک روز شيخ    . بگرمابه رفتی و شيخ بومحمد جوينی رحمه اللّه بخانقاه آمدی و از آنج

ست؟ او            بومحمد جوينی به حمام فروشده بودند، شيخ گف        ه از چي ت ای خواجه اين آسايش و راحت گرماب

شتن                             د و خوي اورده موی بردارن نتها بجای ني ده و س ند و موی بالي گفت مردم در هفتۀ شوخگن شده باش

د         . بشورند، سبکتر گردند و بياسايند     ن باي ر ازي دگفت شيخ را چه می          . شيخ گفت بهت د؟    شيخ بومحم نماي

ی  ين م ا را چن ت م يخ گف ی  ش د ک ی نماي از م دين راحت ب دند چن ع ش الف جم د  دو مخ يخ بومحم د، ش ده

  .درآيد هيچ کس را آن نيست رحمةاللّه عليه بگريست و گفت ای شيخ آنچ ترا می

ز يکی      روزی شيخ مجلس می   : حکايت ه روحه العزي گفت و از فرزندان شيخ بوالحسن خرقانی قدس اللّ

دی               شيخ در ميان سخن گفت کسانی کی از خود ن           . حاضر بود  ا، بعق ی يومن وت ال د نب د از عه جات يافتن

ه         . رسيدند و اگر خواهيد جمله را بر شمريم        ود و اشارت ب ن خواجه ب در اي اگر کسی از خود پاک شد پ

رد  انی ک سن خرق يخ بوالح سر ش ه    . پ ه روح دس اللّ ت، ق ه اس انی را رفت سن خرق يخ بوالح ت ش س گف پ

ل                 اندکی خدای را    العزيز، کی علماء امت بران متفق      د شناخت و بوالحسن چون بعق ل باي  جل جلاله بعق

سيار کس را                     د و ب د و ندان د نبين د و راه ننماي نگريست او را درين راه نابينا ديد کی تا خدايش بينايی نده

  .ما دست گرفتيم و از غرور عقل براه آورديم

شابور بج                 : حکايت ه، کی شيخ بوسعيد در ن سر      ايی می  پدرم نورالدين منور گفت رحمةاللّه علي ت، ب رف

شابور آن موضع آراسته                          ازار ن ه ب د و از هم اکيزه دي وۀ پ ر    کوی حرب رسيد، دکانهای آراسته و پرمي ت

ا گفت خه   . چون شيخ آنجا رسيد پرسيد کی چه گويند؟ گفتند سر کوی حرب    . بودی ه   ! شيخ م کسی را ک

ة ا                   درم رحم م پ رد       سر کوی حرب چنين بود سر کوی صلحش چگونه تواند بود؟ و ه ه روايت ک ه علي للّ
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د و برتخت بنشست و                               رون آم ت، چون بي ز مجلس خواست گف ه روحه العزي کی روزی شيخ قدس اللّ

وعی ديگر              د و هر کس از سايلان از ن سيار بودن سيار مختلف و جمعی ب سايل ب د، م ان برخواندن مقري

  : شيخ گفت، بيتدر آخر. بود تا بسيار بپرسيدند کرد و خاموش می سؤال کردند و شيخ نظاره می

ت ار وادارم دس تن زي ن بخ ر م  گ

 

س    ن ب ار م وس ي سا و ط ا ورد و ن  ب

 

وصلی اللّه علی محمد و آله اجمعين و دست بروی فرود آورد و ازتخت بزير آمد و آن روز بيش از ين                      

ه،           يس ميهن د رئ نگفت و هم پدرم گفت کی در ابتدای حالت شيخ کی هنوز اهل ميهنه شيخ را منکر بودن

. داد  گفت و فتوی می     اجه حمويه، دانشمندی فاضل از سرخس آورده بود به تعصب شيخ تا مجلس می             خو

در معفوّست                         ا بچه ق روزی اين دانشمند به مجلس شيخ آمد، کسی از شيخ ما سؤال کرد که خون کيک ت

دان                                   ام است و اشارت ب ام خون کيک خواجه ام ا گفت ام وان کردن؟ شيخ م از ت دان نم در جامه کی ب

  .دانشمند کرد و گفت اين چنين مسئلها از وی پرسيد، از ما حديث وی پرسيد

وی                   آورده: حکايت تادی، او را بپرسيدی و ب ه فرس ر خواجه حموي اند کی شيخ هر روز آدينه حسن را ب

اخرت نمودی                 ه در      . پيغام دادی و سخنی گفتی و خواجه حمويه بدان خوش دل بودی و مف يک روز آدين

ود          زمستان روزی عظ   ه نزديک              . يم سرد بود و شيخ را مهمی در پيش ب د و گفت ب شيخ حسن را بخوان

رد روزی است   روز س ی ام وی ک وی و بگ لام گ ه رو و او را س ه حموي دين . خواج ين روزی ب در چن

  .سخن تفقد او فرو نگذاشت تا نبايد کی دل او برنجد کی شيخ در سرما از ما ياد نياورد

ت ی : حکاي س م يخ روزی مجل س در     گف ش يچ ک ی ه د ک اری بياي ی روزگ ت ک س گف ان مجل ت، در مي

د گرفت و درمسجدي يک روز                      جايگاهی سالی بنتواند نشست مستقيم و در صومعۀ پنج روز آرام نتوان

ا را سخنی گوی                   ر م ری درشد و گفت ای پي ه نزديک پي ر  . قرار نيابد و هم شيخ گفت کی جوانی ب پي

ی؟ گفت آری   تظار جواب می   ساعتی سر فرو برد، پس گفت ای جوان ان        ر گفت هرچ دون حقّ     . کن پي

د اِ            الی اجلٌّ    است جل جلاله کرای سخن نکند و هرچ سخن حقّ است عزوجل به عبارت درنياي ه تع نّ اللّ

  .من اَن يوصَف بوصفٍ اويذکر بذکرً

اه صندوقی                         : حکايت ع را در خدمت شيخ بخانق ود يک شب جم در آن وقت کی شيخ بوسعيد بنشابور ب

د و صوفيان را  بر رم ش ماع گ ود، چون س يد اجل حسن ب سرايگی س اه در هم ن خانق دعوت، و اي د ب دن

شوليد از رقص صوفيان، از چاکران                 يد حسن را خواب بب د، س حالتی ظاهر گشت و در رقص درآمدن

وت         ت و او را دع ندوقی اس اه ص ن خانق عيد دري يخ بوس د ش ت؟ گفتن وده اس ه ب ی چ يد ک ويش بپرس خ

د، صو     کرده د   فيان رقص می    ان ر                . کنن اه ب ام شويد و خانق ر ب ت، ب ودی گف يد اجل صوفيان را منکر ب س
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از می              ! سرايشان فرو گذاريد   اه ب ر           چاکران سيد اجل بر بام آمدند و سر خانق اه بزي د و خشت بخانق کردن

ی د م شوليدند . انداختن حابنا ب اه        . اص شت در خانق ل خ يد اج سان س د ک ت؟ گفتن وده اس ه ب ت چ يخ گف ش

د،            . اند بياريد     شيخ گفت آنچ فرو انداخته    . ندازندا  می ه خدمت شيخ آوردن د و ب جملۀ خشتها بر طبقی نهادن

ر چشم    گرفت و بوسه می   کردند، شيخ آن يک يک خشت را بر می          چاکران سيد از بام نظاره می      داد و ب

از                            نهاد و می     می دل و جان ب ود و آن را ب ز و نيکو ب وت رود عزي اد   گفت هرچ از حضرت نب د نه .  باي

اه کوی عدنی            عظيم بد نيامد کی بر ما اين خرده فرو شد کی خواب چنين عزيزي بشوليديم؟ ما را بخانق

د شد ان باي د و . کوي اه در خدمت شيخ برفتن ر اسب نشست و صوفيان هر دو خانق الی برخاست و ب ح

ان در راه می       اه       قوّالان همچن ا بخانق د ت يد اجل    و آن شب سماعی خوش برفت و چ            . گفتن ون چاکران س

سان او را زده   رد کی صوفيان ک اد ک يد اجل اعتق ور، س ان و رنج دند، گري يد ش ا سرای س د حسن ب . ان

دين صفت می                 ه ب وده است ک ود يک يک          بپرسيد کی شما را چه ب ه ب اجرايی کی رفت شان م د؟ اي گريي

ه        گفت آخر    . سيد چون بشنيد پشيمان شد از آن حرکت کی گفته بود          . حکايت کردند  د جمل ت؟ گفتن چه رف

ه شب                       . برفتند د و هم رون آم ه بي سيد اجل رنجور شد و بگريست و آن داوری صوفيان از باطن او جمل

ذر                  . پيچيد  برخويشتن می  ا بع ديگر روز بامداد بگاه برخاست و فرمود تا ستور زين کردند و بر نشست ت

ار سوی             د می  شيخ خود بگاه برنشسته بود و با جماعت متصوفه بعذر سي          . شيخ آيد  سر چه د، هر دو ب آم

را      خواستند و می    نشابور بهم رسيدند، يکديگر را در بر گرفتند و بپرسيدند و از يکديگر عذر می               د ت گفتن

ه                        . باز بايد گشت   ا من ب د گشت ت از باي ود شيخ را ب د ب ول خواه را قب تا سيد اجل گفت اگر هيچ عذر م

د و هر دو              . يد راست  شيخ گفت فرمان س   . خدمت شيخ آيم و استغفار کنم      اه آمدن شتند و بخانق هر دو بازگ

دند   ع صافی ش ۀ جم تند و هم ذرها خواس زرگ ع يخ    . ب ه نزديک ش ا را ب خن م ر س ت اگ ل گف يد اج س

ه               . قبولست، امشب شيخ را بخانۀ ما بايد آمد        يد تکلف بزرگان شيخ آن شب به نزديک سيد اجل رفت و س

اه آن شب آن            يد اجل را در حقّ شيخ ارادتی عظيم                   راست کرده بودو جمع هر دو خانق ا بياسودند و س ج

  .پديد آمد چنانک در مدتی کی شيخ در نشابور بود سی هزار دينار در راه شيخ خرج کرد

اد               آورده: حکايت ای خاست و قصۀ دراز اساس نه ر پ شيخ گفت ای   . اند کی درويشی در مجلس شيخ ب

ن         آن مرد بنشست. جوان مرد بنشين تا ترا حديث آموزم     ن قصۀ دراز؟ اي رد اي  شيخ گفت چه خواهی ک

ز                   ه فلان چي را ب تن خيانتست و م تن امانتست و دروغ گف ين گوی کی راست گف بار کی سؤال کنی چن

رد گفت    . شيخ گفت بگوی    . ام يا نه    مرد گفت کی چنين کنم، به دستوری باز گويم تا آموخته          . حاجتست م

تن خيانتست و مر  تن امانتست و دروغ گف ه فرجی شيخ حاجتست راست گف اد . ا ب ارک ب شيخ گفت مب

رد                  . فرجی از پشت باز کرد و به وی تسليم کرد          دان شيخ نزديک آن م رد مري ام ک چون شيخ مجلس تم
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ه            اه بفروخت، ب يد، آنگ ه هزار درم رس رفتند و فرجی شيخ را بصد درم خريداری کردند، نفروخت تا ب

ا آن درو            ول نکرد و فرجی ب دان        خدمت شيخ آوردند، قب وی بگذاشت و از مري رد و سيم ب ه ک يش روان

  .خاص گشت

ودو شيخ را در             شيخ روزی در ميهنه مجلس می     : حکايت گفت، حمزۀ از جاهی کاردگر کی مريد شيخ ب

ه                       حقّ او نظری تمامتر، هر روز که نوبت مجلس شيخ بودی حمزه بگاه از ازجاه برفتی و تا آن وقتی ک

ر می    . نه رسيدی و بر جای خود نشستی     شيخ از خانه بيرون آمدی او بميه       زه ديرت ن روز حم يد و   اي رس

ود             شيخ را تقاضاء او می     رم رو ب يد،     . بود که درويشی عظيم شکسته و گ زه در رس ۀ مجلس حم در ميان

  :بيت! درآی ای حمزه! شيخ روی سوی او کرد و گفت در آی ای حمزه

ردی    نقش ک ه م ه خان ره هم  از چه

رد ش ک ی ش ا يک شاط م ادی و ن  یش

 

ردی  ش ک و آت ا چ ان م اده رخ  وز ب

ا خوش کردی             عيشت خوش باد کی عيش م

 

  .فرياد از مجلس برآمد و حالتها رفت

. شيخ را قدس اللّه روحه يک روز قبضی بود، از ميهنه قصد سرخس کرد چنانک سنت او بود: حکايت

د  ان را دي يد لقم رد رس ی . چون بدست ک ا م عيد کج ت ای بوس ان گف ت دل لقم ه روی؟ گف م تنگ است ب

  !گفت چون به سرخس رسی خدای سرخس را از ما سلام گويی. روم سرخس می

دگی        . شيخ بوسعيد گفت ما در سرخس پيش پير بوالفضل بوديم         : حکايت ان را نالن يکی درآمد و گفت لقم

د    ا بري ه        . پديد آمده است و فرومانده و گفت مرا برباط بورج ا آنجاست و هيچ سخن نگفت سه روزست ت

ر بوالفضل          ، امروز گفته است کی پير بوالفضل را بگوييد که لقمان می           است برود، هيچ شغلی هست؟ پي

م   ا روي ت آنج شنيد گف ون ب ر     . چ رد پي سمی ک د تب ان وی را بدي ديم،چون لقم ا ش ع آنج ت و بجم برخاس

د   زد و لب نمی       نگريست و نفسی گرم می      بوالفضل بر سر بالين او بنشست او در پير می          ی از  يک . جنباني

د     جمع گفت لا اله الااللّه، لقمان تبسمی کرد و گفت يا جوامرد ما خراج بداده     ر توحي تده و ب ايم و برات س

اد می           . باقی داريم  ا ي د داد    آن درويش گفت آخر خويشتن را ب ده می         . باي را عرب ان گفت م ر      لقم ايی ب فرم

د  درگاه او؟ پير بوالفضل را خوش آمد و گفت راست می           و  . گوي ان     ساعتی ب د نفسش منقطع شد و همچن

د         در پير می   د نيام ر در نظرش پدي شد کی         . نگريست و هيچ تغي د ن ام شد و بعضی گفتن د تم بعضی گفتن

وز نظرش درست است  سته   . هن ا نش ا م ن ت د و لک ام ش ت تم ضل گف ر بوالف د   پي راز نکن شم ف م او چ اي

  .بوالفضل برخاست و لقمان چشم بر هم نهاد

يک روز شيخ     .  آن وقت کی شيخ بوسعيد بقاين رسيد او را آنجا دعوتها کردند            اند کی در    آورده: حکايت
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ود، او گفت مدت چهل                         زرگ عصر ب را دعوتی کرده بودند، کس بخواجه بوسعيد حداد فرستادند کی ب

خبر نزديک شيخ آوردند، شيخ گفت مدت  . ام  ام، نان هيچ کس نخورده      سال است کی من نان خود خورده      

ان کسی ديگر، هرچ خورده            ت که نه نان خود خورده     پنجاه واند سالس   ام و  ام از آن حقّ خورده   ام و نه ن

  .آن او دانسته

دی،                          : حکايت اينی گفتن د ق زرگ، و اورا محم ا مردی ب ود آنج امی ب ود ام هم درين وقت که شيخ بقاين ب

 در خدمت شيخ      روزی شيخ را بدعوتی بردند و او      . پيوسته پيش شيخ آمدی و بدعوتها با شيخ بهم بودی         

از              کردند و رقص می     بود و سماع می    از، نم د گفت نم ا      ! کردند، آواز نماز برآمد، امام محم شيخ گفت م

د            . کرد  در نمازيم و رقص می     ع آم يش جم از بگزارد آنگه پ د و نم رون آم ع بي ان جم چون از  . او از مي

ر هيچ         سماع فارغ شدند شيخ روی به جمع کرد و گفت از آنجا کی آفتاب برآيد تا                رو رود ب  بدانجا کی ف

  .آدمی نيفتد بزرگوارتر و فاضلتر ازين مرد، اما سر مويی بازين حديث کار ندارد

ت ماعيل           آورده: حکاي تاد اس وينی و اس د ج ون محم ان چ ی از بزرگ شابور جمع ی روزی در ن د ک ان

چون .  شب چيستگفتند تا ورد هر يکی در صابونی و استاد ابوالقسم قشيری در خدمت شيخ بودند و می

گوييم کی يارب درويشان را  نوبت به شيخ رسيد گفتند ای شيخ ورد تو چيست؟ شيخ ما گفت هر شب می

ن چه ورد باشد؟ شيخ           . فردا چيزی خوش ده تا بخورند    د ای شيخ اي ستند و گفتن ه يکديگر نگري شان ب اي

سْلِم   اِنَّ اللّه تَعالی فی عَونِ ال     : گفت که مصطفی عليه السلام گفته است       هِ المُ  عَبدِ مادامَ العَبْدُ فی عَونِ اَخي

ود کی آن                 . ايشان اقرار دادند کی ورد شيخ تمامتر است        شان نم دقيقه درين حکايت اينست کی شيخ بدي

ن نصيب نفس          کنيدبرای ثواب آخرت و طلب درجه می         خوانيد و نمازی می     وردی کی شما می    د و اي کني

ا موقوف              روزگار خويش می  طلبيد هم برای      شماست، اگر نيکی می    خواهيد و همگی اوراد و دعوات م

چنانک در سخنان يکی از مشايخ بزرگست        . و مصروفست بر نيکی خواستن برای غير پس اين تمامتر         

خداوندا اعضا و جوارح مرا روز قيامت چندان گردان کی هفت طبقۀ دوزخ از : گفت که در مناجات می

د        اعضا و جوارح من چنان پر گردد کی          دگان خويش را             . هيچ کس را جای نمان ۀ بن هر عذاب کی هم

دگان از                       نم و بن راد خويش ببي ه م ستانم و او را ب ا من داد از نفس خود ب ه ت ر نفس من ن رد ب خواهی ک

  .عقوبت خلاص بيابند

ز و       : حکايت د جوينی گفت کی برخي امام الحرمين ابوالمعالی جوينی گفت کی روزی پدرم شيخ بومحم

من به خدمت شيخ رفتم، سلام       . وسعيد بوالخير رو و هرچ شيخ گويد ياد دار تا با من بگويی            به نزديک ب  

يد و گفت چه می            تم خلافی       گفتم، شيخ مرا بپرس د       . خوانی؟ گف د   ! شيخ گفت خلاف نباي من  ! خلاف نباي

ه     . بازگشتم و بخدمت پدر آمدم و گفتم که برزفان شيخ چه رفت       ن خلافی مخوان فق د ازي  و پدرم گفت بع
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  .من بران اشارت برفتم تا به برکۀ نظر ايشان کار علم من بدين درجه رسيد. مذهب خوان

ان در خدمت              اند کی شيخ بشهر هری می        آورده: حکايت سيار و مقري ا    . رفت و جمعی ب ه ريک چون بدي

اس ريکايی                            ه او را شيخ بوالعب وده است در آن دي رسيد و آن ديهيست بر دو فرسنگی شهر، و مردی ب

ار            گف وده       . تندی و او برادری داشته است مردی عزيز و نيکو روزگ اهم ب شان پيوسته ب د و کوشکی       اي ان

ته ا     داش صوفه آنج ل مت ه از اه ودی و هرک ا ب شان آنج ری است، و نشست اي ل ه ادت اه د چنانک ع ان

 چون شيخ . رسيدی او را آنجا فرود آوردندی و شرط ضيافت بجای آوردندی، و سماع را منکر بودندی   

ارغ شدند شيخ گفت                           د، چون از سفره ف ا حضری آوردن دو م آنجا رسيد او را درآن کوشک فرود آورن

وده است            . بيتی برگوييد  ود نب ا را معه ا بيتی بگوی            . شيخ بوالعباس گفت م وّال را گفت بي وّال  . شيخ ق ق

ا شيخ موافقت می             چيزی برگفت، شيخ را حالتی پديد آمد، برخاست و رقص می           ع ب د و   ن  کرد و جم مودن

ی اری م اس انک يخ بوالعب ود ش ز در رقص  . نم ا او ني شيد ت ود ک ا دست او بگرفت و نزديک خ يخ م ش

د شيده می. موافقت کن شتن ک ا گفت بنگر. داشت او خوي ۀ ! شيخ م ست، جمل رون نگري ه صحرا بي او ب

ر موافقت شيخ رقص می               ه ب د ک ا را دي ان و بناه د  کوهها و درخت اس بی   . کردن ش  شيخ بوالعب تن در خوي

هر دو برادر در رقص ! رقص آمد و دست برادر بگرفت و گفت بيا کی ما را به بيل اين مرد گِل نيست       

ود و ديگر          . آمدند و انکار از پيش برگرفتند و بعد از آن در سماع رغبت نمودند              ا بب و شيخ آن روز آنج

سلمانی در شده است              ن شهر م يد گفت دري در شهر رس رون    روز به شهر هری شد، چون ب ر بي ا کف ام

يش     . چون در شهر شد در آن خانقاه شد که خالو در آنجا بود            . نيامده است  در بالای خانقاه خالو شيخ را پ

د ديگر را بديدن د و يک د و  . آم سرای قاضی هری ش ا بازگشت و ب م از آنج يچ سخن نگفت و ه يخ ه ش

ه خدمت شيخ      خبر به شيخ قاضی رسيد، قاضی پای برهنه بيرون دويد و . حجاب  بنشست بی  و ب دو زان  ب

ةٍ    شيخ گفت    ! بنشست و گفت ای شيخ آخر سخنی بگوی           لِّ خَطيئ دُّنيا رأسُ کُ بُّ ال ن سخن    حُ يش ازي  و ب

ه می      . نگفت و برخاست   رفت   قاضی بسيار تضرع نمود کی شيخ يک ساعت توقف کند، نکرد در راه ک

ودو می                  اده ب راک شيخ نه ه فت ت، در راه از      يکی از اهل هری دست ب ه ای شيخ            رف رد ک  شيخ سؤال ک

رشِ استوی      درين آيت چگويی کی      ی الْعَ اد               . اَلرَّحْمنُ عَلَ ه ي ند ک ان باش ه پيرزن ا را در ميهن شيخ گفت م

پس شيخ بيامدتا به دروازه بيرون شود، جايی رسيد کی گَوی آب . دارند که خدای بود و هيچ عرش نبود

وِ آب   کندۀ بزرگ بود چنانک معهود ايشانست کی آنرا جاء         يعقوب گويند مردی ايستاده بود بر سر آن گَ

ا         و فرياد می   رد          ! کرد کی ای گوهر بي رون ک دانهای            . زنی سر از سرای بي ه زده و دن ياه و آبل ر و س پي

ا را گوهر       : بزرگ و بصفات ذميمه موصوف، شيخ و جمع را نظر برآن زن افتاد، شيخ گفت               ان دري چن

ا      . که آنرا دروازۀ درسره گويند  و روی بدروازۀ نهاد     ! به ازين نباشد   يد، مردی آنج ه دروازه رس چون ب
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دان دروازه                          ر آنکه ب رد ب ه دلالت ک ۀ رفت ک ر لفظ شيخ کلم د و ب بود، کلمۀ بگفت که شيخ ازآن برنجي

ا          ر ديگر دروازه ر                   . عمارتی نباشد چنانک ب ود چنانک ب ارت نب دان دروازه هيچ عم از ب از آن وقت ب

ده     ديگر دروازهای هری پس شي     خ از در شهر بيرون آمد و خلق بسيار بوداع شيخ و به نظاره بيرون آم

ومٍ عَظيم       شيخ روی بازپس کرد و گفت يا اهل هری        . بودند   اِنّی اريکُم بِخيرٍ و اِنّی اَخافُ عَلَيکم عَذاب ي

  .و برفت و بيش ازين سخن نگفت و يک ساعت در شهر هری مقام نکرد

ه انصاری            از چند کس از فرزندان ش     : حکايت يخ عبداللّه انصاری روايت کرده اندکی شيخ اسلام عبداللّ

پس . خواستم کی مرا درين معنی گشايشی بود گفت کی در اول جوانی که من طالب اين حديث بودم، می

ن می                 رياضتها می  ان دي ران طريقت و بزرگ دد می     کردم و به خدمت پي دعا م يدم و ب ز    رس تم و ني خواس

اره و             خويشتن برزفان من می     بودی که بی    میدرزفان من فحش گفتن      رفتی و من به باطن آن را سخت ک

تا وقتی کی به نشابور شدم . شد کردم آن فحش گفتن از زفان من بيرون نمی منکر بودم، هر چند جهد می     

ود و                           ارت اودرشدم و او نشسته ب ه زي شه ب و شيخ بوسعيد قدس اللّه روحه العزيز آنجا بود من بدين اندي

يده در شکر سوده می              مر ه شيخ می      يدي در خدمت او و شلغم جوش د و ب ار      گرداني ه ک را ب داد و شيخ آن

ه بدست خويش در دهان                    . برد  می من در رفتم، شلغمی در دست داشت يک نيمه خورده بود آن يک نيم

ست، و سخن حقّيق                   ه نباي ز ک ت من نهاد، ا زآن ساعت باز هرگز بر زفان من فحشی نرفت و نه هيچ چي

رود همه از آن نيم شلغم دارم کی شيخ بدست مبارک خويش          بر من گشاده گشت و هرچ بر زفان من می         

  .در دهان من نهاده

ت شابوری     آورده: حکاي ار زر ن صد دين ه از جهت صوفيان پان عيد را در ميهن يخ بوس ی ش ی وقت د ک ان

ن  يک روز حسن مؤدب را گفت ستور زين کنند تا نزديک بو    . قرض افتاده بود   الفضل فراتی رويم که اي

ه                 رد ک اوام او تواند گزارد پس شيخ با جمعی صوفيان روانه شدند، درويشی خبر پيش بوالفضل فراتی ب

ی و م يش ت شۀ اوامی پ يخ باندي ه رفت ش ان او چ ر زف ه ب د و در ميهن د . آي رون آم تقبال بي ضل باس بوالف

ا تکل        رود آورد ب امتر و شيخ را بجای خوش ف انی نيکو      باعزازی هرچ تم سيار و سه روز ميزب ای ب فه

ای ننشست         ا        . بکرد و درين سه روز در خدمت شيخ از پ ی ي ۀ بگفت يش از آنکه شيخ کلم ارم پ روز چه

ن از جهت قرض شيخ و                            شابوری بحسن داد و گفت اي ار زر ن درين معنی اشارت کردی او پانصد دين

ن از    صد دينار ديگر به سخت و بدو داد و گفت اين از جهت سفرۀ را               ه و صد دينار ديگر بداد و گفت اي

ا شيخ بگفت                 . جهت راه آورد   ی ب ن معن د و اي شيخ بوالفضل را گفت چه دعات           . پس حسن مؤدب بيام

ه                     . گويم؟ گفت هرچ شيخ فرمايد     ا شيخ ک ه ي تاند؟ گفت ن گفت گويم کی حقّ سبحانه و تعالی دنيات باز س

ودی      اگر دنيا نبودی قدم مبارک شيخ اينجا نرسيدی و فر          ه       . اغت دل شما نب دايا او را ب ار خ شيخ گفت ب
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يد و                    دان او رس او و فرزن ۀ دعای شيخ ب ر ک ال او و ب ه وب ردان ن ا را زاد راه او گ دنيا باز مگذار و دني

بوالفضل از جملۀ عزيزان گشت و فرزندان او بدرجهای بزرگ رسيدند، هم در دين و هم در دنيا، و از        

  .معارف خراسان گشتند

ار  : حکايت حسن  . و در آن وقت کی شيخ بوسعيد به نشابور بود روزی حسن را گفت برخيز و قوّالی بي

ه                         اتی، حسن ب د در خراب شان دادن بيرون رفت و طلب کرد، کسی را نيافت، چون عاجز شد جوانی را ن

افتم الا جوانی                          . طلب او شد، او مست بود      ردم هيچ ني ه شهر طلب ک د و گفت ای شيخ هم پيش شيخ آم

ر نداشت             . شيخ گفت او را ببايد آورد     . ن صفت بدي . حسن جوان را بخدمت شيخ آورد چنانک از خود خب

جوان بيتی شکسته بسته بگفت چنانک حال مستان بودو هم آنجا در ! شيخ گفت ای جوان چيزی بر گوی

رآورد                   . خواب شد  اد ب د فري کی  شيخ گفت او را نيکو بخوابانيد جوان ساعتی بخفت چون از خواب درآم

پس جوان در پای . من کجاام؟ حسن به نزديک رفت و حال بگفت کی ترا شيخ طلب کرد تا بيتی بگويی                

ر سر وی                       يک يک می   ردم شيخ دست ب ه ک افتاد تا پيش شيخ رسيد و پای شيخ را بوسه داد و گفت توب

ا                        شان بج اه سی سال خدمت دروي يد و در خانق ۀ شيخ در وی پوش ی نهاد و موی سرش برگرفت و جام

  .آورد به برکۀ نظر شيخ

د               : حکايت د، شيخ       . هم در آن وقت کی شيخ به نشابور بود يک روز گفت اسب زين کني ن کردن اسب زي

ه، مست، روی بگشاده و آراسته نزديک                 . برنشست و جمع در خدمت برفتند      ازارزنی مطرب ان ب در مي

يد يخ رس ر شو . ش ه از راه فرات د ک روی زدن ع بانگ ب ت دست از! جم يخ گف دش چون آن زن . و بداري

  :نزديک شيخ رسيد شيخ گفت

ی    ازار آي ه ب ست ب ته و م  آراس

 

ی     ار آي ی گرفت ی ک ت نترس  !ای دوس

 

ی را از        ود و يک ی ب ه در آن نزديک د ک سجدی ش ست و در م سيار بگري د و ب د آم التی پدي آن زن را ح

ود       درويش در رفت آن عور       . شيخ گفت بروتاخود چه حالتست    . مريدان شيخ آواز داد    يده ب ت هرچ پوش

ه              ه خدمت شيخ رسان و بگوی کی توب دان درويش داد و گفت ب اد و ب از جامه و پيرايه در ايزاری نه

ا من داد ی ب ردم، همت انيد. ک ام برس ه خدمت شيخ آوردو پيغ ه ب اد و . درويش جام ارک ب شيخ گفت مب

وی خوش د                      پيد و ب ان س وا و ن ه     بفرمود تا آنچ آن زن داده بود همانجا به حل ان روی ب د و شيخ همچن ادن

د و          ار بري ت بک شان را گف د و اي ق نهادن وام خل يش ع ه پ د و هم ا آوردن الان طعامه اد، حم صحرا نه

ر           وی خوش ب ستادند و آن عود و ب ه نظاره بي صوفيان را موافقت نفرمود و شيخ با صوفيان بر گوشۀ ب

اد     ز سوخت و شيخ را وقت خوش شده بود ونعره می     عودمی. آتش نهادند  دود و ب د ب دم آي د و گفت هرچ ب
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دم                               . برود ه ثابت ق رآن توب ه ب د و زن مطرب ه شهر آم ارغ شدند شيخ ب چون عام از اين طعام خوردن ف

  .بماند به برکۀ نظر مبارک شيخ قدس اللّه روحه العزيز

ود، سيف الدو                   : حکايت شابور ب ه  خواجه بوالفتح شيخ گفت رحمةاللّه عليه کی در آن وقت کی شيخ به ن ل

سيار  اه، و ب د در خانق ارت شيخ آم ه زي ود، يک روز ب زرگ ب ۀ سلاطين ب ود و از جمل شابور ب ی ن وال

ی رد و گفت م دمتها ک ست و خ ی بگري ول کن دی قب ه فرزن را ب د کی م ۀ . باي رهيم درج شيخ گفت ای اب

ايم   گفت به برکات همت شيخ ان شاء اللّه کی        . بزرگ آوردی نبايد کی بحقّ اين قيام نتوانی نمود         ام نم .  قي

د؟ گفت                                م نکنن ر رعيت ظل ا ب اه داری ت شکر را دست کوت ی و ل م نکن ذيرفتی کی ظل ا پ شيخ گفت از م

ردم رديم. ک ول ک دی قب ه فرزن را ب د و عدل و نيکو . شيخ گفت ت رون آم رد و بي ه خدمت ک سيف الدول

دل و انصاف در خراسان و عراق مشهور شد و بج             ان شد کی بع دو  سيرتی آغاز نهاد تا چن وامردی ب

  .مثل زدندی، از برکۀ نظر شيخ

ا   . گفت  در آن وقت کی شيخ بنشابور بود يک روز در خانقاه استاد امام مجلس می      : حکايت چون از آنج

د                 بکوی عدنی کويان می    از آم يش ب ود پ چون  . رفت در راه او را ابرهيم ينال که برادر سلطان طغرل ب

ر آر    .  آورد و خدمت کرد  بخدمت شيخ رسيد از اسب فرود آمد و سرفرود         او سر  ! شيخ گفت سر فرودت

شيخ گفت تمام شد، بسم     . و فرودتر آورد تا سر به نزديک زمين آورد        ! شيخ گفت فرودترآ  . فرودتر آورد 

د          . او برنشست و شيخ براند و بخانقاه آمد       ! اللّه، برنشين  مگر به خاطر درويشی بگذشت کی اين چه توان

ه              بود کی شيخ کرد با برادر سل       دانی ک و ن طان طغرل؟ شيخ روی بدان درويش کرد و گفت ای درويش ت

ا خود              ه م هرکه بر ما سلام کند از بهر او کند؟ قالب ما قبلۀ تقرب خلقست والا مقصود حقّست جل جلال

ود                 ولتر ب ود مقب ر ب د بخشوع نزديکت ستيم و هر خدمت کی جهت حقّ باشد هر چن ا   . در ميان ني پس م

دمت   ال را خ رهيم ين ود    اب دمت خ ه خ وديم ن الی فرم قّ تع سلمانان     .  ح ۀ م ه را قبل ت کعب يخ گف س ش پ

ادو بدانست کی     اند تا خلق او را سجود می   گردانيده کنند و کعبه خود در ميان نه آن درويش در زمين افت

ه                             ه ب ه بظاهر و ن رد ن وان ک راض نت د اعت هرچ پيران کنند خاطر کسی بدان نرسد و بر هرچ ايشان کنن

  .جز حقّ نتواند بودباطن که 

ه کی او گفت از شيخ               : حکايت ه عن ست رضی اللّ انی نقل به روايتی درست از خواجه امام ابوعلی عثم

ر               ر سر و کمری ب اجی ب دم، ت بوسعيد شنيدم کی گفت مصطفی را صلوات اللّه و سلامه عليه بخواب دي

ستاده و ا                 ر سر او اي وبکر شبلی در          ميان، و اميرالمؤمنين علی رضی اللّه عنه بر زب د و اب بوالقاسم جني

ذا  : يا رَسولَ اللّه ما تقولُ مِن اولياء اللّه؟ مصطفی گفت         : من سلام گفتم و سؤال کردم کی      . خدمت وی  ه

نهم                      دٍ م لِ واح ی ک ارَ ال دۀ      مِنهُم وَانتَ آخِرهُم فاذا مَضيتَ اَنت لشأنک لامذکراحد بعدک و اَش ع کنن  و جم
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جل عزالدين محمود ايلباشی طول اللّه عمره شنيدم بطوس کی گفت من              گويد کی من از امام ا       کلمات می 

ه از شيخ بوسعيد                                 ه او گفت ک نيدم ا زجاهی ک در خويش ش نيدم کی گفت من از پ از امام عبدالرحيم ش

ا باسعيد                          ا را گفت ي ه م دم ک ه در خواب دي ه علي بوالخير شنيدم کی گفت وقتی مصطفی را صلوات اللّ

ی نباشد و انگشتری از دست                   چنانک من آخر پيغامبر    ان بودم تو آخرين جملۀ اوليايی، بعد ازتو هيچ ول

  .مبارک خويش بيرون آورد و بمن داد

گفت، در ميانۀ مجلس درويشی در رسيد  وقتی شيخ قدس اللّه روحه العزيز در ميهنه مجلس می    : حکايت

ر روز در  دمت بجای آورد و ه ه روز خ اورالنهر و درمجلس بنشست و س ستی، از م يخ نش  مجلس ش

زد و        رۀ ب س نع ان مجل ش در مي ارم آن دروي ی، روز چه وب گفت خنان خ ردی و س وی ک يخ روی ب ش

ا                 برخاست و گفت ای شيخ مرا می       بايد کی بدانم کی تو چه مردی و چه چيزی؟ شيخ گفت ای درويش م

نيد بنشست          . را بر کيسه بندنيست و با خلق خدای جنگ نيست           شيخ از    چون . درويش چون آن سخن ش

اورالنهر شد ه جانب م رد و ب زار ک ای اف ارغ شد آن درويش پ شايخ . مجلس ف ا م يد آنج ا رس چون آنج

دی                          بزرگ بوده  يوه سخنی گفتن ن ش ه بنشستندی و هر کسی دري . اند و عادت ايشان چنان بودی کی حلق

يد، او      چون آن درويش در ميان ايشان بنشست و هر کسی سخنی می             درويش رس د نوبت ب د  گفتن را گفتن

ه کی سخنان نيک می        ! بيا تا چه آوردی از خراسان      اد      گفت من پيری ديدم در ميهن ه ي ت، من آن هم گف

د                                 سه بن ر کي ا را ب ست؟ او گفت م و چي و چه مردی و احوال ت نتوانستم داشت، از وی سؤال کردم که ت

د     جملۀ پيران بيکبار برخاستند و روی سوی خراسان کردن        . نيست و با خلق جنگ نيست      د و سجود کردن

  .بايد کرد که با او هيچ چيز نمانده است تعظيم حالت شيخ را، کی چنين کس را تعظيم می

در آن وقت کی شيخ به نشابور شد، مدت يکسال ابوالقسم القشيری شيخ ما را نديده بود و او را : حکايت

دی    منکر بود و هرچ شيخ را رفتی بيامدندی و باوی بگفتندی و هرچ استاد امام             ا شيخ گفتن را همچنان ب

ی                 . و هر وقتی استاد امام از راه انکار در حقّ شيخ کلمۀ بگفتی و خبر با شيخ آوردندی و شيخ هيچ نگفت

دارد   روزی برزفان استاد امام رفت کی بيش از آن نيست کی بوسعيد حقّ سبحانه و تعالی را دوست می                  

م و بوسعيد       ن است درين ره که ما همچندان پيل       فرق چندي . دارد  و حقّ سبحانه وتعالی ما را دوست می        اي

ه                      . چند پشۀ  اين خبر به نزديک شيخ آوردند شيخ آنکس را گفت کی برو و به نزديک استاد شو و بگو ک

ستيم               ام           . آن پشه هم تويی ما هيچ چيز نيستيم و ما خود در ميان ني تاد ام د و آن سخن باس آن درويش بيام

باز قول کرد کی نيز ببدِ شيخ سخن نگويد و نگفت تا آنگاه کی به مجلس                 استاد امام از آن ساعت      . بگفت

  .شيخ آمد و آن داوری با موافقت و الفت مبدل شد و آن حکايت نبشته آمده است

هم در آن وقت کی شيخ بنشابور بود يکی از ايمۀ بزرگ بيمار گشته بود، شيخ بعيادت او رفت : حکايت
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د، يکی می          و بنشست و اورا بپرسيد، جمعی از       ام درآمدن دين            وکيلان اسباب ام گفت فلان اسباب را چن

د و   هر يکی ازين جنس سخنی می  . بايد کرد گفت فلان مستغل را عمارت می     بايد و يکی می     تخم می  گفتن

يد و از شيخ   . کرد گفت و همگی خويش در آن مستغرق می        او هر يکی را جوابی می      چون با خويش رس

ا          . بايد مرد   جه امام را بهتر ازين می     عذر خواست، شيخ گفت خوا     يد و دانست کی خط او با خويشتن رس

  .کرده است و حقّ بدست شيخ است و از آن استغفار کرد

شايخ           هم در آن وقت کی شيخ بنشابور بود روزی بگورستان حيره می           : حکايت سر خاک م رفت چون ب

تند    صو . زدند خوردند و چيزی می  رسيد جمعی را ديد آنجا کی خمر می        د، خواس فيان در اضطراب آمدن

يد گفت         . کی ايشان را احتساب کنند و برنجانند، شيخ مانع شد          شان رس د چنانک    : چون نزديک اي خداون

ای          . باشيد، در آن جهان نيز خوش دلتان داراد         درين جهان خوش دل می     ه در پ تند و جمل جماعت برخاس

  .ک نظر شيخ از نيک مردان شدندشيخ افتادند و خمرها را بريختند و توبه کردند و از ي

انی نيکو و                  شيخ ابوسعيد به مرو رودمی    : حکايت د و مردم اخوش دي يد جايی ن ه بغشور رس شد چون ب

بزرگ و بيشتر ايمه و اهل تقوی بودند و چنين گويند که سيصد مرد مفتی و متدين در بغشور بوده است 

ا             چون شيخ آنجا رسيد گفت ا     . و جمله عوام شهر مصلح بودند      شتيان و از آنج ر به ن شهر دوزخيست ب ي

ام                         ا مق د روز آنج بمرو الرود شد وقاضی حسين رحمةاللّه عليه چون شيخ را بديد مريد او شد و شيخ چن

درويشی پسر خويش را تطهير داد و شيخ را با جماعت بخواند، شيخ با صوفيان آنجا شدند، چون                  . کرد

اه              چيزی بکار بردند سماع کردند، شيخ را وقت خ           ان در آن حالت برنشست و بخانق وش گشت و همچن

وّالان می             د و ق ان شهر می            آمد و صوفيان در خدمت شيخ برفتن ان و بمي د همچن د   زدن ان   . برآمدن و مردم

زی نوشت      . انکار کردند بر آن و به نزديک قاضی حسين رفتند و حال باز نمودند             ا چي ه شيخ م حسين ب

د   برين حرکت داوری می    باشد و     که جماعت را چنين انکاری می      ۀ او بنوشت و        . کنن ر ظهر رقع شيخ ب

  :بقاضی حسين داد

وب روی را     دآن خ وی ب شت خ ذ گ  تعوي

 

ان       ش مردم د ي د بخورن شم ب ه بچ  ورن

 

  .قاضی چون اين بيت برخواند بگريست و جماعت را آن انکار زائل شد

رون        اند کی چون شيخ به شهر مرو رفت و آن ماجرا با پير بو               آورده: حکايت ا بي علی سياه برفت از آنج

رفت چون شيخ بدر سرای او رسيد آن  شد، خواجۀ به حکم ارادت در رکاب شيخ می آمد و به صحرا می

ا را مشرف                  خواجه عنان شيخ بگرفت و از وی استدعا کرد کی می           د و م سرای من درآي بايد کی شيخ ب

اده چنانک      شيخ با جمع به سرای فرود آمد، ستونی بود بزرگ و ب       . گرداند روی نه ا را سر ب سيار چوبه
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اد گفت     . بيشتر آن عمارت را بار برين ستون بود   ران ستون افت تَ   : چون شيخ را چشم ب لاستوائک حمل

اده است                       . ماحملت دين خرج افت را چن چون اين کلمه برزفان شيخ برفت آن خواجه گفت آری ای شيخ م

ايم و در همه شهر  رده تا اين ستون را اينجا آورده   ام و مشقتها تحمل ک      برين ستون و چندين گردون ببرده     

ا       ! شيخ گفت ای سبحان اللّه ما کجاييم و اين مرد کجاست          . ازين بزرگتر ستونی نيست    ای از آنج ر پ هم ب

ام                           د و در مرو مق ارک آم ه مب اط عبداللّ بيرون آمد و چندانک شيخ را استدعا کرد ننشست و از آنجا برب

  .نکرد و بميهنه آمد

ز                             : حکايت ه روحه العزي ه، کی در آن وقت کی شيخ قدس اللّ ه علي والفتح شيخ گفت رحمةاللّ خواجه ب

ه                      ل انداخت ر حب بنشابور بود يک روز شيخ را جامۀ زير نودوخته بودند و بر آب زده و نمازی کرده و ب

د کردن؟ و شيخ در رو                  ايزار پای ضايع شد هر کسی می      . تا خشک شود   ستاخی کی توان ن گ د اي اق گفتن

د      خانقاه نشسته بود و هيچ نمی      گفت و پيری بود که در بر شيخ او را عظيم دوست داشتی، صوفيان گفتن

ود، دست بزيرش              . زاويها بجوييم و بنگريم تا کجا يابيم       د کی بخدمت شيخ نشسته ب ر کردن ابتدا بدين پي

و                         اد فرم رآن افت سته، شيخ را چون چشم ب ان ب ر مي د ب ه    بردند ايزار پای شيخ ديدن اش بکوی   د کی زاوي

  .زاويۀ پير بدر خانقاه باز نهادند و آن پير از آنجا بيرون شد و ديگر کس او را نديد! بازنهيد

ود و آن کنيزک خدمت شيخ می                        آورده: حکايت انی کنيزکی ترک آورده ب رد و     اند کی شيخ را بازرگ ک

د و بگريست و     شيخ کنيزک را بخواجه بوطاهر داد، کنيزک    . کنيزکی نيکو اعتقاد بود   بخدمت شيخ آم

ارۀ      ! گفت ای شيخ من هرگز ندانستم کی تو مرا از خدمت خويش دور گردانی       م پ شيخ گفت بوطاهر ه

ی م او م ت،ترا بحک ی  ازماس ويش دور نم دمت خ را از خ ا ت ود، م د ب يم باي دمت . کن زک بخ ه آن کني آنگ

ن اعج         بود و خدمتهای شيخ بدست خود می          بوطاهر می  رد و در راه دي التی نيکو       ک ۀ گشت و او را ح وب

  :بود چنانک يک روز شيخ وی را گفت

و  دۀ ت ود آرن ی ب ستان ک  از ترک

 

و     دۀ ت ار مانن ر بي و رو ديگ  گ

 

  .و آن کنيزک والدۀ خواجه بوالفتح شيخ بود

  :از سخنان شيخ بوسعيدست کی گفت

مديم و گفتيم اينجا هيچ کس      آنجا فرود آ  . شديم تا بحد کوهستان بديهی رسيديم کی آنرا طرق خوانند           ما می 

ارت           . اند  بوده است از پيران؟ گفتند بلی يکی بوده است کی او را دادا گفته              ديم و زي ر آم بسر خاک آن پي

د کی   . جماعتی از ديه بيرون آمدند، گفتيم کسی بايد که دادا را ديده بود     . کرديم و آسايشی تمام يافتيم     گفتن

ه ای          . اديم تا او را آوردند    کس فرست . پيريست ديرينه، او ديده است     يديم ک مردی بود بشکوه، از وی پرس
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ود   . پير دادا را ديدی؟ گفت کودک بودم کی او را ديدم           گفتيم که از وی چه شنيدی؟ گفت مرا پايگاه آن نب

اد دارم از آن او                  يم برگوی  . که من سخن او را دانستمی لکن يک سخن ي ع داری   . گفت گفت روزی مرق

ه                  درآمد به نزديک او    ايم کی در هم و بياس شيخ کی بت ا ال نم ايه رون ک زار بي  و سلام گفت و گفت پای اف

دم    ودۀ را دي ز آس ه ني ودم و ن يچ نياس شتم ه الم گ ويش دست   . ع ی خ را از همگ ل، چ ت ای غاف دادا گف

ا                            ه است، مقصود م ام سخنی گفت يم تم ا گفت و بياسودندی؟ م ان بت م خلق و بياسوديی و ه م ت ا ه بنداشتی ت

رد و گفت              . بازجای شو . رنجه شدی برآمد،   وم ک ا يکی از ق ا نفسکَ اِنَّ      : آنگاه شيخ روی ب ذا الّ لّ ه ماک

غَلَتْکَ                       ا شَ غَلْتَها وَ اِلَّ دَمَتْکَ و اِنْ شَ ا صَ دَمْتَها و اِلّ کَ و اِنْ صَ ا قَتَلَتْ صلُ   : پس شيخ گفت     . قَتَلْتَها واِلّ لا يَ

لسَّير اِلَيْه وَلايَصلُ المَخْلوقُ اِلَیَ الخالِقِ اِلّا بالصَّبْرِ عَلَيه وَ الصَّبرُ عَلَيه بِقَتْل             الْمَخْلُوقُ اِلَي الْمَخْلُوِقِ اِلّا بِا    

  .النَّفْسِ وَ الْهَوي فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْه حقّا

، رفت از حقّ    او را سخنی می   . شيخ گفت روزی مردی دهری بر حلقۀ بوالحسن نوری بگذشت         : حکايت

د                    ان خوانن که برزفان صوفيان حقّ گويند و بهر زفانی بنام ديگر خوانند خدای را عزوجل، بعضی رحم

د،                        شان باي د کی منزلت دو بعضی ملک خوانن کی روزيشان بايد و بعضی رحيم خوانند کی بهشت خواهن

د                   ام خوانن دان ن ند وی را ب د باش زی حاجتمن ه چي د ک         . هر کسی که ب دون او    صوفيان او را حقّ گوين ی ب

قّ، آنگه آن                    . دست به چيزی ديگر نيالايندو با هيچ ننگرند        د ح ه گوين ود ک اکتر ب شان پ آنگاه گفت لفظ اي

گويند حقّ معنی آن چيست؟ گفت آنکه نيالايند خلقانرا بآلايش  مرد دهری بابوالحسن نوری گفت آنکه می      

ه      فراوان و او خود از همه پاک و شيخ گفت او سبحانست و پاکست از             ود ون شند و ن د و اندي هرچ گوين

ست    ين سبحان ام مه ور و ن ل و در زب ة و در انجي رآن و در توري دای را در ق ست خ بحان . نام ون س چ

ه باشی           ن نگفت ه         . بگفتی همه بگفتی و چون همه بگويی و اي ی هم ن بگفت سته است چون اي ن ب ه دري هم

رده          گشاده گردد و گناهان محو گردد و همچنانک پيرزنان تسبيحها د           ارند هزار دانه و يکی در سر آن ک

ابی                 . باشند و آنرا مؤذن گويند، چون آن بگسلد همه رها آيد،همچنان باشد کی چون سبحان بگويی همه بي

ه می                 ه          می در بايد کوشيد تا سبحان بسيار گفته شود، جملۀ آفرينش سبحان اللّ و از غفلت ک د لکن ت گوين

و می                شنوی، آن هزار دستان کی از ه        داری نمی  د و لکن ت د می سبحان گوي زار گونه می الحان گردان

  .وَاِنْ مِنْ شيْیءٍ اِلّايُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْگويد  خدای تعالی می. الحان شنوی

سته و سخن            : حکايت خ برب رده و زن د م شيخ بوسعيد گفت قدس اللّه روحه العزيز کی ما را بخواب ديدن

ه                       . گوييم می اه ک د کی شيخ گفت آنگ ين گويي د چن کسی گويدی فرا مردمان کی سخن مگوييد و اگر گويي

  .ماتَ الْعَبْدُ وَهُوَ لَمْ يَزَلْبمردی او بماند و بس 

د کی ا               ن آيت برخوان يش شيخ اي ادٍ           مقريی در پ ي مَع رادُّکَ اِل رْانَ لَ کَ الْقُ رَض عَلَيْ ذي فَ  شيخ گفت   ِنَّ الَّ
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اد           اَرادبه فتح مکة، ما چنين می     : اند کی    آيت چنين گفته   مفسران درين  سم ي تح مکه ق گوييم که وی برای ف

  .نکند، اَراد به لقاء الاخوان

  حکايات و فوائد

  :اين فوايد برزفان مبارک شيخ ابوسعيد رفته است پراکنده

ة مخ                       * افتی در توري دام آيت ي ار را کی ک ر،    شيخ ما گفت کی عمر خطاب پرسيد مرکعب الاحب تصر ت

د   کعب گفت اندر تورية ايدون يافتم کی حقّ سبحانه و تعالی می          ب      گوي نْ طَلَ دَنيَ ومَ نْ طَلَبَني وَجَ اَلا مَ

ن                 غَيْري لَمْ يَجدنی   ر اي را نيافت و در براب  هرکه مراجست مرا يافت و هرکه جز مرا جست هرگز م

  لي لقائهم قَدْطالَ شَوْقُ الاَبْرارِ اِلی لقائی وَاَنا اِ:نبشته بود

ه                            * و او را ب د جست ت د باي الی فردست او را بتفري شيخ گفت بايزيد بسطامی گفت کی حقّ سبحانه و تع

 مداد و کاغذ جويی، کی يابی؟

وُلدتَ باکياً وَالنّاسُ يَضْحَکُونَ فَاجْتَهدْ بِاَنْ تَمُوتَ ضاحِکاً وَالنَّاسُ         : اند کی   شيخ گفت بعضی حکما گفته     *

 :يَبْکُونَ

ی  ايی ک دانم  ج د خن و کنن ديث ت   ح

 

انم      د ج ب برآي دان بل دان خن  خن

 

اده                             * چ برونه د از گرانی آن شۀ عاجز آي د از حمل پ شيخ گفت هر کرا اطلاع دادند بر ذرۀ از علم توحي

 .باشند

 :شيخ ما گفت *

گ   ر درآوردم تن را بب شق ت ا ع  ت

 

گ   ه لن را روبَ رد م رون ک شه ب  از بي

 

هِ                      اشْرَف کَلَمةٍ فِي التَّ   : شيخ ما گفت   * لْ لِخَلْقِ مْ يَجْعَ نْ ل بْحانَ مَ لَّم سُ ه وَسَ ه عَلَيْ لَّی اللّ ي صَ وحيدِ قَولُ النَّبِ

 .سَبيْلاً اِلي مَعْرِفَتِهِ اِلّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِه

شنه                 * اد هر روز ت ر باشد و هرگز سيراب           شيخ گفت يوسف بن الحسين گفت هرکه در بحر توحيد افت ت

 .ز بحقّ ساکن نگرددنگردد و آن تشنگی ج

دن            * رون ش ديم و بي ست از ق ردن حديث دا ک صوص ج ت از خ ه صوفيانراس د ک ت آن توحي د گف جني

 .ازوطنها و بديدن محنتها و بگذاشتن هرکه داند ونداند، و بجای اين همه حقّ باشد

را در                        * ون گفت اگر ت را دعايی گوی ذوالن د و گفت م شيخ گفت مردی به نزديک ذوالنون مصری آم

رۀ نظارگی کی                        علم ه را بانگ و نع  غيب سابقتست بعلم توحيد همه دعاها ترا سابقست و اگر نه غرق
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 .رهاند

ور ا لب گ رم ت و بب ن دوستی ت  گر من اي

 

را     نم هن و بي ن زت ره و لک زنم نع  ب

 

شيخ گفت پرسيدند خواجه بوالحسن بوشنجی را رحمةاللّه عليه کی ايمان چيست و توکل چيست؟ گفت                *

 . خوری و لقمه را خُرد بخايی بآرام دل، و بدانی کی آنچ تراست از تو فوت نشودآنکه از پيش

اتفی شنودم کی                       * ودم، آوازه ت، پس بغن شيخ گفت بوعبداللّه الرازی گفت مرا سرما و گرسنگی درياف

الی فاضلتر                  : گفت چه پنداری که عبادت نماز و روزه است، خويشتن فرو گرفتن در احکام خداوند تع

 . روزه استاز نماز و

شيخ چرا؟ گفت از      . تصوف چيست؟ گفت اين تصوف همه شرکست      : شيخ را پرسيدند که    * ا ال گفتند ايه

 .بهر آنکه تصوف دل از غير و جُزو نگاه داشتنست و غير و جزوُ نيست

را و سخنش می               * ود باجماعت فق د نشسته ب اء حقّ جل       شيخ گفت روزی جني ضلها و نعمته رفت در ف

ه الحمدالله                  . الحمداللهدرويشی گفت   . جلاله ه است ک الی گفت ام گوی چنانک خدای تع جنيد گفت حمد تم

ام                   د گفت و گو تم رب العالمين درويش گفت و اين عالمين کی باشد کی ايشان را باوياد بايد کرد؟ جني

 .بگوی که چون حديث به قديم مقرون کنی محدث متلاشی گردد در جنب آن و قديم بماند

ويی               . اللّه اللّه اللّه  گفتی  شيخ گفت شبلی بسيار      * يدند کی چه سبب است کی گ ه   پرس ه اللّ  و نگويی    اللّ

نم و ترسم کی در                       لااله الااللّه  اد ک ان انکار ي ه ؟ جواب داد کی حشمت دارم کی او را برزف  مرگ  لاال

 . نرسملااللّهدرآيد با

 درست نگردد  لاالهها در نهايت اين حديث تا اين کس سالالااللّه طريق اين حديثست و لا الهشيخ گفت   *

 .نرسدلااللّه با

اييم کی اگر                              * ار نفرم ود شمشير را ک ه کفايت ب شيخ گفت معاوية بن ابی سفيان گفت جايی کی تازيان

ميان من و همۀ خلق مويی بود آن موی هرگز گسسته نگردد بدانکه چون ايشان بکشند من فرو گذارم          

 .و چون ايشان بگذارند من بکشم

ر باشد                  شيخ گفت در کليل    * ن چون حشيش ت ل اي دارد و مَثَ ه و دمنه گويند کی با سلطان قوی کس تاب ن

د و       ات ياب ر نج دش و آخ ی گردان ين هم ا در زم د ت اد ده شتن فراب رد خوي ه ک اد غلب ه ب اه ک ه هرگ ک

ط               . درختهای قوی کی گردن ندهند از بيخ بيرون کند         ين غل و چون شير را بينی و ازو بترسی در زم

و بعدوِّ ضعيف فريفته مشو کی ستور قوی از .  برهی کی شير عظيم بود اما کريم بود       و تواضع کن تا   

ه را     . خاشک ضعيف نفور شود بل کی هلاک گردد        . وآتش چنان نسوزد فتيله را که عداوت سوزد قبيل
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 .و عتاب بهتر از حقّد اندرون و زخم نصيحت کننده بهتر از سلام دشمن بدآموز

 .حمق را چون آبست در زير حنظل، هرچند آب بيش خورد طلخ تر گرددشيخ گفت مَثَل ادب کردن ا *

ا               * ه بصيرت در آن نگرد ت شيخ گفت خردمند آنست که چون کارش پديد آيد همه رايها را جمع کند و ب

ان خاک                         در مي م شود ان آنچ صوابست ازو بيرون کند و ديگر را يله کند همچنانک کسی را ديناری گ

 .ا که در آن حوالی بود جمع کند و به غربالی فرو گذارد تا دينار پديد آيداگر زيرک باشد همه خاک ر

ه حقّ                      * شيخ گفت اعرابی را پسری بود و برحمت خدای پيوست، او جزع همی کرد، گفتند صبر کن ک

د   درت خداون ر ق ه ب ود ک ی کی ب ا، گفت چون من رده است صابرانرا ثوابه ده ک الی وع بحانه و تع س

ند وَاللّه کی جزع کردن از کار او دوستر بدو از صبر کردن کی اين صبر دل سبحانه و تعالی صبر ک

 .را سياه گرداند

ا يکديگر در حضر و سفر صحبت می                     * د ب ان           شبلی گفت وقتی دو دوست بودن اق چن تند، پس اتف داش

شان  يد يکی از اي ا رس ان دري ه مي رد، چون کشتی ب ذر همی بايست ک ا گ ه دري شان را ب اد کی اي افت

د                 بکرا پس  . ن کشتی فراز شد، قضا را در آب افتاد، آن ديگر دوست خويش را از پس او در آب افگن

سلامت          د ب شان را برآوردن د و غواصان در آب شدند و اي ، آن دوست نخستين   .کشتی را لنگر انداختن

ودم،                         : فراديگر گفت  شتن غايب ب و از خوي اد؟ گفت من بت گيرم کی من در آب افتادم ترا باری چه افت

 .چنان دانستم که من توم

ود  * ه ب دو آويخت ی دل اوب ود ک ی ب ر عم ه را دخت ت خليف يخ گف اهی . ش ر دو برطرف چ پس روزی ه

داخت                         اه ان رد و در چ رون ک ر انگشتری خود بي اد، آن دخت اه افت . نشسته بودند، انگشتری خليفه در چ

تم چ                    وده داش راق آزم ر گفت ف ان مامحل انس     خليفه دختر را پرسيد کی چنين چرا کردی؟ دخت ون مي

 .بود نخواستم که انگشتری ترا وحشت جدايی بود، انگشتری خود را مونس وی کردم

 :شيخ گفت *

دان  ل موحّ و روز دلي و چ  ای روی ت

وی     ون ت شاق چ ه ع دم از هم ن مق  ای م

ل      صريان بني د م ر کن ه فخ ه کعب ی ب  مک

ست     شمکان ت يه چ دان دوس ی ب ر ره  فخ

 

ان چو شب ملحد از لحد           و چن  وی موی ت

د   لام ق ون از ک دم چ سن را مق  مرح

د   ار ج وی بافتخ قف و عل ا س ا ب  ترس

د      رِد و خ اب از بَ ر نق د زي د پدي  کام

 

ا                 * امن ده ت را ب شيخ گفت کودکی در حلقۀ شبلی بايستاد و گفت يا ابابکر مرا از من غايب گردان پس م

ا غلام   شبلی گفت ترا اين سخن از کجا آمد که ناب . من باشم و وی چنانک من هستم و وی         ! ينا گردی ي
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 .گفت من اين از کجا يابم يا ابابکر که درو نابينا گردم؟ پس از پيش او بگريخت

 شيخ گفت فاذا ابصرتنی ابصرته و اذا ابصرته ابصرتنا *

ديی   و او را دي دی ت را دي ون م  چ

 

دی   ون ورا دي چ

  

را   * د ت ست او را گوين ده در طلب ا بن ادام ت د م رازی گوي اذ ال ی مع يخ گفت يحي ی ش ار ک ه ک ار چ باختي

ار       تواميرنۀ در اختيار خويش، پس چون اين بنده بفنا شد گويند او را اگر خواهی يله کن کی اگر اختي

ار                  و ک ار ت ار ماست و ک و اختي وهم بماست،اختيار ت کنی اختيار تو بماست و اگر يله کنی يله کردن ت

 .ماست

ت  شقم برخاس شوقه بع ه مع روز ک  ام

 

ا ب      ب م ر اس ه مي ر درگ ت ب د خواس  اي

 

 .ترين حجابی ميان خدای و بنده دعويست شيخ گفت سهل بن عبداللّه گويد کی صعب *

ی        ) ؟...(مَنْ لَمْ يَقْبَل من   : شيخ گفت که رسول گفت صلی اللّه عليه و سلم          * رِدْ عَل صادِقاً کانَ اَوْکاذِباً لَمْ يَ

 .غ از حوض من آب نخوردهرکه قبول نکند عذر مجرمی کی بعذر پيش آيد راست يا دروالْحَوْض 

ارده هزار نعمت                * بانروزی از يک وجه چه شتن در ش شيخ گفت عبداللّه بن الفرج العابد گويد بر خوي

 .بشمرديم، گفتند چگونه بود شمردن اين؟ گفت نَفَس خويش بشمردم در شبانروزی چهارده هزار بود

ا د                 * د ت ر از آنکه       رست شوی مشفق     شيخ گفت که محمد بن حسام گويد طبيبی کی ترا داروی طلخ ده ت

ان         ر از آن کس کی     حلوا دهد تا بيمار شوی و هر جاسوسی که ترا حذر فرمايد کی ايمن شوی مهرب ت

 .ترا ايمن کند کی پس از آن بترسی

ع                                * ردد؟ گفت چون هفت خصلت جم رد شريف گ ه م ود ک ه کی ب شيخ گفت پادشاهی با وزير گفت ک

دگان،          اول ه : گفت آن چيست؟ گفت   . گردد اندر وی   مت آزادگان، دوم شرم دوشيزگان،سوم تواضع بن

زی       ل غري تم عق ران، هف ت پي م و تجرب شم عل اهان، ش نجم سياست پادش قان، پ خاوت عاش ارم س چه

 .اندرون نهان

ل                  * د، لکن تأوي ز فخر کنن ار چي ه چه شيخ گفت بوجعفر قاينی گويد کی از پدر شنيدم کی گفت مردان ب

م و و ی و عل شناختند، بحسب و غن ق  . رعن ود حسب خل سبت است و خ تند کی حسب شرف ن پنداش

د   م نوريست کی خداون ست، و عل ای دل ا خود غن ست و غن سياری مال ا ب تند کی غن نيکوست و پنداش

 .تعالی بدل بنده افگند، و ورع از حرام کَرْدِ خدای تعالی باز ايستادنست

ؤمنين باشی و       شيخ گفت اعرابی را کنيزکی بود نامش زهره، پس او را گفتند کی               * خواهی کی اميرالم
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 .کنيزکت بميرد؟ گفت نه کی زهرۀ من رفته شود و کارامت شوريده گردد

را در شيب                        * شيخ گفت دهقانی وکيل خود را گفت مرا دراز گوشی بخر نه خرد و نه بزرگ چنانک م

صبر کند و بالا نگاه دارد و در ميان زحمت فرو نماند و از سنگها يکسو رود و اگر علف اندک دهی              

د  زون کن ی اف سيار ده ر ب دن الا در بويوسف    . و اگ دانم خري ن صفت ن ن اي ه م ا خواج ت ي ل گف وکي

 .قاضی، از خداوند خويش درخواه کی او را از بهر تو خری گرداند

ؤمنين                    * ا اميرالم شيخ گفت مردی از جهودان به نزديک اميرالمؤمنين علی رضی اللّه عنه آمد و گفت ي

ا بی                   خدای ما جل جلاله ک     ی بگشت و گفت خدای م ود و       ی بود و چگونه بود؟ گونۀ روی عل صفت ب

ی ی     ب شهاست، ب ۀ پي يش هم ست و از پ يش ني ود، او را پ شه ب ود همي ود، چنانک ب ه ب ت و  چگون غاي

م کی در        . منتهاست و همۀ غايتها دون او منقطع، زيرا که او غايت غايتهاست            يهودی گفت گواهی ده

 .و انا اشهد ان لااله الااللّه و ان محمداً رسول اللّهبگويد باطلست روی زمين هر که جز چنين 

و آن حقّ را ادا نکرده باشی                             * ود کی ت وحقّی ب سيد اين طايفه جنيد گويد که بوی توحيد نشنوی سوی ت

 .کی اين حديث داد خويش تمام بخواهد

ت،        * ی داش شيده، و رفيق سيار ک ۀ ب د فاق ه برآم شی از بادي ی دروي ت وقت يخ گف ه  ش يدند، ب ه رس بکوف

ر درخت شو و چندانکه خواهی                            اغ گفت درآی و ب د ب رد، خداون خرماستانی شدند، درويش سؤال ک

ای از جای        . درويش بردرخت شد و رفيقش در زير درخت بنشست        . بخور و با خود ببر     درويش را پ

ينه     د و تاس شکمش درش ا ب اری از خرم اد، خ ت بيفت ت و از درخ د برف ش . اش بدري آن دروي

دۀ گرسنه                ف رونگريست، چون شکم خويش دريده ديد گفت الحمدالله بنمردم تا به مراد خويشت نديدم مع

دد،         ! و شکم دريده و جانی به لب رسيده کی سزای تو بتر ازينست             د و ببن رفيقش فراشد تا شکمش ببين

 :چون دامنش برگرفت درويش اين بيت بگفت

ی    ري ذَيْل عُ غَي وم لايَرْفَ  اَلْي

 

ي نَ  ي لَيْل ارِي لَيْل اری ونَه  ه

 

  .درويش گفت اينجا هيچ خيانت نماند

دی اوست و در                     * ار خداون شيخ گفت خيانت بندگان را عذر جمال ونوال خداوند خواهد، در عفوتو اظه

 .عقوبت تو اظهار جرم تو

د              * ادش کن ا ب ادت او در شد و مروحۀ برداشت ت د بعي گفت ای  . شيخ گفت سری سقطی بيمار شد، جني

یءٍ     جنيد گفت چونست؟ سری گفت      .  از باد تيزتر گردد    جنيد آتش  د گفت    . عَبْدٌ مَلُولٌ لايقْدرُ عَلی شَ جني

جنيد گفت اگر پيش ازين شنيدمی باتو نيز . لاتَشْغَلْ عَن صُحْبَةِ اللّه بصُحْبَةِ الْاَغْيارگفت ! وصيتی بکن
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 . صحبت نداشتمی

ا داود         : شيخ گفت  * ي داوُدي الي ال تُهُمْ          اَوْحَي اللّه تَع نْ خَلَقْ يْهم وَلک ح عَلَ م لاري مْ اَخْلقه ی لَ ادِی اِنِّ لْ لِعِب قُ

 .لِيَرْبَحُوا عَلَّی

دان درجه            * ده است کی کسی ب سيار دي دتهاء ب شيخ گفت بوبکر کتانی بزرگ بوده است و علم و مجاه

اودان نشسته اس                               ر ن ه مکه در زي ه سی سال ب وده است ک دتهای او آن ب ت و  نرسيده و يکی از مجاه

ه است      درين مدت در شبانروزی يک طهارت کرده است و اين صعب باشد کی هيچ شب خواب نيافت

ه شکوه،                . بلکه خواب در ميانه نبوده است در آن نشست وی          د ب يبه درآم اب بنی ش ری از ب روزی پي

ی    رهيم است، ک ام اب ه مق روی ک ا ن را آنج ابکر چ ا اب ت و او را گفت ي د و سلام گف ونزديک وی آم

ده                اند و حديث رسول صلی اللّه عليه و سلم می           مان جمع گشته  مرد ری آم شنوی و پي ز ب و ني ا ت شنوند ت

د   ابوبکر سربرآورد وگفت ای شيخ آن پير کی روايت می         . کرد  بود و اخبار عالی داشت و املا می        کن

وهريره                   از کی می    دالرزاق صنعانيست از معمر از هری از ب د؟ گفت از عب ز گفت ای شيخ درا     . کن

ر می ناد و خب ا باس شان آنج نادی آوردی هرچ اي ی اس ا ب ا اينج د م ناد می گوين نويم اس گفت از کی . ش

ی نوی؟ گفت  م يش نْ رَبّ ي عَ دَّثَنی قَلْبِ و  .حَ ه ت ل آنک ی؟ گفت دلي و براين ی ت ل ک ه دلي ر گفت چ  آن پي

دانم                       . خضری ه من او را ن ی نيست خدای را ک ه شيخ       خضر گفت تا آن وقت پنداشتم که هيچ ول ا ک  ت

 .بوبکر کتانی را بديدم که او مرا بدانست و من او را ندانستم

ر شبويی                       * وديم و پي ا بمرو ب رو، و م ه م د ب وعلی شبوبی آم ه نزديک ب شيخ گفت استاد بوعلی دقاق ب

ی                     ن معن صحيح بخاری ياد داشت و محدث بود و ما صحيح بخاری از وی استماع داريم و پير را ازي

پير بوعلی را گفت ما را درين معنی . است و استاد بوعلی را فرازين سخن وی آوردآگاهی تمام بوده 

از خويش      . استاد بوعلی گفت برما اين سخن بسته است و گشاده نيست        . نفسی زن  ا ني ود م گفت روا ب

رد       . آن معنی آتش است ونياز سوخته     . حاضر کنيم تا ترا درنياز ما سخن گشايد        وعلی اجابت ک استاد ب

ر سخن نمی       و مجلس    ر سر منب د و او را ب د      نهادن ان اهل آن نبودن ه مردم شاد ک ر شبويی از دَرِ   . گ پي

و آنی                      مسجد درآمد، استاد را چشم بروافتاد، سخن بگشاد چون مجلس به آخر رسيد پير شبويی گفت ت

 .که بودی اين ما بوديم

د            شيخ گفت نياز بايد کی هيچ راه بنده را به خداوند نزديکتر از نياز ني               * ر سنگ خاره افت ست که اگر ب

 .چشمۀ آب بگشايد، اصل اينست و اين درويشانرا بود و آن رحمت خداوند کرده است با ايشان

رد و خاک می                         * ه در آن گ دم ک رم پيرشبويی را دي ت،    شيخ گفت وقتی به تابستان بقيلوله بگرمای گ رف

ا د           گفتم ايها الشيخ کجا می     نيده     روی؟ گفت بدين بيرون خانقاهست و آنج شانند ومن ش ه       روي ه هرک ام ک
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در وقت قيلوله در ميان درويشان باشد در روزی صد و بيست رحمت بر وی بارد، خاصه بدين وقت                   

 .روم که می

 .شيخ گفت خويشتن دريشان بنديد و خود را به دوستی ايشان فرا نماييد *

ه بفروختی   شيخ گفت سری سقطی در بازار بغداد نشستی و دکانی داشتی و هيچ چيز در دک              * ان نبود ک

از می                   رده نم ودی و پس پ ه ب ان آويخت ه       . کردی   ولکن پَردگکی از آن دک ام ب ل اللک وقتی کسی از جب

ر گرفت و سلام گفت       سری سقطی را   . زيارت وی بنشان به بازار درآمد تا به دکان وی و آن پرده ب

ه        . گفت فلان پير از جبل اللکام ترا سلام گفته است           ا رفت وه شدن مردی          گفت وی ازينج از ک است، ب

دل ازو خالی                    ان بخدای مشغول باشد و يک لحظه ب ان مردم ازار در مي ان ب ه مي نبود مرد بايد کی ب

 .نبود

ر                         * د او را بهت ام کن شی قي شيخ گفت کی شيخ بوالعباس بسيار گفتی هر آن مريدی که بيک خدمت دروي

 .ا بهتر کی همه شب نماز کنداز صد رکعت نماز افزونی و اگر يک لقمه طعام کم کند آن وی ر

رد، می               * د و سفرها ک سيار بگردي ر          نياسودو هيچ نمی       شيخ گفت آن درويش ب ت، زي ت، دلش بگرف ياف

ي        خاربنی بخفت و گليم بسر درکشيد، دلش خوش گشت، سر بر آسمان کرد و گفت                 ی فِ تَ مَعِ ارَبِّ اَن ي

ا                   ! ارخدای يا ب  الْکساءِ و اَنَا اَطْلُبُکَ فِي الْبَوادِي مُذْکّذا       را در باديه يم، و من ت ن گل ا منی دري تو خود ب

 .جويم از چندين سال باز می

رُکَ     شيخ گفت جنيد روزی بيرون آمد،کودکی را ديد از جای بشده، گفت              * ی مَتي انتظ شيخ اِل ا  ايها ال ت

وب   سَأَلْتُ مُ کی مرا در انتظار داری؟ جنيد گفت اَعْن وَعْدٍ؟ با من وعده کرده بودی؟ گفت بلی                  قِّبَ الْقُلُ

ده                اَنْ يُحَرِّکَ قَلْبَکَ اِلَّي      سر گفت آم ايی؟ پ ی، چه فرم ا جواب دهی از آنکه            جنيد گفت راست گفت ام ت

کشد چون مخالفت   جنيد گفت آری اين بيماريها خلق را میاِذا خالَفْتَ النَّفْسَ هَواها صارَدَواهاگويد  می

 .کرد هوا را بيماريش شفا گردد

ر   دلو و بی زاد و بی ش گفت چندين حج کردم به تجريد بی شيخ گفت مرتع   * چيزی، بدانستم که اين همه ب

رکش            . ام  هوای نفس کرده   شيدم،   . گفتند چرا؟ گفت زيرا که مرا روزی مادر گفت سبوی آب ب من برک

 .ام مرا رنج آمد، دانستم کی اين همه بر هوای نفس کرده

ئس الرجل             شيخ گفت سفيان ثوری گويد اگر کسی ترا گويد           * د ب نعم الرجل انت خوشتر آيد از آنکه گوي

 .انت بدانکه هنوز بدمردی

از          * ه ب شيخ گفت وقتی جولاهۀ بوزيری رسيده بود هر روز بامداد برخاستی و کليد برداشتی و در خان

ر شدی                   رون آمدی و بخدمت امي ر        . کردی و ساعتی در آنجا مقام کردی پس بي ر را ازآن حال خب امي
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دان              .کند  ه می کردند کی او چ    ر ب امير را هوس افتاد کی تادر آن خانه چيست؟ روزی ناگاه از پس وزي

ر              . مغاکی ديد در آن خانه چنانک جولاهگان را باشد         . خانه شد  رده، امي و ک ای دران گَ د پ ر را دي وزي

دای خويش فراموش                     ا ابت گفت اين چيست؟ وزير گفت يا امير اين همه دولت که هست آن اميرست م

يم                 ا  نکرده ط نيفت ا در خود بغل يم ت رد و            . يم، خود را با ياد خود ده رون ک ر انگشتری از انگشت بي امي

 .اگر تا اين غايت وزير بودی اکنون اميری! گفت بگير و در انگشت خود کن

ی  * دی گفت از آم ه و چون در نم ار افعی راتازيان ردی و م د شيری را مرکب ک ی شيخ گفت بايزي اِلهِ

 .وْرَفَعْتَ عَنّا غطاءَکَ لافْتَضَحْنابسِتْرِک عِشْنا فَلَ

د                  شيخ گفت بوعلی دقاق مجلس می      * ان خوش شده بودن ود و مردم رم شده ب مردی گفت ای   . گفت و گ

ادم               استاد اين همه می    ن بفري م ازي ز ه دانی مگو    . بينيم خدای کوی؟ گفت چه دانم، من ني ! گفت چون ن

 گفت پس چه گويم؟

ا اوست،                   و می شيخ گفت کی بايزيد را گفتند کی ت        * رای خدای شود و او ب سفر شود ب گويی کی کسی ب

ار                            چرا می  ه ای ب د ک الی بنال ا باشد کی بحقّ تع شود که هم بر جای مقصود حاصل شود؟ گفت زمينه

شان را سفر در                        الی اي ردان حقّ تع خدای از اولياء خويش بمن بنمای و چشم ما بآمدن دوستی منور گ

 .ل گرددپيش نهد تا مقصود آن بقعه حاص

ود    . شيخ گفت دانشمندی بود در شهر مرو هرگز از خانه بيرون نيامدی  * ده ب رون آم اتفاق را روزی بي

سجد نشسته دک . و در م دک ان رد وان اد، او دست دراز ک يش وی نه شخصی ماحضری آوردو در پ

ا منت           چون بخورد سگی درآمد و قصد وی کرد و دامن وی می             . برد  بکار می  شمند گفت ب  گرفت دان

ر گماشته است و لکن آن                    ه ب تاده است و ک را فرس ه ت م ک ست، دان غ ني و دري را نفس از ت آسانست، م

زد محکم،      . ديگران غافلند، ندانم که ترا فروگذارند يا نه    ا چوبی و وی را ب د ب ساعتی بود مؤذن درآم

غ نيست                         و دري و لکن   سگ فرياد کرد، او روی سوی سگ کرد و گفت ديدی که ترا گفتم مرا تن از ت

 .دوست را از دوست هيچ چيز دريغ نباشد! ندانم کی ديگران ترا فرو گذارند يا نه

ويس                 * زی بن ر گفت سی      . شيخ گفت دانشمندی پيری را بشهر سمرقند گفت که ما را ازين سخنان چي پي

 .ام  هنوز باوی برنيامدهَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَویآويزم و سالست کی با يک کلمه می

وز قيامت ابليس را بديوان حاضر گردانند، گويند اين همه خلق را تو از راه ببردی؟ گويد شيخ گفت ر *

رد             ستی ک ون آدم را سجدۀ             . نه ولکن من دعوت کردم ايشان را، مرا اجابت نباي د آن خود شد اکن گوين

رهيم                 . بيار تا برهی   ن محنت ب و ازي ا و ت ستن ا   ! ديوان بفرياد آيند کی سجده بيار تا م ستد و   اودر گري ي

 .گويداگر من سجده روز اول کردمی
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ا        . شيخ گفت به نزديک بوبکر جوزفی درشديم و گفتيم ما را حديثی روايت کن              * ازکرد و م او جزوی ب

يده، و                         ای سبز پوش شکرند يکی در آسمان جامه را اين حديث روايت کرد کی خدای را عزوجل دو ل

ن    . اند  اند و آن لشکر خراسان      ديگر در زمين   د        اکنون اي ين بخواهن ۀ زم ين صوفيانند کی هم شکر زم ل

 .گرفت

ستی کی      . شيخ گفت وقتی يکی از عزيزان درگاه را پسری بود معشوق و نام او احمدک بود                * کسی باي

اران و يکی را گفتی کی       . گفتی با وی سخن احمدک می     ه مزدورک ا ک چون کسی را نيافتی برفتی آنج

ه درم  ی س واهی؟ گفت د مزدخ وامرد روزی چن ردی و خوردنی . و خوردنیای ج ه ب زدور را بخان م

ی         اتو م دک ب ديث احم ا ح شين ت ی بن وی دادی و گفت ه درم ب يش او آوردی و س ری    پ و س ويم و ت گ

ه روز دور                . جنبان  می نم ک ا بک اری ديگر داری بگوی ت ودی، گفتی ای خواجه اگر ک رد ساعتی ب م

 .گفتی کار ما باتو اينست و بس. برآمد

ه است؟ گفت خاموش           شيخ گفت محمود را ک     * چه  ! سی از آنِ او بخواب ديد گفت کی سلطان را چگون

گفت آخر ترا چگونه است؟ گفت  ! جای سلطانست؟ من هيچ کس ندانم، سلطان اوست و آن غلطی بود      

 .بيت المال کسی ديگر ببرد و حسرت وداع بما بماند. پرسند اند و ذره ذره می مرا اينجا به پای داشته

اه               شيخ گفت آنکه زک    * ا را نگ ا م ا رب درخت را گوی ت رد گفت ي ر درخت ک ريا عليه السلام اعتماد ب

د           . دارد ر درخت نهادن د و ب يش اره بياوردن د پ از . گفت اعتماد بر درخت کردی؟ خودبينی کی چه آي

د خاموش          سر درخت درگرفتند و بدرازا می      اد   ! بريدند تا به مغز سر زکريا رسيد آه کرد،گفتن و اعتم ت

 .کنی؟ اگر اعتماد برماکرديی ترا نگاه داشتيمی کردی اکنون آه میبر درخت 

ا    . شيخ گفت مردی با يکی ديگر گفت بيا تا ترا مهمان کنم            * ارم ت گفت آری گفت اگر خواهی تا کسی بي

ده        . ترا سماع کند   رد بخورد و            . مرد گفت باری نخست ازين شراب چاشنيی ب وی داد، م ارۀ شراب ب پ

ه سماع حاجت                    سرخوش گشت ميزبان را گ     را ب دهی م فت اگر تو مرا ازين شراب قدحی چند ديگر ب

ه                   . خود هزار تن را سماع کنم     . نيست ردد و هم دام من گوش گ هرگه که ازين شراب بچشيدم هفت ان

 .وَسَقيْهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهوراًسماع شنوم که 

يخ می * سُلي  ش ه وَلِ م ک ليمان ه شان و بدست س ا دست بدست اي ه ب ت ک رّيحَگف ه او ملکت . مانَ ال بدانک

 .خواست، بچهل سال به سال آن جهانش و به چهل سال بعد از همۀ پيغامبران در بهشت شود

و    زند و می اند کی خداوند ما دوست دارد کی می شيخ گفت کی پيران گفته  * ن پهل کشد و همی اندازد ازي

د آنج                  ر نمان ست، چنانک اث د          بدان پهلو تا آنگه کی پستش کند و ني ی کن ای خويش تجلّ ور بق ا، آنگه بن

 .برآن خاک پاک
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اک           . زد  کرد و پتک بر آهن می       شيخ گفت بوحفص آهنگری می     * ا پ د ت ا پتک بزنن ود ت شاگردان را فرم

د د؟  . گشت و گفت ديگر پتک بزني يچ نمان د و ه اک ش يم کی پ ا زن ر کج تاد ب د ای اس اگردان گفتن ش

زد                رۀ ب اد و نع شنيد در حال افت ری                  بوحفص چون ب داد و پي ارت ب ان بغ د و دک و پتک از دست بيفگن

 .بزرگوار شد

 .شيخ گفت کی پيرابوالحسن خرقانی گفت که صوفی ناآفريده باشد *

ارَه                           : شيخ گفت  * تَ زُنّ ال قَطَعْ ارَه فَق تُ زُنّ وديُّ فَقَطَعْ دِي يَهُ ي يَ لَمَ عَل ارَک اَسْ ن الْمُب ه بِ لٌ لِعَبْدِاللّ قالَ رَجُ

 ارِکَ؟فَمافَعَلْتَ بِزُنّ

ي                    ق: شيخ گفت  * وَّفَنی فِ ي وافقَرَني وطَ وّ عَني وعَرّانِ نْ ج رفُ مَ الَ لااَعْ رَبِّ ق رفُ ال ِيلَ لِاَعْرابی هَلْ تَعْ

 .البلاد کانَ يَقُولُ هذا ويتواجد

گفت در ميان مجلس روی باستاد امام ابوالقسم القشيری کرد و گفت نه تو گفتی  شيخ روزی مجلس می *

صُّوفية          اسفراينی گفته است     که استاد ابواسحقّ   ي ال الٌ عَل ی    النّاسُ کُلُّهُم فِي التَوحيد عي شيخ  . ، گفت بل

 .گويد گفت ازوی بشنويد تا چه می

سم                      * ذکرۀ نوي شيخ گفت که به نزديک عبدالرحمن سلّمی درشدم اول کرّت که او را ديدم مرا گفت ترا ت

ويس      تم بن دّي   بخط خويش بنوشت       ! بخط خويش؟ گف مِعْتُ جَ مِعتُ         سَ ولُ سَ سّلمی يَقُ اعمروبنِ نجيدال  اَب

ق صوُّفُ هوالخُل ولُ التَ دادی يَقُ د البَغ ن محم د ب سم جني کَ . اَبَاالق الخُلقِ زادَ عَلَيْ ک بِ ن زادَ عَلَي م

وَ         قُ هُ صّعلوکي الْخُلْ هل ال ام ابوُسَ شّيخُ الْام هُ ال ا قال قِ م سِير الخُل ي تَفْ ل فِ سن ماقِي صوّف واَحْ بِالتَ

 .ض عَنِ الإِعتراضالْاعرا

يد                * ری در کشتی نشست زادش برس رد              . شيخ را بسيار رفتی کی پي ه دهان ب ود، ب ده ب ۀ مان خشک نان

ی؟ گفت خشک                             و کي د و گفت ت داخت موج درآم ا ان دندان بر وی کار نکرد بدست بشکست و به دري

 .گفت اگر سرو کارت با ما خواهد بود ترنانه گردی. نانه

گفت يا شيخ در همه عالم هيچ کس را بنگذارد    . ديم پيری صراف را ديديم   شيخ گفت ما بشهر مرو بو      *

دو من              کی شربتی آب بمن دهد يا بر من سلام کند و همه خلق می              شتن برهن ا ساعتی از خوي خواهند ت

 .ام بآخر عمر آتشی درو افتادو بسوخت خواهم کی يک ساعت بدانم کی کجا ايستاده می

سيار داشت   * ال ب ت آن مردم يخ گف شتی     ش ود، ک سته ب شتی نش د، در ک ارت کن ی تج اد ک ش افت ،در دل

واح کشتی                         بشکست و مال و خواسته غرق شد و هرکه در آنجا بودند هلاک شدند و او بر لوحی از ال

ن                   . بجزيرۀ افتاد خالی  . بماند ه، اي ا از وی رفت شبی بر لب دريا نشسته بود برهنه و موی باليده و جامه

 :گفت بيت می
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ابَ ال ياِذا ش تُ اَهْلِ رابُ اَتَيْ  غُ

 

شِيبُ  ي يَ رابُ مَت اتَ الغ  وَهَيه

 

  :آوازی شنيد کی کسی گفت از دريا

هِ     سَيْتُ فِي ذِی اَمْ ربُ الَّ سَی الْکَ  عَ

 

ب  رَجٌ قَرِي ونُ وَراءَهُ فَ  يَکْ

 

چه دانی که اين سختی و رنج را که اين ساعت تو درويی فرجی نزديک پديد آمده                 ! نوميد مباش ! يا مرد 

باشد؟ ديگر روز اين مرد را چشم به دريا افتاد، چيزی عظيم ديد، چون نزديک فراز آمد کشتی اهل او                      

ست؟ گفت قصۀ من درازست و قصۀ حال خود بگفت و                            . بود چون آن مرد را بديدند گفتند حال تو چي

يدند روی  چون بشن . گفتند ترا هيچ فرزندی بود؟ گفت مرا فرزندی بود خرد         . گفت کی من از کدام شهرم     

ا               يم پس او را جامه دگان اوي ه بن برزمين نهادند و گفتند اين پسر تست و اين کشتی از آن اوست و ما هم

  .پس با او بازگشتند و بجای خويش رسانيدند. پوشيدند و گفتند اکنون اگر خواهی بازگرديم

 :شيخ گفت *

شايدا    ود بگ سته ش ارچون ب  ک

 

دا     رب افزاي م ط ر غ س ه  وز پ

 

 :آغاز کرد کی. نشسته بود شاعری بر پای خاست تا شعری را بر خوانديک روز شيخ  *

  !همی چه خواهد اين گردش زمن زمنا

  !بنشين که ابتدا از حديث خويش کردی، مزه بردی! شيخ گفت بس بس

اش                     شيخ گفت بوحامد دوستان با رفيقی می        * و ب ست، ت ا دوستي را اينج ق گفت م رفت درراهی، آن رفي

د وآن                    . حمن بجای آرم  تامن درايم وصلت الر    رون نيام رد در شد و آن شب بي د بنشست و آن م بوحام

ی    رف م ان ب د در آن مي د،، بوحام يم آم ی عظ ی  شب برف رف ازو م د و ب ت . ريخت جنبي رد گف آن م

 .توهنوز اينجايی؟ گفت نگفته بودی کی اينجای باش؟ دوستان وفا بسر برند

اميرالمؤ  * تاد ب ولی فرس روم رس ب ال يخ گفت کی کل ه، چون درآمدسرای ش ه عن ر رضی اللّ منين عم

ه    تان رفت د بگورس يد از حاضران، گفتن د پرس رد چون در سرای او بيافت او را عجب آم ب ک اوطل

ان ريگ فروشده و بی       . بر اثر او برفت   . است د در گورستان بمي اده   اورا دي شتن افت پس رسول   . خوي

ر       گفت حکم کردی و داددادی لاجرم ايمن و خوش نشستۀ و مل            رد و داد نکرد و پاسبان ب ک ماحکم ک

 .بام کرد و ايمن نخفت

ه                * ا باسعيد ب د و گفت ي ا آم شيخ گفت بمرو بوديم، پيرزنی بود آنجا او را سياری گفتندی، به نزديک م
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ين بخود بازمگذار        شيخ گفت بازگوی گفت مردمان دعا می      . ام  تظلم آمده  . کنند کی ما را يک طرفة الع

هنوز .  کی ما را يک طرفة العين بمن بازگذار تا ببينم که من کيم يا خود کيستم      گويم  سی سالست تا می   

 .اتفاق نيفتاده است

رد او       گفت و پند می     شيخ گفت مردی به مجلس يحيی بن معاذ الرازی بگذشت و او وعظ می              * داد، آن م

 !اَعْرَفکَ بِالْطَّرِيق وَما اَجْهلکَ بِرَبِّ الطَّريقرا گفت ما 

اران می       شيخ گفت پير   * د   بوالفضل حسن را گفتند کی دعايی بکن کی ب گفت آری، آن شب برفی    . نيام

 .آمد بزرگ، گفتند چه کردی؟ گفت ترينه وا خوردم يعنی من خنک ببودم،جهان خنک ببود

ه شود                              * ا مگر ب ود دعايی بکن ت ی محم ن سلطان يعن رای اي د ب . شيخ گفت پير بوالفضل حسن را گفتن

 .ه گفت بس خُردم همی نمايد اين گفتار، يعنی خود او را مه بينيدانديشه کرد ساعتی، آنگ

ۀ شوخگن                   * ده و جام يکی گفت    . شيخ گفت بوحمزۀ نوری را بديدند، ظاهری نيک بشوليده و موی بالي

د اطن باش شويش ب ل ت اهر دلي شويش ظ ن ت اين . اي ا و ب اکن الاسرار فحمله الی س ه تع لاّ انّ اللّ گفت ک

 .الابدان فاهملها

سبيل و                        شيخ گ  * دليل و ال وا ال م عرف ل لانه ل من القلي وا القلي ة عرف فت بوالحسن نوری گفت اهل المعرف

 .الحقّ وراء ذلک

دکمتر                   * ادت و جه ه يک ساعت از عب ا آن هم ود و ب شيخ گفت بويعقوب نهر جوری شيخی بزرگوار ب

ه           نيد ک د، نداش الی بنالي وب    :نکردی و يک ساعت خوش دل نبودی، پس درمناجات با حقّ تع ا يعق ا ب  ي

 .اعلم انک عبدواسترح

 .ليُنُ الکلام وَلينُ الطَّعام وَليُن اللّباس: مَنْ اَحَبَّ ثلثة فالنّارُ اَقرَبُ اِلَيهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدشيخ گفت  *

د؟                           * ه آي د در آن راه، او رفت ه مان د و گفت ای شيخ کسی خفت شيخ گفت درويشی به نزديک شبلی درآم

آنگاه شيخ گفت سخن شبلی   . اخلاص خفته باشد عين خوابش صدر منزل باشد     شبلی گفت اگر در ظل      

 .آنست کی رسول صلی اللّه عليه و سلم گفت نَومُ العالِمُ عِبادَةُ

ار                     * ان شما اختي رين کسی را از مي ه موسی کی بنی اسرائيل را بگوی کی بهت د ب شيخ گفت وحی آم

ن هز         . کنيد، هزار کس اختيار کردند     د کی ازي د             وحی آم ار کردن ن اختي د، ده ت ار کني رين اختي . ار بهت

د              ار کردن ا       . وحی آمد که ازين ده تن بهترين اختيار کنيد، يکی اختي د ت رين را بگويي د کی بهت وحی آم

رد برمی            ار روز مهلت خواست و گ د کی       بدترين بنی اسرائيل را بيارد، او چه ا مردی را دي گشت ت

ود،           د کی بظاهر                  بانواع ناشايست و فساد معروف شده ب دلش درآم شۀ ب رد، اندي خواست کی او را بب

شيد و                وان ک حکم نشايد کرد، روا بود که او را قدری و پايگاهی بود، بقول مردمان خطی بوی فرو نت



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١۴١

ود،        . با اين کی خلق مرا اختيار کردند کی تو بهتری غره نتوان شد             د ب ان خواه ه گم نم ب چون هرچ ک

ر       رم بهت د              دستار . اين گمان درخويش ب اد و نزديک موسی آم دنگاه    .  در گردن خويش نه گفت هرچن

ا آنکه               . نبينم  کردم هيچ کس را بتر از خويش می        ه ب وحی آمد به موسی کی آن مرد بهترين ايشانست ن

 .طاعت او بيش است لکن با آنکه خويشتن را بترين دانست

ادبرخيزد و آن       شيخ گفت کی بوبکر واسطی گفت آفتاب بروزن خانه درافتد و ذرّها دروی پ              * د، ب ديد آي

ه                 ذرّها را در ميان آن روشنايی حرکت می        د ن ود؟ گفتن يم ب ون      . دهد، شما را از آن هيچ ب ۀ کَ گفت هم

 .دهد پيش دل بندۀ موحد همچنان ذرۀ است که باد آنرا حرکت می

ه : شيخ گفت شبلی گفت    * ه   شيخ گفت يع  . لايکون الصوفی صوفياً حتی يَکون الخلقُ کلّهم عيالاً علي نی ب

ضا و           نگرد و کشيدن بار ايشان برخويشتن فريضه می         چشم شفقت بهمه می    داند کی همه در تصرف ق

 .اند مشيت

 .الخلق قوّالب و اشباح تجری عليها احکام القدرة: شيخ گفت بوعثمان مغربی گفت کی *

مَّ ذَهَبَ       : شيخ گفت محمدبن علی القصاب گفت   * الاً ثُ صارَ ق الاً فَ صَوُّفُ حَ انَ التَ الُ و جاء    ک الُ وَ الْق  الح

 .الاحتيالُ

*  

ه احد                        * ل هواللّ يدند از ق نيدم درشهر آمل کی از وی پرس ل  : گفت . شيخ گفت از ابوالعباس قصاب ش ق

 .شغلست و هو اشارتست واللّه عبارتست و معنی توحيد از اشارت و عبارت منزه است

تان نهاد ما فروگرفته است  شيخ گفت روزی لقمان سرخسی گفت سی سالست تا سلطان حقّ اين شارس             *

 .که کس را زهرۀ آن نيست کی درو تصرف کند و بنشيند

السماع هوالوقت فمن لاسماع له لاسمع له و     : شيخ گفت از استاد ابوعلی دقاق پرسيدند از سماع، گفت          *

لُ      اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وقال قالُ     من لاسمع له فلا دين له لان اللّه تعالی قال            والَوْ کُنّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِ

 فالسماع سفير من الحقّ و رسول من الحقّ يحمل اهل الحقّ بالحقّ الی الحقّ               ما کُنا فِي اَصْحاب السَّعير    

 .فمن اصغی اليه بحقّ تحقّق و من اصغی اليه بطبع تزندق

د از عروسی،         * ه نزديک رسول درآم  رسول صلی   شيخ گفت روزی عايشۀ صديقه رضی اللّه عنها ب

 اللّه عليه گفت يا عايشه عروسی چون بود،خوش بود، کسی بود که شما را بيتکی گفتی؟

ه  * ت از آنک يخ گف نوند     : ش ی فراش وترين روي ر نيک شان ب د اي قّ باش تان بح ماع دوس الی  . س دای تع خ

سَنَهُ           : فرمايد  می ونَ اَحْ وْل فَيَتَّبِعُ سْتَمِعُونَ الْقَ ذينَ يَ ار وی          سماع    فَبَشِّر عِبادِيَ الَّ هر کس رنگ روزگ

کس باشد کی بدنيا شنود و کس بود کی بر هوای نفس شنود و کس باشد کی بردوستی شنود کی         : دارد



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١۴٢

ا              ا ظلمت باشد سماع ب بر وصال و فراق شنود، اين همه وبال و مظلمت آنکس باشد، چون روزگار ب

ند         ظلمت بود و کس باشد که درمعرفتی شنود سماع آن درست باشد کی از                سانی باش  حقّ شنودوآن ک

ده باشد             ادِهِ     کی خداوند ايشان را بلطفهاء خويش گرداني فٌ بِعِب ه لَطي دۀ          وَاللّ دا باشد و بن دۀ تمليک خ  بن

 .تخصيص خدا باشد، بعباده اين های تخصيص است ايشان را شنوايی از حقّ بحقّ بود

و ک         : حکايت ر ت وده است پي ری ب ری را پي ران خود را از     شيخ را پرسيدند که هر پي وده است؟ و پي ه ب

رده       اند و گردن تو در زه پيرهن نمی         مجاهده ضعيف کرده   ران حج ک وحج نکردۀ سبب      گنجد و پي د و ت ان

وده است؟                      چيست؟ شيخ جواب داد کی می      ه ب و ک ر ت ا    پرسی کی هر پير را پيری بوده است پي کَ مِمَّ ذلِ

رده     پرسی کی پيران به مجاهد       و آنچ می   علَمَّنِي رَبّی  ه در          ه خود را نحيف ک ه ک دين گون و ب د و گردن ت ان

گنجد بدينچه  آيد کی گردن مادر هفت آسمان و زمين چون می گنجد، ما را عجب از آن می  زه پيرهن نمی  

رده          خدای ما را ارزانی فرموده است، و آنچ می         و حج نکردۀ، بس            گويی که پيران سفر حجاز ک د و ت ان

ا              کاری نبود کی هزار فرسنگ زمي      ن بزير پای بازگذاری تاخانۀ زيارت کنی مرد آن مرد باشد کی اينج

د   نشسته بود در شبانروزی چنين خانۀ معمور زَبَرِ سر وی طواف می             ود        . کن ه حاضر ب ستند هرک بنگري

  .بديد

شابور بتعزيتی می            : حکايت د و             روزی شيخ قدس اللّه روحه العزيز در ن يش شيخ آمدن ان پ ت، معرف رف

ستند کی           . خ را تعريفی کنند چنانک رسم ايشان بود       خواستند کی شي   د، ندان چون شيخ را بديدند فرو ماندن

شان را    چه گويند از مريدان شيخ پرسيدند که شيخ را چه لقب گوييم؟ شيخ را معلوم شد کی چه گويند، اي

شنيدند، سربرآ  ! هيچ کس بن هيچ کس را راه دهيد : گفت در رويد و آواز دهيد کی       وردند، همۀ بزرگان ب

  .آمد و همه را وقت خوش شد و بگريستند شيخ را ديدند کی می

ت ی : حکاي ی م يخ براه ی   روزی ش اک م رز پ ان مب ت، کناس رون    گذش ک بي ت بخي د و آن نجاس کردن

د و می                 می راهم گرفتن شتن ف يدند خوي ا رس د   آوردند، صوفيان چون آنج د و        . گريختن شان را بخوان شيخ اي

بيک شب کی با شما صحبت داشتيم برنگ شما شديم، . گويد  ما سخنی میگفت اين نجاست بزفان حال با   

ع         ! گريزيد؟ ما را از شما بايد گريخت از ما بچه سبب می  اد از جم رد فري ر ک ن سخن تقري چون شيخ اي

  .برآمد و بگريستند وحالتها رفت

اد و برفت                          آورده: حکايت يش شيخ بنه ه حسن مؤدب چراغ در پ يخ او را   ش . اند کی يک شب در ميهن

آواز داد و گفت چه سبب است کی امشب اين چراغ روشنايی تمام ندارد، چنانک هر شب؟ حسن گفت                       

ست وم ني ن . معل ت تفحص ک يخ گف اک    . ش دان پ راغ صوفيان ب ی چ وبی ک ت چ رد گف ون تفحص ک چ

اده    اند درين چراغ    کرده  می ا                  دان نه يش م ن چراغ از پ ردار اي د، شيخ گفت ب ي       ! ان ش حسن چراغ را از پ
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  .برداشت

ازمی                  : حکايت ودم، چون ب يش شيخ ابوسعيد ب را گفت       طلحة بن يوسف العطار گفت که مدتی پ شتم م : گ

ت؟ رويی                         ده گرفتی چه خواهی گف دی و چه فاي اه کرادي دين گ د کی چن را گوين چون به بغداد شوی و ت

  :نشيخ گفت هرکه تازی داند اين بيت بر وی خوا. وريشی ديدم؟ گفتم تا شيخ چه فرمايد

أ   ت رش ان اخرج  قالواخراس

نه  ت لاتنکروامحاس  فقل

 

ه     ی جمال ه ف يس ل ل

ن  شمس م ع ال فمطل

  

  :وهرکه تازی نداند اين بيت برو خوان

د    و برن ار از ت شت و نوبه بزی به  س

د     و برن ار از ت ش و نگ ستان نق  در چين

 

د       و برن ار از ت د يادگ ه بخل ی ک  آن

د و برن ار از ت ال روزگ ه ف ران هم  اي

 

ستقان                      خوا: حکايت ه ب ود يکروز ب شابور ب ز در ن ه روحه العزي جه بوالفتح شيخ گفت کی شيخ قدس اللّ

چون  . اللّهم اجعلنی من الاقلين: گفت شد و خواجه علی طرسوسی با شيخ ما بهم بود، شيخ در راه می      می

جعلنی من رفت که اللّهم ا   ببستقان رسيدند خواجه علی از شيخ پرسيد که درين راه بر لفظ شيخ بسيار می              

ا می    وَقَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّکُور   : گويد  شيخ گفت خداوند تعالی می    . الاقلين يم            م وم باش ه ازآن ق تيم ک خواس

  .کی شکر نعمت او بجای آريم

  :گفت که خواجه بوالفتح شيخ گفت که روزی قوّال در خدمت شيخ اين بيت برمی: حکايت

شتن  واهم گ ان خ ويش نه زل خ در غ  ان

 

ب    ر ل ا ب وانی  ت ونش بخ م چ ه ده و بوس  ت

 

ا جماعت صوفيان          . شيخ از قوّال پرسيد کی اين بيت کراست؟ گفت عماره گفته است            شيخ برخاست و ب

  .به زيارت خاک عماره شد

وفی سخنی می                 : حکايت ا خطيب ک گفت آهسته، پس روی         خواجه بوبکر مؤدب گفت که روزی شيخ ب

العجزُ عجزان التوانی فی : گفتيم شيخ گفت می. گفتم نهگفتيم؟  شنودی که چه می سوی من کرد و گفت می   

ن سخن می                        ات و در آن ساعت کی شيخ اي ه اذاف ن مصراع          الامر اِذا امکن والجد فی طلب وّال اي گفت ق

  .ولاتسقنی سراً اذا امکن الجهر: خواند می

ا                         : حکايت ر اينج ادی ب وی آورد و گفت ب وزۀ آب ب دَم از بهر    در آن وقت کی شيخ بنشابور بود کسی ک

ين کردی؟             . شيخ بادی برآن کوزه دميد و از آن مرد بستد و بخورد           . بيماری رد گفت ای شيخ چرا چن م
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فا  اد ش ا ب ازآی ت ردا ب ون ف ا نکشد اکن ن شربت کسی جز م ون اي ديم درکَ ا دمي اد کی برينج ن ب گفت اي

  .بدودميم

شی او را خدمت     در آن وقت کی شيخ قدس اللّه روحه العزيز بنشابور بود، ب           : حکايت ام شد، دروي ه حم

ی ی  م يخ م ازوی ش ر ب رد و دست ب ی  ک ع م ازو جم ر ب يخ ب شت ش اد و شوخ از پ م  نه رد چنانک رس ک

ايشانست تا آنکس ببيند در ميان اين خدمت از شيخ سؤال کرد کی ای شيخ جوامردی چيست؟ شيخ گفت               

ن سخنی          حاضران انصاف بدارند کی کسی در       . آنکه شوخ مرد پيش روی او نياری       ر ازي ی بهت ن معن ي

  .نگفته است

ه صلوات        : حکايت  ه و سلامه علي ر مصطفی صلوات اللّ ار ب ه هزار ب ه شب آدين شيخ گفت کی هرک

ه و سلامه                     . فرستد رسول را بيند بخواب     م و مصطفی را صلوات اللّ ا آوردي ه بج ن گفت ما بشهر مرو اي

ر   عليه بخواب ديديم، فاطمۀ زهرا رضی اللّه عنها پيش او ن  شسته بود و مصطفی دست مبارک خويش ب

ه                    ه شويم گفت م ساء      ! فرق ميمون او نهاده، چون ما خواستيم که پيش رسول صلی اللّه علي يدة ن ا س فانه

  .العالمين

شان می                 : حکايت ام اي ان و احک ان سخن منجم ود يک سال مردم دو   در آن وقت کی شيخ بنشابور ب گفتن

ود           عوام خلق بيکبار در زفان گرفته بودند       د ب ين خواه ين و چن ر        .  کی امسال چن ر سر منب شيخ روزی ب

ه خدای       . گفت ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهيم گفت           پس گفت امسال همه آن خواهد بود ک

ين                       ه اجمع د و آل ی محم دست  . تعالی خواهد چنانک پارهمه آن بود کی خدای تعالی خواست و صلی عل

  .دبر روی فرود آورد و مجلس ختم کر

  :بگفت. روزی يکی از شيخ سؤال کرد کی ای شيخ در حقّ من دعايی کن: حکايت

ت  الم برخاس ردم داد زع  وای ای م

 

ت     د خواس را باي ذر م د و ع رم او کن  ج

 

  .و اين بيت بر لفظ مبارک شيخ بسيار رفته است

ه    شيخ گفت اگر درست شود آنکه از اميرالمؤمنين علی رضی اللّه عنه روايت می               * د ک رده   کنن ر م او ب

ۀ               ر جمل ر ب نجم تکبي وده باشد و پ رده ب ر م ر ب ار تکبي ازه، ازآن چه از جن پنج تکبير کرده است در نم

 .خلق

. گفت من مردی فقيرم     خواست و می    روزی يکی در مجلس شيخ برخاسته بود و از مردمان چيزی می            *

س                   ر سرّي رای آنکه فق رّهای حقّ جل      شيخ گفت چنين نبايد گفت بايد گفت که من مردی گداام ب ت از سِ

 .جلاله



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١۴۵

در آن وقت کی شيخ قدس اللّه روحه العزيز بنشابور بود، دختر علوی پيش شيخ درآمد و مادر                  : حکايت

يده از              . و پدر اين دختر سؤال کردندی از مردمان        ن پوش شاند و گفت اي يش خويش بن شيخ آن دختر را پ

ما دوستی او می دان پيغامبرست و ش د و در وقت  فرزن یکني د م ا بلن ر وی آوازه د صلوات دادن ب . کني

ه در حقّ جد او می      شيد و         اکنون بُرهان آن دعوی بنماييد ک ه از سر برک د بنيکويی کردن شيخ جام کني

  .بدان دختر داد و آن جمع کی آنجا حاضر بودند موافقت کردند و دختر به مراد تمام رسيد

ان شهر بخدمت             خواجه حسن مؤدب گفت کی در آن وقت کی شيخ ب            : حکايت ه و بزرگ ود ايم شابور ب ن

رسيدند، چون شيخ بومحمد جوينی و استاد امام ابوالقسم قشيری و استاد اسماعيل صابونی و از                  شيخ می 

رفت و اين جمع و ديگر بزرگان        يک روز شيخ را سخنی می     . کردند  پرسيدند و بحثی می     شيخ چيزی می  

  : بيت برفت کیشهر حاضر بودند، در ميان سخن برزفان شيخ اين

يم ای دوست   ل ن و غاف ال ت ک دم زدن از ح  ي

 

ستی    و ه ی ت ا ک ران دارم آنج  صاحب خب

 

د، پس                شه کردن آنگه شيخ روی بديشان کرد و گفت معنی اين بيت در قرآن کجاست؟ بزرگان بسيار اندي

ی       شيخ گفت ما را می    . گفتند شيخ فرمايد   د بل د می       . بايد گفت؟ گفتن د     شيخ گفت خداون ا     اَگوي سِبُونَ اَنّ م يَحْ

  . ايشان همه تعجب کردند از ادراک شيخلانَسْمَعُ سِرَّهُم وَنَجويهُم بَلي وَرُسُلُنا لَدَيهِم يَکْتُبُونَ

يش وی                  حسن مؤدب گفت که شيخ يک روز مجلس می           : حکايت ارغ شد من پ ت، چون از مجلس ف گف

ا را دشمن          ايستاده بودم، شيخ گفت ای حسن به شهر بيرون شو و بنگر کی د               ه م ن شهر ک ر دارد و      ري ت

برگيست و چيزی معلوم نيست کی         اين حديث را منکرتر است، به نزدی وی شو و بگو درويشان را بی             

دم         . بکار برند  ستم،              . من بيرون آمدم و بخاطر گرد شهر برآم ی صندلی ندان ر از عل هيچ کس را منکرت

دو شد             گفتم شايد کی اين خاطر صواب نباشد، ديگر بار بهمت گر           . د همۀ شهر برآمدم و هم خاطر من ب

اه وی   . دانستم کی حقّ باشد.ديگر بار انديشه بهمه اطراف شهر فرستادم هم خاطرم بدو شد     ا بخانق رفتم ت

کرد، سلام گفتم، جواب داد از سر نخوتی          او نشسته بود، شاگردان در خدمت وی و او کتابی مطالعه می           

تم شيخ سلام می        چنانک عادت او بود، و گفت شغلی هست           د و می      ؟ گف وم            گوي ز معل د کی هيچ چي گوي

ابتی می     شان          نيست ني د داشت در حديث دروي م                   . باي از، گفت اينت مه ود و طن ه گوی ب و او مردی نکت

ر           ! شغلی و فريضه کاری    اری دارم مهمت روای دوست کی من ک زی بپرسی، ب پنداشتم کی آمدۀ کی چي

  :و کخ کخ کنيدو اين بيت برگوييد و رقص کنيد) ؟(ورند ازين کی من چيزی بشما دهم کی شما بحدک

ی    ازار آي ه ب ست ب ته و م ی؟     آراس ار آي ی گرفت ی ک ت نترس  ای دوس
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گويد وقت    گفتم کی می  . من چون اين سخن شنيدم بخدمت شيخ آمدم و خواستم که آنچ رفته بود باز ننمايم               

چ   . بايد، چنانک رفته است بايد گفتشيخ گفت خيانت ن. را چيزی معلوم نيست تا پس ازين چه بود   من آن

ردم  ت ک تی حکاي ود براس ه ب ت    . رفت ته بزين ه آراس ويی ک ت و او را بگ د رف ار بباي ر ب ت ديگ يخ گف ش

ی     ی؟ ک ار آي ی گرفت ازار قيامت نترسی ک ردا در ب ی، ف ازار آي ه ب ا ب تی دني ور دوس دنياومست و مخم

او سر در  . من بازگشتم و به نزديک وی شدم و پيغام شيخ بدادم . اِهْدنَاالصَّراطَ المُسْتَقِيم گويد    خداوند می 

ستان کی شما کی                   انوا را بگوی و صد درم سيم ازو ب رد و گفت فلان ن شه ک پيش افگند و ساعتی اندي

  !سرود را چنين تفسير توانيد کرد من با شما هيچ چيز ندارم و کسی با شما برنيايد

د و              اند کی درآن وقت کی شيخ         آورده: حکايت اده بودن در خانقاه کوی عدنی کويان بود، روزی سفره نه

رد شيخ سلام وی                   شيخ با درويشان چيزی بکار می      بردند در ميانه شيخ بومحمد جوينی درآمد و سلام ک

چون طعام بکار بردند و دست بشستند . جواب نداد و التفات نکرد، بومحمد بشکست و برنجيد و بنشست    

ای حقّ جل                شيخ بر پای خاست و سلام ب       ومحمد جوينی جواب بازداد پس گفت که سلام ناميست از نامه

بومحمد خوش دل گشت وگفت آنچ شيخ را هست از    . جلاله و ما روا نداريم که با دهان آلوده نام او بريم           

ست   س را ني ريعت ک ت و ش د     ! طريق ده گرفتن ه فاي د از آن کلم ر بودن ی حاض صوفه ک ۀ مت از . و جمل

  .يان بر سفره باشند سلام نگويند تا فارغ نشونداينجاست کی چون صوف

ت دی و او در   : حکاي ه گفتن يخ او را عم دان ش ی فرزن شيرۀ داشت ک ه هم ه روح دس اللّ عيد ق يخ بوس ش

اده داشتی و چون                غايت زهد بودست و چون به ضرورت بيرون آمدی چادر و موزه در پس سرای نه

م               ه داشتی نپوشيدی و ه ۀ کی در خان ه کی در پس سرای        بيرون شدی جام وزه و جام دان چادر و م  ب

ۀ        . داشت بدان بيرون شدی تا گردی کی از کوی برآن جامه نشيند بخانه نيارد              و بهر وقت کی شيخ بخان

ا رفت                           ه است در سرای م . او رفتی عمه سرای را پاک بشستی و گفتی شيخ با کفشی که در شارع رفت

ن     ! ی شيخ اين سخن تو زرِشوشه است      عمه گفت ا  . گفت  شيخ در سرای عمه بودو سخن می       شيخ گفت اي

و از صومعۀ عمه سوراخی بصومعۀ شيخ          ! سخن ما زر شوشه است و خاموشی تو گوهر ناسفته است          

ود و خضر               ديدی و سخن می     کرده بود تا پيوسته شيخ را می       پرسيدی روزی شيخ در صومعۀ خويش ب

د و سخن       عليه السلم کی او را با شيخ بسيارصحبت بود نزديک شيخ    ا نشسته بودن ودو هر دو تنه  آمده ب

گويد، پوشيده  عمه بدان سوراخ آمد، بدانست به کرامت که آن خضر است کی با شيخ سخن می. گفتند می

شان می      ود آب خورد، چون                           مراقبت احوال اي اده ب يش نه وزۀ شيخ کی در پ رد، خضر دوکرت از ک ک

راه      . راز شد خضر برخاست شيخ با او بهم برخاست و از پس او ف            ه ب چون ايشان بيرون شدند حالی عم
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وزۀ شيخ از آن موضع کی خضر آب خورده                              رّک از ک بام برآمد و در صومعۀ شيخ رفت و از بهر تب

ه    . بود آب خورد و بيرون آمد    د و آن حال عم آن وقت را کی عمه بصومعۀ خويش آمد شيخ بصومعه آم

ادم را آوا   ت، خ يچ نگف ه ه ا عم د و ب ه کرامت بدي ود   ب ه ب ه صومعۀ عم ی ب وراخ ک ا آن س ی ت ز داد ک

  .برآوردند

ت سته،    : حکاي اعتی نش اده و جم وانی نه د و خ واب دي شت بخ ی يکی به ه ک ه روح دس اللّ ت ق يخ گف ش

و نيست                   ن خوان    ! اوخواست کی بديشان نيز موافقت کند، يکی بيامد و دست او بگرفت و گفت جای ت اي

ون خود          . دو داری، تو با ايشان نتوانی نشست      اند و تو      کسانيست که يک پيراهن داشته     ا گفت اکن شيخ م

ا راست گشت                ه کاره د کی هم ند و پندارن د و درپوش ود بدوزن رآن  . کار بدان آمده است کی مرقعی کب ب

ستندو می   ل باي رِخُم ني د کی     س ان دانن ردد کی چن ودتر گ ا کب ر ت رو ب دان خم ف ار ديگر ب د کی يکب گوين

رده و درآن          صوفيی اين مرقع کبود است       ود خويش ک را صنم و معب ده و آن و در آراستن و پيراستن مان

ون                        روز کی شيخ اين سخن می      ا را اکن يده داشت،گفت م دو پوش ه بودن گفت شيخ را فرجی فوطه دوخت

ن راه                    مرقع پوشيده  ا دري ا و بلاه ار شده است و رنجه ن روزگ ا را دري ادو هفت سال کی م د هفت اند بع

يده                 کشيده آمده است و شب     ع پوش ا را مرق ه م د    و روز يکی کرده آمده است، پس ازين هم ون هر    . ان اکن

  .کسی آسان مرقعی بدوزند و بسر فرو افگنند

ه    گفتيم    گويد همه را می     شيخ ما گفت می    * را می    قُولُو الااِلهَ اِلَّا اللّ وييم      ت ه      گ هُ اِلَّاللّ هُ لااِل اعْلَمْ انَّ دان و  فَ  ب

ه جز ازو يکی نيست        د کی         پ . ببين ک ن آيت برخوان ود اي اوراء النهر حاضر ب ا  س يکی از م  وُقُودُه

و بيک                         النّاسُ وَالحِجارَةُ    ه نزديک ت ی، گفت چون سنگ و آدمی ب و شيخ در آيۀ عذاب کم سخن گفت

 !تاب و اين بيچارگان مسوز نرخست دوزخ به سنگ می

رد کی ای     اند کی کسی از بغداد برخاست و بميهنه آمد نزديک شيخ،       آورده: حکايت  و از شيخ سؤال ک

ا از جهت سه           ه ام شيخ حقّ سبحانه و تعالی اين خلايق را بچه آفريده؟ حاجتمند ايشان بود؟ شيخ گفت ن

د  ز را آفري ود نظارگی می : چي سيار ب درتش ب ده   اول آنکه ق ود خورن سيار ب ست، دوم آنکه نعمتش ب باي

  .بايست بايست سديگر آنکه رحمتش بسيارست گناه کار می می

ت، شيخ گفت ای اَخی چون گوی می                وقتی درويشی در پيش شيخ خانقاه می      : حکايت يش       رُف اش در پ ب

  .جاروب، چون کوهی مباش در پس جاروب

رد، پس گفت                     :  يک روز شيخ با جمعی صوفيان بدر آسيايی رسيدند، اسب باز داشت و ساعتی توقف ک

از     نست کی من دارم درشت می   گويد کی تصوف اي     گويد؟ می   دانيد کی اين آسيا چه می       می رم ب تانم و ن س

د از خوددور می    کنم، سفر خود در خود می     دهم و گرد خود طواف می       می نم  کنم تا آنچ نباي ع   . ک ۀ جم هم
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  .را وقت خوش شد ازين رمز

اند کی استاد بوصالح را کی مُقری بود رنجی پديد آمد چنانک صاحب فراش گشت شيخ                    آورده: حکايت

ويس،    . ب را گفت دوات وقلم بيار تا برای بوصالح حرزی املا کنم خواجه بوبکر مؤد   ود کی بن پس فرم

  :بيت

ف زد   ارم ص ارۀ نگ ورا بنظ  ح

رف زد  ران رخ مط يه ب ال س ک خ  ي

 

ف زد   ر ک ف ب د ک ب بمان وان بعج  رض

صحف زد  گ در م يم چن دال ز ب  اب

 

د و     خواجه بوبکر مؤدب بنوشت و به نزديک بوصالح بردند و بروی بسته، در حال          د آم ر صحت پدي اث

  .آن عارضه زايل گشت

اند کی يکی از مشايخ در عهد شيخ بغزا رفته بود بولايت روم، روزی در آن دارالحرب              آورده: حکايت

د، گفت          می يس را دي ت، ابل ا چه می     : رف ا هستند          ای ملعون اينج ن جماعت کی اينج و ازي ه دل ت کنی ک

ی ا ب ن اينج ت م اد فارغست؟ گف ار خويش افت ی . ام هاختي ه م ن بميهن ت م ه؟ گف ت چگون يخ  گف تم، ش گذش

  .شد در راه عطسۀ داد مرا اينجا افگند بوسعيد بوالخير از مسجد با سرای می

از می          و هم از شيخ سؤال کردند کی ای شيخ کسيست کی بشب دزدی می                   * روز نم د و ب د   کن شيخ  . کن

 .گفت عجب نيست کی برکۀ نماز روزش از دزدی شب باز دارد

رهيم؟ شيخ                          شيخ را    * ن نفس ب ا ازي يم ت شيخ چه کن يکی از پيران گفت کی ترا بخواب ديدم، گفتم ايها ال

اگر . گفت هيچ چيز نبايد کرد برای آن معنی که همه کرده است و بوده، هيچ چيز از سر نتوان گرفت          

 در طلب  اگر نهاده است ترا . خدای نهاده است توفيق دهد و اگر ننهاده است ذرۀ نه کم باشد و نه بيش               

 .طلبد، آنگاه ترا نيز در طلب اندازد اندازدو بحقّيقت او ترا می

ی    * يدند ک د و پرس لم آمدن ه و س ه علي ه نزديک رسول صلی اللّ ومی ب ر است ق ت کی در خب يخ گف ش

و  ه ت نج درم داری؟ گفت دارم، وی را گفت ک و پ د و گفت ت شان خوان ست؟ يکی را ازي شی چي دروي

واند وگفت پنج درم داری؟ گفت ندارم، گفت پنج درم معلوم داری؟ گفت           ديگری را بخ  . درويش نيستی 

ستی       نج درم                     . دارم، گفت تو هم درويش ني ه، گفت پ نج درم داری؟ گفت ن د و گفت پ ديگری را بخوان

رد؟ گفت                وانی ک نج درم کسب ت ه، گفت پ اه داری؟ گفت ن نج درم ج ه پ وجوه داری؟ گفت نه، گفت ب

ز هست؟                      توانم،گفت برخيز کی تو درو     ه هيچ چي ن هم را ازي د و گفت ت يش نيستی، ديگری را بخوان

گفت نه، گفتا اگر پنج درم پديد آيد گويی کی مرا ازين نصيب است؟ گفت کم ازين نباشد، گفت برخيز                    

ه              . کی تو درويش نيستی    گفت  . ديگری را بخواند وگفت ازين همه کی گفتيم ترا هيچ هست؟ گفت هم ن
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ع         . را در آن تصرف باشد؟ گفتا نه يا رسول اللّه         اگر پنج درم پديد آيد ت      گفت چه کنی؟ گفت به حکم جم

ستن      . رسول گفت تو درويشی و درويشی چنين باشد    . باشد ه در گري شان هم ن بگفت اي چون رسول اي

ه درويش می ا را هم ه م ا رسول اللّ د ي ستادند و گفتن شان  اي و ن ست کی ت شی خود اين د و دروي خوانن

 .يستيم؟ گفت درويش اوست و شما طفيل او باشيدکردی، اکنون ما ک

ه می                           * دم بخان ۀ گن د دان يد، او را دي وری بموری رس ز وقتی زنب رد،   شيخ گفت قدس اللّه روحه العزي ب

گردانيدند، زنبور آن مور را گفت کی اين چه سختی و              نهادندو او ر ا خسته می       مردمان پای بر او می    

ه     نهادۀ؟ بيک دانۀ محقّر چندين مذلت میمشقت است کی تو برای دانۀ بر خويشتن  کشی بيا تا ببينی ک

رم   خورم، بی اين مشقت نصيب می         من چگونه آسان می    رد          . گي دکان قصابی ب گوشت  . پس مور را ب

رد،     ا بب راهم آورد ت ارۀ ف ورد و پ ير بخ ر گوشت نشست و س وا و ب د از ه ور درآم ود، زنب ه ب آويخت

اد، آن     . زد و او را بدو نيم کرد و بينداختقصاب فراز آمد و کاردی بر ميان وی        ين افت ر زم ور ب زنب

شيد و می     مور فراز آمد و پايش بگرفت و می         شند کی           ک انش ک د چن شيند کی خواه ا ن ه آنج گفت هرک

 .نخواهد

ه                : حکايت خواجه مصعد پسر خواجه امام مظفر حمدان نوقانی گفت کی يک روز شيخ بوسعيد قدس اللّ

پدرم شيخ را گفت صوفيت نگويم و درويشت نگويم بلکه عارفت              . نشسته بودند روحه العزيز با پدرم     

ادرم                           ود وم گويم به کمال، شيخ بوسعيد گفت آن بوَد کی او گويد و خواجه مصعد گفت صاينه جدۀ من ب

ه               درم سخن نکاح نگفت ا پ وز ب ودو هن اله ب ادرم دوازده س شابور و م راحتی را پيش شيخ ابوسعيد برد بن

اکنون صوفيان را دعوتی !  ماردم را سؤال کرد کی چه نامی؟ گفت راحتی، گفت مبارک باد      شيخ. بودند

بايد کرد، گفت هيچ چيز ندارم، گفت گدايی کن، گفت چون کنم؟ پس همان ساعت شيخ را گفت صوفيان                   

ده      سرای                       . را دعوتی خواهم کرد،چيزی ب ا ب رد ت را برداشت و ب وی داد، آن راهن و ردا هر دو ب شيخ پي

زی                         . کاليانمي تم چي آنجا مادری بود و دختری، گفت شيخ بوسعيد از من دعوتی خواسته است، من گف

ر                            ن بچه ارزد؟ دخت ندارم، مرا گفت گدايی کن، من از وی گدايی کردم، اين هر دو بمن داد، شما را اي

اد و ر                                يش من بنه ار و پ ه قيمت شصت دين اورد ب دا برخاست و بخانه درشد و جفتی دست و رنجن بي

رهن برداشت                  ار و پي تم       . برداشت و مادر عقدی بياورد هم به قيمت شصت دين ساعتی بنشستيم، من گف

د، شما می       اين جامهای شيخ با من سخنی می         ه     گوي د ن د؟ گفتن تم می  . داني رار        گف ا هيچ کس ق د من ب گوي

د   نگيرم و درينجا يا من باشم يا غير من، شما را برگ اين هست؟ گفتند نه، گفتم ببايد     نگريست تا چه باي

رد شما           . ک ن ب د اي د و گفتن ن نهادن يش م د و پ ه بردادن راهن بوس تند و در ردا و پي شان برخاس س اي پ

م شماست ه حک د ب اره . لايقترست، دست ورنجن و عق راهن پ ديم و ردا و پي يش شيخ آم تيم و پ برخاس
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د و هر دو سخ               . کردند ر آم يش خواجه مظف د و پ ان آم د  ن می بعد از آن صاينه بنوق ا   . گفتن صاينه در فن

و             . گفت و خواجه مظفر در بقا       سخن می  ه موافق ت د، گفت هرک ر را سخن صاينه خوش آم خواجه مظف

و مخالف حقّ             ه مخالف ت ن                    . موافق حقّ، و هرک دارم اي د و من هيچ ن اری باي ن نث صاينه گفت شکر اي

ردم   ارغم      .راحتی را در کار تو ک ن ف ر گفت من ازي ر      و ده سال . خواجه مظف وم خواجه مظف ود کی ق  ب

ود                       ود حاجتش نب ده ب ومش زن ه ق ود و ده سال ک د بيست سال راحتی را         . برحمت خدای تعالی شده ب بع

  .بخواست و خواجه مصعد از وی در وجود آمد به برکات همت و نظر شيخ قدس اللّه روحه

شا            : حکايت ره     ابوالفضل محمدبن احمد العارف النوقانی گفت کی با شيخ بوسعيد در ن بور بگورستان حي

ر                       . بيرون شديم بجنازۀ عزيز    ستاد و چشم شيخ ب يد، اسب شيخ باي د طابرانی رس چون برابر خاک احم

ی     اک م ز دران خ ساعت ني د و يک ابرانی بمان د ط اک احم ت   خ د و گف ب بران س اس ست، پ : نگري

  .احمدالطابرانی يَتَکلّم مَعی

وديم           شيخ گفت بخواب ديدم خويشتن و استاد بوعلی دقاق را          *  و استاد ابوالقسم القشيری را کی نشسته ب

د                 ان کني زی قرب ا           . هر سه، ندايی درآمدی کی برخيزيد و هر يکی چي تيم و آن بج ا هر دوان برخاس م

گريست، اگر آن     توانست آوردن و می     کوشيد آن بجای نمی     استاد بوالقسم قشيری هرچند می    . آورديم  می

 .بجای آوردی در جهان چون او نبودی

ز می            آورده: يتحکا ای                 اند کی شيخ قدس اللّه روحه العزي شتن را در پ د و خوي اری عظيم بيام ت، م رف

ود، ازآن حالت تعجب می               . نمود  ماليد و بوی تقرب می      شيخ می  شی حاضر ب رد   در خدمت شيخ دروي . ک

رد گفت                                  ين باشد؟ م را همچن و خواهی کی ت ده است ت ا آم ه سلام م شيخ درويش را گفت کی اين مار ب

  .خواهی شيخ گفت هرگز ترا اين نباشد چو می. خواهم

  

گشت شيخ کسی را با وی بفرستاد، چون          وقتی احمد بوليث نزديک شيخ آمده بود، چون باز می         : حکايت

دام    . گفت   گفت؟ گفت حديث نعمتهای خدای تعالی می        باز آمد پرسيد کی در راه احمد چه می         شيخ گفت ک

رده                گفت؟ اين نعمتها بر     نعمتها را می   ا شما ک درجاتست، آن نعمت کی با ما کرده است يا آن نعمت کی ب

رده است                   است؟ آن نعمت کی با ما کرده است بلندترين و بزرگترين نعمتهاست و آن نعمت کی با شما ک

پس گفت پيری بوده است و موی سر باز نکرده تا کژدم در سرش آشيانه نهاد و . ميانه است و تمام شود

  ..بچه کرد

اورد می         آورده: حکايت د کی بجانب ب شيخ ابوسعيد در   . شد  اند کی خواجه علی خباز از مرو بميهنه آم

د و سخنی می                     م بودن ا ه شايخ ب سيار م د نصر و ب ودو خواجه احم د  مسجد نشسته ب ان سخن   . گفتن در مي



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١۵١

ی    ا م ای دني ی از ابن ديث يک ت        ح يخ گف ت، ش ت اس ا هم ردی ب ت آری م از گف ی خب ه عل ت خواج رف

د           جوامردی ه                 .  بايد، آن را همت نخوانند آن را امنيت بخوانن د ن د آن را امنيت گوين ه کن ال را نفق آنکه م

  .صاحب همت آن باشد که انديشۀ او بدون خداوند بهيچ چيز فرو نيايد. همت

ارک او                    آورده: حکايت ر محاسن مب اهی ب ود و ک اند کی شيخ قدس اللّه روحه العزيز در مسجد نشسته ب

داخت           اوفتاده بود،  اه برگرفت و در مسجد بين رد وآن ک شی دست دراز ک رد و    .  دروي وی ک شيخ روی ب

د؟             گفت ای اخی نترسيدی بدين کی کردی کی خداوند عزّ و جلّ هفت آسمان بر زمين زند ونيست گردان

رِبْ  کی حقّ تعالی اين روی بدين عزيزی را فرمود کی برآن خاک مسجد نهی         جُد وَاقْتَ اه    وَاسْ ن ک و اي  ت

  ا بر محاسن ما روانداشتی، چون روا داشتی که در خانۀ خدای بينداختی؟ر

ت سم     آورده: حکاي ام بوالق تاد ام ود اس شابور ب ز بن ه العزي ه روح دس اللّ يخ ق ی ش ت ک ی درآن وق د ک ان

اف در دست          . کنی  شنوم کی تو در اوقاف تصرف می        قشيری را پيغام فرستاد کی می      جواب داد کی اوق

  .بايد شيخ باز جواب داد کی ما را دست شما چون دل شما می. ماست نه در دل ما

ز                    : حکايت ه روحه العزي استاد عبدالرحمن گفت، کی مقری شيخ بود، کی در آن وقت کی شيخ قدس اللّ

ه شهر صيت و                                 دم و هم دين شهر درآم د و گفت مردی غريبم، ب ه نزديک شيخ آم بنشابور بود يکی ب

سي  ای ب را کرامته ای آوازۀ شماست و ت ی بنم ون از آن يک ه   . ارست اکن ی ب وديم، يک ل ب ت بآم يخ گف ش

ه      نزديک بوالعباس قصاب در آمد و همين سؤال کرد، شيخ بوالعباس گفت می         نبينی آن چيست کی آن ن

د و او را         دو نمودن زی ب ت، چي صابی آموخ در ق ه از پ ود ک صابی ب سر ق ی پ ا بين چ آنج ست آن کرامات

ه بيت       بربودند، به بغداد تاختند، پير   ه ب تاد و از مدين ه فرس ه مدين شبلی او را به مکه فرستاد و از مکه ب

از                    ا ب اد و اينج رد و صحبت افت ول ک ن را قب ا اي د ت المقدس، خضر را بدو نمودند و در دل خضر افگندن

ه می    آيند و از ظلمتها بيزار می آوردو عالمی را روی بوی آورد تا از خراباتها می         د و از   شوندو توب کنن

یاط الم سوختگان م ا او را می راف ع د و ازم ی  آين ود؟ پس گفت کرامت ن ب يش از اي د، کرامت ب جوين

شانند و         می ان بن بايد در وقت کی بينم، گفت نيک ببين نه کرم اوست که فرزند بُزکُشی را درصدر بزرگ

د؟ بی                            رو نياي ر وی ف ه ب ن خان د و اي ر وی نيفت وار ب شود و دي رو ن ال ولا       به زمين ف يت دارد،   ملک و م

آلت و کسب روزی خورد و خلق را بخوراند، اين همه نه کراماتست؟ آنگه شيخ ما گفت ای جوامرد                      بی

ه وی را اد ک ان افت و هم ا ت ا را ب و می . م ات ت و کرام ن از ت يخ م ا ش رد گفت ي ن م يخ  اي و از ش بم ت طل

رد      گويی؟ شيخ گفت هرکه بجمله کريم را گردد همۀ حرکات وی کريم ر              بوالعباس می  ا گردد پس تبسم ک

  :و بگماريد و گفت
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د     ن آي ارا بم وی بخ ی از س اد ک ر ب  ه

اد   روزد آن ب ا ب رد کج ر م رزن و ه  بره

يچ  وزد ه ان خوش ن اد چن تن ب ه زخ ه ن  ن

ی    اتو برآي يمن ت رايم ب ب بگ ر ش  ه

ق      و از خل ام ت نما ن م ص ه بپوش م ک  کوش

ه    واهم اگرن ر خ ويم اگ خن گ ه س ا هرک  ب

 

من    سيم س شک و ن ل و م وی گ دزوب  آي

د    تن آي ی از خ اد هم ر آن ب د مگ  گوي

د     ن آي شوق م ر مع ی از ب اد هم ان ب  ک

د ن آي هيل از يم هيلی و س ه س را ک  زي

د  ن آي ن انجم م در ده و ک ام ت ا ن  ت

د ن آي در ده و ان ام ت خنم ن  اول س

 

ود و                      ه کرامات ب ده هم د حرکات و سکنات و قالت و حالت آن بن اک گردان ده را پ پس شيخ گفت چوبن

  .ی محمد و آله اجمعينصلی اللّه عل

  

  فصل سوم

در بعضی ازفوايد انفاس شيخ قدس اللّه روحه العزيز وشمّتی از نامها و ابيات کی بر لفظ عزيز او 

  رفته است آن قدر کی به نزديک مادرست گشته است

 

 .شيخ گفت کار ديدار دل دارد نه گفتار زبان *

د شد کی              عَنِ الْهَویِ  وَاَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبّهِ وَنَهَی الْنَّفْسَ       *  تا نکشی نفس را زو نَرَهی بدين بسنده نباي

 .گويی لا اله الا اللّه گفتم مسلمان شدم

ان می       وَما يُؤْمِنُ اَکْثَرُهُمْ بِاللّه اِلّاَوهُمْ مُشْرِکُونَ        * ان ايم دل شرک              گفت ايشان بزب د کی ب شتر آنن د بي آرن

امُرزم     خدای عزو جل می  . دارند کَ        گويد من شرک ني ادُونَ ذلِ رُ م هِ وَيَغْفِ شْرَکَ بِ رُ اَنْ يُ ه لايَغْفِ اِنَّ اللّ

ده                              لِمَنْ يَشاءُ  ه شک و شرک آگن دام ب را هفت ان امرزم و ت ه خواهم بي را ک ود آن  هرچ بيرون شرک ب

 .است بيرون بايد کرد اين شرکها ازيشان تا بياسايند

شوی   سُهُفَمَنْ يَکْفُر بِالطّاغُوتِ طاغُوتُ کُلِّ اَحَدٍ نَفْ    طاغوت  .  تا بنفس خويش کافر نگردی بخدای مؤمن ن

رد      دارد و می  هر کسی نفس اوست آن نفس که ترا از خدای تعالی دور می             و زشتی ک ا ت گويد کی فلان ب

ه بدوست،       . و بهمان باتونيکی همه سوی خلق راه نمايد و اين همه شرکست    ست، هم ق ني ز بخل هيچ چي

ق                 اين چنين ببايد دانست استقامت      بايد کرد و استقامت آن باشد کی چون يکی گفتی ديگردو نگويی و خل

  .و خدای دو باشد

ه اصلی                         * سلمانی ک کسی به نزديک رسول صلی اللّه عليه و سلم آمد و گفت کی مرا سخنی گوی در م
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تَقمْ      گفت بگوی   . باشد که دست در آن زنم      مَّ اسْ ه ثُ ن آيت می       آمَنْتُ بِاللّ ه        و دري د ک الُوا   اِنَّ الَّ  گوي ذِينَ ق

ن آيت آن می         رَبُّنَا اللّه ثُمَّ اسْتقامُوا    ی دري اه چرخه                   معن ه چون روب د لاتروغوا روغان الثعلب ک گوي

ه                        د اللّ د کی گويي مزنيد کی هر زمانی سر بجايی ديگر زنيد کی آن ايمان درست نباشد ايمان چنان آري

ه چ           ان        اللّه و بر آن استوار باشيد و استوار بودن آن باشد ک ر زف وق ب ز حديث مخل ون خدای گفتی ني

ونيز هست باشی کی هرگز                            ا ت نرانی و دوستی با کسی دار که چون تو برسی اونرسد و باقی باشد ت

 .نرسی

 .شيخ گفت داوری کافريست و از غير ديدن شرکست و خوش بودن فريضه است *

ه     شيخ را گفتند يکی توبه کرده بود بشکست، شيخ ما گفت اگر توبه اورا نش          * ودی او هرگز توب کسته ب

 .بنشکستی

 .عيب مجوييد که نيابيد گفتی کی توبی نوايی و همو گفت کی معشوقۀ بی شيخ پيوسته می *

 .شيخ گفت هزار دوست اندک بود و يک دشمن بسيار بود *

 .شيخ گفت روزی در مناجات بار خدايا بيامرز کی دوست چنين دارد و مپرس کی خردۀ دارد *

 .ردان اودر مسجد باشند؟ گفت درخرابات هم باشندشيخ را پرسيدند کی م *

 .دريغی مال يافتيم داوری سينه و بی شيخ گفت ما آنچ يافتيم به بيداری شب و به بی *

ر                * چ ب دهی و آن شيخ را پرسيدند کی صوفيی چيست گفت آنچ در سر داری بنهی و آنچ در کف داری ب

 .توآيد نجهی

 .شؤمکل ماشغلک عن اللّه فهو عليک م: شيخ گفت *

ود چون                   شيخ گفت در شبانروزی سی هزار نفس ازتو بر می          * ده ب ود گَن ه بحقّ ب آيد، هر آن نفس کی ن

 .مرداری کی فريسته از آن بينی بگيرد

پس گفت دی شد    . وقت تو ميان دونفس است يکی گذشته و يکی ناآمده         . وقتلک بين النَفَسين  : شيخ گفت  *

 .الوقت سيف قاطع. و فردا کو؟ روز امروز است

 .بيکسو نگريستن و يکسان زيستن: شيخ گفت تصوف دو چيز است *

 .شيخ گفت اللّه و بس و ما سواه هوس و انقطع النفس *

 .تر تر اين راه بدو پاينده من صح قصده الينا وجب حقّه علينا، هرکه قصد اوبدين راه درست: شيخ گفت *

 .شيخ بسيارگفتی کی کن يهودياً صرفاً والافلاتلعب بالتورية *

 .راحةالنفس کلها فی التسليم وبلاؤهافی التدبير:  گفتشيخ *

ا کن             * ار م ه دعايی در ک د ک ر را گفتن ر من       : گفت . شيخ گفت آن پي اجری لک فی الازل خي ارُ م اختي



  محمد بن منور    وحيداسرارالت

TorbatJam.com ١۵۴

 .الخير اجمع فيما اختارخالقنا و اختيار سواه الشر و الشؤم. معارضة الوقت

 .ح النفس والافلا تشغل بتر هات الصوفيةاِذب: شيخ گفت اينست و بس و اين بر ناخنی بتوان نبشت *

 .»شيخ گفت مسلمانی گردن نهادن بود حکمهای ازلی را والاسلام ان يموت عنک نفسک *

م                  * ار دوم     . شيخ گفت بنده به نماز بازنگرد خداوند سبحانه و تعالی گويد منگر من ترا بهتر از آن چون ب

سوم بازنگرد خداوند تعالی گويد شوبر آن       نگری ؟ چون بار       بازنگرد خدای تعالی گويد منگر بچه می      

 .نگری کی بدو می

روز   ست ام ه گفت ار چ را ي ه م ی ک  دان

 

دوز      ده ب ر دي سی در منگ ا بک ز م  ج

 

اد سوگند است کی هرکی را خدای                      : شيخ ماگفت روزی بر سر جمع کی        * ن هفت د و اي بخدای کی دان

 :آنگه شيخ اين بيت بگفت.  بودعزو جل راه ديگر فرا پيش اونهد آنکس را از طريق حقّ بيفگنده

رد    د ک صر باي ار دراز مخت  گفت

 

رد    د ک ذر باي دآموز ح ار ب  وز ي

 

خنهابتو      ی س ست ک ن نفس ت رد و اي د ک ذر باي ن ح د، ازي ر باش تن کف د دو گف ه دو گوي ود ک د آن ب ار ب ي

  .بسگفتار دراز مختصر بايد کرد آنست کی يکی گويی و . فگند گويد و ترا با خلق بهم درمی درمی

ترين شما پرهيزگَرترين شماست و پرهيز  گرامیاِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّه اَتْقيکُمْ : گويد شيخ گفت خدای می   *

وی رسيدی                 ز کردی ب و از نفس خويش پرهي کَ    کردن از خودی خودست و چون ت راطُ رَبِّ ذا صِ وَه

ود و   .  اينست راه من ديگر همه کوريست     مُستَقِيما ن راه صوّام را نب ود و     اي د را نب ود، عاي وّام را نب  ق

ستقيما اينست راه                     ساجد را و راکع رانبود، اين راه پرهيز کردنست از خويشتن و هذا صراط ربک م

 .خواهی من اگر راه مرا می

ه           «شيخ ما گفت     * و اللّ م فه اذا ت ع ف ام شد و                 »التصوف اسم واق ع چون تم امی است واق شی ن گفت دروي

 .ی چيزی ديگر نماندبغايت برسيد آنجای خود جز خدا

ستند    * ستادۀ     . درويشی روزی در پيش شيخ ما ايستاده بود بحرمت چنانک در نماز اي شيخ گفت نيکو اي

 .چنانک در نماز ايستند و لکن بهتر ازين آن باشد کی تو نباشی

 .شيخ گفت هرچ نه خدای را نه چيز و هرکه نه خدای را نه کس *

 .جا تو نيستی بهشتستشيخ گفت هرکجا پنداشت تست دوزخست و هرک *

و                         * شيخ گفت حجاب ميان بنده و خدای آسمان و زمين نيست و عرش و کرسی نيست پنداشت و منی ت

 .حجابست،از ميان برگير بخدای رسيدی
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بَعَ   از تورية . اند برای کار بستن شيخ گفت چهار سخن از چهار کتاب خدای تعالی برگزيده    * ع شَ  من قَنَ

 .وَمَن يَتَوکَّلُ عَلی اللّه فَهُوَ حَسْبُه:  و از قرآنمَن صَمَتَ نَجا:  و از زبورلِمَمَن اعْتَزَلَ سَ: و از انجيل

ن در داده       اند و بر يکجای ملازمت کرده       شيخ گفت مردان تن را يله کرده       * وی       اند و ت د ب الها برامي د س ان

 .اين حديث

ر حقّ جل      از شيخ سؤال کردند کی ای شيخ در نماز دست بر کجا نهيم شيخ گفت دست                  * بر دل و دل ب

 .جلاله

يده            * د رس شيده         شيخ گفت همه عنان و ران بسر کوی بايزي از ک ان ب د عن وی              ان ان ق ا عن د کو ت د، بايزي ان

 بيند؟

ده      . شيخ را پرسيدند که بنده از وايست خود کی باز رهد؟ گفت آنگه کی خداوندش برهاند                * د بن ن بجه اي

صنع و بتوفي      د آرد،      . ق وینباشد بفضل و خداوندی وی بود و ب ن حديث در وی پدي نخست وايست اي

د می                    ده جه ا بن د ت ده افگن د خود              آنگه در توبه بر وی بگشايد، آنگه در مجاه د در آن جه د، يک چن کن

کند پس از آن عاجز آيد و راحت نيابد کی حايض              آيد و ياکاری می     کشد پندارد کی از جايی می       سرمی

د     است و آلوده است، آنگه بداند کی آن طا        ق خداون د کی بتوفي عتها بپنداشت کرده است توبه کند و بدان

رود و  بوده است چون اين بداند آنگه راه حقّ بدلش درآيد آنگه در يقين بروی بگشايند، يک چندی می            

ين می        از همه کسی هر چيزی فرا می       ه يق ردۀ کيست        ستاند و خواريها بکشد و ب راز ک ن ف د کی اي دان

د و در           .آنگه شک از دلش برخيزد     را نماي دی ف  پس در محبت بر وی بگشانيد تا درآن دوستی يک چن

زی                            ن باشد کی هر چي ذيرد و ملامت اي آن دوستی منی سر از مردم برزند و در آن منی ملامتها برپ

تدارم،                       د من دوس د گوي پيش آيد برپذيرد در دوستی خدای و از ملامت نينديشد، پنداشتی در وی پديدآي

د را دوست می      در آن نيز يک چند       د کی خداون دارد  بدود، از آن نيز برآيد وبنه آسايد و نيارامد و بدان

و خداوند را با او فضلست اين همه بدوستی و به فضل اوست نه بجهد ما، چون اين همه بديد بياسايد،                     

ا بخداوندست                     جل   آنگاه در توحيد بر وی بگشايد تا بداند و ببيند و شناساگرداندش تا بشناسد کی کاره

ق                               دين خل ه پنداشت است کی ب ه و هم ه اوست و هم د کی هم ا بدان جلاله اِنّما الاشياء برحمةاللّه اينج

راند بجباری خويش برای آنکه       نهادست ابتلای ايشان را و بلای ايشان را و غلطيست کی بريشان می            

بر باشد عيانش صفت جباری اوراست، بنده بصفتهای او بيرون نگرد بداند کی خداوند اوست و آنچ خ          

د نظاره می           شود و معاينه می     می ردار خداون د کی او را نرسد کی                    بيند ودر ک ه بدان ه جمل اه ب د آنگ کن

ده آزاد وآسوده              د، بن ستها ازوی بيفت د و واي د آي ده را عجزی پدي گويد من يا از من، اينجا درين مقام بن

و هيچ کس         گردد، بنده آن خواهد کی او خواهد خواست، بنده رفت و بآسايش              ه اوست و ت يد، هم  رس
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ه  يچ کس ن ی ه ويی ک ی گ ون هم ستی، اکن ی ني ار م ز   ام اول ک يچ چي دانی ه ا ب ی ت ه دانش ک د آنگ باي

دانی و بدانی که هيچ کس نۀ، اين چنين آسان آسان نتوان دانست و اين بتعليم و تلقين بنه آيد و اين                        نمی

ن ع             ست، اي وان ب يم حقّ می     بسوزن بر نتوان دوخت و برشته بر نت د   طای ايزدست، تعل ا   باي کَ مِمّ ذلِ

ذ صار                 : ثم قال الشيخ  . عَلَّمَنی رَبِّی اَلْرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرآن     ذات فحينئ ة ال ی معاين ق ال ة من الخل جذب جذب

ارات و                            ا و انقطعت العب وة موت ا و الحي العلم عينا و العين کشفا و الکشف شهودا وجود اوصار خرس

اء و                انمحت الاشارات و ا    نمحقّت الخصومات وتم الفناء و صح البقاء و زالت التعب و العناء وطاح الم

زل حين لاحين                 م ي اءٍ             الطين و بقی من لم يزل کما ل أْتِيکُمْ بِم نْ يَ وراً فَمَ أُوکُمْ غَ بَحَ م تُمْ اِنْ اَصْ لْ أَرأَي قُ

 .مَعين

 .طلبند شيخ گفت خلق از آن در رنجند کی کارها پيش از وقت می *

رم و فضل تقصيردر               شيخ * د و از ک ق گردان وق خل ع حقّ  گفت ايزد تعالی در همه جايها حقّ خود راتب

ست و عجز                        رای آنکه رحمت صفت حقّ دارد ب ق روا ن وق خل ذارد و در حقّ حقّ خود عفو کند و درگ

 :صفت خلق آنگه اين بيت بگفت

رد  اه ک ی ش ان ک د کريم ين کنن  آری چن

 

رد       اه ک ی نگ شم بزرگ ی بچ وی ره  س

 

را                         * وم و گفت وحشتها از نفس است اگر اورا نکشی او ت رد از ق شيخ در ميان سخن روی به يکی ک

 .بکشد

* . 

ه؟ شيخ گفت                    * ة    : شيخ را روزی سؤال کردند کی يا شيخ ما الصدق و کيف السبيل الی اللّ الصدق وديع

ه       اللّه فی عباده ليس للنفس فيه سبيل لان الصدق سبيل الی الحقّ واَبی اللّه ان يکون                نفس الي  لصاحب ال

 .سبيل

ری و استادی                               * ع شود کی او را پي ر غيب مطل ی رسد و ب شيخ گفت اگر کسی در مقامات بدرجۀ اعل

 .نبود، از وی هيچ چيز نيايد و هر حالت که ازمجاهدت خالی بود زيان آن بيش از سود بود

ه  * س ک ان مجل ت روزی در مي يخ گف ست در د : ش ست در ذُلّ، توانگري صوف عزّي ن ت شی، اي روي

دگی،       ست در بن ی، آزادي ست در برهنگ نگی، پوشيدگي ست در گرس دگی، سيري ست دربن خداوندي

ر روز  رود ه فت ن دين ص د و ب ن راه آي ه در اي ی هرک ست در تلخ رگ، شيريني ست در م زندگاني

 .تر باشد سرگردان

د * شغول باش ار م دو ک ه ب د ک رد باي يش برمی: شيخ گفت م از دارد از پ دارد و  هرچ او را از خدای ب
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 .رساند اگر اين ارادت بدين صفت بسر برد به مقصود رسد راحتی بدرويشی می

يش است و   * د راهست؟ بيک روايت گفت هزار راه ب قّ چن ق بح د کی از خل ا سؤال کردن از شيخ م

ر و سبکتر                   بروايتی ديگر گفت بعدد هر ذراتی ازموجودات راهيست بحقّ اما هيچ راه نزديکتر و بهت

 .کنيم ه راحتی به کسی رسد و ما بدين راه رفتيم وهمه را بدين وصيت میاز آن نيست ک

دمی از   * ر ق افتی؟ اگ ه ني يم؟ گفت کجاش جستی ک ا طلب رد کی اورا از کج ؤال ک يخ س شی از ش دروي

 .صدق در راه طلب نهی در هرچ نگری او را بينی

ی   * دوزخش م ه ب ده ک ت آن بن يخ گف چ نورس   ش د آن د، گوي وری بين د از دور ن لان  برن ور ف د ن ت؟ گوين

تمی. پيرست ر را دوست داش ا آن پي ن در دني د م ز . گوي اند، آن عزي ر رس اد آن سخن را بگوش پي ب

ه شفاعت آن        الی ب د تع بشفاعت در حضرت حقّ سبحانه و تعالی سخن گويد درحقّ آن عاصی، خداون

 .عزيز اورا آزاد کند

د             * ان می        شيخ را سؤال کردند کی چيست کی بعضی از دوستان را پدي دارد؟ شيخ      آورد وبعضی را نه

الی دوست دارد آشکار                             ان دارد وآنکه حقّ را سبحانه و تع الی دوست دارد پنه گفت آنرا کی حقّ تع

 .کند

 .از شيخ پرسيدند کی صوفی کيست؟ گفت آنست که هرچ کند بپسند حقّ کند تا هرچ حقّ کند او بپسندد *

 .اند ان آخرت باندوه متنعماند و منعم شيخ گفت منعمان دنيا بدنيا متنعم *

 .اندکه شرک را منزل بطرست و ايمان را منزل حزنست شيخ گفت پيران ماوراءالنهر گفته *

 .شيخ گفت اندوه حصاريست بنده را از حمايت حقّ از بلاها *

د شهوات و اهل آخرت صيد شدگان حقّ                  شيخ گفت اهل دنيا صيدشدگان ابليس      * ه کمن د     اند ب ه کمن د ب ان

لم       لاتَفْرَحْ اِنْ اللّه لايُحِبُّ الفَرِحين  لّه تعالی   اندوه قال ال   ه و س ه علي ه صلی اللّ ال رسول اللّ ه  :  و ق اِنَّ اللّ

 .تَعالی يُحِبُّ کُلَّ قَلبٍ حَزِين

رآن                      * شيخ گفت چون کسی رامهمی پيش آيد در خاطر آيد بحقّ تعالی ببايد گفت، آنگه بهرکه از غيب ب

 .ا در ميان نبايد ديدخاطر گذر کند ببايد گفت و خود ر

و بکن کی                             * د کردن ت د و هرچ بباي ه نمان شيخ گفت درويشی را کی هرچ ببايد گفت تو بگوی که ناگفت

 .ناکرده نماند

ر                              * نيدم کی گفت از پي وبکر درونی ش ر اب ود کی از پي شته ب ه نب دم ک بخط خواجه ابوالبرکات شيخ دي

ر از شيخ               نيدم و سماع دارم کی      بوالحسن باروزی شنيدم کی وی گفت کی اين خب والخير ش بوسعيد ب

ه است        لم گفت ه و س ه علي رتهم و حوسب         : رسول صلی اللّ شر فی زم الهم حُ ی اعم اً عل من احبَّ قوم
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 .بحسابهم و ان لم يعمل باعمالهم

اند کی هيچ       الغنی تعب محبوب و الفقر راحة مکروهة و جملۀ فضلا و مشايخ اختيار کرده             : شيخ گفت  *

 .زتر و نيکوتر ازين نگفته استکس درين معنی موج

ا بانگ                       آورده * ده است ت د درآن ساعت کی در وجود آم اند کی هر فرزند و نبيرۀ کی پيش شيخ آوردن

از                         ی بجای بانگ نم نماز بگوشش فرو گويد شيخ دهان بر گوش وی نهاده است و به گوشش فرو گفت

 .که اين حديث را بايد بود

ين الحقّ استراح             من نظر الی الخلق بعين ال     : شيخ گفت  * يهم بع خلق طالت خصومته معهم و من نظر ال

 .منهم

ة من                           * ر اهل الجن ا و اکث ی فقراؤه شيخ گفت رسول گفت صلی اللّه عليه من يقرع ابواب الجنة من امت

ال صلی              اع؟ ق ه و من الاقم امتی ضعفاؤها و شرار امتی من يساق الی النار الاقماع، قيل يا رسول اللّ

 .کلوا لم يشبعواواذا جمعوا لم يستغنوااللّه عليه اذا ا

 .من لم يتأدب باستاذ فهو بطال: شيخ گفت *

صبر تحت الامر و النهی و       : شيخ را در مجلس سؤال کردند کی ما التصوف؟ شيخ گفت             * التصوف ال

صبر  : پس گفت. الرضا و التسليم فی مجاری الاقدار   لم يظهر علی احد حالة شريفة منيفة الا واصلها ال

 .مر و النهی و الرضا و التسليم بقضاء اللّه و احکامه عزوجلتحت الا

شيخ گفت در هر دلی کی از حقّ سِرّی نيست و با حقّش رازی نيست از آنست کی در آن دل اخلاص                       *

ه                     ست، آنگه گفت خبرست از رسول صلی اللّ يچ روی خلاص ني نيست و هر کرا اخلاص نيست به

ه                   عليه انه قال اذا کان يوم القيمة جیء           ول اللّ الی فيق رب تع دی ال ين ي وان ب شرک کحي الاخلاص و ال ب

م تلا                       ار ث ی الن ق انت و من معک ال شرک انطل ول لل ة و يق ی الجن ق انت و اهلک ال للاخلاص النطل

ذٍ                  رسول اللّه صلی اللّه عليه       زَعٍ يَومَئ ن فَ مْ مِ ا وَهُ رٌ مِنه هُ خَي سَنةِ فَلَ اءَ بِالحَ اءَ       . مَن ج ن ج ون و مَ آمِنُ

ونَ        بِا اکُنْتُمْ تَعْمَل ا م ان فی     :  پس گفت  لسَّيِّئَةِ فَکُبَّت وُجُوهُهُم فِي النّارِ هَلْ تُجْزَون اِلّ وا الاخلاص ف اطلب

الاخلاص خلاص فی الدنيا و الاخرة، کذا قال رسول اللّه صلی اللّه عليه يا معاذ اخلص دينک يکفيک                  

 .القليل من العمل

يکی گفت يا شيخ     . خلاص له فی قلبه فلا علم له فی دينه و شرعه          العالم هوالمخلص فمن لاا   : شيخ گفت  *

اخلاص چيست؟ گفت رسول صلی اللّه عليه و سلم گفته است که اخلاص سرّيست از اسرار حقّ در         

ه موحد              دل و جان بنده که نظر پاک او بدان سر است و مدد آن سر از نظر پاک سبحانست و موحد ک

ه است                  کسی گفت ای ش   . است بدان سر است    ۀ از الطاف حقّ چنانک گفت يخ آن سر چيست گفت لطيف
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 و آن لطيفه بفضل و رحمت حقّ تعالی پيدا گردد نه به کسب و فعل بنده، ابتدا نيازی                اللّه لَطِيفٌ بِعِبادِه  

ۀ درآن                        و حزنی و ارادتی در دلش پديد آرد آنگه بدان نياز و حزن نظری کند به فضل و رحمت لطيف

د و آن اخلاص است                    دل بنهد که لايطّ    رّاللّه گوين ه را س لع عليه ملک مقرب ولا نبی مرسل و آن لطيف

ا             با رسول صلی اللّه عليه گفت تا با خلق بگويد            رٌ مِمّ وَ خَي رَ حُواهُ قُلْ بِفَضلِ اللّه وَبِرَحمَتِه فَبِذلِک فَلْيَفْ

 .يَجْمَعُونَ

و            من کان حيوته بنفسه فحيوته الی ذهاب روحه و من         : شيخ گفت  * الاخلاص و الصدق فه ه ب ان حيوت  ک

 .الاخلاص الذی لايکتبه الملکان ولايطلع عليه انسان: پس گفت. حی بقلبه ينقل من دار الی دار

ده است هرگز                     * اخلاص و صدق زن ه ب رد و هرک ه مرگ بمي شيخ گفت هرکس کی بنفس زنده است ب

 :پس شيخ گفت. نميرد، از سرايی به سرايی نقل کند

سِ   زَّ اُقْ ا ع دُه  ي ا عَب ذِي اَنَ  مُ بِالَّ

ةً    واکِ خَليل دَلاً سِ ي بَ  لا ابتَغِ

وْتنی   ةً وَدَعَ وقی ترب و اَنَّ فَ  وَلَ

تْ  وب تَقَطَّعَ ا خَلُ کِ ي  وَاِذا ذَکَرتُ

 

ات  وَت عَرف ا حَ يجُ وَم هُ الحج  وَلَ

ات   رامُ ثق ولی وَالکِ ي بِقَ  فَثِق

ات   امُ رُف وتِکَِ وَالعِظ تُ ص  لَاَجَبْ

کِ وَزادَ  دي عَلَيْ سَراتکب  تِ الحَ

 

  :پس شيخ را وقت خوش گشت و اين بيت بگفت

ست      الی بي ده س وم برآم رده ب ر م  گ

ست ا کي ی کاينج اک برنه ت بخ ر دس  گ

 

ست      شق تهي ورم از ع ه گ درای ک د پن  چن

ست شوقم چي ال مع ه ح د ک  آواز آي

 

ود آن سر بنظر حقّ قايمست و                                 اقی ب ن سر ب حقّ  پس شيخ گفت معشوقۀ موحدان آن سر پاکست و اي

یّ است و هر   را آن سر هست حَ اريتی است هر ک ب ع ن قال ق پاکست و دري صيب خل راست و از ن

  .کرانيست او حيوانست

 .الامن عاش باللّه لايموت ابدا: شيخ گفت روزی بر سر منبر *

ا                    : قال الشيخ  * دخل بيت ان الملک لاي ره ف اذا اَرَدْتَ ان يصير الحقّ فی قلبک موجودا فطهر قلبک عن غي

ل                  فيه ا  رون  : لخرافات و الاقمشة و انما يدخل بيتا فارغا ليس فيه الا هو و لاتکون انت معه کما قي زوبي

 .رو خانه مرا بُنگاهست

شيخ گفت فضل ما بر شما از آنست که شما با ما گوييد و ما با او گوييم، شما از ما شنويد و ما از وی           *

 .شنويم شما با ما باشيد ما با او باشيم
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ت * يخ گف يئانحقّ: ش ة ش ة العبودي دوة   : يق وال و حسن الق اطن الاح ن ب ذا م ه و ه ی اللّ ار ال سن الافتق ح

ان      : گفت . برسول اللّه صلی اللّه عليه و سلم و هذا الذی ليس للنفس فيه نصيب و لاراحة                طوبی لمن ک

له فی عمره نفس واحد، خنک آنکه او را در همه عمر نفسی صافی برآيد و آن نفس ضد نفس باشد و             

 .ر کجا نفس غالب بود اين نفس نباشد بلکه دود تنور بوده

ت * يخ گف ق: ش ق بلاخل ی الخل قّ ف ه  . ارادة الح ون و شورش و اضطراب هم ر و تل ن تغي ت اي پس گف

ون                            ه تل ر و ن ه تغي ه ون ه دمدم ود ون نفسيست آنجا که اثری از انوار حقّيقت کشف شود آنجا نه ولوله ب

 :پس گفت. حةليس مع اللّه وحشة ولامع النفس را

ودا    دان ب وخته خن ر س ی جگ د ک رد باي  م

 

ودا     راوان ب رد ف ين م ی چن ا ک ه همان  ن

 

ا            : از شيخ سؤال کردند کی ای شيخ ماالفتوة؟ شيخ گفت          * قال النبی صلی اللّه عليه ان ترضی لاخيک م

ر فت                     . ترضی لنفسک  ان من غي ه و من صحب الفتي م في وة پس گفت حقّيقة الفتوة ان تعذر الخلق فيما ه

 .يفتضح سريعاً

 .ان اللّه تعالی فی کل يوم ثلثمائة و ستين نظرة الی قلب عبده: شيخ گفت *

 .کشش به از کوشش، تا کشش نبود کوشش نبود و تا کوشش نبود بينش نبود: پس گفت *

 .من طلبه بالعبودية لايجده و من طلبه به يوشک ان يجده: پس گفت *

دت              لوبسط بساط المجدوالفضل لدخل ذنو    : پس گفت  * ب الاولين و الاخرين فی حاشية من حواشيه ولوب

 .عين من عيون الجود الحقّ المُسیء بالمحسن

شان               درويشان نه ايشان  : پس گفت  * اند اگر ايشان ايشان بودندی نه درويشان بودندی اسم ايشان صفت اي

 .است هرکه بحقّ راه طلبد گذرش بر درويشان بايد کرد که در وی ايشانند

 :انقطع عن الکل حتی يکون لک الکل، پس گفت: شيخ ما گفت[ *

وديطمعنی  ی والج ذکر يمنعن  ال

ه  ير ب ر اس ود ولاذک  فلاوج

 

ا     ن ذاک ذا و ع ن ه ع ع قّ يمن  والح

ا  ت اياک وآدی اذ نادي ی ف  حت

  

ق، الصدق مع الحقّ و الرفق              : شيخ ما را پرسيدند که يا شيخ کيف الطريق؟ شيخ گفت           * الصدق و الرف

ه خصلتان                مع الخلق و قداتفق المش     ايخ انّ المروءَةاحتمال زلل الاخوان ولايسود الرجل حتی يکون في

 .اليأس عما فی ايدی الناس وَالتغافل عما يکون منهم

د و                    : شيخ گفت  * رون کردن درش بي د ب روزی مريدی را کی بمُراد مرساد کی هرکه مراد در کنار نهادن
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ق گشت  هرک در وايست و ناوايست خود ماند دست از وی بشوی که بلا         پس گفت هر    . ی خود و خل

 .کسی را وايستی است و وايست ما آنست که مارا وايستی نبود،

شيخ ما را سؤال کرد درويشی کی يا شيخ اين چه سوزست کی درين دلهاست؟ شيخ گفت اين را آتش                      *

رده              از    . نياز گويند و خدای تعالی دو آتش آفريده است يکی آتش زنده و يکی آتش م ده آتش ني  آتش زن

ورانی، چون                          شی است ن ردد، و آن آت شان سوخته گ است کی در سينهای بندگان نهاده است تا نفس اي

ه                               ان و ن ن جه ه دري ردد و آن آتش شوق هرگز بنرسد ن نفس سوخته گشت آنگه آن آتش نياز شوق گ

ان ذَفَ ف . درآن جه ر اَقَ دٍ خي ه بعب ه اذا اَرادَاللّ ه علي ه رسول گفت صلی اللّ ن آتش است ک ه و اي ی قلب

ود و                         ی دارالخل ة ال ال التجافی عن دارالغرور و الاناب ور؟ ق ة ذلک الن ا علام نوراقيل يا رسول اللّه م

د آن آتش شوق         . الاستعداد للموت قبل نزول الموت     ا کن اک عط دار پ آن سايل گفت يا شيخ چون آن دي

وان داشت        : آرام گيرد؟ شيخ گفت    ره برنت ا      ! از ديدن ماه به شنگی زي دار ت ه سيری آرد        آن دي د ن دت کن

گردش بر صفت او روا نيست هر کسی . چنانک امروز غيبست فردا که بخواهند ديد غيب خواهد بود       

کی بيند او را بر حدّ ايمان خود بيند آن نور ايمان بود کی از دلها بچشمها آيد تا بدان نور ايمان بر حدّ                      

ن       بسوزندش چه د  خود جلال و جمال خود بيند بآن آتش مرده می     ان پس اي ان و چه دران جه ن جه ري

 :بيت بگفت

سوخت ور آزر را ن ز پ رود هرگ ش نم  آت

ۀ      افی ن ين ص و يق سوزی ت ش ن دين آت ا ب  ت

 

ستر شدست   و خاک ن آتش چ ورآزرپيش ازي  پ

ويی بيهذَست           ه خوانی خواه گ  خواه اگر ديوان

 

ود    اند اول همان گفت که آخر، اما  شيخ گفت هفتصد پير از پيران طريقت سخن گفته   * ارت مختلف ب عب

ه خويش               . و معنی يکی بود کی التصوف ترک التکلف        و هيچ تکلف ترا بيش از تو نيست کی چون ب

 .مشغول شدی ازو بازماندی

*  

د             شيخ را پرسيدند کی اگر کسی خواهد کی راه بی          * پيری برود تواند؟ شيخ گفت نتواند از آنکه کسی باي

ادت       و در هر منزل میکی بدان راه رسيده تا او را بدان دلالت کند        ا زي ست، اينج ن فلان منزل گويد اي

رد و او را برفق دل می                      وّت         مقام بايد کرد و اگر مهلکه جايی باشد بگويد کی حذر بايد ک ا او بق د ت ده

ه مقصود رسد         دل آن راه می    رو            . رود تا ب انی ف ان بياب وی باشد در مي ا رود چون دي و آنكس کی تنه

ي  فرمايد   جانب است چنانک حقّ عزّ و جلّ میمانده، نداند کی راه ازکدام   کَالَّذِي اِستَهْوَتْه الشَّياطِينُ فِ

رانَ اْرضِ حَي ان الَ ر را فرم د پي دوا چون مري وه تهت ان تطيع ود ف ر ب ردن پي ان ب ن راه فرم  و اصل اي
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ه    بردار باشد همچنان بود کی خدای را طاعت دارد وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد اَطاعَ اللّه    شيخ فی قوم ، و ال

 .کالنبی فی امته

 .اياک و صحبة الاشرار ولاتنقطع عن اللّه بصحبة الاخيار: شيخ گفت *

ت  * يخ گف ت     : ش اس تواضع اس د لب ده پوش ه بن ی ک وترين لباس ت، نيک ز . صحبت را شرطهاس و عزي

ن راه    نگرداند بنده را مگر تواضع ومَن تواضَعَ للّه رَفَعَهُ اللّه و تواضع شکستگی بود و سرن                هادن دري

ی  د و من ر سرفرازی باش ست و تکب ر ني ر از تکب ده را در راه بت يچ آفت بن دن و ه د ناآم ا پدي و کاره

ان نگر      گردد و می و گويند ابليس در بازارها می. کردن چنانک ابليس گفت انا خير منه     ا مردم د ب گوي

و                   ر و بزرگ ا        تامنی نکنی و نگوييد من و بنگريد تا چه آمد بر من از تکب ه ب اری صفت اوست و هرک

 .خداوند منازعت کند و در برابر آيد قهرش کنند

التصوف بالتلقين کالبناء علی السرقين، پس گفت هذا الامر لايخاط علی احد بالابرة ولايشد           : شيخ گفت  *

 .عليه بالخيط

ا مرحلهاست و               * ا م ا را خويش است اگر چه ازو ت ن حديث موافقست او م شيخ گفت هرکه با ما دري

ه                       هرکه هم پشت ما نيست درين حديث او ما را هيچ کس نيست آنگه گفت قحط خدا آمده است، و هرگ

که کاروانی را ديدی گفتی از هم کاران ما هيچ کس با شما بودند کی جامهاي پاره پاره پوشند و آنگه                      

 .اند و ايشان را در دوجهان کار نيست با جمع خويش گفتی هم کاران ما اندکی

 :ی حکم وقت راست و فرمان غيب راست آنگاه گفتیشيخ گفت ک *

شتی ان گ شک را ک ت م يه اس ت س  زلف

 

شتی   ه آن گ و هم ستی ت ه بج س ک  ازب

 

ه      ر است ک ا را بت اده است م ار افت يم ک ارحمن و رح ه ب ست ک ق را آسان ه خلاي ن هم ه اي ت ک يخ گف ش

  .باجباری و قهاری کار افتاده است

ی    ود حيران يش ب ان را ب  نزديک

 

   

  

 .نتوانيم کرد کنيم مابدين بار خدای کلاه گوشۀ خود راست می  گفت هر چند میشيخ *

ی می                        * را بحقّ دليل د چنانک ت اران باين ن راه ي د و دري ار باي ود ي اری کی ب د و   شيخ گفت در هر ک کنن

 .هرکجا کی فرومانی ياری دهند

د    نگريم از شرق تا به غرب چنانک شما بطبقی فرو نگريد و هرچ       شيخ گفت ما می    * ر وی باشد ببيني  ب

تم شد و                     نگريم همچنان و می     ما نيز می   دين حديث گرفتارست؟ خ بينيم تا هيچ کس هست جايی کی ب
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ه                    اينجا ختم شد و اگر در همه دنيا کسی بودی يا قومی بودی کی گرفتار اين آيدی واجب استی بر ما ب

 .پهلو آنجا خزيدن

*  

ا می             مُقری عبدالرحمن گفت کی مقری شيخ بود، کی شيخ         * ود و نعره التی ب زد    روزی در سماع در ح

ر                        و رقص می   صد پي وديم شيخ گفت هفت کرد در حلقۀ جمع، چون بنشست و ساکن گشت ما خاموش ب

اند تمامترين و بهترين همه قولها اينست کی استعمال الوقت بماهو الولی              در ماهيت تصوف سخن گفته    

 .به

 . الحقّايق فی مماتهم احياءاهل الرسوم فی حيوتهم اموات و اهل: شيخ گفت *

جستيم در   گشتيمی و اين حديث سر بر پی ما نهاده بودو ما خدای را می       شيخ گفت وقتها هر جايی می      *

از           کوه و در بيابان، بودی کی بازيافتيمی و بودی کی بازنيافتيمی و اکنون چنان شده               م کی خود را ب اي

ون        ايم و آن صفت او بودو         يابيم کی همه او مانده      نمی ود واکن ا نخواهيم ب ود و م د ب ما نبوديم، او خواه

نتوانيم کی باشيم و ما را دعوی مشاهده و تصوف و زاهدی نرسد، کسی                يک دم زدن بخودی خود می     

 .کی اورا چيزی نبود و نامی نباشد او را نامی توان نهاد؟ اين خود محال باشد و روا نبود

های ديگر مجلس علمست و            تا بُوی او شنود و آن مجلس         شيخ گفت هر کرا کی او بايد اينجا بايد آمد          *

ود دور         اه ا زخ زّ و ج لاه و ع ا ک د و اينج زّ جوين اه و ع لاه و ج شان در آن ک ست اي س حقّ ن مجل اي

 .گويد لم يَزَل که عزّ جمله مراست عزّ خداوند راست الله العزة جميعاً به کلام خويش می. کنند می

 .ويشان او بطّال طريقت استشيخ گفت هر قرايی کی در سماع در *

اروان                  شيخ مجلس می   * ن ک رّخ اي ا      ! گفت در ميهنه کاروانی بدانجا بگذشت شيخ گفت ف ر انج سگکی ب

فردا در قيامت او را بر سگ اصحاب الکهف شرف خواهد بود کی وی              ! بگذشت گفت فرّخ اين سگ    

 .اين سخن را بشنيد

د               شيخ را در نشابور سؤال کردند کی هيچ نشانی هست در           * ده راضی باشد؟ بباي د از بن  دنيا کی خداون

ده را می                الی بن د راضی            نگريستن تا بدان صفت کی حقّ سبحانه و تع ده از خداون ا، آن بن دارد در دني

 .هست يا نه، اگر راضی است خداوند هم از وی راضی است

 چيز بنمانده   شيخ گفت هرکجاکی ذکر بوسعيد رود دلها خوش گردد زيرا کی از بوسعيد بابوسعيد هيچ               *

 .است

رای آنکه حقّ                          * د؟ گفت ب وان دي از شيخ سؤال کردند کی چونست کی حقّ را بتوان ديد و درويش رانت

 .تعالی هستست، هست را بتوان ديد و درويش نيست است و نيست نتوان ديد
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براحت شيخ گفت ای مسلمانان بدانيد کی بی بار شما را بنخواهند گذاشت،اگر بار حقّيقت برداريد بنقد        *

 .افتيد و فردا بياساييد و گرنه باطلی بر گردن شما نهند کی نه در دنيا بياساييد و نه در آخرت

ن آيت کی           * ی اي ه  شيخ را پرسيدند از معن ذِکر اللّ دۀ          وَل د بن رد خداون اد ک ی آنست کی ي ر گفت معن  اکب

ه        زيرا کی بنده او را ياد نتوان کرد تا از نخست اوبنده را ي              . خويش را بزرگتر   ر ک د، آن بزرگت اد نکن

د               اد کن خود را   نيکو بنگری او می   . خداوند بنده را ياد کند و بنده را توفيق دهد تا بنده نيز خداوند را ي

ياد کند وبنده هيچ کس نيست در ميانه، بنده بسياری بدود و گرد جهان برآيد، پندارد که راحتی هست،                   

ی ايی ب ود راحت ن   ج ا اونب وی ت ا ش د، هرکج ا اورا   او نباش م اينج ست، ه ايی ه ه ج ود هم ود، او خ ب

 :بينی بيت می

ودم دم فرس دم و ق د دوي ک چن  ي

ودم ت س ت وفاي ه بيع ت ب ا دس  ت

 

ودم      د س د نام و پدي ی ت ر ب  آخ

ودم  رو آس ستم و ف ه نش  در خان

 

اتُ             پيش شيخ مقريی اين آية برخواند        * مْ جَنّ تْ لَهُ صّالِحاتِ کانَ وا ال وا وَعَمِلُ زُلاً     اِنَّ الَّذينَ آمَنُ ردَوسِ نُ  الفِ

 :شيخ گفت بيتخالِدينَ فِيها 

ست   ان چي ارۀ خوب ز درد دل از نظ  ج

 

ست   يم تهي سه از س دو دست و کي را که  آن

 

  :شيخ گفتفَاوُلئِکَ يُبَدِّلُ اللّه سَيّآتهم حَسَنات مقری برخواند 

ی    ت زن ری دس اه ب سر چ ا را ب  م

 

ی       ت زن ر دس ت ب ی دو دس ول کن  لاح

 

ود            از سليمان نيايد و ملک از وی عظيم       شيخ گفت عزيزتر     * . تر نيامد با اين همه بدست وی جز بادی نب

ر جای                 وَلِسُلَيمانَ الرّيحَ   آنگه قدر ملکتش بوی نمودند کی او را از تخت فروآوردند و صخرجنی را ب

ن مم                       ه اي لکت  او نشاندند تا همان ملک که وی را بود وی نيز براند آنگه سليمان را بوی باز نمودند ک

ويی         و گ دٍ      کرای آن نکند کی بوی باز نگری،اين را استحقّاق آن نيست که ت الا يَنْبَغي لِاَح ی مُلکَّ هَب ل

 .مِنْ بَعْدي

ه               * ا می        شيخ را پرسيدند کی دولت چيست؟ شيخ گفت درين معنی بسيار سخن گفت د و م وييم  ان ة  : گ الدول

ية فی البداية فظهرت الولاية فی النهاية همه        چون پديد آيد آن عنايت ازلی باشد سبقت العنا        . اتفاق حسن 

ه            فرمايد  رنگها را در دنيا کنند، دلها را رنگ در ازل کرد چنانک می             نَ اللّ سَنُ مِ ن اَحْ ه وَمَ  صِبغَةَ اللّ

 .صِبْغَةً
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وي   نَ اله ت مِ ا عرف واک اوّلُ م وَهَ

 

بَ الاَوّلا  سي الحبي بُ لايَن  وَالقل

 

ه ا         وان                        اين دولت از آن جمله نيست ک زان برت ه مي ا ب وان بست ي ا برشته ت وان دوخت ي سوزن بت و را ب

  :بيت. سخت چون نبود نبود

د  ا آم ت دني ه بيامدس را ک  آن

 

ود   و آورده نب ده چ ه بيام ی ک  دان

 

 يکی بر پای خاست، گفت ای شيخ پس ما را چه تدبير؟ شيخ گفت التدبيرُ فی العقلِ تَدميرٌ والتدبير فی                     *

ر هيچ خ      دبير                          العِشقِ تَزوي دِ خويش بادشمن خود ت ود کی در حقّ دوست و خداون ر از آن نب طايی بت

رد و از اول                             د ک ا زيرکی باي رد ب دبير خواهی ک ست، اگر ت کنی،تدبير صفت نفس است و نفس دشمن

ا وی کن و                                دبير ب ود، ت د ب ود ونخواه ه نب ه علي ر از مصطفی صلی اللّ عهد تا منقرض عالم زيرک ت

 .رآن رو و از آنچ نهی کرده است از آن دور باشبنگر تا چه گفته است ب

رد    د ک صر باي ار دراز مخت  گفت

 

رد      د ک ذَر باي دآموز حَ ار ب  وزي

 

جُنک      اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذ اِلهَهُ هَويهُيار بدآموز تو نفس تو است       ابی نفسُک سِ  تا تو باتويی هرگز راحت ني

  .اِن خرجتَ منها وقعتَ فی راحةِ الاَبَد

ل                               شيخ را وق   * ه عق ة، ب ة العبودي ل آل ست؟ شيخ گفت العق ل چي ا شيخ عق شی کی ي رد دروي تی سؤال ک

 .اسرار ربوبيت نتوان يافت که وی محدثست و محدث را بقديم راه نيست

ستۀ هر                . شيخ را درويشی گفت يا شيخ دعايی در کار ما کن           * شايياکی شاي ار را م ا گفت هيچ ک شيخ م

ا ذرۀ                کار که گشتی در بند آن ماندی و آن           ستی است ت دگی برني حجاب تو گشت از خدای تو، قاعدۀ بن

موسی گفت    . اثبات صفات خداوند است ونفی صفات بنده      . ماند  ماند حجاب می    اثبات در صفات تو می    

ستی      گريخت ولکن نفی را ذوق يافته بود می          نه از نبوت می    فَارسِلْ اِلي هرُون   ن ني م دري ا را ه گفت م

وت را نفی خلقيت می      ايم و بلاهای بسيار کشيده ر گشتهبگذار که از بود خود سي  د نب د کی    ايم، گفتن باي

ای بگذار        رسول صلی اللّه عليه و سلم همچنين گفت در غار کی يا جبرئيل ما را همچنين بی سر و پ

اداران هستند ازمزدور خديجه و     اَنا لَستُ بِقاريءٍگفت  گفت اِقَرأ واو می  و او می   ان و دني   اينجا بزرگ

 خواهی؟ يتيم بوطالب چه می

ستن  ه در بنش د بخان ودت نکن ستن   س د ب دامنم بباي ت ب  دامن
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ذيرفت و خطاب                                 * دگی بپ ه بن ده شويد چون او ب ا بن د ت د کني ند شما جه ده نفروش شيخ گفت پادشاهان بن

 .ياعبادی شنوانيدکار شما از قياس و تصرف درگذشت

ه               يکی گفت يا شيخ بنده به گناه از بندگی بيفتد؟          * ود ب ده ب  شيخ گفت چون بنده بودنه، پدر ما آدم چون بن

عَ الاِفْتِخار  گناه از خداوند بنه افتاد بندۀ او باش هر کجا خواهی باش       ذَنبٌ مَعَ الافتقارِ خَيرٌ من طاعَةٍ مَ

 .آدم افتقار آورد و ابليس افتخار لولا العصاة لَضاعَ رحمة اللّه

ن سخ           شيخ روزی سخن می     * ه شما                   گفت گفت سر دري د ک ا روز قيامت از شما سؤال کنن د ت ن جنباني

 .کيستيد گوييد سر جنبانان سخن کسهای تويم تا به نقدبند از شما بردارند

ه  * ن آيت ک د ازي ؤال کردن ارُشيخ را س شاءُ وَيَخت ا يَ قُ م کَ يَخْلُ د وَرَبُّ ردۀ خداون ار ک يخ گفت اختي  ش

د می      می سته وآراستۀ خداون ا   بايد، شاي د، اختي يم، اگر          باي يم کی نباش ر باش ا آن بهت د م ده بکار نياي ر بن

ا                         ردد چون بين نش گ ستۀ بي ردد وشاي کششی پديد آيد بنده بدان کشش آراسته گردد و پيراستۀ کوشش گ

د              ا او گوي ردد آنگه ب نوا گ ونَ           گشت ش ا يَجْمَعُ رٌ مِمّ وَ خَيْ ذلِک فَليَفرحوا هَ ه فَبِ ه وَبِرحَمتِ ضلِ اللّ لْ بِفَ  قُ

ا                      بگوی بفض  ل و رحمت ما شاد باش کی بدين نازيدن ترا بهتر از هرچ گرد کنی ما را گفت هُوَ خيرٌ ي

زی می      . گوييم هُوَ خير    ابنَ ابی الخير ما شما را می       ه چي د   هرکسی ب ه        : نازن ا گروهی ب ه دني گروهی ب

ود و ه                عقبی گروهی به درجات گروهی به حسنات، ما می         ود و او ب ست گوييم شما را کی اين همه نب

ورا        : بوالقاسم بشر ياسين در ميهنه پيرزنان را اين ذکر در آموختی          . و باشد  ه ت . ياتو، يا همه تو، يا هم

 ای مسلمانان غريب هُوَ خَيرٌ مِمّا يجمعُونوحدک لاشريک لک و اين جمله آنست کی حقّ تعالی گويد           

ده است           از     سخن . شد کسی کی ازين بويی دارد و يا کسی که از خودی خود سير آم ر ني شايد ب  کی گ

ی     از م اری دارد، ني وی گرفت ی بُ شايد ک سی گ د ک از    ! باي د، ني ار نياي ت بک تی بود،خواس از خواس ني

 .مغناطيس است کی اسرار حقّيقت را بخود کشد

د و درمحل            * شيخ گفت خداوند تعالی پيش از آنکه اين قالبها بيافريد جانها را به چهل هزار سال بيافري

در             قرب بداشت و آنگه نو     ر ق ری بريشان نثار کرد ودانست که هر جانی از آن نور چه نصيب يافت ب

گشتند، و کسانی که      آسودند و در آن پرورده می       داشت تا در آن نور می       آن نصيب ايشان را نواخته می     

ديگر را   ا يک د، اينج وده باش ا يکديگرشان نزديکی ب ا ب د، آنج رار و انس يابن ديگر ق ا يک ا ب ن دني دري

ند ايشان را دوست خدايی گويند آنگه هرکه خدای را جويد بدان طلب به يکديگر بوی برند                 دوست دار 

اگر يکی به مغرب باشد و يکی به مشرق انس و تسلی به حديث يکديگر                . کماتشام الخيل، چون اسبان   

ه سخن اول                                سلی جز ب ده و ت ن آخر را فاي نجم اي رن پ يابند و اگر يکی در قرن اول افتد و ديگر در ق
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ا                ه نعم ه ب ه بلا ن ه ب نباشد، اين قوم بفضل حقّ تعالی آراسته باشند، به هيچ چيز از خداوند برنگردند ن

رای آنکه      . نه به کرامات و نه به مقامات      د جز دروغ زن نباشد ب هرکه به چيزی ازين معانی فرود آي

ر         دين ف ه ب ده است و هرک د نصيب   کرامات و مقامات و درجات همه نه خداييست، همه نصيب بن و آم

 .پرست گشت

ا                     * د گفت اينج زی کی در قيامت نتواني د چي شيخ گفت ای مسلمانان تا کی از من و من شرم داريد مکني

ن منيت درخت لعنتست                     اول کسی   . مگوييد کی آن بر شما وبال باشد اين منيت دمار از خلق برآرد اي

دو می  گويد من ثمرۀ آن درخت  هرکه می . کی گفت من درخت لعننت آن من بود        رسد و هر روز از     ب

 ..شود خدای دورتر می

شه از            تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن عِبادَةِ سَنَةٍ     شيخ را پرسيدند از تفسير اين خبر         *  شيخ گفت يک ساعت اندي

 .نيستی خود بهتر از يک ساله طاعت بانديشۀ هستی خويش

 .للسماع قلب حی و نفس ميت: از شيخ سؤال کردند از سماع، شيخ گفت *

 .شيخ گفت ما مجلس بی علم کنيم ودعوت بی سيم *

اه می      شيخ گفت مدتها حقّ را می      * ون خود را می        جستيم گ ه، اکن اه ن افتيم و گ ه او    جوييم نمی   ي ابيم هم ي

 :بيت. شديم و همه اوست

اليان    دم س را درش ون و چ  بچ

رد     ه م د خفت دار ش واب بي و از خ  چ

 

ان  را آن چن ين و چ ن چن ون اي  کچ

ان ت    داری آس ه بي شت دردب  رش گ

 

ۀ                                 * د کی بهم رد باي رده است کی م سير ک ن سخن را تف ان اي د از بزرگ شيخ گفت مرد را همه چيز بباي

 .ها رسيده بود و آزموده تا دلش به هيچ چيز باز ننگرد کوی

ديش است خدای               شيخ گفت هرکه بخويشتن نيکو گمانست خويشتن را نمی         * ه بخدای بدان شناسد و هرک

 .شناسد را نمی

 .لولا ان العفو احب الاشياء الی اللّه تعالی لما ابتلی بالذنب احب الخلق اليه يعنی آدم: تشيخ گف *

*  

دم عرف          : شيخ گفت  . »من عرف نفسه فقد عرف ربه     «: شيخ را سؤال کردند که     * سه بالع من عرف نف

 .ربه بالوجود

 . نه بکوشششيخ ما گفت برنج در رنج توان افزود و لکن در روزی نتوان افزود آن به بخشش بود *

 .شيخ گفت کوه را به مويی کشيدن آسانتر از آنکه از خود بخود بيرون *
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 .من عاجل اللّه بالصدق کتب له منشور الولاية: شيخ گفت *

ۀ     اند اگر آنچ ما می    شيخ گفت مردمان گويند کی ايشانرا خوش است و براحت          * دی بهم شان ببينن کشيم اي

 .رنجها در شوند و بگريزندی

 .ه آن ديوست که بلاحول بشود، گزنده و جهنده استاين ن: شيخ گفت *

 .شيخ گفت حقّ سبحانه و تعالی باک ندارد کی صدهزار صاحب نفس را فدای صاحب دلی کند *

 :بيت. شيخ گفت بعد هفتاد و اند سال معنی اين بيت بدانستم *

ت   الم برخاس ردم داد ز ع  وای ای م

 

ت     د خواس را باي ذر م د و ع رم او کن  ج

 

ه آن سبب                  هَب لي مُلْکاً    مان گفت   شيخ گفت سلي   * د وبدانست ک او را آن ملک بدادند چون آفت ملک بدي

 .لايَنبَفي لَاحدٍ مِنْ بَعدیدوريست نه سبب نزديکی به حضرت گفت 

يده است                         * د نرس ه تجري شيخ گفت چون مرد به راه تجريد رسيد ملک سليمان او را معلوم نيايد و اگر ب

ه             فضلۀ سر آستين که زيادت از د       ه عن ؤمنين عمر خطاب رضی اللّ ه اميرالم ست بود معلوم او بود ک

 .در بازار فضلۀ سر آستين بکارد ببريد

 .ينبغی ان يکون لک وارد ولايرد: شيخ گفت *

 .کل ما کان من قبل الهوی و الباطل فهو نفس و ما کان فيه راحة من الخلق فهو نفس: شيخ گفت *

 .الليلُ ليلُ الاستتار و النّهارُ نهارُ التجلّی: گفتاللَيلُ فَلَمَّا جَنَّ عَليهِ شيخ را پرسيدند  *

ا                    : شيخ گفت  * لما خلق اللّه تعالی العقل وقفه بين يديه فقال من انا فتحير فکحله بنور وحدانيته فقال من ان

 .فقالت انت اللّه لا اله الا انت فلم يکن للعقل طريق الی معرفته الابه

 .بينی پاک کن پس حديث ما کن: گفت آنکه کودکان ما گويندشيخ را پرسيدند کی معرفت چيست  *

قرب من حيث المسافة و هو محال و قرب من حيث العلم و القدرة و : القرب علی ثلثة اوجه: شيخ گفت *

 .هو واجب و قرب من حيث الفضل و الرحمة و هو جايز

د                      * ان دو نَفَس يکی گذشته و يکی ناآم ده          شيخ گفت وقت تو اين نَفَس تست در مي ه آم ن گفت ه و شرح اي

 .است

د النظر     : شيخ گفت در ميان مجلس     * واب التوحي الحيوة بالعلم و الراحة فی معرفة و الذوق فی الذکر و ث

رأ  م ق ار ث اب النهی الخلاص من الن واب اجتن ة و ث ر الجن واب اداء الام ة و ث ی الجن الی ف ه تع ی اللّ ال

 لي اللّه وَاللّه هُوَ الغَنُّي الحَميدُ يا اَيُّها الناسُ اَنتُمُ القُقَراءُ اِ: الشيخ

ت  * يخ گف تکم          : ش ال خلق ا وق ه کفاح معهم کلام طة واس اطبهم بلاواس الی الارواح خ ه تع ق اللّ ا خل لم
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وا          لتسارونی و اسارکم فان لم تفعلوا فتنا جونی و انا جيکم فان لم تفعلوا فکلّمونی و حدثونّی فان لم تفعل

وا             وَاِ: فاسمعوا منی ثم قرأ الشيخ     ذا سَمِعُوا ما اُنْزِلَ اِلی الرَّسُولِ تَري اَعْينَهم تَفيضُ مِنَ الدَمْعِ مِمّا عَرَف

ه          مِنَ الحقّ  يس بحرف ولاصوت و هو مسموع فی ذات  ثم قال ان کلام اللّه صفة قديمة مختصة بذاته ل

يه بان يخلق فاذا اسمع عبده من غير واسطة حرف و لاصوت يسمی مکالمة و مخاطبة و اذا اعتبره عل                

ذا                     اة و من شرط ه سمی مناج فی المحل ما يدل عليه من العبارات و الحروف او غير ذلک من الدلة في

اة و                                سارة و المناج اظ الم ا ورد من الف ه فم ذا من کلام اللّ ان ه م ضروری ب ه عل ران يتعقب القسم الاخي

اذا الکلام               اد ف وحی والايج نفس بواسطة رسول من           المخاطبة فمحمول علی هذه المعانی و اما ال  فی ال

 .رسله

 .سيروا الی اللّه سيرا جميلا وسيروا الی اللّه بالهَمّم لابالقدم: شيخ گفت در ميان سخن *

 .من عرف اللّه بلاواسطة عبده بلاعوض و من عرفه بواسطة عبده علی العوض: شيخ گفت *

  شيخ گفت الزم بابا يفتح لک الابواب واخدم سيدا واحدا يخضع لک الرقاب *

ی          * شيخ را پرسيدند از معنی اين خبر ان اللّه تعالی لاينظر الی صورکم ولا الی اموالکم و لکن ينظر ال

ة           : قلوبکم، جواب داد   قيمة کل امرء قلبه لان الصور هو الصدف بل ينظرون الی الجوهر مختلفة و قيم

ا         ذا ق الی کل امرء قلبه و عاقبة کل امرء قلبه و القلب ناظر بالفضل و الرحمة، ک ه    : ل تع ضْلُ اللّ کَ فَ ذلِ

 .يَؤتيهِ مَنْ يَشاءُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتهِ مَنْ يشاءُ

الدنيا صورکم و جميع ما فی الکونين صورکم والامر و الاسم و الصور فالمقامات حرکات               : شيخ گفت  *

سراير و لايصل الع                        ة وراء الظواهر و ال د و المعرف سراير و التوحي د  الظواهر و الاحوال حرکات ال ب

 .بروح التوحيد و صفاء المعرفة الابکفاية و رعاية و عناية من الحقّ تعالی و تقدس

ال                : شيخ گفت  * الی ق ه تع وی لان اللّ ان ق ی ايم ا         السماع يحتاج ال ؤْمِنُ بِآياتِن نْ يُ ا مَ سمع اِلّ سماع  اِنْ تُ  فال

ق لا سلک الطري م ي ق و من ل سالک الطري سماع ل باح و ال فاء الاش ذآء الارواح و ش ه سماع غ يکون ل

 .بالتحقّيق

 .ان اردت ان تجده فاطلبه فی رجوعک عما دونه: شيخ گفت *

 .شيخ گفت السلامة فی التسليم و البلاء فی التدبير *

دنيا رأس کل                : شيخ گفت  * ال حب ال ه ق ه علي من احب الدنيا حرم عليه طريق الآخرة لان النبی صلی اللّ

 .خطيئة

 .عالی فهلاکه فيهمن سکن الی شیء دون اللّه ت: شيخ گفت *

صديقين حديثهم مع                               * ة ال سه لان اول جناي ی نف ه ال ولاه و رده اللّ سه غاب عن م و قال من حدث فی نف
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 .انفسهم

لايجد السلامة احد حتی يکون فی التدبير کاهل القبور لان اللّه تعالی خلق الخلق مضطرين                : شيخ گفت  *

 .لاحيلة لهم واسعد الناس من اراه اللّه قلبه حيلته

خ را پرسيدند يا شيخ ما الشريعة و ما الطريقة ؟ فقال الشريعة افعال فی افعال و الطريقة اخلاق فی                     شي *

ة و                              ه بالهداي سنة فلااخلاق ل ة ال دة و متابع ه بالمجاه ال ل اخلاق و الحقّيقة احوال فی احوال فمن لاافع

 .لاستقامة و السياسةالطريقة و من لا اخلاق له بالهداية و الطريقة فلااحوال له بالحقّيقة وا

دنيا       : شيخ گفت  * اخرج حب ال اوحی اللّه تعالی الی نبی من الانبيائه تزعم انک تحبنی فان کنت تحبنی ف

ه             . من قلبک فان حبها و حبی لايجتمعان       پس شيخ گفت ماترک عبدفی اللّه شيئا الا عوضه اللّه خيرا من

ال الراحة         پس سايل. و من لم يکن عيشه باللّه و الله فلا عده لموته     يم الراحة؟ فق ا شيخ فف رد ي ی سؤال ک

ضلنا    فَضَّلنا هُم عَلی کَثيِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْصِيْلاً      فی تجريد الفؤاد عن کل المراد لان اللّه تعالی قال و              ای ف

ه و           ة فی قلب ه الحکم هم بان بصر ناهم بعيوب انفسهم و کذا قال رسول اللّه من زهد فی الدنيا اسکن اللّ

 بها لسانه و بصره عيوب الدنيا و صاردآءها دوآءها و من قال لا اله الا اللّه فقد بايع اللّه و لايحل               نطق

 .له اذا بايعه ان يعصيه و من لم يتنعم بذکره و امره فی الدنيا لم يتنعم برؤيته و جنته فی العقبی

 .ی گفتن بهترستینبايد گوييم لکن اگر اين می شيخ گفت هيچ سخن بهتر ازين نيست که ما می *

 .وقتی جماعتی از بزرگان پيش شيخ بودند يکی ازيشان گفت ما هرچ بگوييم بکنيم شيخ *

*  

نما   ودی ص ست بب دی ه ست ش ون ني  چ

 

ا       دی لاجرم اک ش دی پ اک ش ون خ  چ

 

  .مرد تا نيست نگردد از صفات بشريت بدو هست نگردد

 .العشق شبکة الحقّ: شيخ را سؤال کردند از عشق شيخ ما گفت *

 .خ گفت ندانی و ندانی کی ندانی و نخواهی کی بدانی کی ندانیشي *

 .شيخ بسيار گفتی خداوندا هرچ از ما بتو رسد استغفراللّه و هرچ از تو بما رسد الحمدالله *

ا کی                              * ن عجزت ت دا اي ودی گفتی خداون شيخ هر وقت کی خواندی چون به آيتی رسيدی کی سوگند ب

 بود؟

 .ا بودآن دل پراکنده بودشيخ گفت هر دل کی درو دوستی دني *

کيف انت و کيف حالک؟ حسن      : حسن بصری عزيز تابعين بوده است روزی يکی وی را پرسيد کی            *

 .ايم و منتظر فرمان نشسته گفت يا اخی سی سالست تا ما در نفس خويش را دربسته
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ع نگرد * ود هرگز دل جم ايی ب ود و تادوستی دني ا ب دگی دل از دوستی دني ه آنگه شيخ گفت پراکن د ک

لم           ه و س ه علي ة      : رسول گفت صلی اللّ دنيا رأس کل خطيئ ۀ دل      .حب ال ا در خان ۀ خطاه شکر هم سر ل

سيار گفتی                        شر ياسين ب نشسته، آنگه چيزی ديگر را راه دهد تا به خانۀ دل درآيد؟ شيخ گفت بوالقسم ب

 :اين بيت

ا   دن جانان واهم آم و خ ان ت  مهم

ان    سِ مهم ه وز پ ن خان الی ک  آ خ

 

ک وز   ا متواري دان پنهان  حاس

شانا    ه در من س را بخان ا ک  بام

 

اً                             * ه هم ه هموم د جعل اللّ ه گفت طوبی لعب ه علي آنگه شيخ گفت تمام سخنی است آنکه رسول صلی اللّ

 .واحداً ومن تشعبت به الهموم لايبالی اللّه فی ای واد اهلکه

ای تست آفت و پرا                    : آنگه گفت  * و مشؤوم عليک هرچ دني دگی تست و در      کل ما شغلک عن اللّه فه کن

 .هرچ پراکندگی تست و اَماندگی تست ازين معنی در دنيا و آخرت

 :آنگه شيخ گفت پير بوالقسم بشر ياسين از بزرگان ميهنه بود، بسيار گفتی اين بيت را *

دو          رده ب  کی گشت زنده بدوهرکه گشت م

وده ت آل واهی و پاي فوت خ ام ص  مق

 

ری     زو نَبُ ی از ج ابی ک ات ني  ازو حي

ت  سيس هم وری   خ درو نخ ی ان م ک   ترس

 

دمير            کنيم درين معنی نمی     شيخ را سؤال کردند کی يا شيخ هر چند تدبير می           * دبير ت يم شيخ گفت الت رس

دبيرکار بی   ود و هيچ راه زن عظيم     ت ران ب ه      خب شان گفت ست، اي دبير ني ر از ت د   ت رککم    :ان ه بت وا اللّ اطلب

 .التدبير فان التدبير فی هذا الطريق تزوير

ود                     ابله آنگه گفت  * ری  . ترين کسی بود که در دوست با دشمن تدبير کند، اين تدبير از قلت معروف ب پي

 .بوده است که اين دعا بسيار گفته است اللّهم اشکو اليک من قلّة معرفتی بک

ات                       : آنگه گفت  * دالرحمن او را در طبق و عب وده است و شيخ ب سعيدة الصوفية از ناسکات اين طريق ب

د دعايی بگوی            ناسکات آورده است،    جمعی ازين طايفه به تبرّک به سلام بدر حجرۀ وی شدند و گفتن

 .قطع اللّه عنکم کل قاطع يقطعکم عنه: ما را، آن موفقه گفته است

 .المتکلف محجوب به تدبيره مقطوع بدعواه فی جميع اموره: آنگه شيخ گفت *

تيم گفت   شيخ در آخر عهد گفت ما بوالفضل حسن را به خواب ديدم و گفتيم م          * ا از دوستان دست واداش

 .نيکو دوستانا کی داشتی آنگه کی داشتی و نيکوتراکنون کی دست بازداشتی

 .الزيارة مع حضور القلب خير من دوامها مع نفور القلب: شيخ گفت *
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 .پس گفت بندۀ آنی که در بندِ آنی *

اد       گويد انت و انا،چون نظرش بفض        آنگاه گفت تا کسی صفاء معاملت خود بيند می         * ل و رحمت وی افت

 .به جملگی گويد انت، انت آنگه بندگيش حقّيقت گردد

 .من لم يرنفسه الی ثواب الصدقة احوج من الفقير الی صدقته فقد بطلت صدقته: شيخ گفت *

ازل                             * ن و من ست و اي ن اسامی منازل ا گفت اي ت، شيخ م شيخ را پرسيدند از شريعت و طريقت و حقّيق

ود    ه نف     . بشريت را ب ی باشد و                         شريعت هم ه محو کل ر قالب و هيکل، و طريقت هم ود ب ات ب ی و اثب

ا می              . حقّيقت همه حيرتست   ه از دني ه عن وبکر صديق رضی اللّ ادی الطريق      : گفت   رفت و می      ب ا ه ي

 .داد اين گفتها نشانست و نشان از بی نشان کفرست حرت، از حيرت حقّيقت آواز می

ت،       ! شُو، آنِ ما اينست   شيخ گفت اين کار بسر نَشُو تا خواجه بدر نَ          * پس اين ابيات در اثناء اين سخن گف

 :بيت

ده  ان ش دم   چون د نتوانن ه دي  ام ک

دم     ن مانن ذره م ويی ب يد ت  خورش

 

شانندم   ار نن و ای نگ يش ت ا پ  ت

دم    ی دانن يد هم ون ذره بخورش  چ

 

ع باي     شيخ گفت طمع از کار بيرون بايد کرد اگر خواهی کی عمل بر تو سبک گردد در عمل بی                     * د طم

 :بود

ست     ی طمعي تان ب تی از دوس ال دوس  کم

ين ه يق ا ب ر از عط را بهت ده ت ا دهن  عط

 

د       ا باش ش به ر ک ت آرد آن خي ه قيم  چ

د       ا باش ين کيمي ون ع د چ ه باي ا چ  عط

 

 :الفقرُ اَتَمّ اَم الغنی؟ شيخ گفت: شيخ را سؤال کردند يا شيخ *

انی   ار خراس اری ای ي ب ي  بوالعج

 

انم  ای خراس اکر بوالعجيبه  چ

 

ا                                 پ د فقرش غن دا کن ر کسی پي س گفت اتم و اکمل و افضل در شريعت است چون نظر سبحانی خود ب

ه آدمی                      الی     گردد و غنا فقر، بشريت آينۀ ربوبيت است وی بهرچ آفريد بدان نظر نکرد جز ب ه تَع انَّ اللّ

اِنَّ اللّه تَعالی لايَنْظُرُ اِلی صُوَرِکُمْ .  چون به حديث آدمی رسيد گفتلَمْ يَنْظَر اِلی الدُّنيا مُندَخَلَقها بُغْضاً لَها

ود کی گفت              وَلا اِلی اَعْمالِکُم وَلکِن يَنْظُرُ اِلی قُلُوبِکُم         د کی امری بس ب الم رادر آفري ۀ ع نْ فَکان  هم  کُ

يد گفت                 خَلَقْتُ بِيَدي چون به آدمی رسيد از امر درگذشت و گفت           ارواح رس ود، چون ب ن قالب را ب  و اي

  .يهِ مِن روُحِیوَنفَخْتُ فِ
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تند، يجاء                           * دا فرس د ف اش محم رای اوب تادند در قيامت ب دا فرس شيخ گفت اگر برای اسمعيل از آسمان ف

 .بالکافر و يقال للمسلم هذا فداؤک من النار

ا هرکسی خورد و            * نيد و ب د ش د نشست و از هر کسی سخن توان ا هر کسی بتوان شيخ گفت هرک ب

 .ار کی نفس او را بدست شيطان باز داده استخواب تواند کرد بدو طمع نيکی مد

ردد و فرقست                  * ست؟ شيخ گفت آنکه خاستش خواست گ شيخ را پرسيدند که ای شيخ اصل ارادت چي

ويی را راه                      د، و درخاست م د و خواهدنکن د کن د خواه ردد درآي ميان خواست و خاست، درخواست ت

 کششی پديد آيد پس کوششی پديد آيد       خواست جزوی بود و خاست کلی، حديثی درآيد برقی بجهد         . نبود

 .آنگاه حُرّ مملکت گردد

ا خَلَقک    : شيخ را درويشي سؤال کرد کی ای شيخ بندگی چيست؟ گفت      * ن کم رّا فکُ گفت  . خَلَقک اللّه حُ

 :يا شيخ سؤال از بندگيست گفت ندانی کی تا آزاد نگردی از هر دو کَون بنده نگردی؟ پس گفت، بيت

ی ن ون هم شق چ تآزادی و ع د راس  ام

 زين پس چونانکه داردم دوست رواست         

 

ت    سو خاس ادم از يک دم و نه ده ش  بن

ت   ه برخاس صومت از ميان ار و خ  گفت

 

شيخ را درويشی پرسيد کی فتوت چيست؟ گفت صاحب همتی بايد تا با وی حديث فتوت توان کرد، با                    *

 صاحب المنيّة زلة، زلّة صاحب الهمة طاعة و طاعة: پس گفت. صاحب منيت حديث فتوت نتوان کرد

ا و گرسنگيها و           د و روزه فتوّت و شجاعت و لطافت و ظرافت نباتهاييست که در بوستان کشش روي

 .کند کند کشش محو می بيداريهای شب و صدقۀ بسيار، هرچ کوشش اثبات می

دي                : شيخ گفت روزی   * ين ي هم و  رأی النبی صلی اللّه عليه ليلة المعراج قوما من الملايکة کلهم نور من ب

من خلفهم نور وفوقهم نور و تحتهم نور قال قلت يا جبرئيل من هولاء؟ قال هولاء قوم لم يعرفوا سوی                    

 .اللّه

اء : شيخ گفت روزی * ا رأيت احسن من تواضع الاغني ال م د ق ن محم ر ب صادق جعف سيد ال اان ال بلغن

د    پس م . للفقراء و احسن من ذلک اعراض الفقير عن الغنی استغنی باللّه عزوجل            ر خوان ری ب ه  ق وَللمّ

 .العزة وَلِرَسُولِهِ وَللمُؤْمِنين

غاية عزنا الافتقار الی اللّه تعالی و التذليل بين يديه لان النبی صلی اللّه عليه قال                : شيخ ما روزی گفت    *

 .اذا اراداللّه بعبد خيراً دله علی ذلّ نفسه

 :پس گفت.  الکلشيخ ما را پرسيدند کی الفقراتم ام الغنی؟ شيخ گفت الغنية عن *
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ا  ت امامن ا و ان ن ادلجن  ذا نح

 

ا      ذکرک هادي ا ب ا ن ا ي ی لمط  کف

 

 .کيف يدرک الخالق بالمحدث ام کيف يدرک ذومدی من لامدی له: شيخ گفت *

د     : شيخ گفت روزی در ميان سخن      * ه لايري ه ان ی باللّ سمعت اَنّ السيد الصادق جعفر بن محمد يقول الغن

 .به بدلا و لايبقی عنه حولا

ز آورده                       ش * ود و هزار چي دی ب ام مري د    يخ گفت کسی کی براه حقّ درآيد نخستين نامی کی برو نهند ن ان

ا او را بخلاف         که مريد را ببايد تا نام مريدی بر وی افتد اول آنست که چون جامه بگرداند همه چيزه

 .رسدوچند گويی بن... خلق باشد، گفتش نه چون آن خلق باشد و رفتنش نه چون آن خلق باشد

ن                     * ه اي شيخ را پرسيدند کی پير محقّق کدامست و مريد مصدق کدامست؟ گفت نشان پير محقّق آنست ک

نخستين مراد ديده باشد تا مريد تواند داشت، دوم         : ده خصلت در وی باز يابند تا در پيری درست باشد          

خطر سخی    ود،چهارم بی راه سپرده باشد تا راه تواند نمود، سيم مهذب و مؤدَّب گشته باشد تا مؤدِّب ب              

ا                 باشد تا فدای مريد تواند کرد، پنجم از مال مريد آزاد باشد تا در راه خودش بکار نبايد داشت، ششم ت

چ                            د، هشتم آن رد بعنف و خشم نکن د ک ا برفق تأديب توان باشارت پند تواند داد به عبارت ندهد، هفتم ت

زی کی از آنش               م           فرمايد نخست بجای آورده باشد،نهم هر چي ستاده باشد، ده ازدارد نخست او بازاي ب

د          . مريد را کی بخدای فرا پذيرد بخلقش رد نکند        ود مري دين اخلاق آراسته ب ر ب ين باشد و پي چون چن

د ظاهر می                           ر مري ه ب . شود   جز مصدق و راه رو نباشد کی آنچ بر مريد پديد آيد آن صفت پير است ک

اول زيرک بايد کی باشد تا : د تا مريدی را بشايداما مريد مصدق راکمترين چيزی در وی ده چيز باش        

اشارت پير بداند، دوم مطيع تن بود تا فرمان بردار پير بود، سيم تيزگوش باشد تا سخن پير اندر يابد،                

چهارم روشن دل باشد تا بزرگی پير ببيند، پنجم راست گوی باشد تا هرچ خبر دهد راست دهد، ششم                    

ا   درست عهد بودتا هرچ گويد وفا        کند، هفتم آزادمرد بودتا آنچ دارد بتواند گذاشت، هشتم رازدار بود ت

ن                ز دري ا جان عزي راز پير نگاه تواند داشت، نهم پند پذيرد تا نصيحت پير فرا پذيرد، دهم عيار بود ت

ر در طريقت                 . راه فدا تواند کرد    مريد بدين اخلاق آراسته بايد تا راه بروی سبکتر انجامد و مقصود پي

 .ی زود حاصل آيد ان شاء اللّه تعالیاز و

گفت پس گفت اول رسمی بود کی مردم بتکلف بکند آنگه آن عادت         شيخ يک روز سخن مترسمان می      *

ز   . شود آنگه آن عادت طبيعت شود آنگه آن طبيعت حقّيقت شود   پس شيخ ابوبکر مؤدب را گفت برخي

صلی ب   ان ف ادات خانقاهي وم و ع ا از رس ار ت ذ بي ويس و   و دوات و کاغ ت بن اورد گف ون بي وييم، چ گ

ه سنت اصحاب صفه                        د ب ان ده چيزست کی برخود فريضه دارن بدانکه اندر عادت و رسوم خانقاهي
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رضی اللّه عنهم و اهل خانقاه را صوفی از آن گويند کی صافی باشند و بافعال اهل صفه مقتدی باشند     

دای تعالی و سنت مصطفی عليه السلام اما اين ده چيز کی برخود فريضه دارند و در موافقت کتاب خ           

ند کی گفت         وَثِيابکَ فَطَهّر بود، يکی آنست کی جامه پاک دراند کی گفت           هِ    و پيوسته باطهارت باش  في

رين           بُّ المُطَهِّ ه يَحِ رُوا وَاللّ شنيند چنانک                  رِجالٌ يُحِبونَ اَنْ يَتَطَهَّ ر ن ۀ از خي ا بقع  دوم آنکه در مسجد ي

د چنانک گفت         يها بِالغُدوِّوَالاصالْ رِجالٌ يُسَبِّحُ لَهُ فِ  گفت   ه جماعت کنن ا ب اول وقت نمازه :  سيم آنکه ب

افِظون       لواتِهِمْ يُح د چنانک گفت                  وَالَّذِينَ هُمْ عَلی صَ از کنن سيار نم ه شب ب ارم آنکه ب لِ    :  چه ن اللَي وَمِ

کَ    ةً ل هِ نافِل دْ بِ د چنا     فَتَهَجَّ سيار کن ا ب تغفار و دع حرگاه اس ه س نجم آنک ت  پ ک گف حارِهُمْ : ن وَبِالاَس

د چنانک           يَسْتَغْفِرُون   د حديث نکنن اب برنتاب ا آفت د و ت ششم آنکه بامدادان چندانکه توانند قرآن برخوانن

شهُوداً       گفت   انَ مَ رِ ک ند                اِنَّ قُرآنَ الفَجْ وردی و ذکری مشغول باش تن ب ام وخف از ش ان نم تم آنکه مي  هف

ت  سَبِّحهُ چنانک گف لِ فَ نَ اللَّي وم وَمِ ارَ النُّجُ شان    وَاِدْب ه بدي دان را و ضعيفان را و هرک شتم نيازمن ه

ت  شند چنانک گف شان بک ج اي د و رن دوَةِ  : پيوست وی را درپذيرن مْ بِالغ دْعُونَ ربَّهُ ذِينَ يَ رد الَّ وَلا تَطُ

د چنانک گفت               نهم آنکه بی   والعَشِّي يُريدُون وَجْهَه   زی نخورن ونَ   موافقت يکديگر چي دِهِم  وَالمُوفُ بِعَهْ

امِعٍ    :  دهم آنکه بی دستوری يکديگر غايب نگردند چنانک گفت         اِذا عاهَدُوا  رٍ ج وَاِذا کانُوا مَعَهُ عَلي اَم

وردی                      . لَم يَذْهَبُوا حَتْي يَسْتَأذِنُوه    ا ب م آموختن ي ا عل ود ي ار ب سه ک شان ب ات فراغت اي ن اوق و جز ازي

د               . مشغول بودن يا به کسی راحتی و چيزی رسانيدن         دآنچ توان ع را دوست داردو ب ن جم ه اي پس هرک

لَ     ايشان را ياری دهد درفضل و ثواب ايشان شريک باشد کی گفت              فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنَّي اُضيعُ عَمَ

نهم         عامِلٍ مِنکُمْ مِن ذَکَرٍ اَوانُثَي بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ        و م اً فه  و پيغامبر گفت صلی اللّه عليه من احب قوم

ره            ه لاب ی اللّ سم عل ه لواق ه ب رين لايؤب رذی طم و اندرين قوم باشد آنکه مصطفی گفت رب اشعث اغب

ةً         : منهم البراء ابن عازب وبا خدای عالم در حقّ ايشان گفت           ه وَنِعْم اُولئِک هُمُ الرّاشِدونَ فَضْلاً مِنَ اللّ

 . و صلی اللّه علی محمد و آله اجمعينوَاللّه عَلِيمٌ حَکيم

ا باشد و               شيخ گ  * ۀ شفاعت م ردا در مظل فت هرکه ما را بديد و درحقّ فرزندان و خاندان ما سعی کند ف

 .از شفاعت ما محروم نماند

شان را        شيخ گفت ما همسايگان چپ و راست و پس و پيش را از خدای بخواسته               * الی اي ايم و خداوند تع

ا گفت کی       در کار ما کرده است پس گفت همسايگان ما بلخ و مرو و نشابور و        م شيخ م هريست و ه

دين                      در حقّ کسانی کی گرد ما درند هيچ چيز نمی           ار ب ر خری نشسته يکب د گفت کی آنکس کی ب باي

روی                           الی ب د تع د خداون ر وی تاب ا ب کوی و بدين خانقاه ما گذشته است يا برگذرد و يا روشنايی شمع م

 .بکرامت رحمت کند
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  الدعوات

 بومنصور ورقانی يک روز به زيارت به نزديک شيخ ما آمد            خواجه بوطاهر شيخ ما گفت که خواجه       *

ه     وده         . و گفت يا شيخ راهی در پيش من ن دان راه فرم الی ب د تع اه دار کی خداون شيخ گفت آن راه نگ

ي       گفت آن کدام راهست گفت آنکه گفت        . است ابَ اِلَّ نْ اَن ع سبيل من خاب،           وَاتَّبِعْ سَبيلَ مَ ، نگفت واتب

ش که با ما گشتند و ما را بودند نگفت متابع آن قوم باش کی راه نابکاری رفتند و         گفت متابع کسانی با   

د ا و آخرت بودن اران دني ته می. نابک م؟ گفت پيوس ن راه بچه زاد روي ا شيخ اي اء  گفت ي ا رج گوی ي

ی            سلما و الحقّن وفنی م راحمين ت ا ارحم ال ی ي ين لاتخيب رجائی و لاتقطع امل ا امل الآمل راجين و ي ال

 .لصالحينبا

ه           * انی را ک تاد و خواجه بومنصور ورق هم خواجه بوطاهر شيخ گفت روزی سلطان طغرل کس فرس

از چاشت نگزارده               وز نم د      وزير وی بود بخواند، او گفت من هن وانم آم ن سخن      . ام، نت آنکس چون اي

ارغ ش            ت، چون خواجه بومنصور از اوراد ف د بشنيد به خدمت سلطان باز نمود سلطان هيچ چيز نگف

به خدمت سلطان آمد سلطان گفت ای خواجه هر وقت کی ما را با تو شغلی باشد و ترا بخواهيم گويند                     

ی رآن م ی  ق از م ا نم د ي ی  خوان رو م غل ف زارد و ش د گ لطان   . مان ی س ين است ک ت چن صور گف بومن

ی و ني    م اکری ت ارم بچ ای ني دای بج ان خ قّ فرم ا ح و، ت اکر ت دايم و چ دۀ خ ن بن ه م د و بدانک ز فرماي

از شوم                      ه ب سلطان  . نپردازم اگر تو وزيری يابی که بندۀ خدای نبود وجمله چاکر تو بود من رفتم بخان

دگی کی                                و هر بن د نيست ت و هيچ مزي ر ت گفت البته من هيچ چاکر نيابم کی نه بندۀ خدای بود و مرا ب

ه شغل من آی          د  بومنصور از خدمت سلطان بازگشت و     . بتوانی کرد بر درگاه بکن آنگه ب ه آم . بخان

ود                            يد فرم ه سمع شيخ رس اين خبر به شيخ ما رسيد و شيخ در آن وقت به نشابور بود چون اين خبر ب

يش                            شی را پ د حسن مؤدب دروي رون آم اه بي تاستور زين کنند تا روی بتهنيت وی نهد، چون از خانق

دب را گفت فرستاد تا خواجه بومنصور را خبر دهد،چون شيخ بدر سرای وی رسيد، دروان حسن مؤ              

ود                  ستاده ب ای اي ه پ ان سرای ب زودتر درشويد که تا خبر آمدن شيخ بخواجه رسيده است خواجه در مي

ان                           د در مي کی چنان بزرگی بعزم سلام ما برپای باشد و ما نشسته چون شيخ در سرای شد وی را دي

ر آ                       ای؟ گفت چون خب ين برپ ستاده است چن مدن شيخ    سرای ايستاده، گفت سبب چيست کی خواجه اي

د          چون شيخ بنشست    . شنيديم بر پای ايستاديم تا ترا ننشانيم ننشينيم خواجه گفت کار دو جهانی ما برآم

د کی بتهور      خواجه گفت يا شيخ می . وی را تهنيتها گفت    ترسيدم کی اين سلطان ترکست و متهور نباي

ه       خوان کی از      شوی دعاء يوم الاحزاب می       کاری کند، شيخ گفت چون به خدمت می         رسول صلی اللّ

خواند او را هيچ رنجی نرسد و      عليه درست شده است کی هرکه پيش سلطان رود و دعاء احزاب می            
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ة جلالک                 : مَقضّی الحاجة بازگردد و دعا اينست      ة طهارتک و برک ور قدسک و عظم انعوذ بن اللّهم ان

ن،       من کل آفة و من کل سوء و عاهة و من طوارق الليل و النهار الا طارقا يطرق                  ا رحم  بخير منک ي

اق                      ه اعن ابرة و خضعت ل اب الجب ه رق اللّهم انت غياثنافبک نغوث و انت ملاذنا فبک نعوذ يامن ذلت ل

صراف عن شکرک   سيان ذکرک و الان ترک و ن ن خزيک و کشف س ة نعوذبک م ذکرک . الفراعن

ا                 ا سرادقات      . شعارنا و ثناؤک دثارنا فی نومنا و قرارنا و ظعننا و اسفارنا و ليلنا و نهارن اضرب علين

ه الا انت                             ا لا ال ا رحيم ي ا رحمن ي ر منک ي حفظک و ادخلنا جميعا فی خفض عنايتک وجد علينا بخي

 .وحدک لاشريک لک نستغفرک و نتوب اليک

ن                     * ا آموخت و گفت ازي ن دع را اي تاد م سا فرس خواجه بوطاهر گفت کی در آن وقت کی شيخ مرا به ن

ادائم       ياحنان يا منا  : دعا غافل مباش   شأن ي ز ال ا عزي ستعان ي ا م ن يا ديان يا برهان يا سبحان يا رحمن ي

 .السلطان يا کثير الخير والاحسان نعوذ بک من الحرمان و الخذلان

الخير               : شيخ اين دعا دراوراد بامداد خوانده است       * أتی ب ه لاي بسم اللّه الرحمن الرحيم بسم اللّه ما شاء اللّ

ه                       الا اللّه، بسم اللّه ما شاء        سم اللّ ه، ب وة الا باللّ اللّه و ما بنا من نعمة فمن اللّه ما شاء اللّه ولاحول و لاق

يم   سميع العل و ال سماء و ه ی ال ی الارض و لاف یء ف مه ش ع اس ضر م ه  . لاي سم اللّ شافی، ب ه ال سم اللّ ب

ا شاء ا                       ان م سلطان العظيم البره شديد ال شأن ال ه ذی ال ان اعوذ      الکافی، بسم اللّه المعافی، بسم اللّ ه ک للّ

رآن          زل من الق ذی لايموت و                    . باللّه من الشيطان و ن الحی ال ؤمنين فتحصنا ب ة للم فاء و رحم ا هو ش م

 .لااَنفصامَ لها وَاللّه سَميعٌ عَليمرمينا من ارادنا بسوء بلااله الا انت و تمسکنا جميعا بالعروة الوثقی 

داز  اين دعا هم به روايتی درست از شيخ ما قدس اللّه روحه       *  العزيز درست گشته است که هر روز بع

الحمدالله رب العالمين حمداً کثيراً طيباً مبارکا کما يحبه ربنا و يرضی کما             : خوانده است   نماز بامداد می  

ا                        ذی حللن دده و الحمدالله ال اء لم ينبغی لکرم وجهه و عز جلاله و الحمدالله حمداً لاانقضاء لعدده و لاانته

ا   ه و اقالن وم عاقبت ه و     لي ع خلق ی جمي او عل ضله علين سانه و ف دد اح داً بع دالله حم ه و الحم ل عافيت بعم

ع     د بجمي م لک الحم ه اللّه ن خلق ر مم ی کثي ضلنا عل يئاتهم اذ ف ه و س سنات خلق دد ح داً بع دالله حم الحم

ه و                              ه و ملائکت م و صلوات اللّ ع خلقک کله ی جمي ا و عل ا علين ع نعمائک کله محامدک کلها علی جمي

له و جم ا   رس ا مرحب ه مرحب ه و برکات ة اللّ سلام و رحم يهم ال ه عل ی آل د و عل ا محم ی نبين ه عل ع خلق ي

ريمين                  بالحافظين و حياکما اللّه من کاتبين ملکين رفيقين شاهدين عدلين جزاکما اللّه عنی من جليسين ک

وة الا باللّ                        ه و لاحول و لا ق ه و باللّ سم اللّ ا ب ه   خيراً کتبا رحمکما اللّه و رضی عنکم ه و اشهد ان لا ال

الااللّه وحده لاشريک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و ان الجنة حقّ و ان الساعة آتية لاريب فيها                     

ا ارجو و لا ان                  ر م سی خي ی نف در ان اسوق ال و انّ اللّه يبعث من فی القبور اصبحت عبداً مملوکا لااق
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د              اصرف عن نفسی شرما احذر اصبحت علی فطرة الاسلام و           ا محم ن نبين ی دي ة الاخلاص و عل  کلم

م انی                                   ة من عدوهما اللّه ا و البرائ ة وليهم سلم و ولاي ه ال راهيم علي ا اب ة ابين ی مل ه و عل ه علي صلی اللّ

اصبحت فی عافيتک و نعمتک فاتمم علی عافيتک و نعمتک اللّهم بک اصبحت و بک امسيت و بک                

 .لاحول و لاقوة الا باللّه العلی العظيماحيی و بک اموت و عليک اتوکل و اليک النشور و 
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  نامهای

  شيخ ما قدس اللّه روحه العزيز بعضی آورده شد برای تبرّک

ود و         ا ب د شيخ م ود و مري سلطان چغری نامۀ نوشته بود به شيخ بدست خواجه حمويه کی رئيس ميهنه ب

  :از شيخ ما درخواستی کرده فرستاده، شيخ ما جواب نبشت

داراد              ن الرحيمبسم اللّه الرحم ر را بداشت خويش ب خداوند عزوجل امير جليل ملک مظف

ارزانی داراد و هرچ عاقبت آن                              چ رضای او در آنست ب ذاراد و آن از مگ ان ب و به خويشتن و به مخلوق

نامۀ امير جليل مظفر ايزدش در خيرها موفق . پشيمانيست از آن بفضل خويش نگاه داراد بمنه و رحمته

ناخته شده و عذرها کی                        داراد رسيده بو   راد ش ود و م د بر دست خواجه حمويه سد ده اللّه، خوانده آمده ب

ظاهر بود اورا باز نموده آمده بودو او آن تمام بدانسته بود و خود همه بازگويد و بشرح باز نمايد و اميد            

ر                         ل ملک مظف ر جلي د عز اسمه بفضل خويش عذرهای امي ه شود و خداون ه  همی داريم کی پذيرفت هم

پذيرفته کناد و بلاهای هر دو جهانی ازو بجسته کناد و هرچ صلاح ونجات او بهر دو سرای در آنست     

  .توفيقش بدان پيوسته کناد و الحمدالله وحده لاشريک له

شۀ           * د و گفت اندي يش شيخ آم شی پ ود دروي شابور ب در آن وقت که شيخ ما قدس اللّه روحه العزيز به ن

سم          ميهنه دارم، شيخ دوات و ک   ه بوطاهر بنوي زی ب ا چي رد ت د ک اغذ خواست و گفت ساعتی توقف باي

 :پس بنوشت

سلام اللّه اللطيف الخبير علی الکبير و الصغير و هو علی جمعهم     بسم اللّه الرحمن الرحيم

  .اذا يشاء قدير و السلام، کاغذ به درويش داد تا ببرد

ه قاضی حسين         روم خدمتی   شيخ را درويشی گفت ای شيخ بمرو الرود می      * ا ب ا گفت ت هست؟ شيخ م

 :چيزی نويسم، بنوشت

      بسم اللّه الرحمن الرحيم

ی  ا بقلب تعلم م ا ف  الا حظه

 

سلام    د و ال اعلم ماتري ی ف  وتلحظن

 

 :و به يکی از بزرگان نويسد شيخ بدرخواست خطيبی عزيز *

ه    بسم اللّه الرحمن الرحيم ة اللّ الم و رحم شيخ الع ی ال الی عل ه تع ذا سلام اللّ ه و ه  و برکات

ه                      الخطيب الافضل ادام اللّه فضله من اهل بيت العلم و الفضل و قد قصد ساخته و طلب مجاورته متفيئا ب

  .برکته و نرجوان ينزله منازل امثاله باظهار شفقته عليه و اساله به کرمه و افضاله و السلام
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 :خطيب از جاه به شيخ ما چيزی نوشت شيخ جواب نوشت *

ی       رحمن الرحيمبسم اللّه ال ه عل اب الخطيب الافضل الاديب وفق ضله کت ه ف وصل ادام اللّ

اد و محض                          ا يضمره من صحة الاعتق ع م ی عن جمي ا و آخرة و کشف ل ا و دني جميع ما يقربه اليه دين

ن      ه و ع ه يبقي ة و اللّ قّ متلاحظ ور الح ضماير بن شاهدة و ال وب مت ذا اذاالقل ون ک روان يک وداد و لاغ ال

ا قصيرة عن                          الاسواء يق  ی فراقه شد عل ه صدرها وان شر بلقاي ا و ب ه قبره ات نوراللّ يه و اماحديث المتوف

  .طويلة

دنا ن فق ساء کم ان الن و ک  ول

 

سلام  ال    وال ی الرج ساء عل ضلت الن  لف

 

ا            * ود شيخ م يده ب الی رس شابور برحمت خدای تع خواجه امام محمدبن عبداللّه بن يوسف الجوينی در ن

 : نه به بزرگان شهر نشابور به تعزيت او، نبشتنامۀ نوشت از ميه

ول                      بسم اللّه الرحمن الرحيم ه فيق ه و برکات سادة و رحمت ة ال ی الاجل ا  سلام اللّه تعالی عل اِنّ

  .لِلّهْ وَاِنّا اِليْهِ راجِعُون

 در آن وقت کی شيخ ما قدس اللّه روحه به نشابور بود درويشی فرا پيش شيخ آمد پای افزار پوشيده و                  *

 :شوم خدمتی هست؟ شيخ گفت تا فرزندان را چيزی نويسم، بنوشت گفت بميهنه می

  .بسم اللّه الرحمن الرحيم

دايع وز    ال ازب صد س ورتگر ب يچ ص ه

 

د              اران کن د کی يک ب  آن نداند کرد و نتوان

 

  .والسلام    روی تازه و پيشانی بکار گشاده و زميهمان چاره نی

 :بکر خطيب از ميهنه بمرواين نامه شيخ ما نوشت بفقيه ابو *

صرته و      بسم اللّه الرحمن الرحيم ه و ن ه قوت ضل ادام اللّ د اف شمند اوح ر دان ته ذک پيوس

ه می      ی طاعت يم، از          استقامته عل دان وی خالی نباش ه هيچ وقت از وی و از فرزن ا، ب شه و دع رود باندي

انی کفايت          خواهم تا وی را و ايشان را جمله بداشت خويش             خداوند عَزَّاسمه می   دارد و شغلهای دو جه ب

ر مسؤل                         ه خي ضله ان د بف از نمان ق ب ه خل پيوسته  . کند و آنچ بهين و گزين است بارزانی دارد، بخود و ب

د و     رسيده و اندران فراغتها می راحتهای دانشمند افضل اوحد ادام اللّه توفيقه می        ی محم سلام عل بوده وال

  .آله

  ابيات

  روحه العزيز رفته استکی برزفان شيخ ما قدس اللّه 
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ست     اری ني اوران خ ين خ ه زم ا ب  جان

را [ و م ال ت وازش جم ف ون ا لط  ب

 

ست    اری ني ن ک ار م ن و روزگ ا م  کش ب

ست  اری ني ان ع دهزار ج  ]دردادن ص

  

*  

ستی    و ه ه ت ا ک ران دارم آنج  صاحب خب

 

ستی       د شک ا عه ستی ي را ه ه م ا جمل  ي

 

*  

ت انی دگرس ان جه ن جه ز اي ا را بج  م

قی ی و عاش تقلاش رمايۀ ماس   س

 

ت   انی دگرس ردوس مک ز دوزخ و ف  ج

ت  انی دگرس دی جه ی و زاه  قراي

 

*  

ه   رب و ترين ين دوغ وا و ت ا و هم  م

رزد زل ني ذل ع ت ب ز ولاي  ع

 

ه     اقی دين ا ز ب روز ي ۀ ام  پخت

ه ه مدين ا ب اج ت ور ح را ن ه ت  گرچ

 

*  

شان                ر ن ابم من از آن دلب ا بي  بس کی جستم ت

م  نم ه د در يقي ن نيام ال م وددر خي  نب

تم  دم و پنداش قی برزي دگاهی عاش  چن

ود  م نب الی ه دم زوخي ون بدي ت چ  در حقّيق

 

ان           در گم ين ان د يق م ش ين گ در يق ان ان ا گم  ت

شان     د ازو دادن ن واب آي ی ص شانی ک ی ن  ن

ان      ن چن وچنين و م ردن ک هره بک شتن ش  خوي

تان      ن داس ين اي ودم بب ن ب شوق م ق و مع  عاش

 

*  

دان نظرست را سيدی ب ه ت ی ک  هر آن دل

وَد اه بُ اخکی گي ی ش رد يک ه خُ  اگرچ

ين            ر هفت زم  هر آن دلی کی نهفتست زي

 

ر و بی           خطرست   خطر گرفت اگرچه حقّي

ت      رو غاتفرس ری زاد س دو نگ و ب ی ت  ک

 کی تو بدو نگری همتش ز عرش بَرَست          

 

*  
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ن    ه دي ت و ن ه کفرس انگی ن  در راه يگ

زين  لام گ و راه اس ان ت ان جه  ای ج

 

ه و ر     رون ن ود ب ام ز خ ک گ يني  اه بب

شين  ود من ا خ شين و ب يه ن ار س ا م  ب

 

*  

  :شيخ ما روزی بدرختی کی بر در مشهد مقدس است بر نگريست، برگ زرد گشته ديد، اين بيت بگفت

را روی زرد را روی زرد و م  ت

 

اه       ر م ن از مه اه و م ره م و از مه  ت

 

*  

  :گفت وقتی قوّال در پيش شيخ ما اين بيت می

ری دارد   سمر گشتم نگاری را که ديد       ار پ

  

 

 نبوت را همی سازد نه کار سرسری دارد        

 

  :شيخ گفت چنين نبايد گفت معاذ اللّه چنين بايد گفت شعر

  نبودت را همی سازد نه کار سرسری دارد

*  

  :خواند يک روز ديگر قوّال پيش شيخ اين بيت می

رو            رو ب را راه خويش گي  نه همرهی تو م

 

ساری     را نگون اد و م لامت ب را س  ت

 

  :خ گفت چنين نبايد گفت، بايد گفتشي

  ترا سلامت باد و مرا سبکباری

*  

  :شيخ گفت امشب ابرهيم خوانده است

  من بودم و او واو و من اينت خوشی

  :اين چنين سه چهار تن بود چنين بايد گفت

  .من بودم و او واو و او اينت خوشی

  :شعر
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م کن             خواهی کی کسی شوی ز هستی ک

تی ک  ان دراز دس ف بت ا زل نب  م ک

 

ن      م ک ستی ک ل م راب وص اخورده ش  ن

ن         م ک تی ک ت پرس و ب ه ت ه گن ت را چ  ب

 

  بيت

را     رين ت ين عنب واهم زلف ت خ  گرف

دم بنهی                رو ق و يکره ب ه ت ين ک  هر آن زم

و       ۀ ت خاء نام ر س م ب ه ده زار بوس  ه

د       دا بکنن ن ج ت م و دس دی گ غ هن ه تي  ب

د گفت ه شعر باي ردم ک  وگرچه خامُش م

 

م     رگ ياس نم ب ش ک ه نق ه بوس راب  ين ت

را      ين ت اک آن زم رم خ جده ب زار س  ه

را  ين ت رِ او نگ ر مُه نم ب ر ببي  اگ

را   تين ت ن آس رم روزی م ر بگي  اگ

را      رين ت ردد آف روی گ ن ب ان م  ]زب

  

  بيت

راز   مع ط دم ای ش را بدي ا روی ت  ت

از    ه نم ن جمل از م وم مج اتو ب ون ب  چ

 

از     ه نم ه روزه دارم ن نم ن ار ک ی ک  ن

ی  ون ب از چ ه مج ن جمل از م وم نم و ب  ت

 

  شعر

اءً   ش رخ اف تع ع بالکف  تقن

ر أدم ار بغي ز القف ی خب  فف

ن المرء زي زين ب ل ت  وک

 

اف    ع الکف ضول م غ الف  ولاتب

اف   ی و ک راح غن اء الق ی م  و ف

اف ل بالعف ه التجم  وازين

 

  بيت

رِهِم   ود باَس ت اولاد اليه  واحبب

دا  ی متعم أزوی قبلت لی ف  اص

بکم  لاتی بح ی ص دی ف ی لاه  وان

حين و  ال الکاش ولا مق ضهمول  بغ

ا     ب هين ی الح ار ف ول الن ان دخ  و ک

 

وّدا     دتُ ان اَته ی ک ک حت  لاجل

شهدا  لاتی لت هد ص تکم فاش  لقبل

دا  ان احم م فرق ی ث ة موس  بتوري

دا     يمن تعب سبت ف وم ال دت ي  لعب

سعدا      ب م ی الح واه ف ن نه ان م  اذاک

 

رده است او                           را غيبت ک تم کی کسی ت ه شيخ و بنوش  را بحل    امام اسمعيل ساوی گفت من رقعۀ نوشتم ب
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  :کن، شيخ گفت بخط مبارک نوشت

ب    ر الح ن قم د ع يم الجه شع غ  تق

ا    ذار مخفف سيم الاعت اء ن  وج

 

ب     ة الغي ی ظلم صبح ف رق نورال  واش

ب     ن القل ول م سن القب صادفه ح  ف

 

*  

شير      و شم ر س ير و از دگ و ش ک س  ازي

 

شير    ير و شم ان ش ن مي سکين دل م  م

 

*  

د  [ ک بباي د چنان ت ش ه راس ار هم  ک

ش ده و اندي ه داریان  ه را دراز چ

د    ار نياي را بک ران ت  رایِ وزي

ق   و ز خلاي ديل ت ارد ب رخ ني  چ

و    ر ت دد ب ز دری نبن زد هرگ  اي

  

 

ايد      ی ش اد باش ست ش ت شادي  حال

د     ه بباي د ک ان کن ود هم و خ ت ت  دول

د  ود فرماي ت خ ست بخ رچ صواب  ه

د     و نزاي ون ت ز چ را زاد ني ه ت  و آنک

شايد    ری نگ ه بهت ر ب د ديگ ا ص  ]ت

  

*  

ه بب ا ک ويیآنج ی گ د نيئ  ايی پدي

ويی    ق ج راد عاش ی و م ق کن  عاش

 

ی   ين برروي ايی از زم ه نب ا ک  آنج

ويی    ی و نيک ی و ظريف ت خوش  اين

 

*  

ادی [ رمايۀ ش يش آر ز س اقی پ  ای س

ست  ۀ لعل ل و گون وی گ ا ب ه ب اده ک  زان ب

 

ادی       اج قب ون ت د چ ی تاب ه هم ی ک  زان م

ادی   د درِش ست و کلي ل دَرِ گُرم  ]قف

  

*  

  چون من بناخوشی باشم        خوش آيد او را   

ادی      دد از ش د بخن ان بين و گري را چ  م

ايد     ی ش ود ناخوش یِ او ب ه خُوش را ک  م

د     مه بفزاي د کرش ته بين و کاس را چ  م
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*  

اب وسنگ و چوب         هرکسی محراب کردست آفت

 

ردم آن نگارين روی را             من کنون محراب ک

 

*  

ويش  اب از روی خ رداری نق  در شب تاريک ب

ست  اه روزم ني ت پنج را طاق نم ت ا بي   ت

را    واهم ت ون خ م کن د ه اهم نباي نج و پنج  پ

 

د راه را  از ياب د ب ا ببين رد نابين  م

ن آه را   اه بفک ن پنج اها ازي را ش  دلب

ی ی اعجم اه را   ام م ن و بنگ ن ب دانم م  ن

 

*  

ود  م نب ر غ ی اث و باش ه ت ايی ک  ج

ود دم نب و يک ت ت ه ز فرق را ک  آن

 

ود  رم نب ی دل خ ه نباش ا ک  آنج

ين و آس   اديش زم ود ش م نب  مان ک

  

*  

  :شيخ اين دو بيت بخط خويش نوشته بود

ا   رقن بينن ام ف ت الاي  لان کان

بابتی    رط ص ی لف ی قلب صورت ف  ت

 

ان    ب مجتمع رب القل ا بق  فان

ان  ل مک صب بک ی ن صک ل  فشخ

 

*  

ن   [ شتم م ی گ ه جملگ را ب ت ت  ای دوس

اک  ستی پ رون ج ود ب ود خ و ز وج ر ت  ک

 

ن    ه ف ه زرقست و ن ن سخن ن ه دري ا ک  حف

ايد نش ستم م و ه ای ت نما بج   ص

 

  بيت

ود   ت و رب لمه يارس وی س ه بک  چندانک

ود      رخ کب رين چ ت ب تاره اس ه س  چندانک

 

رود   ت و م وه دارس ت مي ه درخ  چندانک

ست ودرود ت سلام ر دوس ا بب  از م

 

  بيت
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ر      سته دگ ر ب د و ب ر باش ته دگ ر رس  ب

 

 ....................................................... 

 

  بيت

گ یتن گ ن ی و دل تن ی ن   دل

 

ی   گ ن ا رن ر م را ب گ دلان  تن

 

  بيت

ام     زاف وار دو ن دن گ د خوان م آي  دريغ

د     و خوانن سره نک ان را يک ه خوب ی ک  يک

د    و خوانن را نک ر ت ون م د چ م آي  دريغ

 

ام      دن خ زاف خوان ام از گ وار دو ن  بزرگ

ام   قان را ع د عاش ق گوين ه عاش ر ک  دگ

ام   ق ن ت عاش ر رهي ون ب د چ م آي  دريغ

 

  :اند خوانده پيش شيخ ما میوقتی 

م فرا ک وش و ص وی خ اختن و خ  فاس

يچ  فرا ه وش و ص وی خ اختن و خ  فاس

 

م    د محک ا بمان ان م د مي ا عه  ت

ی   د ب ا بمان ان م د مي ا عه يچ ت  پ

  

  بيت

ست  شی و پيشي ردم ز بي ج م  رن

س   یّ و ب ان يک ن جه زين زي  برگ

 

ست   ی ز درويشي ت و ايمن  راح

ست   رد خويشي ادانش و خ رت ب  گ
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  سومباب 

  در انتهاء حالت شيخ و آن سه فصلست

  

   در وصيتهای وی درجات وفات:فصل اول

   در حالت وفات وی و کيفيّت آن:فصل دوم

ات وی                       :فصل سيم  د ازوف ه است و بع ارک او رفت ان مب  در کرامات وی کی بعضی درحال حيات برزف

  .اند ديده

  

  فصل اول

  در وصيتهای وی در وقت وفات وی

د کی                  در آخر عهد کی شيخ     * ا را بياگاهانيدن  را قدس اللّه روحه العزيز وفات نزديک رسيده بود گفت م

ده   بينند، اکنون ما ترا ازميان می آيند ترا می  اين مردمان کی اين جا می      برداريم تا مردمان کی اينجا آين

 . قيامتخواهد بود تا به اينحديث از من برجوشيد، گر باشيم و گر نباشيم اين حديث می. ما را بينند

ا                           * ان ت ن مردم د و لکن ستر اي شيخ در آخر عهد گفت کی جايگاهها پديد آيد و مرقع داران بسيار گردن

 .خلق فرانگرند همه را يکی بينند و يکی دانند و اين جماعت خود پوشيده مانند از چشم خلق

ز درآخر ع                            * ه روحه العزي ا قدس اللّ د مدت    جدم شيخ الاسلام خواجه بوسعيد شيخ گفت کی شيخ م ه

سلمانان قحط خدای می                     ی ای م د، و در آخر        يکسال هر روز کی مجلس گفتی در ميان مجلس بگفت آي

گفت، و بعد از آن نيز مجلس نگفت، روی به جمع کرد و گفت اگر شما را  مجلس کی مجلس وداع می

د              فردا سؤال کنند کی شما کی      ا    شيخ گفت م    . ايد چه خواهيد گفت شما؟ گفتند تا شيخ چه فرماي د م گويي

د و                           د حجت آن از شما بخواهن سلمانانيم، کی هرچ گويي ا م د م مؤمنانيم، مگوييد ما صوفيانيم، مگويي

د کی جواب          گوييد ما کهترانيم، مهتران ما در پيش      . شما عاجز شويد   ا بري اند، ما را نزديک مهتران م

 .کهتر بر مهتر باشد

ود به خدمت شيخ ما آمد وگفت ای شيخ         يک روز خواجه بومنصور ورقانی کی وزير سلطان طغرل ب          *

اول مقامات العباد مراعات قدراللّه و آخر مقامات النبوة مراعاة حقّ           «: شيخ گفت . مرا وصيتی فرمای  

و باشد          کار تو امروز اداء حقّوق خلقست پيوسته چشم برين خبر می          » المؤمنين ردا دستگير ت دار که ف

ن  .  احدکم حتی يرحم العامة کما يرحم احدکم الخاصة          لايدخل الجنة : کی رسول صلی اللّه عليه گفت      اي
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دی نگر      ه مشو کی        . خلق جمله ابناء دولت تواند بجمله به نظر فرزن ق فريفت ا و زحمت خل بحطام دني

سيار عيب داری و اگر            خلق بندۀ حاجات خويش    اند اگر بحاجات ايشان وفا نمايی قبولت کنند اگرچه ب

 .نکنند اگرچه بسيار هنر داریحاجات ايشان نگزاری بتو التفات 

به خدمت درويشان مشغول بايد بود و خدمت : شيخ در آخر عهد در وصيت روی به جمع کرد و گفت       *

ران را    رد، پي د ک والعجبی نباي ان را ب رد و جوان د ک ازی نباي ان را ب ست، کودک د ب ان باي شان را مي اي

 قحط خدای  اِنّا الله و اِنّا اِليه راجعون شد  قرايی و مرايی نبايد کرد،علم هر دو جهان درين کلمات گفته            

د    ! قحط خدای آمد  ! آمد د          ! قحط خدای آم ون قحط خدای آم وده است اکن ان و آب ب ن قحط ن يش ازي ! پ

 .درمانگريد کی اين سخن بر ما ختم شد، و دست بروی فرود آورد و ختم کرد

رآن م                       * وديم، ق ازی ب د عن يش محم ا پ ودکی م ه درک ام        یشيخ گفت درمجلس وداع ک وختيم، چون تم آم

ا     . آموختيم گفتند باديب بايد شد، استاد را گفتيم ما را بحل کن          ن لفظ از م اوگفت تو ما را بحل کن و اي

اد دار ين    : ي ما را هم ا ش شمس و م ه ال ا طلعت علي ين خيرلک مم ة ع ه طرف ی اللّ رد همتک ال لان ت

ز پس حسن مؤدب را گفت برپ    . کنيم، از حقّ غايب مباشيد   وصيت می  ای خاست،     ! ای خي ر پ حسن ب

رديم                    يم هست    . شيخ گفت بدانيد کی ما شما را بخود دعوت نکرديم شما را به نيستی شما دعوت ک گفت

او بس است، شما را برای نيستی آفريدست اگر کسی طاعت ثقلين بيارد در مقابل آن نيفتد کی راحتی                   

ا شما    به کسی رساند و رسول صلی اللّه عليه در وصيت اصحاب را گفت  ه، م ه است تخلقوا باخلاق اللّ

د کی        را همين می   ق نگري ه خل د، از خدای ب من نظر   : گوييم، راه خدای گيريد و همه را به خداي بيني

 .الی الخلق استراح منهم

را   * ه ت ا خواج رد وگفت ي ه ک ه حموي ه خواج ن مجلس وداع روی ب ز دري ه العزي ه روح دس اللّ شيخ ق

ا دار    خوانند تا خ    حمويه برای آن می    لق را در حمايت داری، گوش با خلق خدای دارو گوش با شغل م

م    د و ه اعتی کی بينن م ازجم ود ه د ب ا خواه ازار م د آورد و روز ب ا خواهن ا را اينج ه م ه روز آدين ک

ه                         ازجماعتی کی نبينند، تو ايمان خود نگاه دار و جهد کن تا به يکبار ما را از سرای بخاک رسانی ک

د بدانکه                   . استعقبۀ عظيم در پيش      ا احم د؟ شيخ گفت ي خواجه نجار گفت آن جماعت کی نبينند کدامن

ب، و عقب        : سه کس را از خلفاء رسول صلی اللّه عليه بر جنيان خليفه کرده بودند              عمروو بحر و عق

ات، وی جز روز                                      ا وقت وف ا مجاور باشد ت ات م ا پس از وف ر سر خاک م ود و ب را با ما صحبت ب

اند چه به نشابور و  و جمعی بسيار از جنيان به سخن ما آسايشها داشته. يب نبودعرفه وعيد اضحی غا

د و              ستاده بودن دمت اي شان بخ ماع دروي ت و در س وده اس اس ب ن انف ا اي شان ب س اي ا و ان ه اينج چ

ه خدمت می           تادرويشان و شما بر سر تربت ما سماع می         شان ب د اي ه              کني د ب شان نگه داري د، حقّ اي آين
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ا                 پاکی و در     د ت سراهای خود هر شب سپند سوزيد کی جنيان کافران از بوی سپند بگريزند، و بفرمايي

نماز ديگر رُفت و روی کنند و همۀ آلايشها به پاکی بدل کنند، و دروقت وفات ما اگر آوازی شنويد و             

تيم           . کسی را نبينيد بدانيد کی ايشانند      راث گذاش ر شما مي ز ب ار چي يم و چه رُفت و  : و بدانيد کی ما رفت

تا شما برين چهار چيز باشيد آبِ جوی شما روان     . روی، شست و شوی، جست و جوی، گفت و گوی         

ار                                   ن چه ا ازي د ت د کني يد، و جه ان باش اه خلق ا گ ود و شما تماش ازه ب باشد و زراعت دين شما سبز و ت

ن ک        تم    اصل چيزی از شما فوت نشود که آخرِ عهدست، نماند و آنچ مانده بود نيز رفت، اي ا خ ر م ار ب

 .شد و ما را هزار ماه تمام شد، ورای هزار شمار نيست اِنّا لِلّه وَاِنّا اِلَيْهِ راجِعُون

رد و    . هم درين مجلس شيخ گفت کاغذ و دوات بياريد، بياوردند        * وردی اشارت ک به بوالحسن اعرج ابي

 :او بنوشت! او کاتب شيخ بود،گفت بنويس

   الرحمن الرحيم 

 ابوالوفا - فضل اللّه طهره اللّه و اسعده بفضله و منته و عونه و نصرته و لاقوة الاباللّهابوطاهر سعيد بن

ره و           -المظفربن فضل اللّه ظفره اللّه و ايده ولاقوة الا باللّه          ه و ظف  ابوالعلاناصربن فضل اللّه نصره اللّ

ر من           ابوالبقا المفضل بن فضل اللّه     - -ايده و خيره و نصره و لاقوة الا باللّه          ابقاه اللّه و فضله علی کثي

ه  وة الاباللّ ضيلا و لاق ه تف ه و     -خلق ه و من ه و ب ه ل تح اللّ عيد ف ن س اهر ب والفتح ط اهر اب ی ط  اولاد اب

ه                          -بجمعيته ولاقوة الا باللّه    وة الا باللّ ه و سدده ولاق ده و اکرم ه و اي ن سعيد اسعده اللّ  - ابوسعد اسعد ب

ه       ابوالعز الموفق بن سعيد وفقه ال      والفرج  -لّه و نصره و ايده اللّه و خيره واد به وسد ده ولاقوة الا باللّ  اب

 ابوالفتوح مسعود بن الفضل اسعده      -الفضل بن احمد العامری فرج اللّه عنه و به و منه و لاقوة الا باللّه              

  .اللّه و فضله و فتح له و بجله و لاقوة الاباللّه

ا می        ماند اثرها می     يشان يکی می  اند کی پس ازما تا از       پس گفت اين ده تن     ه        باشد و طلبه وَد، چون جمل ب

  .فانما نحن به وله: روی بخاک بپوشند اين معنی از خلق پوشيده گردد، آنگاه گفت

ده                         * رآورد، اشک از دي د، پس سر ب چون شيخ اين کلمات درين مجلس بگفت ساعتی سر در پيش افکن

ده                    گريستند، شيخ گفت داع     روان گشته و همۀ جمع می      د مان ی چن ن معن ه اي رد ک ا از حقّ سؤال ک يۀ م

ر،                   ه اث د و ن وی مان ه ب د از آن ن د، بع است؟ جواب آمد که بوی اين معنی صد ديگر در ميان خلق بمان

ديم کی                                 ه بدي ا معاين ی را م ن معن ردد و اي ا منقطع گ ود روی در خاک آرد و طلبه ی ب اگر جايی معني

اه                    چون اين اشارت کی شيخ فرموده بود بدين        ن م م در اي شويش ه  صد سال تمام شد، آغاز فترت و ت

ه نتوانست شد و فرسنگی                 پديد آمد تا رسيد به جايی که مدتها آن بود کی کس به زيارة مشهد در ميهن

ر          در پس کوه بموضعی کی آنرا سر کله گويند زيارت می           کردند چنانک اين معنی روزی در مجلس ب
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د              لفظ مبارک او رفته بود کی روزگاری         د آم ه در نتوان ا بميهن ه    . پديد آيد کی کس به زيارت م سر کل ب

يم               کنند و می    پوشيده ما را زيارت می     روند ودر مدت اين صد سال کی شيخ فرموده بودکی خادم ماباش

هرگز پنج نماز به جماعت و بامداد و شبنگاه سفره خالی نبود و هر روز بامداد بر سر تربت ختم بود                    

وا   ت خ ا بوق ر شب ت ع    و ه بانگاه و جم داد و ش ان بام ب مقري مع و ترتي ه روز ش ا ب حرگاه ت ب و س

ور                             د و هيچ فت رود بمان يم ف ر سر تربت او مق صوفيان زيادت از صد کس از فرزندان و مريدان او ب

را در طريقت اشکالی                ود و هر ک وحی و راحتی روی نم و فت وخلل بدان راه نيافت بلکه هر روز بن

ود و     . دیبودی از آن فرزندان حل ش    دان او را ب و آن حرمت و رفاهيت کی درين صد سال کی فرزن

ود                            ه ب ارک شيخ رفت ر لفظ مب ود کی ب مردمان ميهنه را، در هيچ موضع کس نشان ندادو چنان شده ب

ا                     ی خواجگی م کی روزگاری بيايد کی آنچ بدرمسنگ است بسيرگردد و آنچ بسير باشد بمن گردد يعن

ن آن وقت باشد کی                     چنان شود کی ازين حديث بوي      چ رود و اي ی نماند يعنی از فقر، آنگاه خود رود آن

صد سال تمام شد کی هم در آن ماه ازين همه آثار بنماند و از فرزندان و مريدان او الاتنی چند معدود               

د و                 ان بغربت افتادن بر سر مشهد او نماند، باقی همه شهيد شدند بر دست غزان و بعضی باطراف جه

اکنون سی و چهار سالت تا بر سر روضۀ مقدس هيچ          . ربت بجوار رحمت انتقال کردند    همه در آن غ   

د از            : داريم  اميد بدو چيز می   . ترتيبی ظاهر نشده است    يکی آنکه بر لفظ مبارک شيخ رفته است کی بع

ردد،                                     ده گ ر دست وی زن ار ب ن ک د کی اي د آي ا کسی پدي ه چو م ا ن ا چو م ما بصد و اند سال هم از م

نکه از پدرم نورالدين منور رحمه اللّه روايتست کی اوگفت از خواجه بوالفتح شيخ شنيدم کی                 وديگر آ 

دالکريم                         دارد و از خواجه عب شيخ گفت صد سال خادم ما باشيم و صد سال فرزندان ما و هزار سال ب

دين  . کی خادم شيخ بود روايت کردند کی او گفت کی شيخ گفت کی تا دامن قيامت بدارد           ا ب  هر  اميد م

ر سر آن تربت      دو اشارت و بشارتست تا باشد کی ما بآخر عمر اين سعادت دريابيم کی روزی چند ب

 .بياساييم

ن کودک                        * رد و گفت اي دالکريم ک ه خواجه عب ن مجلس روی ب م دري شيخ ما قدس اللّه روحه العزيز ه

ابی خواست کی اين راه بسپرد و لکن ای پسر اينجا که رسيدۀ قدم نگاه دار، زيادت ط                ! لب مکن کی ني

چون برخاست شيخ جامۀ او بگرفت و   ! پس روی به فرزند بزرگ کرد و گفت يا باطاهر بر پای خيز            

 :به خويشتن کشيد و گفت ترا و فرزندان ترا بر خدمت درويشان وقف کردم و گفت، شعر

ری      ان ب ا پاي ی ت واهی ک قی خ  عاش

وب   د خ د و انگاري د دي ت باي  زش

د ناپ      سنديد باي ی بپ س ک  سندب

د د قن ود و انگاري د خ ر باي  زه
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دان جماعت کی غايب              . پس گفت قبول کردی؟ گفت کردم      انند    شيخ گفت کسانی کی حاضراند ب د برس ان

ی           کی خواجه بوطاهر قطبست بدو بچشم بزرگان نگريد، دو خواجه بوده           اند صوفيان را يکی خواجه عل

ه مرو و سيم خواج                     از ب ی خب ۀ صوفيان بوطاهرست و پس از وی         حسن به کرمان و ديگر خواجه عل

  .صوفيان را خواجه نبود، والسلم

  

  

  فصل دوم

  در حالت وفاتِ شيخ 

  : آدينه بيست وهفتم ماه رجب سنة اربعين و اربعمائة

رد  د ک ره باي ی روی ب ی هم  دردا ک

 

رد      د ک ه باي قی دوت رش عاش ن مف  وي

 

ر پ                      ود گفت ب د شيخ ب ود و مري د خاست، عليک برخاست،         پس خواجه عليک را که از نشابور ب ای باي

گفت اکنون بنشابور بايد رفت بسه روز و بسه روز مراجعت بايد کرد و آنجا روی گر را سلام گويی و                     

شان کن                   بگويی ايشان می   ار اي ادۀ در ک رای آخرت نه م در ساعت       . گويند کی آن کرباس کی ب عليک ه

ن وصيتها بکرد در        . روی براه نهاد و مقصود حاصل کرد       ه      شيخ اي م در مجلس روی ب س، پس ه  مجل

داشتۀ در وفات هم ترا تيمار بايد  خواجه عبدالکريم کرد و گفت در زندگانی شغل طهارت ماتو تيمار می        

ه شرايط و               . داشت د و ب ا درآن دهشتی نيفت اش ت اخبر ب اش و ب در غسل ما تقصير مکن و با حسن يار ب

د   سنن قيام کنی کی ايشان محفوظند و اگر ترک سنتی رو           از نماين د   . د ب ن کني ن    . ستور زي چون اسب زي

حسن مؤدب گفت      . کرد  گشت و هرجايی کی خلوت کرده بود وداع می          کردند برنشست و گرد ميهنه می     

ا وام                           رفتم و می     کی من در رکاب شيخ می      م ب نم و دل ين ک ة چن ات شيخ من خدم د از وف شيدم کی بع اندي

  :يد و روی به من کرد و گفت، شعرمشغول بود درين انديشه بودم، شيخ عنان بازکش

ر شطرنج اهوازی               اهر چو ب ا م ر جان م  آيا ب

 

ازی                را سپری شود ب د ت  چو ما را شاه مات آي

 

و        من از دست بشدم، شيخ گفت ای حسن دل مشغول مدار کی بوسعد دادا می               ا و دل ت ات م د از وف آيد بع

 آن هرگز خواجه حسن مؤدب هيچ خدمت        و چون شيخ ما را وفات در رسيد بعد از         . از وام فارغ گرداند   

د چنانک اشارت شيخ            دان او کردن نتوانست کرد درويشان را، خدمت درويشان خواجه بوطاهر و فرزن
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ا سرای خويش        . بودو بعد از وفات شيخ بسه روز بوسعد دادا از غزنين برسيد و وام بگزارد               پس شيخ ب

ا سؤال               آمد و اندک مايه رنجور گشت و پيوسته مريدان و فرزند           د و از شيخ م ان شيخ بخدمت وی بودن

د                        ن بيت باي ا اي زرگ باشد ام اری ب ن ک د؟ شيخ گفت اي دام آيت خوانن ازۀ شما ک يش جن کردند کی در پ

  :خواند

ار  ود ک ه ب ن چ ان ازي در جه وبتر ان  خ

ادی  ه ش ن هم ودو اي دوه ب ه ان  آن هم

 

ار   ر ي ار ب ت و ي ت رف ر دوس ت ب  دوس

ه ک     ن هم ود و اي ار ب ه گفت  ردارآن هم

 

د   ت برخواندن ن بي د اي رون آوردن رای بي يخ از س ازۀ ش ی جن يخ . پس آن روز ک ن روز از ش م دري و ه

ن         د است اي اری بلن پرسيدند کی بر تربت شما شهداللّه و آيت کرسی نويسيم ياتبارک؟ شيخ ما گفت آن ک

  :قطعه بايد نوشت

اکتبی   تّ ف يک ان مُ ل اوص ألتک ب  س

وی     نن اله ا س جيا عارف ل ش  لع

 

ا ع  ذا متيّم ان ه ری ک وح قب ی ل  ل

سلّما  ب م ر الغري ی قب ر عل  يم

 

  :گويد و املا کرد و کثير درحقّ عزه قطعۀ می

ده     ا عب ذی ان سم بال ز اق ا ع  ي

ة  واک خليل دلاً س ی ب  لاابتغ

وتنی   ة و دع وقی ترب وان ف  ول

ت وت تقطع ا خل ک م  واذا ذکرت

 

ات     وت عرف ا ح يج و م ه الحج  ول

ات رام ثق ولی و الک ی بق  فثق

ت ات  لاجب ام رف وتک و العظ   ص

سرات   ک وزادت الح دی علي  کب

 

تند      دو      . پس بعد ازوفات شيخ اين هر دو قطعه در سه خط بر تربت شيخ نوش ا ب ات شيخ م يش از وف و پ

رد و                         شان ک د روی بدي يش او نشسته بودن روز بر لفظ مبارک شيخ برفت بوقتی که فرزندان و مريدان پ

و باز پسين سخن کی شيخ گفت اين بود کی  . ة فاذا فقدت عرفتگفت نعمة اللّه مجهولة ما دامت محصول     

خواجه عبدالکريم گفت کی شيم روز پنجشنبه چشم . گفت گوش بازداريد تا ايمان بکار خلق بزيان نياريد    

ه       : باز کرد و گفت بخواجه بوطاهر      د؟ گفت ن اد         . عليک آم م نه ر ه رون       . شيخ چشم ب تم و بي من برخاس

اس آورد  شدم،عليک در رسيد، من بد     ا   . رخانه شدم و با خواجه بوطاهر گفتم عليک آمد و کرب بوطاهر ب

يد     شيخ بگفت شيخ چشم باز کرد و با خواجه بوطاهر گفت چه می       ويی؟ گفت عليک رس و شيخ گفت   . گ

و ما وقت صبح به غسل مشغول شديم          . الحمدالله و نفس منقطع شد چهارم شعبان سنة اربعين و اربعمائة          
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ود ک ه ب د و و شيخ گفت ا دروطاء ماپيچي د و م ا درگيري دوش م د ونيمی ب زر کني اس نيمی مي ن کرب ی اي

خواجه عبدالکريم گفت چون شيخ را بر کفن نهاديم خواجه بوطاهر و جملۀ فرزندان شيخ               . زيادت مکنيد 

ه مسبحۀ دست       حاضر بودند و من از سوی پای شيخ بودم چون به شيخ نگاه کردم شيخ چشم بگشاد و ب

ۀ از گوشۀ                       راست بر ر   ستم يک نيم د، بنگري د بديدن ا بودن ان خود اشارات کرد چنانک همه جمع که آنج

ازدار     . ميزر بوی برنکشيده بودم حالی راست کردم   ود کی گوش ب ه ب چون  . و اين آن سخن بود کی گفت

يخ         رای ش ا از در س تند ت ازه برداش د و جن از گزاردن ر وی نم د و ب رون بردن يخ را بي د ش اب برآم آفت

وّت می                     . شهد آورند درم ق ق د خل ود و هرچن ده ب ازه در هوامان د می     تا وقت چاشت آن جن ا      کردن نرفت ت

ه حکم وصيت                             ه ب ه؟ حموي ا ن د ي وده است وقت آم خواجه نجار خواجه حمويه راگفت شيخ ترا چه فرم

ۀ کرامات ک                  شيخ چوب بکشيد و خلق را دور می        د و از جمل ی کرد تاجنازه به مشهد آوردند و دفن کردن

رآن تخت                 درين بين مشاهده افتاد اين بود کی تختی بلند بود کی بی            ستی شد او را ب رين تخت نتوان پايه ب

ر مشهد و آن تخت را از آن                ۀ او کی در سرای اوست در براب ات او در زاوي د در وقت وف غسل کردن

کردندی زمين او موضع کی شيخ را شسته بودند، هرگز از آنجا نجنبانيدند و بهر وقت کی زاويه مرتب 

الی آن     تندی ح ی دست از آن بداش ودی ک ان ب دی، چن راين تخت را ارزخ کردن دی وزي را ارزخ کردن

د و در يک روز          رده بودن ه ک ن تجرب رّات اي ه ک جملۀ ارزخ بزمين فرو شدی و خاک بر زَوَر آمدی و ب

رو شده                       زمين ف ان خاک    چند بار بگچ و ارزخ آن موضع محکم کرده بودند و هم در ساعت ب ود و هم ب

و ديگر آنکه   . نرم بر زَوَر آمده، هرگز آن قدر زمين کی آب شستن شيخ بوی رسيده بودی قرار نگرفت                

ودی            ر تخت ب ر وی وضو کردی هر دو بزي چون شيخ را وفات بود اين پايۀ تخت و کرسی کی شيخ ب

ارت می     را زي ان آن اده، و مردم ه خراب کردن        نه ا بوقت فترت غزکی ميهن د ت ا دری و کردن د و هرکج

شان اسير                              د شد و هيچ کس از آن جماعت کی در دست اي چوبی بود بسوختند، آن تخت و کرسی ناپدي

يها           د تخت و کرس د، چون بيامدن دان اسير بودن بودند از هر سه خبر ندادند و چون فرزندان شيخ و مري

ن                      د و دري داد درشدند هيچ نديدن ه سلامت، ديگر روز بام د ب م         درين موضع ديدن اد ه ۀ غريب بيفت  حادث

درين بقعه و يکی از آن جمله آنست کی در آن وقت کی سلطان سعيد سنجربن ملکشاه برد اللّه مضجعه                     

شايخ بمرو                          ا جمعی از م از دست غزان خلاص يافت و بدار الملک مرو آمد اين دعاگوی از سرخس ب

ش             ۀ شيخ، و از خوي دوم سلطان و ازجهت مصالح بقع اد ق ارک ب ا     رفت به مب دان شيخ کس ب ان و فرزن

اند، چون دعاگوی بمرو رسيد       دعاگوی نبودند چه آنچ مانده بودند متفرق بودند و بيشتر بعراق رفته بوده            

ود چون                 رئيس ميهنه چند روز بود کی آنجا رسيده بود ازجهت مصالح ولايت و هنوز سلطان را نديده ب

د روزست کی من منتظر يکی از                رئيس از دعاگوی خبر يافت حالی بر ما آمد و شادگشت و              گفت چن
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شماام از جهت مشاورت کار فردا سلطان را بايد ديگر روز با يکديگر سلطان را بديديم، چون دعاگوی                  

يخ موضعی کی از آن   ايی مبارکست و تربت ش ه ج نجر گفت ميهن لطان س ت، س ايی بگف اگوی دع دع

اوی      عزيزتر و بزرگوارتر نبود و ازآن غزان يکی دست فراتربت ش            ه نعمت دني رد و خواست ک يخ ک

مدفون يابد و برگيرد، درحال دستش خشک شد، خويشان او اورا به لشکرگاه آوردند و بديدم، و من اين                   

ود از جهت تخم و زراعت                  . حکايت نشنيدم الا از لفظ سلطان والعهدة عليه        ه فرم پس هزار خروار غل

يهنه استدعاء گاو جفتی کرد، سلطان گفت      خاوران وصد خروار از جهت تخم اسباب مشهد، پس ملک م          

تاد                 . خراسان خرابست و مرا خزينۀ نيست حال را با اين بايد ساخت و از جهت مشهد صد دينار نقد فرس

د                    ده بودن چ مان دان شيخ آن دان و مري ا از فرزن تاد ت اطراف فرس رد و کس ب پس رئيس ميهنه مراجعت ک

فره و پنج وقت نماز و ختم سر تربت همه برونق گشت و زنده همه را آوردند، تنی پنجاه جمع شدند و س       

روشنايی تمام پديد آمد و دعاگوی همگی خويش برآن خدمت وقف کرده بود و غربا روی بدان حضرت     

د  ا  . نهادن رو ب دانقان بم ود بنشست، مصاف دن ه برفت و سلطان محم ه اللّ ه سلطان سنجر رحم در ميان

ار               غزان اتفاق افتاد و ديگر بار لشکر سل        ارگی ک د و بيکب طان شکسته و منهزم شدند و غزان دست يافتن

يد    ی رس ا ک يد آنج شد و رس ت ب ه از دس ادانی    . آن بقع دلی و آب ی و ع ويش ايمن الی بلطف خ دای تع خ

  .خراسان را و جملۀ عالم را روزی کناد بمنه و فضله

  

  

  فصل سيم

  اند و بعد از وفات وی ديدهدر کرامات وی کی بعضی در حال حيات برزفان مبارک او رفته است 

 يک روز شيخ در صومعۀ خويش سر باز نهاده بود بوقت قيلوله و صوفيان جمله در مسجد سر                    حکايت

ا                         ار ت باز نهاده بودند و گرمايی عظيم گرم بود، سبويی ببوسعد داد و گفت هلا دوست دادا سبويی آب بي

زی سازم   ه داشت و   ب میبوسعد سبوی برگرفت و آ . از جهت شيخ و صوفيان چي ا برهن آورد و پايه

ه آب       سوخت و آب از چشمش می       زمين گرم گشته بود، بوسعد را پايکها می        دويد و سبوی بر پشت گرفت

داد ببوسعد دوست                          . آورد  می ا بغ ه م درون صومعه آواز داد ک د شيخ از ان چون از دَرِ سرای شيخ درآم

د از آن مر    . دادا و فرزندان اوداديم بدين سبوی آب       رّک لفظ               بع دی تب ان او را بوسعد دوست دادا گفتن دم

ه از اصحاب عشرۀ شيخ               مبارک شيخ را، بعد از آن بوسعد بزرگ شد در خدمت شيخ و بجايی رسيد ک

ه      اند از مريدان شيخ ما که ايشان را اصحاب عشره خوانده      گشت و ده تن بوده     ه رسول را صلی اللّ اند ک

ر                        اند که ايشان را اص      عليه ده يار بوده    د داد ب ز حقّ جل و علاده مري ا را ني ده است م حاب عشره خوان
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د               ا گرداني ا هر کسی را         . متابعت سنت مصطفی صلوات اللّه عليه و ايشان را اصحاب عشرۀ م وشيخ م

ن                            شوای اي شتند و پي شان در آن ولايت مشهور گ دان اي شان و فرزن تاد و اي بعداز وفات خود بجايی فرس

د                طايفه شدند در آن ولايت و        شها يافتن د وآساي ا برآم ه کاره ن طايف ر دست اي د         .  ب پس شيخ در آخر عه

الم می                 ن ع ا ازي د و گفت م ه حسن مؤدب را       خويش يکروز بوسعد دوست دادا را بخوان وانيم رفت ک نت

بايد رفت به نزديک سلطان    ترا بشهر غزنين می  . ازجهت صوفيان فامی جمع آمده است سه هزار دينار        

ارغ                          غزنين و سلام ما ب     ا را از آن ف ار فامست، دل م ا را سه هزار دين ه م وی رساندن و اورا بگويی ک

بوسعد گفت چون شيخ اين سخن بگفت حالی   . توانيم شد بايد گردانيد که بدين سبب از دنيا بيرون نمی      می

سمع     بدل من اندر آمد که من اين سخن با سلطان چگونه توانم گفت و سلطان مرا چه داندو اين حکايت ب

ه                د کلم ن چن ا اي ه م ارغ دار ک او که رساند؟ چون اين انديشه بدل من اندر آمد شيخ گفت ای بوسعد دل ف

دم شيخ          . ايم و او قبول کرده است       سخن با وی گفته    بوسعد گفت من حالی پای افزار کردم و پيش شيخ آم

ه چون بمي                         ار ک ا را نبينی و زينه ازآيی م ه چون ب ه رسی سه روز    گفت ای بوسعد ما را وداع کن ک هن

و داده  دان ت و و بفرزن داد را بت ا بغ ه م داد روی ک ه بغ ی و ب ام نکن يش مق يچ  ب ا به ار ت اع، زينه م باقط اي

ه را،                          ن طايف د اي د آي شها پدي موضع مقام نسازی مگر در بغداد که آنجا بر دست تو بسيار راحتها و گشاي

ادم و                  ای شيخ افت ستم و در دست و پ زنين              بوسعد گفت من بسيار بگري ا بغ تم ت ردم و رف  شيخ را وداع ک

شه       وانم                           چون بدر شهر غزنين رسيدم اندي ن سخن چون ت نم و اي ه من سلطان را چون بي ردد ک د و مت من

رد و در آن مسجد                      د ک ر در سرای سلطان مسجدی طلب باي را ب ه م ردم ک شه ک گفت با او؟ با خود اندي

از آي              ه نم ه              نزول کرد، هر آينه از خاصگان سلطان کسی ب ا او ب م ت ان نه ا وی در مي ن سخن ب د، من اي

ا می         رفتم و نمی     خويش می   بدين انديشه به شهر اندر آمدم و بی       . سمع سلطان برساند   ه کج ستم ک . شوم  دان

رفتم در     . چون پارۀ راه نيک برفتم به محلتی رسيدم فراخ روی  دری ب ادم چون ق سر بدان محلت فرو نه

اهانه پد           زرگ پادش ر در سرای                     پيش کوی در سرای ب وک و سلاطين باشد و ب د چنانک از آن مل د آم ي

دا شدم آن         . دوکانيها کشيده و جمعی مردم انبوه دست در کمر کرده و بر پای ايستاده              چون من از دور پي

جمع راه باز دادند، خادمی نيکو روی ديدم برآن دوکانی نشسته، چون مرا ديد بر پای خاست و پيش من 

م         باز آمد و مرا در برگر     رون آي ا من بي شين ت ا بن من بنشستم، او درآن سرای    .فت و گفت ای شيخ اينج

و هستی؟        ه ت والخير از ميهن رفت و حالی بيرون آمد و گفت شيخ بوسعد دوست دادا مريد شيخ بوسعيد ب

شان        برخاستم گريان و بسرای سلطان درشدم و تعجب می         . گفت بر خيز و درآی    . گفتم هستم  ه اي ردم ک ک

را در سرای آورد و از          . اند و سلطان با من چکار دارد        انند و نام من از که شنيده      د  مرا چه می   آن خادم م

تم                           الش نشسته، من سلام گف ار ب ر چه دم در آن حجرۀ خالی ب دم سلطان را دي آنجا در حجره برد، درآم
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شيخ سلطان گفت چهل شبانروزست تا من . سلطان جواب داد و گفت بوسعد دوست دادا تويی؟ گفتم آری  

ام و اين خادم را برين در سرای بنشانده منتظر رسيدن تو، و شيخ قصۀ فام با من  بوسعيد را بخواب ديده

ا می  . ام گفته است و من قبول کرده     رود  اکنون خدايت مزد دهاد که از دني شنودم      . ب ن سخن ب من چون اي

ادم       . ريست مدهوش گشتم و نعره بر من افتاد و بسيار بگريستم و سلطان نيز بسيار بگ               پس سلطان آن خ

مرا هم در سرای سلطان به حجرۀ بردند آراسته چنانک . را فرمود که او را ببر تا پای افزار بيرون کند   

د چنانک             از آن ملوک باشد و خدمتکاران آمدند و پای افزار از پای من بيرون کردند و مرا تکلفها کردن

ام فرس    ه حم را ب ان روز م د و هم وک باش رای مل ق س الاي ام   تادند و جامه در حم وی صوفيانه ب ء نيک

د   . فرستادند و سه روز مرا مهمان داشتند چنانک از آن نيکوتر نتواند بود    ادم آم روز چهارم بامداد آن خ

د و در                 و گفت سلطان ترا می     سنجيده بودن ار زر ب دم سه هزار دين خواند، من برخاستم و پيش سلطان آم

ن از            سلطان گفت . جايی کرده به من دادند      اين از جهت فام شيخ است، و هزار ديگر بمن داد و گفت اي

ار ديگر بمن                     جهت عُرس شيخ است تا بر سر تربت شيخ از جهت ما عرسی کنند شيخ را، و هزار دين

ادم را             دۀ، پس آن خ داد و گفت اين از جهت تست تا خويشتن را پای افزار ترتيب کنی که راهی دور آم

ۀ خ ه قافل ه او را ب ه جانب خراسان میگفت ک ردا ب ه ف ايی  راسان برسان ک رای او چهارپ د و از ب رون

کراگير تا به خراسان برود و برگ راه او بواجب بساز و او را به معارف آن قافله سپار و بگوی که او                       

د                 انيد و در راه خدمت کني من سلطان   . وديعت ماست به نزديک شما تا او را به سلامت به خراسان رس

اروان خراسان               را خدمت کر   ه ک را ب امن و م د ب ادم بيام دم و سلطان مرا اعزاز کرد و در برگرفت و خ

شت    رد و بازگ را وداع ک ان و م ه خراس ا ب ت ت تور کراگرف ساخت و س ن ب رگ راه م پرد و ب ن . س و م

ودم              آمدم تا به خراسان رسيدم و در راه هرچ آسوده           می تر بودم و روی بميهنه نهادم و رنجور و گريان ب

د                       از تقبال کردن را اس دان و متصوفه م  وفات شيخ، چون به کنار ميهنه رسيدم جملۀ فرزندان شيخ و مري

سه روز بوسعد دوست دادا از                        ا ب ات م د ازوف ه بع ود حسن مؤدب را ک ه ب ه گفت به حکم اشارت شيخ ک

داد                  ارم بام يدم روز چه ه رس ه من بميهن د و آن روز ک ارغ گردان ام ف و از ف ود از  غزنين برسد و دل ت ب

د                 . وفات شيخ  من  . ايشان چون مرا بديدند فرياد برآوردند و ديگر باره ماتم شيخ تازه شد و حالتها پديد آم

ردم و سه                   ع حکايت ک يش جم ردم و قصۀ خويش پ ارت ک دم و زي سر تربت شيخ آم در خدمت ايشان ب

ن ازج        تم اي ادم و گف ام شيخ است و     هزار دينار که از جهت فام شيخ بود پيش خواجه ابوطاهر بنه هت ف

يش خواجه                           ود پ را داده ب هزار دينار که از جهت عُرس شيخ داده بود تسليم کردم و آن هزار دينار که م

ازنگرفتم و آن روز             ابوطاهر بنهادم و گفتم اين از جهت من شيخ را عُرسی کنيد و خويش را هيچ چيز ب

د اهد کردن ساختند و ديگر روز ش ار عرس ب د و ک ام شيخ بگزاردن ه ف ع ک اء جم ۀ شيخ و خرقه  و خرق
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دان شيخ را                          ردم و مري داد ک موافقت کرده بودند پاره کردند و روز چهارم به حکم اشارت شيخ عزم بغ

ود، من در                 . وداع کردم و برفتم به جانب بغداد       چون به بغداد رسيدم، و آن وقت آبادانی بدان سوی آب ب

بايد که  اين حکايت را در ميان نهادم که مرا میمسجدی نزول کردم چون روزی چند بياسودم با دوستی   

نم    ا گذاشته است،        . اينجا بقعۀ سازم از جهت صوفيان و ايشان را خدمت ک ۀ مسجدها بم آنکس گفت هم

خواهی که خانقاهی سازی برين سوی آب ترا        کن و اگر می     در هر مسجدی که خواهی برو و خدمت می        

ند  انی منکر باش ا مردم ه اينج سر نگردد ک زی مي ه چي ست ک و آن داری مصلحت ت ی ن يمی وآلت و س و ت

تم          ه نوش ۀ سازی، من رقع ا بقع ه آنج دان جای خواهی از وی ک ه و از آن سوی آب چن ه خليف سی ب نوي

ام از خراسان      باشد که اينجا از جهت صوفيان خانقاهی سازم من مردی           باميرالمؤمنين که مرا انديشه می    

ده    ازمريدان شيخ ابوسعيد ابوالخير، از       ا آم را                   ميهنه اينج دان سوی آب م نم، ب ا جماعت را خدمتی ک ام ت

ه او                          دان ک ه چن ود ک ع فرم چندان جای فرمايد که بقعۀ سازم از جهت اين طايفه، خليفه بخط خويش توقي

ردم و موضعی نيکو             . را بايد از آن سوی آب جای گيرد که او را مسلمست            ار ک من بيامدم و کنارۀ اختي

رفتم    . ريختم، قرب دو هزار گز جای نشان کردم و بگرفتم   و کاه می  رفتم  برگزيدم و می   ی برگ پس زنبيل

ا  ب و روز در ويرانه ی  و ش داد م ی   ء بغ ه برم ارۀ پخت شت پ شتم و خ ع    گ دان موض شت ب ر پ دم و ب چي

ۀ خراسان         . ريختم آوردم و در ميان آن کاهها که نشان کرده بودم می           می ه قافل د ک ر آم ه خب ا آن وقت ک ت

د                  آيد  می ا کردن د مراعاته را بديدن  من برخاستم و باستقبال قافلۀ خراسان شدم تا به نهروان، چون ايشان م

و تقربها نمودند که بيشتر آن بودند که مرا در خدمت شيخ ديده بودند و قربت من درحضرت او دانسته،                    

شۀ دارم   و ايشان مريدان شيخ بودند و بعضی نيز مريدان من، من از ايشان درخواست کردم که        من اندي

بايد که بدان موضع نزول کنيد و نزديک من فرود            که اينجا از جهت صوفيان بقعۀ سازم، اکنون شما می         

ردم                    ان و م آييد که نخست مسافران شما خواهيت بود، جماعتی صوفيان در قافله بودند و جمعی بازرگان

د آمدند و خيمها بزدند، من برخاستم و انبوه، همه اجابت کردند و به موافقت بيامدند و در آن موضع فرو

از           زنبيل برگرفتم و روی بدريوزه نهادم و هر روز بامداد و شبانگاه سفر می              نهادم و پنج وقت بانگ نم

دَور می            گفتم و امامت می       می رآن ب داد ق ردم و بام سيار                   ک د ب ا بودن شان آنج ه اي ن مدت ک ديم و دري خوان

د و    روشناييها بود، چون ايشان می     د،                    رفتن سنديده بودن ود و خدمت پ اده ب دگانی من افت شان برزن  چشم اي

ه                         ه برفت من روی ب برفتند و هر کسی مرا مراعاتی کردند و مرا چيزی نيک به حاصل آمد، چون قافل

ۀ خوب و مطبخ و        عمارت آوردم و چهارديوار خانقاه بر پای کردم و صفۀ بزرگ نيکو و جماعت خان

ا را                     متوضا تمام کردم و مسجد خانۀ      ا و حجره ادم وديگر بناه ا نه ه را دره ردم و هم  بزرگ عمارت ک

ر        . بنياد نهادم چنانک جملۀ مواضع پديد آمد که اين چه جای خواهد بود             چون سابق الحاج در رسيد و خب
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دان                        تن ب داد که قافله آمد من تا به فرات استقبال کردم و از همان جمع درخواست کردم که شما بوقت رف

ه درخواست من و از جهت تربيت و رضاء خدای به موضع خانقاه من فرو آمديد و بوقت             سفر مبارک ب  

وده                ه فرم رد و ترتيبی ک شاهده ک ر سعی خويش م د و اث ام    رحلت سعيها کرديد، اکنون به بايد آم ايت تم

د            ارت نيکو بديدن دان عم د و چون آن چن رود آمدن کرد، ايشان اجابت کردند و همچنان به موافقت آنجا ف

رده              ه ک شان يکی صد گشت و               تعجبها کردند که به مدتی اندک چندين عمارت نيکو چگون اد اي ام و اعتق

وزه می    ردم و سفره می    من هم برآن قرار دري از می       ک از را بانگ نم نج نم ادم و پ امی    نه تم و خودام گف

د چنان               کردم و هر روز در خدمت می        می زی نيک بدادن ک مبلغی  افزودم تا وقت رفتن هر کسی مرا چي

ا                  . حاصل آمد  اهی سخت نيکو ب چون قافله برفت من روی به کار آوردم ودست به عمارت کردم و خانق

ردم و فرشهاء نيکو و اسباب و آلات                  ام ک ر آن تم ه و غي ام و جماعت خان ا و حم همه مرافق از حجره

اروان سرای   مطبخ و هر آنچ دربايست آن بود از همه نوع بساختم و بر در خانقاه بازاری با دکا         نها و ک

ن            و غير آن ترتيب کردم و خدمت نيکو می         د و اي ه نهادن کردم و از اطراف عالم صوفيان روی بدين بقع

دمتی     صوفه و خ اخته است از جهت مت ۀ س ين بقع داد چن عد در بغ ی بوس د ک شر ش ان منت آوازه در جه

شتند و پ                        می د گ داد مري شتر اهل بغ ه سماع          کند که درين عهد کسی نکرده است و بي ن سخن ب يوسته اي

ردم                               خليفه می  از ک راز شدم و درب زد، ف اه ب وديم و کسی در خانق زارده ب تن گ از خف ا شب نم انيدند ت رس

تاد                        ود چون اس ده ب اميرالمؤمنين بود با تنی چند از خاصگان خويش که به زيارت من و نظارۀ خانقاه آم

شان، خدمت              ال اي د و چون در              الدار و حاجب الباب و صاحب المخزن و امث اه آم ه در خانق ردم وخليف  ک

شايخ و                   ن از م عمارت نگريست و در جماعت خانۀ درويشان آمد جمعی سخت نيکو ديد، زيادت پنجاه ت

ضا                          ه وقت اقت در ک متصوفه بر سر سجاده نشسته بودند ايشان را زيارت کرد و بنشست، من حالی آن ق

سيار           کرد بنشستم و چند حکايت ازکرامات شيخ ابوسعيد ابو         الخير بگفتم، خليفه را وقت خوش گشت و ب

ه هر وقت                            شافهه ک ه م ود ب بگريست و مريد اين طايفه گشت و هم آنجا که نشسته بود استاد سرای فرم

ا او را در    ابوسعد بدر سرای ما آيد در هر حال که ما باشيم او را بار نبايد خواست و حالی بی               اطلاع م

ود                  پس فرمود که ای ا    . حرم بايد آورد   ر ب را خب رديم و هرچ ت بوسعد ما مصالح مسلمانان در گردن تو ک

ه بازگشت     . بايد که بر رأی ما عرضه داری تا ما بر مقتضی اشارت تو آن مهم باتمام رسانيم                 چون خليف

ه شدم حالی بی              دار الخلاف يش                    ديگر روز به سلام ب د، من پ درون حرم بردن را در ان توقف و اجازت م

رد               خليفه شدم و او را د      عا گفتم و عذر تقصير شبانه خواستم و اميرالمؤمنين مرا بسيار اعزاز و اکرام ک

ه                    يش خليف دم از پ رون آم رد، چون ب و همان سخن که گفته بود اعادت کرد و عهدۀ خلق در گردن من ک

ع می           ر من رف ر     همگنان تعجب کردند و مردمان به يکبار روی به من نهادند و حاجات ب د و من ب کردن
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ردم و اجابت می       ليفه عرضه می  رأی خ  د و در          ک ه جوار من رغبت کردن ان ب شتر از مردم ود و بي فرم

ه                         پهلوی خانقاه من سرايها می      يش خليف وه گشت و هر روز حرمت من پ ساختند چنانک آن موضع انب

ادت می             زيادت می  ز بموافقت شيخ                        گشت و اعتقاد در حقّ من زي ا ني ه گفت م ه خليف ان شد ک ا چن شد ت

ا                         ابوسع ار خانه ه يکب ق ب د دوست دادا داراخلافه باز آن سوی آب بريم و باز اين نيمۀ آب آمد و جملۀ خل

داد                                شيوخ بغ د و آن سوی آب خراب شد و من شيخ ال ا آم ار بازاينج باز آن سوی آوردند و شهر به يکب

ارک شيخ              ون فر . گشتم و رحمت من در بغداد کم از حرمت خليفه نبود به برکت نظر مب دان او  و اکن زن

د                        ه بخواه ه ک شيخ الشيوخ بغداداند و حل و عقد بدست ايشان است و خليفه نشان گشته، چنانک هر خليف

شاند و نخست                  الش بن ار ب رد و در چه ه بگي نشست آنکه از فرزندان شيخ که بزرگتر باشد دست آن خليف

اه عوام        را آنگ اه خاصگان و ام ند آنگ ه      او بيعت کند آنگاه از ابناء خليفه باش ه هم ا آن وقت ک ان ت  مردم

  .خلق بيعت کنند و در بغداد حل و عقد بدست فرزندان شيخ بوسعد دوست دادا باشد

ه                         حکايت در خود شنودم ک  از اشرف ابواليمانی شنيدم که او نقل کرد از پير محمد ابواسحقّ، گفت از پ

ود    ه ب دی ک ستی از تن ه برنش دادی ک يچ کس را دست ن ه ه ت داشت ک بی کمي يخ اس يخ ش ون ش ی و چ

ا برفت او                    ای در وی درآوردی و چون شيخ از دني خواستی که بر نشيند پهلو فرا دکان داشتی تا شيخ پ

ی   دۀ وی م سته و آب ازدي سار گس د اف ی  را ديدن ف نم د و آب و عل بانروز آن اسب   دوي ت ش ورد وهف خ

ين می ه آب می همچن ده است ن ن اسب لاغر ش د اي تم گفتن ود ودر روز هف ان خورد و  ب ه علف و بزي ن

زی                   شان ازو چي ا دروي د کشت ت خواهد آمد چکنيم؟ با خواجه ابوطاهر بگفتند خواجه ابوطاهر گفت بباي

  .بخورند و به مردمان دهيم پس بکشتند و تبرّک را ببردند

سر شيخ                  : حکايت ه پ والفتح ک از پيرزين الطايفه عمر شوکانی شنودم که او گفت که يک روز خواجه اب

ه       شوکان با پدر در خانقاه نشسته بودند و خواجه امام ابوالفتح حکايت وفات شيخ می               بود از دختر   رد ک ک

 و گفت روز پنجشنبه ما را وفات خواهد بود و روز آدينه             ]پيش از وفات خويش بسه روز روی بما کرد        

گوشۀ آن   پس بفرمود تا چادری آوردند و چهار        . زحمتی عظيم باشد چنانک شما فرا جنازۀ مانتوانيد آمد        

ازۀ                            ن جن د کی اي رون شويد و انگاري چادر بگرفتند و در هوا بازکشيدند و ما را گفت بزير اين چادر بي

فرزندان شيخ چنان کردند کی شيخ فرمود بود، بعد از آن بسه روز همان کی شيخ اشارت نموده             . ماست

ستيم  بود ببود، چون جنازه بيرون آوردند چندان زحمت بود کی ما فرزندان شيخ ف  را نزديک جنازه نتوان

  .گريستند گفت و هردو می رفت اين حکايت می

شيخ بوالقسم روباهی مريد شيخ ما بود و مقدم ده معروف از صوفيان جون بونصر حرضی و                  : حکايت

سم گفت رفت کسی                  . احمد عدنی باف و مثل ايشان      ام بوالق تاد ام چون خبر وفات شيخ بنشابور رسيد اس
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ه      . بود و هيچکس ازو خلف نيست    کی از هيچ کس خلف ن      د و ب ان آم برخاست و بخانقاه کوی عدنی کوي

م                                وديم و ه م صوفی نب ديم ه ا شيخ بوسعيد را بدي ه چون م ماتم بنشست و صاحب ماتمی کرد و گفت ک

ديمی       اب برخوان تاد      . صوفی نديديم و اگر اور ا نديديمی صوفيی از کت ارغ شديم و اس چون از تعزيت ف

تاد و           امام عُرس شيخ ب    کرد روز هفتم علی محتسب را کی وکيل دَرِ استاد امام بود نزديک ما ده تن فرس

د       گفت اگر مقصود شيخ بود او رفت و شما هر ده تن ازمن بوده       يش وی رفتي د شما پ ايد، چون شيخ بيام

د وگفت اس                        . شما را پيش من بايد بود      شيم، ديگر روز يکی آم ا بيندي ی ده ت ا را مهلت د م تاد جماعت گفتن

تم چرا جواب نمی                         می د گف را صبر نمان شان خاموش شدند، م شيديد؟ اي د بيندي د چه         گوي را گفتن د؟ م دهي

ه شيخ                 . گوييم؟ گفتم به دستوری شما جواب دهم؟ گفتند بده         ام را خدمت برسان و بگوی ک تاد ام گفتم اس

ه من       بوسعيد را عادت بودی کی دعوتی بودی کاسۀ خوردنی و يکی قليه و شيرينی کی پيش                 او بودی ب

ودی، يک روز دعوتی                         دادی و کاسۀ خوردنی و يکی قليه و شيرينی از مطبخ از جهت زلۀ من روان ب

بود رکوۀ خوردنی و کاسۀ قليه در سر آن و نوالۀ شيرينی از مطبخ که زلۀ من بود بستدم، نواله در يک          

يش خود      آستين نهادم ورکوه و کاسه در يک دست گرفتم ور کوه و کاسه و نوالۀ              شيرينی کی شيخ از پ

بمن داده بود در ديگر آستين نهادم و در ديگر دست گرفتم و گرمگاه بود، شيخ در خانۀ خويش سرنهاده            

رون                    اه بي ای از در خانق دم چون پ رون آم اه بي بود و جمع جمله خفته به آسايش، من بدين صفت از خانق

داد کی بوالقسم  آمد از زاويۀ او کی بانگ می خ مینهادم بند ايزار پای بگشاد و در زحمت بودم، آواز شي

دد من                  دويد و می    در حال صوفيی را ديدم کی می      ! را دريابيد  ودم و م از نم گفت ترا چه بودست؟ حال ب

يم                   اکنون ما پير و مشرف چنين داشته      . داد و آي ه خدمت ت ا ب ی  . ايم اگر چنين ما را نگاه توانی داشت ت عل

ا درخواست                  محتسب بازگشت، ديگر روز ب     امداد استاد امام نزديک ما آمد و از ما عذر خواست و از م

ام برفت          تاد ام رديم و اس ول ک ا قب د از آن  . کرد که اکنون تا ما زنده باشيم اين سخن با کس مگوييد، م بع

د و در خدمت او             تاد موافقت کردن ا اس ان متصوفه ب قصد زيارت شيخ کرد بميهنه و چهل کس از بزرگ

د  ستاد و چون. برفتن د و بي رود آم اد ازستور ف ه افت ع برميهن تادو جم يدند و چشم اس ه رس اط سر کل  برب

  :مقريان را کی با او بودند بفرمود کی اين بيت شيخ بگوييد کی

ست  اری ني اوران خ زمين خ ا ب  جان

را  و م ال ت وازش جم ف و ن ا لط  ب

 

   

  

د         گفتند، استاد را وقت خوش گشت و از خرقه بير           مقريان اين بيت می    ون آمد و جملۀ جمع موافقت کردن

شابور می              اجمع از ن ام ب تاد ام ر شد کی اس دان شيخ را خب د و فرزن رون آمدن ه ب ۀ   و از خرق د و جمل آين
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ان می                        ان همچن يدند و مقري ه يکديگر رس د و در راه ب تقبال کردن دان اس ع       فرزندان و مري د و جم خواندن

ان       د و همچن رون آمدن ه بي ار از خرق ز بيکب ه ني یميهن ان         م د و مقري يخ آمدن ت ش يش ترب ا پ د ت آمدن

ام                    خواندند و درويشان در خاک می       می تاد ام د و يک روز اس اره کردن گشتند و حالتها رفت پس خرقها پ

د                     بياسود، پس فرزندان شيخ از استاد امام در خواستند تا بر در مشهد شيخ مجلس گويد،اجابت نکرد، بع

کنا نعترض علی الشيخ ابی سعيد فی         : فت و در ميان مجلس گفت     از الحاح تمام به مسجد جامع مجلس گ       

  .پس چند روز بميهنه بود و بازگشت. اشياء و کنا نظلمه لان من قابل صاحب الحال بالعلم ظلم

د کی                      : حکايت ه بخواب دي ان ميهن زرگ زادگ در ابتداء حالت شيخ قدس اللّه روحه العزيز مستورۀ از ب

ستاده                      درين موضع کی اکنون مشهد شيخ       ا اي امبران وآنج ا جملگی پيغ ود ب ده ب سلام آم ه ال  است آدم علي

سلم يک بيک می                   ستی و در آن وقت         چنانک مستوره ابرهيم و يعقوب و موسی و عيسی را عليهم ال دان

رد و مشهد                              ارت ک را عم ستندی، شيخ آن ا ب د و اسب شيخ آنج آن موضع سرايی بود کی آنرا شيخ بخري

ارت می               و صوفيان در آنجا می     نشست  ساخت و در آنجا می     را عم رد    نشستند و در آن وقت کی شيخ آن ک

  :و اسم مشهد بر وی نهاد خواجه امام ابوالبدر مشرقی در خدمت شيخ اين قطعه بگفت

اء     ا بن ان لن يخ الزم ی ش  بن

را  اس ط ة للن ة قبل  بکعب

 

ه      ان قبل د ک ا ق ه م صا غرفي  ت

ه    شاق قبل ت للع ذا البي  وه

 

ستوره                چون شيخ را وفات رسي     د بفرمود تا او را درآن خانه آن موضع کی اکنون تربتست دفن کردند، م

ودم چون                 . گفت تعبير آن خواب که من ديده بودم پديد آمد          ن خواب ب ر اي او گفت چهل سال منتظر تعبي

د چهل سال                          ودم، بع ده ب شيخ را دفن کردند نگاه کردم آن موضع آن بود که پيغامبران را آنجا ايستاده دي

  .ير آن خوب پديد آمد که مضجع اين بزرگوار دين گشتتعب

اروی شنودم کی او گفت از خواجه                          : حکايت ه او گفت از شيخ حسن جان ان شنودم ک از اشرف بواليم

رفت روزی استاد او را       بوالفتح شيخ شنيدم کی گفت پدرم خواجه بوطاهر شيخ بکودکی به دبيرستان می            

شان                   بزده بود چنانک نشان زخم در تن او گ         د و ن از آم ان از دبيرستان ب ود، خواجه بوطاهر گري رفته ب

دان                     چوب به شيخ نمود، شيخ استاد را پيغام فرستاد کی ما ازيشان مقريی و امامی برنخواهيم ساخت چن

شان را   بايد کی در نماز بکار آيد،گوش باز دار که ايشان نازنينان حضرت   می اند، حقّ تبارک و تعالی اي

رو ه لطف خود پ شانب ا اي ی ب يچ عنف نکن ا ه ده گوش دار ت ه لطف خود آفري بوطاهر . رده است و ب

تی  من داش يم دش تان را عظ ی     . دبيرس د ک ر کن ا را خب ه م ه هرک ت ک يخ برف ارک ش ظ مب ر لف روزی ب

ود                   درويشان می  يده ب سافر نرس ود کی شيخ را هيچ م د روز ب دهيم و چن آيند هر آرزو کی خواهد ازما ب
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شان می              خواجه بوطاهر چون       دن دروي د و از اطراف تجسس آم ام آم ر ب شنيد حالی ب رد و مترصد    ب ک

بود، اتفاق را هم در ساعت جمعی درويشان از جانب طوس پديد آمدند بوطاهر خوش دل از بام فرو                     می

ه  ! رسند آمد و شيخ را گفت ای بابا جمعی درويشان می          شيخ گفت اکنون چه خواهی؟ گفت آنکه امروز ب

روم گفت مرو گفت                         . م شيخ گفت روا باشد      دبيرستان نرو  ه ن ن هفت ز گفت مرو گفت اي ردا ني گفت و ف

پس شيخ    . بوطاهر خوش دل گشت    . هرگز به دبيرستان نروم گفت مرو لکن انا فتحنا بياموز ديگر مرو           

ان بوطاهر بست و                    مادست دراز کرد و شاخی از آن درخت توت کی بر در مشهدست باز کرد و بر مي

يش شيخ             بوطاهر جای می    . اد و گفت جامۀ مسجد بروب     جاروبی بوی د   يدند و پ شان دررس ت، دروي رُف

ا او را و    . آيد؟ گفتند سخت نيکو آمدند شيخ ايشان را گفت شما را بوطاهر چگونه می         ون م شيخ گفت اکن

ود کردن      . فرزندان او را نصيب خدمت شما داديم     ر فرم ا از ب ا فتحن چون شيخ   . پس شيخ بوطاهر را ان

وا ا     بج ودو دار الملک ب شاه ب ر ملک ك وزي ام المل د نظ ال برآم د س رد و چن ل ک الی نق قّ تع ر رحمت ح

مريد شيخ بود و مربی جملۀ متصوفه به سبب شيخ، پس خواجه بوطاهر را        .صفاهان بود و نظام الملک    

يش نظام                            ا صفاهان شدند پ دان شيخ ب ا جملگی فرزن از جهت صوفيان قرضی افتاد، خواجه بوطاهر ب

ادت از حد وصفالم ود زي ا فرم ک، و او تربيته لطان . ل ود برسالت از س ده ب ويی آم و در آن وقت عل

ود                 ا ب ن مدت کی آنج غزنين مردی فاضل و صاحب رأی و متعصب و اهل تصوف را منکر، و دري

ه جمعی می            پيوسته نظام الملک را ملامتمی     ه سنت              کردی کی مال خويش ب شان وضويی ب دهی کی اي

م                و نظام الملک می    نتوانند ساخت  ند و مقصود از عل ر باش گفت که چنين مگوی که ايشان مردمان با خب

د ل دارن ست و عم ود کی  . عمل نوده ب زنين ش د وآن رسول غ شان دراز ش ان اي ه آن مقالت مي ی الجمل ف

اق هست             خواجه بوطاهر قرآن نداند و نظام الملک نمی        ست، رسول غزنين نظام الملک را گفت اتف دان

ست؟ نظام گفت                       کی بعد  ا طاهر قطب ه است کی ب ست؟ شيخ گفت ۀ صوفيان وقت  ازو پسر او بهتر از هم

د    . رسول غزنين گفت خواجه باطاهر قرآن نداند      . هست و            . نظام گفت دان يم و ت نظام گفت او را آواز ده

د           ع متصوفه و           . سورۀ از قرآن اختيار کن تا من بگويم برخوان ا جم د، بوطاهر ب بوطاهر را طلب کردن

وره       دام س ی ک يد ک زنين پرس ول غ ک از رس ام المل ستند نظ ون بنش د چ ام آمدن يش نظ يخ پ دان ش فرزن

ا       ا فتحن ه را وقت                     . برخواند؟ گفت بگوی ان ا هم د ت ا برخوان ا فتحن رد، بوطاهر ان نظام الملک اشارت ک

خوش شد، چون سوره بآخر رسيد نظام الملک شاد شد و رسول غزنين شرمسار شد پس نظام الملک                   

ز خواجه بوطاهر پرسيد کی سبب خوش گشتن شما چه بود؟ بوطاهر گفت بدان ای صدر بزرگوار کی                  ا

  .نظام الملک را اعتقاد زيادت شد. من قرآن ندانم و اين حکايت از اول تا آخر باز نمود

ه غايب : حکايت اه از خان اه و دو م ود بيک م شغول ب ه مجاهدت و رياضت م در آن وقت کی شيخ ب
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را کسی باز نيافتی، خواجه بوطاهر کودک بود و شيخ را دوست داشتی و بهروقت کی شيخ                  بودی و او    

ود کی      . غايب بودی او سخت مضطرب گشتی و همه روز شيخ را طلب کردی           د روز ب وقتی شيخ چن

اه                غايب بود و با سرای نرسيده بود، بوطاهر اضطراب می          داد بگ ود يک روز بام رم ب کرد و تابستان گ

ر ی برخاست و گ يخ م اء ش ادت جايه ه و عب سجدی و  د صحراهاء ميهن اطی و م ی رب ا ک گشت و هرج

دانست کی آنجا خلوتی تواند بود همه بگشت و هيچ جای شيخ را باز نيافت، روز                  گورستانی بود کی می   

اط                        ود در رب ای شيخ ب ادت جايه د کی از عب اطی کهن آم در رب شين ب نيک گرم و او مانده شده، نماز پي

ا در                        بسته بود،    ت، گرم ر آن حال د ب شاد، بوطاهر را دي ود شيخ در بازگ ا ب در بزد اتفاق را شيخ در آنج

شته،           دام روان گ اد، آب از     . وی اثر کرده و هزار قطره آب از روی وموی و ان د بيفت چون شيخ را بدي

و می                              را ت دۀ؟ گفت ای شيخ م ار آم وده است و بچه ک ست   چشم شيخ روان شد، گفت يا باطاهر چه ب ی باي

ا باشی پس              شيخ گفت چون ترا ما را می       ا باشی و در بهشت بام ا م بايد در دنيا با ما باشی و در خاک ب

ات شيخ و                         دست باز برد و بوطاهر را در کنار گرفت و در رباط برد و پيوسته با شيخ بودی تا وقت وف

ده           ل مان د و فراموش   بعد از آن چون خواجه بوطاهر را وفات رسيد، فرزندان شيخ ازين سخن غاف  بودن

اران                د و ب کرده خواستند که اورا به گورستان دفن کنند حالی بارانی عظيم آغاز نهاد، ايشان توقف کردن

داشتند يکی از خواص مريدان شيخ گفت نه شيخ            روز جنازه را در مشهد می       هم دم زيادت بود سه شبانه     

اران              فرموده است که تو در خاک با ما خواهی بود، او را در جوار ت               ن ب رد کی اي د ک ن باي ربت شيخ دف

د و او                   اد آم الا گفت شيخ را نيامده است و کرامات وی، چون او اين کلمه بگفت همگنان را سخن شيخ ي

ار گل کردی و شيخ را       را تصديق کردند و قتيبه نامی بود در کوی صوفيان در جوار مشهد شيخ کی ک

اد و سوراخی بخاک                خاک او حفر کرده بود، اورا طلب کردند تا خاک ب            رون افت وخ بي ارۀ از کل د پ رکن

اه                             ه خاک نگ ان ب اد و مردم اد وبيهوش بيفت شيخ درشد، قتيبه نعرۀ بزد و کلوخ را باز در آن سوراخ نه

وز دست از خاک            د هن ن کردن کردند، او بيهوش بود، از خاک برکشيدند و بخانه بردند و بوطاهر را دف

 ايستادو آفتاب برآمد و آن کرامت شيخ بود وقتيبه همچنان بيهوش چهل          تمام نيفشانده بودند کی باران باز     

  .روز بمانده بود و تحقّيق نشد که او چه ديده بود و بعد چهل روز برحمت خدای پيوست

شايخ متصوفه                 : حکايت شاهير م وده است و از م وار ب شيخ بوالفضل شامی مردی سخت عزيز و بزرگ

د         در شب بخواب ديد کی شيخ ابوسعيد ق        دس اللّه روحه العزيز در خانقاه درآمدی و طبقی در دست پر قن

کردی چون به شيخ بوالفضل    در ميان جمع آمدی و ازکنار درگرفتی و هر کس را از آن قند نصيب می               

ر شدی                         ه در دهان وی کردی چنانک دهان او پ ودی جمل ده ب از آن شادی از     . رسيدی آنچ بر طبق مان

ان خويش را د و ده ع را خواب درآم د و جم نايی آوردن ا روش ادم را آواز داد و گفت ت الی خ د ح ر قن  پ
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رد و برخاست و غسلی          ع را نصيب ک د جم بيدار کردند و بنشستند و او خواب خويش بگفت و از آن قن

عيد   يخ بوس ارت ش ت صلاء زي زار خواست و گف ای اف زارد و پ ه بگ رآورد و دوگان ت ! ب ی موافق جمع

ن وقت او را هشتاد         کردند و او پياده از بيت ا      ه در راه هيچ بدستور ننشست و دري د ک لمقدس بميهنه آم

دان شيخ را                      ۀ فرزن رد و بوقت بازگشتن جمل ام ک د روز مق يد چن ه رس سال زيادت عمر بود چون بميهن

د و       بخواند و گفت شما را وصيت می       اه داري کنم تا حرمت اين بقعه و حقّ اين تربت بزرگوار چگونه نگ

  .کرد و به بيت المقدس بازگشتجمع را وداع 

ت سته و       : حکاي ر تخت نش د ب واب دي يخ را بخ ان ش ی از بزرگ د يک روزی چن يخ ب ات ش د از وف و بع

شارد      گفت من ثبت نبت هرکه از شما ازين پس بر آنچ می             می رد و پی اف رفته است درين حديث ثبات گي

گفت    مديد شيخ را بخواب ديد کی می      به مراد رسد و کسی ديگر از عزيزان بعد از وفات شيخ ما بمدتی               

  کنيد؟ خوريد و کار درويشان نمی نان درويشان می

رون                            : حکايت د کی او گفت وقتی براهی بي ه روايت کردن ه اللّ از جدم شيخ الاسلام ابوسعد شيخ رحم

بانه روز و ستوران بی            د ش برگ   شديم با جمعی از درويشان، بارانی سخت بيامد، ما در پناهی شديم چن

کنی؟ آن شب بخفتم شيخ را بخواب          نده بودند، يکبار از دل تنگی بر زفان من رفت اين چيست کی می             ما

بيدار شدم،   . ديدم کی گفت ای بوسعد چنان سخن گفتن بچه کار آيد، چندان گوی کی در شفاعت ما گنجد                 

  .توبه کردم و بسيار بگريستم

وده است                 : حکايت وار ب ز و بزرگ ارودی مردی عزي د ب د او             شيخ مه ه و سلطان سنجر مري د في و معتق

ول                دين     . گشته با تمامت لشکر او، و اورا احوال نيکو و به نزديک اهل روزگار مقب درم نورال د پ در عه

ارت                              ه زي د ب ه آم دان شيخ، بميهن شوای فرزن رو پي ود و پي منور رحمة اللّه عليه کی او خادم بقعۀ شيخ ب

ارغ شدند،                  روضۀ شيخ چون زيارت بکرد آن روز ببود و شب           تن ف از خف ع از سفره و نم د و جم  درآم

ان                   شمع مشهد بقرار هر شب بنهادند و مقريان پيش تربت شيخ قرآن برخواندند و جمع متصوفه و مردم

باشد کی امشب درين مشهد بر سر تربت مقام کنم و             زيارت بجای آوردند، شيخ مهد گفت مرا انديشه می        

ه          فرزندان شيخ گف  . بعبادتی مشغول گردم   ات شيخ هيچ کس ب د از وف تند کی اين معهود نبوده است و بع

شب در اينجا قرار نتواند گرفت کی شيخ اشارت فرموده است کی روز شما راست و شب جمعی ديگر            

شنود چندانکه                         ه گوش دارد آواز ب اده، هرک را يعنی جنيان را، و همه شب کی دَر مشهد بود و قفل برنه

رد و برفت و                   گفتند فايده نبود خادم بيرو     ن آمد و روشنايی برگرفت و در مشهد از بيرون ببست و قفل ک

اد                     ه فري د ک جمع صوفيان بر بام شدند کی فصل تابستان بودو سر باز نهادند، هنوز در خواب نرفته بودن

ر                           ۀ صوفيان ب ر در حوض خان شيخ مهد از مشهد برآمد، صوفيان از بام بزير آمدند، مهد را در کوی ب
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ار جوی ن  ستند در    کن دند، بنگري در مشهد ش د وب اده، او را برگرفتن ای در آب نه د و هر دو پ شسته ديدن

د گفت چون                            ود؟ شيخ مه ه چه حالت ب د ک مشهد برقرار قفل بود، او را بر بام بردند و ازو سؤال کردن

يب شمع برگرفتند و در مشهد ببستند و من به نماز مشغول شدم رکعتی چند بگزاردم و بنشستم و سر بج                   

دم                      خود درکشيدم تا ساعتی تفکری کنم، تری از آب بپايم رسيد چشم باز کردم خويشتن در ميان کوی دي

د                   شاهده کردي اده چنانک شما م ای در آب نه ت،             . بر کنار جوی نشسته، پ ام بخف ر ب د ب آن شب شيخ مه

رون                    د ازمشهد بي يش  سحرگاه که خادم در مشهد باز کرد و شمع در مشهد بنهاد، کفش شيخ مه آورد و پ

سا ازوی            . پس شيخ مهد چند روز بميهنه مقام کرد و بازگشت         . وی بنهاد  شايخ ن يد م از رس چون به نسا ب

ه                     ة اللّ سؤال کردند کی فرزندان شيخ چگونه يافتی گفت منور منوری ديدم و اين در حقّ پدرم گفت رحم

  .عليه

ه روحه         از تاج الاسلام ابوسعد بن محمد السمعانی شنودم در مجل         : حکايت س بر در مشهد شيخ قدس اللّ

ز کی گفت ا شيخ  : العزي درم گفت ت ديم پ ارغ ش وديم، چون از مناسک حج ف ه حج ب م ب در به ا پ من ب

عبدالملک طبری را زيارت کنيم و او از بزرگان مشايخ عصر بوده است و او را کرامات مشهورست،                  

گان متصوفه شنيدم کی گفت روزی      چنانک خواجه بوالفتوح غضايری حکايت گفت کی از يکی از بزر          

ر هيئت آدمی و                 د ب در مسجد حرام نشسته بودم پيش شيخ عبدالملک طبری، شخصی از در مسجد درآم

ت   دالملک را گف يخ عب ان، ش ون آدمي ه چ ن ن ت  : لک دالملک گف يخ عب الار؟ ش ی س دانمر ال م، آن : الغ نع

لم کی بگويی         درويشی حاضر بود گفت ای شيخ بحرمت مصطفی صلی اللّ              . شخص برفت  ه و س ه علي

ردا می                . کی اين چه کس بود و چه گفت        سلام، گفت ف ه ال ود علي ه        شيخ عبدالملک گفت خضر ب ا ب آيی ت

ه      . مدينه شويم؟ گفتم آيم و ازين چنين کرامات او را بسيارست          اه مکه شديم ب م بخانق تاج الاسلام گفت به

للّه عنها شده است راه ميقات و عمره نيکو  طلب او، گفتند او نماز کرده است و به مسجد عايشه رضی ا    

رم می             می ان مجروح نگردد             کند کی آنجا سنگها درشت و ناخوش است، ن ای حاجي ا پ د ت ا    . کن او را آنج

رد ب ک د طل نگی  . باي ر س سته و ب ان درب يده و مي ی پوش دم مرقع ستادم و او رادي تم و از دور بي ا رف آنج

ت، او               چو. کرد  نشسته و سنگی ديگر بميتين خردمی      ا آورد سلام گف ن سنگ تمام بشکست روی سوی م

ر        سر مظف رو پ هر م انم از ش ن از خراس ت م درم گف ديم، پ ر ش د، فرات ر آيي ت نزديکت واب داد و گف ج

يده                     گفت می . سمعانی يدۀ؟ گفت رس ه نرس ام گفت    دانم، پس گفت به حج آمدۀ؟ پدرم گفت آری گفت بميهن

دۀ؟               گفت پس اينجا چه می    . ما  يی؟ گفت کرده    زيارت شيخ بوسعيد بکرده    ار آم ن راه دراز بچه ک کنی و اي

پس تاج الاسلام گفت از آن وقت . اين بگفت و بکار خويش مشغول گشت و ما خدمت کرديم و بازگشتيم         

ام هر سالی که مردمان به حج روند من به زيارت  باز که من اين سخن بشنودم بر خويشتن فريضه کرده
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  .شيخ اينجا آيم

ه           و باسناد  يس ميهن ا رئ ی ديگر همين حکايت از ناصح الدين بومحمد پسرعم خويش شنودم که او گفت ب

ود کی او                      امی ب ر بخاری شويم، و او ام بسرخس رفته بودم، رئيس ميهنه گفت تا بسلام خواجه امام کبي

را تعريف         ديم و م ه سرخس، چون درش ود ب دريس مدرسۀ خويش آورده ب ه ت ارا ب ر اجل از بخ را امي

ر گرفت و گفت من در               کرد را در ب ار برخاست و م د شيخ بوسعيد بوالخيرست او ديگر ب ند کی فرزن

ق می  ه تعلي ر وی فق معانی و ب د س ام محم ه ام يش خواج ودم پ رو ب وانی در م ه  ج فر قبل ردم، او را س ک

رده              چون باز آمد مرا می    . درافتاد و مرا بمعيدی سپرد و برفت       ق ک ودم  بايست که آنچ در غيبت او تعلي ب

ا وی                 د و ب يش او نشسته بودن ۀ مرو پ ان ايم بروی خوانم، يک روز به نزديک او رفتم تنی دو از بزرگ

ی معانی حکايت حج خويش می حديث م ام س ه ام د، خواج يدم  کردن ه رس ه مک ت، پس گفت چون ب گف

  .خواستم کی عبدالملک طبری را زيارت کنم و اين حکايت همچنين کی نوشته شد بگفت

ت ته  حک: حکاي سال پيوس ن يک د، او گفت م يم زاه ردی عظ ا م ه نزديک م وردی گفت ب د الابي يم محم

ری          کردم و از خداوند سبحانه و تعالی بتضرع و زاری درمی            عبادت می  د برخي خواستم تا مرا دلالت کن

ردم، شبی      . کی بدان خير بدرجۀ شيخ بوسعيد رسم       چون يک سال تمام برين انديشه عبادت و مجاهدت ک

ودم، به خواب ديدم که هاتفی مرا گويدی که شيخ بوسعيد به حديثی از احاديث مصطفی صلوات                    خفته ب 

دی و شنيدی                     يد کی دي دان درجه رس ا ب ه تضرع و           . اللّه و سلامه عليه کار کرد ت دم و ب از خواب درآم

. زاری از خداوند تعالی درخواستم تا آن حديث صل من قطعتک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک                 

را دو سال                               بيدا ال من نيست کی م ار من و امث ر شدم و بدانستم کی مرتبۀ شيخ ابوسعيد طلب کردن ک

صطفی        ث م ديث از احادي دام ح ه ک ه او ب د ک ن بگوين ا م ا ب رد ت د ک دت باي ادت و رياضت و مجاه عب

  .صلوات اللّه عليه و سلم کار کرده است، آن کار کی او کرده باشد من نتوانم کرد

  : حکايت

رادر  : حکايت ود، کی گفت م ام ب تاد ام رۀ اس نيدم، کی نبي شيری ش عد ق دين اس ر ال ام ظهي ه ام ازخواج

شکر بمرو             ردم و ل شکرگاه ک ود، عزم ل نشابور از جهت صوفيان هفتصد دينار نشابوری قرض افتاده ب

د                         سياری مراعات کردن ا، و ب د روزه د چن را بازگرفتن بود، چون بميهنه رسيدم فرزندان شيخ بوسعيد م

شه در مشهد                  چو رين اندي ودم و ب يده ب زار بپوش ای اف ن مدتی مقام کردم و کارها ساختم تا بمرو روم و پ

شدم، چون چشمم بر تربت شيخ افتاد سر در پيش افکندم و چشم بر هم نهادم،گفتی جملۀ حجابها از پيش                    

را می           و می        چشم من برخاست، شيخ راديدم معاينه کی م ه ت ن ک ا     گفت اي رد ي درت ک رد؟   کنی پ  جدت ک

د              ا مقصود حاصل آي م آنج د و کری        . برو، بازگرد و بنشين کی ه تم ستور بازدهي دم و گف رون آم من بي
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من بازگشتم و بنشابور آمدم و در خانقاه بنشستم، حقّ سبحانه و تعالی  . بازستانيد، کری تا بنشابور گيريد    

زارده شد و                    شابوری وام گ ار ن صد دين اه هفت ود کی            چنان ساخت که هم در آن م وح ب دان فت  آن سال چن

دان فراخی و                را معيشت ب بيرون خرج خانقاه چند مستغل نکو از جهت خانقاه راست شد و هيچ سال م

  .خوشی نبود به برکت همت و اشارت شيخ قدس اللّه روحه العزيز

اه  بعد از وفات شيخ بوسعيد بچند سالها به نشابور در           : خواجه امام ابوالمعالی قشيری گفت    : حکايت خانق

شيخ دعوتی کرده بودند و من با پدر خويش و با هر دو عم خود امام ابونصر و امام ابوسعيد در آنجای                        

ام الحرمين                           سر ام د و فخر الاسلام ابوالقاسم پ بوديم و جملۀ شهر از اکابر ايمه و متصوفه حاضر بودن

گفت، او را گفت       سخن بسيار می   ابوالمعالی بامابود واو مردی متکبر و متهور بود و جوان بود، با پدرم            

د              ا را بازخواست کنن ۀ صوفيان          . بسيار سخن مگوی شايد کی صوفيان م فخرالاسلام گفت برسبلت هم

ان سخن می         ! آنگاه کی به منزلت جنيد رسيده باشند       اه در      . گفت   اين کلمه بگفت و همچن ۀ از درخانق گرب

ر       بوييد، چ   آمد و ازکنار درگرفت و يک يک را از آن جمع می            د و ب يد او را ببويي ون به فخرالاسلام رس

ا خورد، برخاست              . وی شاشيد وبدر خانقاه بيرون شد      ا از کج ن قف فخرالاسلام بشکست و بدانست کی اي

ستند                     ود، چون بدان تا استغفار کند، جمع اشارت بخواجه امام بوسعيد قشيری کردند که او بزرگتر جمع ب

يخ ابوسعيد ابوالخير بايد کرد کی اين کرامات وی بود کی اين            گفت اين استغفار در ش    . که چه رفته است   

ع يکی                             ه چون از جم ر حالات ک خانقاه ويست و او بعد به چندين سالها از وفات خويش مشرف است ب

ال آن بچه وجه داد                 بی د گوش م شتند و فخرالاسلام               . خردکی در وجود آم رين متفق گ ع ب ه جم پس هم

  .رد و جمع را حالتها پديد آمد و خرقها افتاد و وقتی خوش برفتروی سوی ميهنه کرد و استغفار ک

ه                            : حکايت ات شيخ، ب د ازوف ار شد بع ه بيم ز در ميهن ه روحه العزي خواجه ناصر پسر شيخ ما قدس اللّ

اد                   مدتی بطبيب بطوس شد، چند روزها آنجا بود، چون اندکی صحت يافت روی به گورستان سفالقان نه

  زآمد آن شب بخفت، شيخ را ديد که با او گفت ای ناصرچون با. به زيارت مشايخ

ر   ا عنبرت ی داری ب شک تبت  م

 

ر     ر منگ ای ديگ ت ببويه  ای دوس

 

ه                          د و بميهن رون آم اه از طوس بي خواجه ناصر از خواب درآمد، حالی عزم ميهنه کرد و ديگر روز بگ

  .آمد و هم در آن ماه برحمت پيوست

اعظ السرخسی گفت کی از خواجه احمد محمد صوفی شنودم کی           امام ابوبکر محمدبن احمد الو    : حکايت

د کی                     ز او را بخواب دي گفت درويشی از اصحاب خانقاه من بعد از وفات شيخ ما قدس اللّه روحه العزي

شيخ را گفتی ای شيخ تودر دنيا بر سماع و لوعی تمام داشی اکنون حال تو با سماع چيست؟ شيخ او را                       
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  : گفتی

لی  ای موص وناز لحنه ن ارغن  و لح

 

ی  را ب ار م رد آواز آن نگ از ک  ني

 

د، چون ساکن شد             د آم چون شيخ اين بگفت درويش نعره بزد و ازخواب بيدارگشت و حالتی بر وی پدي

  .از وی حال پرسيديم، ما را اين حکايت برگرفت

اد،  در آن وقت کی سلطان سنجررا به سمرقند کفار خطا بشکست و آن حادثۀ بدان عظيمی ب                 : حکايت يفت

د                    خوارزمشاه اتسيز به خراسان آمد، چون بباورد رسيد و قصد خاوران کرد در دل داشت کی غارت کن

ر جای                         ود ب ه برنشسته ب چون بيک فرسنگی ميهنه رسيد بموضعی که آنرا رباط سر بالا گويند اسبی ک

يش نمی     . رفت  بيستاد، چندانکه تازيانه زد نمی     ز پ ر او  . رفت  جنيبت خواست و برنشست آن اسب ني وزي

رّک                  ز و متب ن موضع را جای عزي اه عادل اي در خدمت او بود، خواجه عراق الصابندی گفت ای پادش

دَل             نشان می  تۀ بَ ه داش دهند، درين بقعه تربت شيخی کی يگانۀ عالم بوده است انديشۀ کی در حقّ اين بقع

تقادی عظيم در حقّ شيخ پديد      گفت راست گفتی چنان کنم پس در حال اسب روان شد و او را اع              . فرمای

شۀ                         ا اندي شارت ده کی م آمد، و جاندار خاص را بميهنه فرستاد بشحنگی و فرمود کی اهل اين بقعه را ب

داری کی      که داشتيم بَدَل فرموديم و فرمود اين جان دار را کی چنان می            بايد کی ايشان را هيچ زحمت ن

ه روز اي   ی س ود ک ۀ ماست و فرم ت خاص خزين ن ولاي ود اي د ب ام خواه ا مق يخ و . نج دان ش پس فرزن

سر عم دعاگوی مؤلف                       ه پ وروح ک دين ب ال ال ود و جم صوفيان بيرون شدند، بسيار اعزاز و اکرام فرم

ات و          يخ و کرام الات ش ت و از ح و بگف صلی نيک ا و ف ر، دع م متبح ون عل ود و در فن وع ب ن مجم اي

از گردان            ع را ب رد، او جم از       رياضات او فصولی مشبع تقرير ک د نم دين را بازگرفت و بع ال ال د و جم ي

ن سه                             د و دري يش او آي داد پ رار کی بام رآن ق خفتن حالی باز و بزيارت آمد جمال الدين را بازگردانيد ب

چون به لشکر گاه باز شد و مردمان آرام گرفتند آتشی از پيش قبله پديد آمد و . روز پيوسته بخدمت باشد

وه      افتادو آسمان سرخ می     عاع آن بر آسمان می    شد و ش    هر ساعت آن آتش زيادت می      نمود چنانک جملۀ ک

گفت و گوی در لشکرگاه افتاد، خوارزمشاه از خواب بيدار شد و آن             . ميهنه نهاده است و نزديک رسيده     

شکرگاه شدند                   ه چون بل حال مشاهده کرد و ترس لشکر بديد، از آنجا براند وگفت شيخ آتش و اهل ميهن

ه بود  شکر رفت ه ل ی از     هم ه جمع د ک وم ش ت؟ معل وده اس ه ب ش چ ا آن آت يدند ت ه پرس ل ميهن س اه د پ ن

رده،                               ع ک سيار جم ا ب دروده و خرمنه د و ب شته بودن ه ک ه است غل برزگران در آن کوه کی نزديک ميهن

رده و می                    يج ک را تهي سوخت و شعاع آن        درشب آتش کرده بودند قدری آتش در سوادی زار افتاده باد آن

  .و از جملۀ کرامات شيخ ما يکی اين بود که آن فتنه و ظلم خوارزمشاه را رفع کرد وبر اسمان افتاد
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ۀ                     : حکايت ن وقت کی حادث ود و دري اوحد الطايفه محمدبن عبدالسلام از مولا زادگان جد اين دعاگوی ب

للّه غز بيفتادو بيشتر از فرزندان شيخ در آن حادثه شهيد گشتند چنانک در ميهنه از صلب شيخ ما قدس ا         

روحه العزيز صد و پانزده کس از شکنجه و زخم تيغ کشته شدند بيرون آنکه بعد ازين حادثه بماهی دو                    

سه بيماری و وبای و قحط کی سبب اين حوادث بيشتر ايشان بودند، وفات يافتند و اهل ميهنه همچنين و                 

د  فساد آن بود که در جلاء کلی بودند و ميهنه خالی مانده و آنچ از مردمان           ميهنه مانده بودند متفرق بودن

رده       ارت ک ود عم تا بعد از آن به سالی دو سه درويشی چند باز آمدند و حصارکی خراب کی در ميهنه ب

سافتی باشد نيک دور                         ه مشهد شيخ م ا ب شتند و از آن حصار ت وطن گ ا مت ن اوحد   . بودند و در آنج و اي

چه اورا عرجی فاحش بود چنانک حرکتی        محمدعبدالسلام درين مدت بر سر روضۀ مقدس مجاور بود          

ه        ا ک ود و آنج ای نب ه چهارپ ان در ميهن ۀ مردم ت و تفرق ت حرک ون بوق رد و چ ستی ک واری توان بدش

ا    گريختند زن و فرزند در پيش کرده پياده و اطفال برگردن نهاده می   می رفتند، او به حکم ضرورت آنج

ين تنی سه چ                رد و همچن د            بماند و پناه با دَرِ مشهد ک ا او بودن ان و ضعفا ب ار از نابيناي ان    . ه چون مردم

کس بماندند،حقّ سبحانه به کمال فضل خويش ابواب روزی و نعمت بر آن ضعفا            برفتند ايشان تنها و بی    

انواع      د و ب اقی کردن صد در ب اختن و ق سدان ت اد، و مف دان موضع نه رات روی ب د و خي شاده گرداني گ

ود      رسيد تا بحدی کی او ح       احسانها می  کايت کرد کی در عمر خويش ما را خوشتر از آن يک دو سال نب

ستاد مدت                و چون مردمان باز آمدند و در حصار متوطن شدند، او همچنان بر سر تربت شيخ بخدمت بي

شی رسيدی خدمت او بجای آوردی و                 بيست سال زيارت و خدمت آن بقعۀ مبارک می         کرد و اگر دروي

ود   بر در مشهد میعورات را به حصار فرستادي و او       ر        . ب ن کلمات دعاگوی بخي دۀ اي راهم آورن پس ف

شتۀ                  يم گ ارک مق پس از آن بمدتها آنجا رسيد، از وی سؤال کرد کی درين مدت کی تو بر سر روضۀ مب

از کرامات شيخ چه ديدۀ؟ گفت هيچ روز نباشد که مرا کراماتی از آن شيخ ظاهر نگردد کی بر شمردن                   

تم                    آن متعذر باشد،اما من ت     ان بگف ا مردم دم و ب را دو واقعۀ خويش حکايت کنم اين هردو کرامات من دي

د از آن                            اه داشتمی بع کی طاقت پوشيدن نداشتم بعد از آن نيز مثل آن نديدم و بدانستم کی اگر آن سر نگ

شيمان شدم و سود نداشت            ه         . چيزها ديدمی بيش ازين، پ شدمی ب ستان باحصار ن ه تاب ه ب ود ک يکی آن ب

ام                           نزديک   ودم و آن شب از شبهای اي ه ب فرزندان بلکه همۀ تابستان به در مشهد خفتمی، يک شب خفت

البيض بود که ماه تمام بود، برقرار هر شب درهای مشهد بسته بودم در خواب اول مردی از اهل ميهنه 

ود        وده ب ت، چون از شب نيمی           . اينجا رسيد کی به صحرا ب ين بخف ر زم ر در مشهد ب د ب را بدي  چون م

ا می         بگذشت بيدار شدم، از اندرون مشهد آواز قرآن خواندن می          د، تعجب      آمد، گوش داشتم انا فتحن خوان

رآن                              ن الا آواز شيخ و ق ه اي ق گشت ک را محقّ ود م سته ب ان ب کردم برخاستم و بنگريستم در مشهد همچن
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ه        حالتی بر من پديد آمد و هرچند جهد کردم خود را نگاه نتوانستم            . خواندن او نيست   رد را ک  داشتن آن م

ه صريح می          وان شنود   آنجا خفته بود بيدار کردم و گفتم بشنو که بعدِ صد و اند سال ازوفات او چگون ! ت

ودی کی    . چون مرد از خواب بيدار شد آواز در حجاب شد نه من شنودم ونه او             ود ب ديگر آنکه مرا معه

ا خود آوردمی          هر روزی بامداد به زمستان کی از حصار بمشهد آمدمی از جهت             چاشت، ما حضری ب

شتم         . کی تا به مشهد مسافتی نيک دور بود و مرا رفتن متعذر            يک روز چيزی نخورده بودم و رنجور گ

ا                         ود ت و در آن تب استفراغی برگرفت، ديگر روز بامداد گرسنگی غلبه کرده بود کی يک شبان روز ب

دم         . د بکار برم  چيزی نخورده بودم، پارۀ نان و بيضۀ برگرفتم تا بدر مشه           شی دي يدم دروي ا رس چون آنج

اده، چون                وی خود نه ق در پهل رده و عصا و ابري مرقعی پوشيده بر در مشهد نشسته و سر بخود فرو ب

يد چنانک     ن رس شی بم د و روحی و آساي ز بنمان يچ چي ن ه ا م ری ب ی گ اد از آدم ر وی افت ن ب شم م چ

شنود سر      خويشتن گشتم، پس آهسته بدر مشهد فراز شدم و در  بی ردم چون آواز در مشهد ب  مشهد باز ک

را دربرگرفت                  تم او برخاست و جواب داد و م يدم و اگرچه هيچ          . برآورد، من سلام گف بنشستم و بپرس

ه او را مراعاتی کردی و                   نگفت مرا معلوم گشت که او نماز شام رسيده است و آنجا کسی نبوده است ک

حالی آن نان و بيضه پيش وی بنهادم ومن طريق  . شته است برگ مانده است و همه شب آنجا بيدار دا          بی

دکی بکار می       ايثار می  ردم و خدمتی بجای می     سپردم و از جهت موافقت او ان ارغ شد     ب آوردم چون ف

دست بشست و وضو تازه کرد و دوی بگزارد و پای افزار کرد و مرا وداع کرد و برفت ومن آن روز                 

ا از راحت صحب     دم ام ز گرسنه بمان د   ني اد نيام را گرسنگی ي ام  . ت آن درويش آن روز م از ش چون نم

د کی من               رده بودن اد ک شان اعتم ستم خورد و اي د، نتوان اموافق ساخته بودن زی ن بخانه رفتم در خانه چي

در مشهد       چيزی خورده  ود ب رار معه ام، آن شب گرسنه بخفتم و ديگر روز بامداد چون نماز گزاردم برق

اينجا کی مردمان کفش بيرون کنند برابر پای تربت شيخ .  رفتم و خدمت کردم آمدم و در باز کردم و در      

ان              را آن ن کوزۀ نوآبود ديدم پر آب آنجا نهاده و دو تا نان سپيد گرم بر سر آن کوزه نهاده، چون دست ف

رسيد، برداشتم و گريستن بر من افتادو دانستم کی اين الا محض      کردم اثر حرارت آن نان بدست من می       

ود کی آن ساعت آن                          ک وطن نب ه کس مت ود و در دي رامات شيخ نيست چه درين ساعت اينجا هيچ کس نب

ام نخورده                             . نان پخته بود   ود از آن خوشتر هيچ طع ا عمر من ب ردم و هرگز ت بنشستم و آن نان بکار ب

بان          بودم و از آن سردتر و خوش و شيرين         ی ديگر کی من گرسنۀ دو ش ودم و کرامت ر آب نخورده ب ه ت

ود                ام نب چون  . روزه بودم، بدان دوتا نان سبک چنان سير شدم کی تا دو روز ديگر مرا اشتهای هيچ طع

ردم      د ک نماز شام بحصار آمدم و مردمان به جماعت آمدند اين سخن در حوصلۀ من نگنجيد چندانکه جه

ن    قّ اي د و ح ه داري ی چ د ک ما نداني ان ش تم ای مردم تن، گف ستم داش اه نتوان ود را نگ وار خ ت بزرگ ترب
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بينيد و اين قصه حکايت کردم، پس حاضران          داريد و اين همه بلاها و محنتها از آن می           بواجب نگاه نمی  

راين کرامت                          ستم کی اگ ردم و بدان ااهلی ک بگريستند اما من پس از آن ازين جنس هيچ ديگر نديدم کی ن

شيمان               ا هيچ سود نداشت و           شيخ اظهار نکردمی بسيار چيزها بر من آشکارا خواست گشت، پ شتم ام گ

ذر                          ر شمردن آن متع سيارست و ب ن، سخت ب . لکن از کراماتهای او برديگران ظاهر شد در حضور م

د،             ا را دي د کی م شيخ گفته است قدس اللّه روحه فرخ آنکس کی ما را ديد و فرخ آنکس کی آنکس رادي

  .ا را ديدهمچنين هفت کس برشمرد کی فرخ آنکس کی او هفت کس را ديد کی او م

بدانکه کراماتی کی بعد ازوفات شيخ ما قدس اللّه روحه العزيز ظاهرگشته است بيش از آنست                 : حکايت

ن                  ور ب رادرزادۀ داعی المن ن المفضل و ب والفرج ب کی در بيان قلم توان آورد چنانک پسر خال داعی اب

ودو د         ه خراب شده ب ام فترت غُزکی ميهن ه،     ابی سعيد حکايت کردند کی درين اي وطن ن ه کسی مت ر دي

وت کی               مردم ميهنه آن قدر کی مانده بودند در حصار بودند و بديه می              ان ت زم درخت د، از جهت هي آمدن

م    افکندند، ما هر دو با شاگردان بمحلۀ صوفيان آمديم به نزديک مشهد درختی می                  در محلها بود می    زدي

ود و ماچنا      ر نب سی ديگ ه ک ا در محل ز م ود و ج اه ب ی و روز گرمگ ک ب شغله    ن د م ان باش ی کودک ادب

ر می         می ن                  کرديم و شاگردان تب نيديم کی اي اده، از در مشهد آوازی ش ه افت ادر محل ۀ م د و آواز غلب زدن

ما بازنگريستيم پيری ديديم بر در مشهد ايستاده،محاسنی تا بناف چنانک صفت ! کنيد چيست کی شما می  

ا             وقت نيامد کی ما از بی       شيخ ما بود، سرخ و سپيد، بانگ بر ما زد کی آخر            رهيم؟ چون چشم م ادبی ب

يم و                         بر وی افتاد بگريختيم، آلتها آنجا بگذاشتيم تا بعد از نماز ديگر که در آن محله آدمی پديد آمد ما رفت

ه از آن جنس بی         ز در آن محل ن جنس      تبر و جامها برداشتيم و برفتيم و بعد از آن ني ادبی نکرديم و ازي

اس  . که حصر آن دشوار بودو اگر آن همه بياريم کتاب دراز گردد      وقايع بسيار است     و همچنين فوايد انف

او و حکايات و کرامات او امثال اين بيست مجلد باحالت شيخ قطرۀ بودست از دريايی، چنانک خواجه                    

کنند  گفتند مردمان تعجب می ام کی می امام بوالحسن مالکی گفت کی از چند کس از مشايخ بزرگ شنوده   

ود و                             الی ب دگان خدای تع ا و احوال بن ر خاطره از بسياری کرامات شيخ بوسعيد و اشرافی کی او را ب

ت           ه منزل ی او ب را ک ست زي ی ني س منزلت اه ب ن درگ ات را دري احب کرام ه ص ت ک عيد گف يخ بوس ش

ا صاحب                      د کن ت و جه ود ت د ب اه چه منزلت توان اه پادش ر درگ جاسوسيست و پديد بود کی جاسوس را ب

را باشد    ولاي وم می     . ت باشی تا همه تو باشی و هرچ باشد ت ن سخن شيخ معل شود کی کرامات و     و ازي

در از                             رين ق ق را چشم ب ا عوام خل اشراف بر خواطر هيچ نيست با حالتی کی شيخ ما را بوده است، ام

د  اند و ايشان را آن حالت شگرف می    دانسته افتادست و اين نيز عظيم می     منزلت شيخ بيش نمی    ه است  آم

و اين خود به نزديک منزلت شيخ هيچ چيز نبوده است به سبب آنکه تامرد به مقامی بزرگتر نرسد آنکه       
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ا را                    ا م ده است ام وده است هيچ نيام از آنکه او در آن ب سبت ب ن بن دانسته باشد حقّيرش نيايد و او را اي

ا جز      آيد کی از آنچ حقّيقتست بی         عظيم از آن سبب می     ريم و از کاره ام     ظاهر نمی  خب ز تم يم و آن ني بين

د         ارک خواهن ن کلمات مب نه،حقّ سبحانه و تعالی بينايی کرامت کناد پيش از مرگ کی فردا همه زندۀ اي

  .بود

ا                   دعاگوی بخير درمی   الات شيخ م خواهد از کرم بزرگان کی اين مجموع مطالعه کنند و از حالات و مق

ن ضعيف و دعاگوی را          قدس اللّه روحه لذتی يابند يا حالتی و وقتی            د در آن حالت و وقت اي روی نماي

ن                     ارک و ازي ن سخنهای مب فراموش نکنند واين گناه کار عاصی را بدعا ياد دارند و اگر کسی را از اي

شی                        ز گشاي اس عزي ن انف ده را در راه طريقت و حقّيقت ازي ا رون د و ي دايتی روی نماي حالات شريف ه

ارک می                 حاصل آيد بهمت ودعا ازين بيچاره         ر خاطر مب وات ب ات وخل ند و در اوق ل نباش د و     غاف گذارن

  .فراموش نفرمايند ان شاء اللّه تعالی

دای اهل                         شوای اهل طريقت و مقت ين و پي ن و سلطان اهل يق اه دي ن پادش حقّ سبحانه و تعالی برکات اي

ا و آخ                      ا را در دني اد و م ان   حقّيقت در هيچ حالت ازما و از کافۀ اسلام منقطع مگردان رۀ خادم رت درزم

ا چنانک     اد ت سعد گردان دمت او مست اد و در قيامت بخ شر کن دس ح اکران مق ارک و چ آن حضرت مب

ر محبت خويش و           ا را ب فرمودست کی جواب کهتر بر مهتر بود، شفيع خطاها و زلات ما باشد و دل م

م از آن            ين و ک ة الع ک طرف ا را ي ف داراد و م ويش وق تان خ دمت دوس ر خ ا را ب ن م ق  ت ا و خل بم

بازمگذاراد و آنچ ناگزير دين و دنيا و آخرت ماست يا خدمت و دوستی او و حضرت اوست و محبت                         

د صلی                         ی رسوله محم صلوة عل المين و ال او، بارزانی داراد بحقّ محمد و آله اجمعين والحمدالله رب الع

  .اللّه عليه و سلم

 

 

 

  "پايان"

 "و من االله التوفيق"




